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باب سی و یکم درباره معاشرت با پتیمان و خوردن مال نان و واب جا وان به آنها و ثواب 
مهرورزی با آنها و عقاب ازار کردن آنان 


بخ آ اخفتا ضتایسش اسراقن لا خفیدفی لا الم نان اعساا نع 
ارت ای تسا ۱ 


[و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که: «جز خدا را نیرستید, 
و به پدر و مادر, و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید. 4 


- و آتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی.(2) 


(و مال [خود ] را با وود دس عصدی داشتنش. به خویشاوندان و بتیمان ۲ 
پیتوآبان و دز زان ماندکان ۸ طذایان و خر ارآه ازاذد کردن ]بتدکان بذهد: 1 


- و یسئلونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر و [ن تخالطوهم فاخوانکم و 
الله هام الشسدهن المضاه و او شاء آلله لا سکم ان آلاهرید سکیم 
(۳ 


[و دریازه یتیماق از تو می پرستد, بگوه یه صلاخ آنان کار کردن بهتر آیست, 

و اکر با آنان همزپستی کنید: برادران [دینی ] شما هستند. و خدا تباهعار را 
شتا ری اس واگ اس ات | رای راتسا ده 
دشواری می انداخت. اری, خداوند توانا و حکیم است. 1 


ص: 11 


1- . بقره / 63 
2 رن 177 
3- . بقره / 220 


و انوا آلنامی. آسالهمه لا شلوا الخست بالظیت و لا تاکلوا آموالهم ان 
آموالکم انه کان حو 0 7۳ 


و اموال یتیمان را به آنان [باز ] دهید. و [مال ] پاک و [مرغوب آنان] را با 
[مال ] ناپاک [خود ] عوض نکنید و اموال آنان و هراجا افوالن ود مکورید 
که این گناهی بزرگ است. و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم 
بیمناکید, هر چه از زنان 0( پسند افتاد, دو دو. سه سه, چهار 
چهار, به زنی گیرید. ) 


- و ابتلوا الیتامی حتی |ذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا قادفعوا |لیهم 
آموالهم و لا تاکلوها اسرافا و بذارا آن یکیزوا و من کان غنیا خلیستعغف و 
هن کان قفا خلیاکل العغروف فادها رفعتم الم آموالمم خاشمدها عاشعه 
کفی بالله حسیبا.(2) 


[و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به [سن ] زناشویی برسند پس اگر در ایشان 
رشد [فکری ] یافتید, اموالشان را به آنان رد کنید, و آن را [از بیم آنکه 
مبادا ] بزرگ شوند, به ارات وتان مخورید و آن کس که توانگر است 
باید [از گرفتن اجرت سرپرستی ] خودداری ورزد و هر کس تهیدست است 
باید مطابق عرف [از آن] بخورد پس هر گاه اموالشان را : به آنان رد کرذید 
بر ایشان گواه بگیرید, خداوند حسابرسی را کافی است. !1 


وا ال سا من انیم ره حتاف ان عنین تا نله 
تا لا سول ان ال این سا اتامی لا ما ماکان ی 
بطونهم نارا و سیصلون سعیرا.(3) 


[و آنان که اگر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر [آینده ] آنان بیم 


دارند, باید [از ستم بر یتیمان مردم نیز ] بترسند. پس باید از خدا پروا دارند 
و سخنی [بجا و] درست گویند. در حقیقت؛ کسانی که اموال یتیمان را به 


ستم می خورند. جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند, و به 
زودی در آتشی فروزان درایند. 4 


- و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی آحسن حتی یبلغ آشده.(4) 
ص: 12 


1- . 
2-. 
. نساء 9 - 10 
4- . 


نساء / 2 - 3 
نساء / 6 


انعام / 152 


و به مال یتیم جز به نحوی [هر چه نیکوتر] نزدیک مشوید, تا به حد رشد 
خود برسد ) در سوره اسری مانند ان امده.(1) 


- کلا بل لا تکرمون الیتیم- و لا تحاضون علی طعام المسکین.(2) 


[ولی نه, بلکه یتیم را نمی نوازید و بر خورای [دادن ] بینوا همدیگر را بر 


نمی انگيزید. 1 
- فذلک الذی یدع الیتیم.(3) 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام می فرمود: هر کس را خدای 
عزوجل خواهد در رحمت خود دراورد و به بهشت ببرد, باید خوش خو باشد, 
از خود انصاف دهد, به یتیم مهر ورزد, ناتوان را کمک دهد, و برای خدا که 
ک ۱ 


امالین ظوتی؟ بر اسان شندش جویتی مانند این را آفرده است:۱5۱ 


۹ 1 0 
کرد و عذاب تذاشنت: گفتت: پروردگارا 1 گور گذشتم و 
مرده اش در عذاب بود و امسال که گذر کردم عذاب نداشت؟ خدای 
عزوجل به او وحی کرد: ای روح الله ! فرزند خوب او بالغ شد و راهی را 
اصلاح کرد و ینیمی را در پناه گرفت و به سبب آنچه فرزندش کرد, 

آمرزیده شد.(6) 


ص: 13 


1-. آسری / 34 

2 . فجر 177 - 18 

3- . ماعون / 2 

4 . امالی صدوق: 234 
ط. آمالن طومسنی 2 :46 


6-. امالی صدوق: 306 


۳ شد؛ 7 الذین کون 7 الیتامی ظلما انما فی 
بطو نهم نارا و سیصلون سعیر| 1(۰) در خفیعت: کسای که آموال پتیمان 
را به ستم می خورند, جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند, 
و به زودی در آتشی فروزان درآیند. ) هر کس پتیمی نزد خود داشت او را 
تبون کرد و از وسول خداضلی الله علیه.و ال اجازم ان را خواستند. و 

خدای 9 ۵ سالی این اش ها تال فومید رل 
اصا آمی خر سان عاته ماه مه اد بقلم امسر ع 
المصلح.»(2) و درباره پتیمان از تو مین پزسنده بکو؛ به. ضلاح آنان کار 
کردن بهتر است. وا با نان هفر شنت کید برادران اذفت سا خهخنو. 
ه کدا ها را از سار بای شناشسه. ‏ و آماه صادق: عابه: الشلام 
فرمود: باکی ندارد که همخوراک یتیم باشی (با حصه برابر) زیرا خردسال 
هم چه بسا به اندازه بزرگسال می خورد. اما پوشاک بر کوچک و بز رگ به 
اندازه نیاز حساب شود. (نه برابر)(3) 


ک فرب سای ام صاوناه ای آزسی ار تس علی لاه 
علیه و آله, که فرمود: «هر کس یتیمی را سرپرستی کند و خرج او را 
بدهد, با من در بهشت مانند اين دو انگشت قرین است.» و دو انگشت 
مسبحه و میانه خود را به هم جفت کرد.(4) 


5. فرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فر مود: عیسی بن موسی از من 
پرسید درباره گوسفند تیم و شتر درشت, که چه اندازه از آنها حلال است 
برای سرپرست آن؟ من گفتم: ابن عباس می گفت اگرٍ سرپرست حوض 
آبشان را تعمیر کند و گمشده آنها را بجوید و زخمي آنها را روغن مالی 
تا ۱ 


ص: 14 
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4 . قرب آلاسناد: 45 


0. خصال: امام باقر علیه السلام فر مود: چهار خصلت است که هر کس 
انها را داشته باشد, خدا خانه ای در بهشت برایش می سازد: هر کس 
یتیمی را پناه دهد, به ناتوانی مهربانی ورزد, به پدر و مادر خود دلسوزی 
کند. و به مملوکش نرمش نشان بدهد.(1) 


در محاسن(2) و ثواب الاعمال(3) حدیثی مانند اين آمده است. 


مولف: برخی اخبار در «باب بر به والدین» و «باب جوامع مکارم» آمده 
است. 


7. امالی طوسی: پیغمبرصلی الله علیه و آله فر مود: ای ابوذر, راستش 
من آنچه برای خود دوست دارم برای تو نیز دوست می دارم" 4 من تو را 
ناتوان می بینم, هرگز امیر دو کس مشو و تصدی مال یتیم را نپذیر.(4) 


8 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس یتیمی 
او واجب می کند, چنان که برای کسی که مال یتیمی را خورده, دوزخ را 
واجب ساخته است.(<) 


9. واب الاعمال: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: مرد و زن مومبی 
تست که دشتت کم پر سر نتعی کشت هر آنکم قدا : به شمار هر تار 
موه که د ست بر آن کشیده, حلسه ای برایش بنویسد 6(۰) 


0. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: بنده خدایی نیست که 


اور مرن یی یره ی ی به شمار هر تار مو, 
در قیامت نوری به او عطا کند.(7) 


ص: 15 


1- . خصال 1 : 106 

2-. محاسن: 8 

3« اب الاعمال: 119 

4 . امالی طوسی1 : 394 
5-. امالی‌ظوسی 2 ۶ 135 
6-. ثواب الاعمال: 181 


7ات الاغمال* 181 


1 تهاب: الاعمال؛ رسنول, خذاضلن. الله. غلیه. .و آله. فر مود هر کین تفن 
خواهد سختدل باشد, نزد یتیمی برود و به او مهر بورزد و دست بر سرش 
بکشد, تا به اذن خدا داش نرم گردد؛ همانا یتیم حقی دارد. 


و در حدیث دیگری آمده: او را بر سر سفره خود بنشاند و دست بر سرش 
بکشد تا دلش نرم شود. اگر چنین کند. , به اذن خدای عزوجل دلش نرم 
میگردد.(1) 


و ات الا سول دا-شای اه یه و له ریت کف سم 
بگرید, عرش برای او می لرزد. خدای تبارک و تعالی می فرماید: کیست 
را ار مه ار ی از اه 
بگریاند؟ به عزت و جلالم قسم, کی آن. شیم سا ارام نمی کته مگر آنکه 
بهشتم را بر او واجب سازم.(2) 


ده اترضاه ا-غالم روایت ار هر کسش نی کرهم ان سل عم ده 
ناحق بخورد, خدا برای هميشه او را در دوزخ می اندازد. 


و روایت شده است: خوردن مال ند یتیم, از گناهان کبیره ای است که دوز خ 
بر آن وعده داده شده است.؛ ۳ ۷ عزوجل می فرماید: «آن الذین 
یأکلون آموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون 
سعی | 3(۳) (همانا آنان که اتالن بتیمان را به ستم می خورند جز آن 
نیست که در دل خود آتش خورند و البته دچار جهنم سوزان شوند. 1 


و روایت شده است: هر کس با مال یتیم تجارت کند, سود آن برای یقیم 
است و زیانش بر عهده تاجر؛ و هر کس مال یتیم را به دست بگیرد یا 
چیزی از ان,به عنوان قرض بردارد, ضامن همه آن ات و کاتفن نر اد 
است., نه بر یتیم. 


و روایت شده است: از مال یتیمان بپرهیزید و دست به آن تر بد ۵ آن ۱ 
در بر نگیرید, و هر کس دست به آن ببرد و چیزی از آن بخورد, گوپا تکه ای 
از انش دا خورده است. 


ص: 16 


زراب الاعمال :181 
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و روایت شده است: از خدا بترسید و کسی از شما دست به مال تیم 


و من از عالم [امام موسی بن جعفر] روایت دارم که: پس از احتلام, بتیمی 
نیست ؛ و چون محتلم شد, او را در کارهای خرد و میانه و کلان بیازمایند؛ 
اگر رشید و دانا باشد, مالش را به او بدهند. وگرنه به همان حال بماند تا 


به رشد برسد. 


و روایت شده است: توانکر تزین فرد خاندان که فقیه آنها است و عالم 
است, می تواند در مال یتیم به صلاح او تصرف کند, و زیان و سودی بر 
گردن او نیست, بلکه سود و زیان بر عهده یتیم است, و توفیق از خدا| 
است. 


14 تفسیر عیاشی: از ۳۹ بن آبی حمزه روایت شده است: از امام 
صادق پرسیدم, درباره قول ۳ «و لا تقتها السفهاء آمو‌الکم.»* زو نذهید 
به سفیهان اموال خود را. 4 فرمود: : آنان یتیم ها هستند که باید مالشان را 

به.آنها تذهید تا ازمیران زشدشان آگاه شوید. گفتم: خطهر مال آنها ال ما 
باشد؟ فرمود: ۲ خون نها وازت آنما هستنید: 


و در روایت عبدالله بن سنان آمده است که آن حضرت فرمود: ندهید به 
شراب خواران و زنان.(1) 


کر تسیر غاتی اسام صادی یه السلام فر موسوم اف حوزری: به 


ابن عباس نوشت: بتیم کی از یتیمی خارج می شود؟ در پاسخش نوشت: 
وقتی به اشد خود که احتلام است. رسید؛ مگر اینکه رشد او معلوم نباشد و 
سفیه يا ناتوان باشد که در این صورت باید به او کمک کرد.(2) 

16 تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام 7 درباره تفسیر: 
سفن اس منم رشدا قاروا الم آموامی» ایس اور اسان رسد 
[فکری ] یافتید, 


ص: 17 


ازع سر قیانیی:1 220 


ین بای 1 221۳ 


اموالشان را , به آنان رد کنید. ) که مقصود از باخبر شدن از رشد یتیمان 
یت ره دار سا ۱ 


7. تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام پرسیدند دربارهم تفسیر قول 
خدا: «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اللفض آفة المم: » (پس اگر در ایشان 
رشد آ[فکری ] یافتید. اموالشان را به آنان رد کنید. ) فرمود: چون دیدید آل 
محمد صلی الله علیه و آله را خوست زار ند یک درجه: آنها را بالا بفرید.(2) 


19 تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم روایت شده است که پرسیدم : 
مردی از برادرزاده یتیم خود که در سرپرستی او است. حیواناتی در دست 
دارد؛ او چه اندازه می تواند در کار آنها دخالت کند؟ پاسخ فرمود: اگر 
آبشخور آنها را تعمیر می کند و آنها را درمان می نماید و فراری آنها را به 
کی را ار ۱ 
بدوشد و به بچه آنها زیان برساند. آنگاه فرمود: «و من کان غنیا فلیستعفف 
و من کان فقیر| فلیاکل بالمعروف. »(3) (اگر توانگر است خودداری کند. و 
اگر ندار است, به اندازه از آنها بخورد. ) (4) 


9 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر «فلیاکل 
بالمعروف» فرمود: مردی که خود را به مال یتیمان بند کرده و برای آنان 
ات آن: نترپرستن. فی. کند: ها برایشان کار می کند و خود را از 
معیشت جویی بازداشته, باکی ندارد که به اندازه متعارف از ان اموال 
بخورد, در صورتی که آن اموال را برای یتیمان اصلاح می کند. و اگر مال 
اندکی است., از ان چیزی نخورد.(ظ) 


20. تفسیر عیاشی: از سماعه روایت شده است که از امام صادق يا هفتم 
علیه السلام پرسیدم درباره تفسیر قول خدا: «و من کان غنیا فلیستعفف و 
من کان فقیر| فلیاکل بالمعروف.» (هر که توانگر است خودداری کند و هر 


که ندار است به اندازه 


ص: 19 


ی ای 221۰1 
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بخورد. ) فرمود: اری. هر کس متولی مال یتیمان شود در حالی که نیازمند 
است و چیزی از خود ندارد, و اموالشان_ را از خیکران وصول می کند,(1) و 
دز هزرعه آنها کاز بی کندهبه آنداوه از آن بخوره و اسراف نید و اکر کار 
مزرعه آنهاء او را از طلب روزی برای خود بازنمی دارد. چیزی از مال آنها 
برندارد.(2) 


21 تفسپر عیاشی: در تفسیر آیه «و من کان غنیا فلیستعفف و من کان 
فقی | فلیاکل بالمعروف. ۳ (هر که توانگر است خودداری کند و هر که ندار 
است به اندازه بخورد. + امام صادق علیه السلام فرمود: این درباره مردی 
است که خود را به مال یتیم, همچون کشت و دام, بند کرده و به آن 
مشفول است, وساید یه اندانه .ان نموم و ان مساله ارت .وونل نهد 
طلا و نقره که نزد او باشد, نیست.(3) 


خدا: «و من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف.» و هر که ندار است به اندازه 
بخورد. + پرسیدم. فرمود: درباره کسی است که خود را وقف مال آنها 
کرده و برای خود وقت طلب روزی ندارد و می تواند به اندازه از مال انها 
بخورد.(4) 


23. تفلسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره «فلیکل بالمعروف» 
فرمود: پدرم می فرمود: آن ایه نسخ شده است.(ظ) 


24 تفسیر عیاشی: سماعه از امام صادق پا هفتم علیه السلام روایت 
کرده است که فرمودند: خدا درباره یتیم به دو کیفر تهدید کرده: یکی در 
آخرت که آتش دوزخ است, و دیگری در دنیا, که فرموده: «و لیخش الذین 
و ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علهم فلیتقوا الله و لبقولوا قوا 
سدیدا.» و انان که اکر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر [اینده ] 
انان بیم دارند, باید [از ستم بر یتیمان مردم نیز ] بترسند. پس 


ص: 19 


1 یقن از دیان: اموال. آنها رای کیرند: 
2 . تفسیرعیاشی 1 : 22, کافی 5 : 129 
3- . تفسیرعیاشی 1 : 222 
4 . تفسیرعیاشی 1 : 222 
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باید از خدا پروا دارند و سخنی [بجا و] درست گویند. » فرمود: مقصود این 
است که باید بترسد که با بازمانده اش همان کنند که با این بتیمان می 
کند.(1) 


5 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: در کتاب علی علیه 
السلام آمده است: خورنده مال یتیم به ناحق؛ وبالش در این دنیا و کیز 
بازمانده او می شود. خدای عزوجل فرموده: «و لیخش الذین لو ترکوا من 
خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم ۰ و انان که آکر. فوزندان: تاتوانی 1 
خود برجای بگذارند بر آاینده] آنان بیم دارنده ناید [از شتم بر بتیمان هردم 
نیز ] بتر سند. . پس باید از خدا پر وا دارند. ) و در آخرت هم خدا می فرماید: 
ان النین باکلمن. امفال العامی فا انما باکلمن. فی منم ایا و 
سیصلون سعیرا.» (در حقیقت, کسانی که اموال یتیمان را به ستم می 
خورند. جز این نیست که اتشی در شکم خود فرو می برند. و به زودی در 
آتشی فروزان درآیند. 3(4) 


چه اندازه از خوردن مال یتیم, دوزخ واجب می شود؟ فرمود: در دو درهم 


27 تفسیر عیاشی: سماعه گفت: از امام صادق پا امام کاظم علیهم 
السلام پرسیدم: مردی مال تیم زا خوردهر آیا این کار توبه دارد؟ فرمود: 
آن را ؛ به صاحبش برگرداند, و فرمود: این برای آن است که خدا می 
فرخایده «أن الذین باکلون افوال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم 
نارا.» (در حقیقت. کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند, جز این 
نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند. (9) 


پرسیدم: مردی که مال یتیم را در اختیار دارد و نیازمند می شود و از ان 
برمی دارد و خرج خود 


ص: 20 
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و عیالش می کند. به قصد اينکه آن را به یتیم برگرداند, آیا آیه عذاب 
خوردن مال یتیم. او را فرا می گیرد؟ فرمود: نه, ولی باید جز با قصد رد, 
نخورد.(1) و اسراف هم نکند. از ان حضرت پرسیدم: کمترین اندازه از 
مال یتیم که بخورد, بدون قصد رد. در حالی که در شکمش آتش می خورد. 
چه اندازه است؟ فرمود: کم و بیش ان یکی است, در صورتی که قصد رد 
کردن نداشته باشد.(2) 


29 تفسیر عیاشی: زراره و محمد بن مسلم گفتند: امام صادق علیه 
السلام فرمود: هر کس با مال یتیم کار کند, ضامن آن است و سودش از 
آن: شیم آاست. به آن حضرت گفتیم: «من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف» چه 
می شود؟ فرمود: همانا آن در جایی است که خود را وقف مال آنها کند و 
برای خود کاری نکند, که در این صورت می تواند به اندازه از مالشان 
بخورد. (3) 


(0د. تفسیر عیاشی: عجلان گفت: از امام صادق درباره خورندم مال یتیم 
پرسیدم؛ فرمود: او همان گونه است که خدا فرمود: «انما یأکلون فی 
بطو نهم نارا و سیصلون سعیرا. کِ [در حقیقت, کانت که اعدا پتیمان را 
به ستم می خورند, جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند, و 
به زودی در آتشی فروزان درآیند. ) و بدون پرسش من, فرمود: هر کس 
از پتیمی نگه داری کند تا بالغ شود پا خودکفا گردد, خدا| برایش بهشت را 
واجب می کند, چنان که برای خورنده مال یتیم, دوزخ را واجب کرده است. 


4 


1 تفسیر عیاشی: ابی ابراهیم گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
مردی مالی از دیگری دارد ؛ به معامله گرفته یا قرض کرده, و آن مرد می 
میرد. و او آن را نپرداخته, در حالی که یتیمان خردسالی از آن شخص باقی 
مانده و مال آنها در دست او است و به آنها نمی دهد؛ آیا او از کسانی 
است که به ناحق مال ینیم را خورده است؟ فرمود: «اگر قصد دارد که 
مالشان را به آنها بپردازد, نه.» احول گفت؛ از امام کاظم علیه 


ص: 21 
1-. کافی 5 : 128 


و تسیر عبانسی 71 2221 
کر تسیر بش۱ ۶ 2224 


4 تن ای 1 22۸ 


السلام پر سیدم: آن کسی که می خورد و قصد ندارد که بپردازد, آیا از آنها 


32 تفسیر ای عبید بن زراره گفت: پر سیدم ۱ امام صادق علیه 
السلام درباره گناهان کبیره؛ فرمود: یکی از انها, خوردن مال یتیم است به 
ناحق؛ و در این باره میان اصحاب ما خلافی نیست, والحمدلله.(2) 


3 سیر غناشی؟ رو خدا ضلی اه عیسو آله فرجوه ور فناین, 
مردمی از قبرشان بیرون می ارت که از دهانشان آتتش زبانه می . تخل 
پرسیویت با سیل, ات ان چه کسای سشت فرفود «الاین. با لون 
اموال الیتامی ظلما نما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا.» 
در شکم خود فرو می ون و به زودی در آتشی فروزان درآیند. (3) 


اصلحک ی وی انا ی 
فرمود: هر کس یک درهم مال یتیم را بخورد؛ و یتیم ما هستیم.(4) 


دد. تفسیر عیاشی: زراره گفت: از امام باقر علیه السلام پرسیدم درباره 
قول خدای تبارک و تعالی: «و |ٍن تخالطوهم فاخوانکم.» و اگر درآمیزید با 
آنها ۴ باشند. 1 فر مود: یعنی این که از مال آنها_به به اندازه 
کفایتشان دراوری؛ و از مال خودت به اندازه کفایت خودت. گفتم: اک 
یتیمان خردسالی به همراه بزرگسال باشند و برخی لباس بلندتری از 
دیگری بخواهند؟ فرمود: جامه هر کس باید به اندازه خود او باشد. اما 
دا رت ی ال ادا ما 
خوراک می خورد.(ظ) 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 225 
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6. تفسیر عیاشی: سماعه گفت: از امام صادق يا هفتم. درباره تفسیر «و 
ان تخالطوهم» پرسیدم. فرمود: مقصود یتیمان هستند. و فرمود: هر گاه 
مردی سرپرست پتیمانی است که در دامن او هستند؛ برابر هر کدام از آنها 
از مال خود خرج کند, با انها بيامیزد, همه با هم بخورند, و از مالشان چیزی 
کم نکند, که آتش به دنبال دارد.(1) 


7. تفسیر تیا تیه + از کاهلی روایت شده است: نزد امام صادق علیه 
السلام بودم. یک مد نابینا. آز آن حضرت پرسید: ما در خانه برادری می 
رویم که در آنجا یتیمان منزل دارند و خدمتکاری هم دارند؛ آیا روی فرش 
آنها ششیتتم وا انشان بنو شیم و خدمتکارشان به ما خدمت کند, در حالی 
که چه بسا خوراکی از برادر خود می خوریم که خوراک یتیم ها هم در آن 
است؛ در این باره چه می فرمایی, اصلحک الله؟ فرمود: خدا فرموده: «بل 
الانسان علی نفسه بصیره.» (بلکه آدمی به حال خود بینا است. ) و بر شما 
نهان نیست که خدا فرموده: «و ان تخالطوهم فاخوانکم... لاعنتکم.» (و 
اگر با آنها درآمیزید برادران شمایند. ..) تا آنجا که می فرماید: (شما را به 

رنج اندازد. ) آنگاه امام علیه السلام فرمود: اگر ورود شما بر آنها سودی 
برایشان دارد. باکی ندارد. و اگر ضرر دار نباید اين کار را اه داد.(2) 


ای مرت بو مر خی اه له وا ایو ۱ 
رسول الله ! برادرم مُرد و چند یتیم به جا نهاد, و آنها مقداری دام دارند؛ چه 
چیزی از آنها برای من حلال است؟ آن حضرت قرمود: اگر حوض آبشان را 
ی را ار وا وا سر 
توانی از شیرشان بنوشی, اما در دوشیدن حرص نزن و به بچه آنها زیان 
نرسان , و خدا مفسد را از مصلح بازمی شناسد.(3) 


دِ تفسیر تا رت محمد بن مسلم کت از امام علیه السلام پرسیدم : 
ایا مردی که دام برادرزاده یتیم تحت سرپرستی خود را در دست دارد. می 
تواند درامد و خرج 


ص: 23 
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۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 107 
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آنها را با دام خود درآمیزد؟ فرمود: اگر حوض آنها را تعمیر می کند و آنها را 
درمان می کند و گریزنده آنها را برمی گرداند, از شیرشان بنوشد, اما شیر 
آنها زا که نذوشده وه بحه. آنها آسیب نرساند. سپس فرمود: «من کان 
غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف- و الله یعلم المفسد من 
المضلح» زو آن کتن که توانگر اشت. بای [از گرفتن اجرت سرنزستن | 
خودداری ورزد و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف [از آن ] بخورد و 
شدا شاهکارسرا از فرشکار بادفی شناسد. 11۱ 


امام صادق علیه السلام پرسیدم درباره قول خدا: «و ان تخالطوهم 
فاخوانکم و الله یعلم المفسد من المصلح.» (اگر با آنها درآميزید برادران 
شمایند وخدا تباهعار را از #«ِ بازمی شناسد. ؟ فرمود: یعنی از 
مالشان به اندازه کفایتشان دراوری؛ و از مال خود به اندازه کفایت خودت, 


محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام حدیثی مانند این آورده است.(3) 


1 تفسیر عیاشی: علی گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم در 
مورد قول خدا درباره یتیمان: «و ان تخالطوهم فاخوانکم.» و اگر با آنها 
فرآمرد مزادران سماند. ‏ فرمود نان رما وی ار تق.ق ورنهم اه 
آرا امه ام اه کی اه بسن اتب رن را مفشد از 


مصلح نهان نیست.(4) 


42 تفسیر عیاشی: عبدالرحمن بن حجاج گفت: به امام کاظم علیه السلام 
گفتیم: یتیمی نزد من مالی دارد وزترد ست مور . ات ؛ از مال او برایش 
خرجح می کنم و چه بسا از خوراکش می خورم, و آنچه من به او می دهم 
بیشتر است. فرمود: باکی ندارد. خدا مفسد را از مصلح بازمی شناسد.() 


ص: 24 
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43 تفسیر عیاشی: تکوم از بلی عطیه از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی که با مال یتیم کار می کند, پرسید. فرمود: چیزی هم از سودش به 
ان یتیم بدهد, زیرا خدا می فرماید: «و لا تنسوا الفضل بینکم.»(1) 
[فراموش نکنید بخشش را میان خود. (2) 


4 تفسیر امام حسن عسکری: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ 
خدای عز و جل وادار کرده بر نیکی کردن به یتیمان. چرا که پدر ندارند و 
هر کنسن آنها.را نکه دارد خدا نکاهشن. می دارده و هر کش آنها زا کرامی 
دارد خدایش گرامی می دارد؛ و هر کس از روی مهرپانی دست بر سر 
یتیمی بکشد. خدا در بهشت به شمار هر تار مو که از زیر دستش می 
گذرد, کاخی به او می دهد, پهناورتر از دنیا, که هر آنچه دل بخواهد و چشم 
لذت ببرد, در آنها وجود دارد, و آنان در آن جاویدان اند.(3) 


5. غوالی اللثالی: محمد بن مسلم از یکی از دو امام روایت کرده است: 
پرسیدم" آیا مردی که دام های برادرزاده یتیم زیردستش را در اختیار دارد, 
می تواند آنها را با دام های خود در هم آمیزد؟ فرمود: اگر حوض آبشان را 
تعمیر می کند, سرپرستی آنها را برعهده می گیرد. حیوان های فراری را به 
گله برمی گرداند. می تواند از شیر آنها بنو شد؛ 7( 
آنها زیان نرساند.(4) 


و روایت شده است: مردی از برادرزاده ینیم خود مال بسیاری در دست 
داشت ؛ هنگامی که آن یتیم به بلوغ رسید مال خود را درخواست کرد, اما 
به وی نداد و نزد پیغمبر به مرافعه رفتند. آن حضرت امر کرد که مالش را 
به او بدهد. گفت: فرمانبر خدا و رسولیم و به خدا پناه می بریم از گناه 
و مال را به او داد. پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بخل 
هرا یرود رن را صوص‌ههاا از باد عوو رها فجن (یا بهشت 
به او حلال شده.)(5) چون آن جوان مال خود را دریافت کرد, در راه خدا 


ص: 25 


1-. بقره / 237 

۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 126 

3- . تفسیر امام حسن عسکری: 135 

4- . وسائل: باب 72 «ابواب آنچه با آن کسب می شود» حدیت 60. عبارت 
«مهنتها» یعنی: «خدمتش». 


5- . کنزالعرفان 2 : 107 


خرج کرد و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: ثواب ب آمد و گناه به جا ماند. 
پرسیده شد: چگونه یا رسول الله؟ فرمود: نت برای آن. پر آهد:..5 
گناهش برای پدر او به جا ماند.(1) 


در حدیث دیگری آمده است: رضایت از دیگری است و رنج به گردن او 
است. 


و از امام رضا علیه السلام پرسیدند: در خوردن مال یتیم. کمترین چیزی که 
به دوزخ می برد, چه اندازه است ؟ فرمود: بیش و کم اش یکی است, اگر 
قصد رد نداشته باشد. 


و از ان حضرت است که: در مال یتیم دو کیفر روشن است: یکی در دنیا 
که در قول حدای:تعالی اس و لیعس آلذین لو فر توا هن میم درد 
ضعافا.» [و آنان که اگر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر [آینده] 
آنان بیم دارند, باید [از ستم بر بتیمان مردم نیز ] بترسند. ) - تا آخر آیه؛ و 
دوفی در کیفر آخرت استت: در قول خدای عالی «ان النین باکلون آموال 
ای ان کم ی رنه اما مان ری لها آعر اند 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده است: در کتاب علی علیه السلام 
آمده است: خورنده مال ینیم » وبالش به بازمانده هایش می رسد و در 
اخرت هم خودش عذاب می کشد.(2) 


ص: 26 


ی و اس کر فینصت عات ۶ 
شبهات احتراز نداشته, و يا اینکه حقوق مالیه را از اموالش خارج نمی 
کرده. فاضل مقداد گفته: و من در این مورد نظری دارم, چرا که مقتضای 
آن این است که در مال حقوقی بوده که واجب بوده به صاحبانش برسد و 
بر نیی صلی الله علیه و آله واجب بوده امر به تسلیم آنها به مستحقین آن 
بکند و کودک حق نداشته در آن تصرف کند؛ چرا که جایز نیست بر او که بر 
باطل صحه بگذارد. بنابراین. بهتر است گفته شود مراد از وزر, ثقل بوده, 
چنان که وارد شده در مانند آن در لعب ۶؛ یا چنانچه در حدیت دیگر آمده: 
ایا اس و المع موی اراس در لد سای مت کافی 
است و اسف او از فقوت شدن توابش است, به صرف ان دروجوه قرب؛ و 
عدم انتفاع از آن در امر آخرتش. من می گویم: با وجود روایاتی که وارد 


شده, که درحلال آن حساب و فی حرام آن عقاب است, اک ارت حلال 
باشد, حسابش بر پدر است و ثوابش بر پسر. 
2 . این روایاتی که از غوالی الثالی نقل شده, در ساير منابع هم نقل شده 


۱ ت‌. 


را هه اسر ان ام اه دا ای تا 


در تهج البلاغه هم مانند این حدیث آمده و افزوده شده: درباره بازمانده 
خود مراعات کنید.(1) 


و امام علیه السلام در هنگام وفات, در وصیشش فرمود: خدا| ۳ ۰ خدا| ۲ 
در باره بتیمان: دهان هاشان گرسنه نماند و در حضور شما از 9 نروند. 
(2) 


ص: 27 


1- . نهج البلاغه, حکمت: 664 
الا کیت 17 


باب تین ف دوخ آدات معاشرت با نابینایان. زیر کیران: و کرقتاران بة دردهای مسری 


لیس غلی الا قمی ضرع لا علی: الا عر سره و ار علی المرنض جرج 


(بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست که از خانه های خودتان 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام, از پدرانش, از پیغمبر صلی الله 
علیه و آله, که فرمود: ای امت, خدا بیست و چهار خصلت را برای شما 
ناروا داشته و شما را از آنها نهی کرده... - و حدیت زا به آنجا رساند که 
فرمود: کراهت دارد برای هن کسن مها هرن دهان کورم: سخن بگوید, 
مگر اینکه یک ذراع از او فاصله داشته باشد. و فرمود: از خوره دار بگریز, 
چنان که از شیر می گریزی.(2) 


2 خصال: بر اساس سندی, حدیثی مانند این را نقل کرده است.(3) 
مولف: هت ان شید را : به تمامی در «باب مناهی پیغمبر صلی الله علیه و 


آله» اورده ام . 
ص: 29 
1- . نور /61 


2 امالی ضدمق* 181 
و حضا 2 10 


۳ 
[بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست که از خانه های خودتان 
۹ 0 است: مردم مدینه پیش از مسلمانی. از نابینا و لنگ و 
بیمار دوری می کردند و با آنها چیزی نمی خوردند. ای 

خودخواهی داشتند و می گفتند: نابینا خوراک را 


تفی. .نیتد. و لنک: دست درازی به خوراک نمی تواند, و بیمار به اندازه 
شخص تندرست غذا نمی خورد؛ : و برای آنها خوراکی در یک گوشه جدا می 
کردند, و به نظرشان هم غذا شدن پا آنها گناه بود : و افراد نابینا و بیمار می 
گفتند که شاید هم غذا شدن با ما آنها را آزاز ام" دهد هنگامی که پیفمبر 
صلی الله علیه و آله آمد, از آن حضرت در این با یه 
را فرستاد: «لیس علیکم جناح آن تأکلوا جمیعا آو آشتاتا.»(1) بر شما 
0 


4 خضال: رتسول کدا صلی الله علیه. و آله فرنوه بت کس .تخد که بای 
در هز خال از ابا ور شود دام مس دما نامام آرای 


۹2 طب الائمه: امام صادق علیه السلام فرمود: چون بیماران خوره را 
دیدید, از پروردگارتان عافیت خواهید و از آن غفلت نکنید. 


گرفتاران و جذامیان مکنید, چرا که مایه اندوه انها می رن 


7 طب الائمه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به اهل بلاء کم نگاه 


کنید و بر انقا.وارد تنشویدر و کون بر آنها کذر کردیدر زود بدریدتا دردشان 
به شما نرسد. 


8 تفسیر امام حسن عسکری: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به اندازه چهل گام دست یک 
نابینا را بر زمین هموار بگیرد, اگر ؛ به اندازه سر سوزنی از آن همه بر زوي 
زمین طلا باشد, با آن برابر نمی گردد (که آن را صدقه دهد)؛ و اگر در 
جایی که از فرد نابینا دستگیری می کند پرتگاهی وجود داشته باشد و او را 
از آنجا بگذراند, روز قیامت. در میزان حسنات 


ص: 20 


1- . تفسیرعلی بن ابراهیم قمی, درباره سوره نور / 61 
2 . خصال 1 : 139 


خدا, صد هزار برابر پیشتر از همه دنیا نصیبش می شود, که به همه 
7 


9 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: بن الحسین علیه 
السلام به چند جذامی گذر کرد و بر آنها سلام ِِِ در حالی که مشغول 
خوردن خوراک بودند. و از آنها گذشت. میس فرمود؛ خدا متکبران: را 
دوست ندارد. و نزد آناً برگشت و فرمود: من روزه دارم. شما به منزل 
من آنند: فرمود: : جذامیان به منزل آن حضرت رفتند و وی خوراکشان داد و 
سپس به آنها بخشش کرد.(2) 


0. دعوات راوندی: از امام سجاد علیه السلام درباره طاعون پرسیدند: آیا 
بیزار باشیم از کسی که به آن گرفتار است, زیرا که در عذاب به سر می 
برد؟ فر مود: اگر گنه کار است از او بیزار باش؛ طاعون داشته باشد پا نه؛ 
و اگر مطیع خدای عزوجل است. طاعون مایه پاک شدن او است از گناه؛ 
را مور 
باشد, و قدرت خدا به هر چه خواهد., رسا است. آیا نمی بینید که او 
خورشید را روشنی بنده های خود ساخته و باعت رسیدن میوه های انها و 
فرارسیدن خوراک آنها است؟ اما چه بسا که با همان, مردمی را به عذاب 
دجان هی کنو به شنورنن آن کر فبار خی ساژده در رو قيامت به.واسطه 
گناهان شان, و در دنیا به سبب بدی کارهایشان. 


1. مشکاه الانوار: به نقل از محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: 
نگاه نکنید به اهل بلاء چرا که اين کار باعث اندوه آنها می گردد. 


و از امام باقر علیه السلام روایت شده است: دوست نداشت مبتلا, از بلا 
طلب پناه کند.(3) 


ص: 30 
1- . تفسیرامام حسن عسکری: 20 


مس اضالن وی 2 :285 
دش کاه الاهار 281 


باب سی و سوم : درباره یاری ناتوانان و ستمدیدگان و به حاد انس زستندن و گرم نی از یسنان 
و جلوگیری از تجاوز به آنان. و پرده پوشی از عیوبشان 

مولف: برخی از این اخبار در «باب قضاء حاجت مومن>» و «باب اطعام 
مومن» نقل شده است. 


1 امالیضدوق: امام صادق غلیه السسلام قرمو9ه عون برآذرش را وان 
نهد درحالی که قدرت پاری اش را دارد, مگر آنکه خدا او را در دنیا و آخرت 
وانهد و یاری نرساند.(1) 


تواب الاعمال: بر اساس سندی, حدیثی مانند این را نقل کرده است.(2) 


2 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل فرمود: کسی از 
شما حضور نیابد نزد کسی که سلطان زورگو و ناحق, او را از روی ستم و 
تجاوز می زند, نه اينکه قاتل باشد يا ظالم, در صورتی که او را پاری نمی 
کند؛ زیرا هر گاه نزد او حاضر باشد, یاری مومن بر مومن فرض و واجب 
است. و عافیت واسع است تا حجت روشنی بر عهده تو نباشد.(3) 


تواب الاعمال: بر اساس سندی, حدیثی مانند این را نقل کرده است. (4) 
ص: 31 

1-. امالی صدوق: 291 

تخاب لا عمال 214۴۶ 


3-. قرب الاسناد: 26 
4 . ثواب الاعمال: 234 


3 قرب الاسناد: پیغمبر صلی الله علیه و آله به هفت چیز فرمان داده 
است: عیادت بیماران تشییع جنازه, انجام سوگند, عافیت گفتن به کسی 
که عطسه می زند, یاری ستمدیده, اشکارا سلام کردن. و پذیرش از دعوت 
کننده.(1) 


فولفت: این»خبر را با ستند سند در <ابواب تواهی» آوزده. آیم: 


4 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از نیکان را در 
قبرش نشاندند و به او گفته شد: ما بر اساس عذاب خدا صد تازیانه به تو 


می زنیم. . گفت تاب آن را ندارم. با او گفتگو کردند تا به یک تازیانه رسیدند 
و گفتند از آن چاره ای نیست. گفت: برای چه آن را به من می زنید؟ 
کفتزند: برای اینکه روزی بی وضو نماز خواندی, و بر ناتوانی گذشتی و یاری 
آنشرم نگردی. فر‌مود: یک:عازیا نم کات بر آه زدند و فبرشن بر از انش .ده 
(2) 


محاسن: بر اساس سندی, حدیتی ماتند این را نقل کرده است.(3) 


5 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کار خوبی صدقه 
است, و راهنمای به کار خیر, مانند عمل کننده به ان است, و خدا دادرسی 
بیچاره را دوست می دارد.(4) 


6 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بخواهد خدای 
عزوجل او را در رحمت خود دراورد. و در بهشتش جای بدهد, باید خوشخو 
باشد؛ از طرف خود انصاف بدهد؛ به تیم مهر ورزد؛ به ناتوان کمک کند؛ و 


ای مین عوشی فاد ام اقا کردم ات ۵ 
مولف: در این باره, چند خبر در «باب بر به والدین» نقل شده است. 
ص: 32 

1-. قرب الاستاد: 34 

2 . تواب الاعمال: 202, علل الشرائع 2 : 309 


3- . محاسن: 78 
4 . خصال 1 : 66 


که انالی تفت ۸ 
6 ال وس 2 .10 


9. امالی صدوق: در خبر مناهی آمذخ است از پیغمبر صلی الله علیه و آله, 
که فرمود: هر کس گره کار مومنی را در دنیا بگشاید, خدا هفتاد و دو گره 
از کار آخرتش, و هفتاد و.ده کره از کار دنیایش را فف. کشاید: که اسان 
ترین همه آنها گلوگیری است.(1) 


9 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس چهار چیز را 
داشته باشد, خدا او را در سایه خود می گیرد و به رحمت خود به بهشت 
می برد: خوی خوشی که با آن در میان مردم زندگی کند؛ مدارا با گرفتار؛ 
دلسوزی بر پدر و مادر, و خوش رفتاری با مملوک زیردست.(2) 


0 این الاکار و غهه اعبارالرضاه امام صادن یم آلساان فرمی 
خدای عزوجل به داود علیه السلام وحی کرد: یک بنده ام یک حسنه برایم 

آورد و او را به بهشت بردم. گفت: زود کارا آن حسنه چیست؟ فرمود 
گره کار مومنی بگشاید, اگرچه با یک دانه خرما. فرمود: داود علیه السلام 
گفت: پروردگارا! کسی که تو را بشناسد. حق دارد که امیدش را از تو 
تبرد.(3) 


1 فرص تایه امام صاوق عانه شم ات تنل فومود که رل 
ها خدای عزوجل به داود علیه السلام وحی 
کرد: ٍ یک بنده ام یک حسنه برایم می آورد و او را در بهشت حاکم می کنم. 
گفت: پروردگارا! آن حلسنه چیست؟ فرمود: این که گره کار مومنی را 
بگشاید, اگرچه با یک دانه خرما. فرمود: داود علیه السلام گفت: پروردگار!! 
کسی که تو را بشناسد, حق دارد که امیدش را از تو تبرد. (4) 


۳ و ۱ 
بهشت می برم. . داود گفت: آن حسنه چیست؟ فرمود: هر گاه که او گره از 


کار مسلمانی 
ص: 33 


1-. امالی صدوق 2 : 259 
2 . خصال 1: 107 
3- . معانی الاخبار: 374 , عیون اخبار الرضا 1 : 313 


نکتتا ید داود گ گفت: بارمعبودا! از این رو هر کس تو را بشناسد, نشاید که 
امیدش از تو قطع شود.(1) 


3 خصال: امام صادق_ علیه السلام فرمود: چهار شخص هستند که خدای 


عزوجل روز قیامت به آنها نظر دارد: هر کس کالای فرد پشیمانی را در 
معاملة بسن بکیرنر با بة داد بپچاره اي برسد, با بنده. ای را ازاد کنده با 


غرّبی را تزویج نماید.(2) 


4 قرب للاسناد: از امام صادق علیه السلام. از پدرش, از امیر مومنان 
علیهم السلام, که فرمود: هر کس از مسلمانان از تجاوز اب يا انش یا 
دشمن سرسخت جلوگیری کند. خدا کناهانش را می امرزد.(3) 


15 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس چهار چیز داشته 
باشد, خدا برای او در بهشت خانه ای می سازد: یتیم را پناه بدهد, به 


ناتوان مهر ورزد, نسبت به والدینش دلسوز باشد, و با مملوکش مدارا کند. 
(4) 


6. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر شخص مومن که 
گره از گرفتاری مومنی بگشاید. خدا هفتاد گرفتاری دنیا ق ان دا مین 
گشاید. و فرمود: رن بدا وان 
دنیا و آخرتش را روا می کند. و فرمود: هر کس عیب مومنی را که از آن 
۱ و آخرت نگران 
است. می پوشاند. و فرمود: همأنا خدا| یاری کننده مومن است, تا زمانی 
که او کمک رسان برادر مومن خود است. از پند و موعظه سود گیرید و به 
کار خیر. دل بدهید.(2) 


مولف: در این باره, برخی اخبار در «باب قضاء حاجت مومن» ادخ است. 
ای ای له ام ای اب سای رود موی ی که 


ص: 34 


ی اخالی طوشتی 1 ۶ 105 


2-. خصال 1 : 16 
3-. قرب الاسناد: 62 
4 

5- . ثواب الاعمال: 119 


مسجد الحرام و مومنی نیست که برادرش را پاری کند و قدرت آن را هم 
داشته باشد, مگر آنکه خدا او را در دنیا و آخرت یاری کند؛ ۰ و مومنی بیست 
که برادرش را وانهد, در حالی که قدرت پاری اش را دارد. مگر آنکه خدا 
در دنیا و آخرت او را وانهد.(1) 


19 واب الاغمال* رز ستول دا :صلی: الله.علیه و اله فرموت: هر کین به داد 
برادر مومنش برسد تا او را از غم و گرفتاری و پرتگاه برهاند. خدا برایش 
ده حسنه می نویسد., و ده درجه او را بالا می برد. و توات, ازاذ کردن: ده 
بنده را به او می دهد, و ده بدی را ازآ صت ان ویر ات که 
شعاعت از او هی یر 


9. تفسیر امام حسن عسکری: رسول خدا فرمود: هر کس در انجام کار 
ناتوانی به او کمک بدنی برساند, خدا در کارش به او کمک می دهد و در 
قیامت فرشته هایی روانه می دارد که در گذر از هراس ها : به او کمک می 
رسانند, و از خندق های ات عی. توا تن و دود و سموم ان ات 
۳۳ ۳ و هر کس 
در فهم و معرفت بهناتوانی کمک بدهد و در برابر خصم دين « 
باطل به آو دلیلی بیاموزد, خدا| او را در سکرات مرگ , در شمه دش به 
بکانکی خوا هر انکة حعمد خی آلله علید ی اله منم و رو او آنتنت: 
و وا و که و 
اعتقاد او, تا اينکه از دنیا بیرون برود و به سوی خدای عزوجل برگردد, با 
بهترین کردار و خوش ترین حال, و در آنجاء او را به روح و ریحان خوشامد 
می گویند و مژده اش می دهند به اينکه پروردگارش از او خشنود است و 
خشمی بر او ندارد؛ و هر کس کمک کند به کسی که مشغول مصالح دنیا پا 
دین خود است. تا بر او دشوار نباشد. خدا در اشتغال پیچیده و احوال 
پراکنده روز قیامت در برابر ملک جبار, به او کمک می دهد و او را از 
اتسا ای وا ار ی 


20 نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس صبح 
برخیزد و توجهی به کارهای مسلمانان نداشته باشد, از اسلام بهره ای 
ندارد؛ و هر کس که 


ص: 35 


رای الاعما 122 


2-. ثواب الاعمال: 133 


مردی را دریابد که فریاد می کشد: «ای مسلمانان به دادم برسید.» و 


1 نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از جبران گناهان بزرگ, 
ره داد بیچاره رسیدن و گره انیت از گرفتاران است.(2) 


2. تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به داد برادر 
مومن بیچاره خود برسد, در حالی که بی تاب شده, و گره از کار او بگشاید 
و در انجام حاجتش کمکش کند, در برابر این کار. نزد خدا هفتاد و دو 
رحمت دارد که یکی را زود به او می رساند تا زندگیش را بهتر سازد, و 
هفتاد و یکی را برای او ذخیره می کند. برای هراس های روز قیامت و 
دلهره های ان.(3) 


3. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس گره از کار 
موی شایف دا کرت 5 ر های آخرت او را می گشاید, و او با دل شاد و 
نی از فبر تیر وهی اب ؛ و هر کس هنگام گرسنگی شخصی به او خوراک 
بدهد, خدا از میوه های بهشت به او می خوراند مه کلفر تتکرفت ای اه 


او بنوشاند, خدا| از رحیق مختوم (شراب سر بسته بهشت) , به او می 
نوشاند.(4) 


4 اب لاعفا ترسنان خدا ضلی لاه عانه و الم مود هر کس برادر 
مسلمانش را با یک کلمه ای گرامی دارد و به او مهر ورزد و گره از کارش 
بگشاید, پیو سته در سایه رحمت خدا| است, تا به ان کار مشغول است.(<) 


5. تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به داد برادر 
مومن بیچاره خود برسد, در حالی که بی تاب شده؛ و گره از کار او بگشاید 
و در انجام حاجتش به او کمک کند, در برابر این کار هفتاد و دو رحمت 
دارد, برای هراس های روز قیامت و دلهره های ان.(6) 


ص: 3206 


1- . نوادر راوندی: 21 

2 . نهج البلاغه 2 : 145 
3- . واب الاعمال: 134 
4 . تواب الاعمال: 134 


5-. ثواب الاعمال: 134 
6-. ثواب الاعمال: 168 


26 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: مومنی بیست که از پاری 
برادرش,؛ در حالی که قدرت انجام آن را دارد, دست بکشد, هدن ایکه خدا| 
او را در دنیا و آخرت به خود وانهد.(1) 


27 محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: خدا, کشتن ذبیحه و اطعام و 
دادرسی بیچاره را دوست می دارد.(2) 


8. تفسیر امام حسن عسکری: کسی نباشد که بیچاره ای را در راه ببیند, 
در حالی که مرکب او وامانده و درافتاده و کمک می خواهد, و کسی به 

کمک نمی رساند و به دادش نمی رسد و بر مرکیش سوار نمی کند و 
کارش را درست نمی کند. مگر انکه خدای عزوجل می فرماید: خود را رنج 
دادی و نیرویت را مصرف کردی در کمک به اين برادرت " من فرشته هایی 
بیشتر از شمار همه آدفتان: از آغاز روز کار تا پایانش,: که هر کدام 
تیرغمتذغر ند اد انکه اسشفان.ها و مین ها را مودازتصمی افریتم ۶ ماخ ها و 
مساکنی برای تو بسازند. و درجات تو را بالا ببرند. و تو در جنان من, چون 
یکی از ملوک برتر خواهی بود؛ ؛ و کسی که جلوگیری کند از زیانی که می 
خواهند به جان يا مال مظلومی برسانند, خدای عزوجل از حروف گفتار و 
هر حرکت و سکون کردارش برای او املاکی می سازد و از میان آنها 
ق ی ی و ها ور رک 
به شیاطینی که برای گمراه کردن او می آیند. می تازند و با سنگ آنها را 
قی کویند واز بای درفی آوزند ؛ و خدا واجب می کند در برابر هر ذره ای 
از زیانی که از او دفع شده, و به کمترین دردی که جلوگیری شده, صد 
هزار خدمتکار بهشتی, و به اندازه آنان: حوریان اه تا در انجا او را ناز 
کنند و احترام نمایند و گویند اين در برابر آن است که از زیان رساندن به 


مال يا تن فلانی جلوگیری کردی.(3) 
ص: 37 
1- . محاسن: 99 


۰.۰2 محاسن: 388 
3- . تفسیرامام حسن عسکری: 29 


باب سی و چهارم : کسی که سود به مردم می رساند. و فضیلت اصلاح میان مردم 


(ولی انخه به فردم شسود می رماند ذز زمین آبافن | می ماند. 1 


روایات: 


اما دون ول با ای اه دی آله کرو رو ی 1 
کسی است که مردم از او سود ببرند.(2) 


2 شعانی. الاخبایة امام او غلیه الساام. فرحوت سعصر فر موه ( ماد 
حدیث پیشین).(3) 


5 ای الاخایت ام صافق ناسا ور تسیر قول دای رل 
ی ها اه را را ی ۱ 
فرمود: یعنی بسیار سودبخکش.(4) 


4. نهج البلاغه: از وصیت امیرالمومنین علیه السلام هنگام وفاتش, به حسن 
و حسین علیهماالسلام: به شما وصیت می کنم. و به همه فرزندانم و 
خاندانم و به هر کس 


ص: 39 


1- . رعد/ 18 

2 . امالی صدوق: 14 
3- . معانی الاخبار: 125 
4 . معانی الاخبار: 212 


که این نامه ام به او می رسد به تقوای خدا و نظم کارهاتان و اصلاح میان 
خودتان. زیرا شنیدم از جدتان رسول خدا صلی الله علیه و اله که می 
فرمود: اصلاح میان خود, بهتر است از همه گونه نماز و روزه.(1) 


ص: 39 


1- . نهج البلاغه 2 : 78 


- یا آیها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. (1) 
(ای کسانی که ایمان آورده اید, پیو سته به عدالت قیام کنید. 4 


یا آبفاالخین امتوا کوتوا قوامین له ب ۳ رک تا 
قوم علی لا تعدلها اغدلها هو افرب التقوی. ( 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, برای خدا به داد برخيزید [و] به عدالت 
شهادت دهید, و البثّه نباید دشمني کروهی شفاً را بر آن.دارد که-قدالت 
نکنید. غدالت کیت که ان یه ها پر ی بر است: ۱ 


- و |ذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربی.(3) 


[و چون [به داوری یا شهادت ] سخن گویید دادگری کنید. هر چند [درباره ] 
خویشاوند [شما] باشد. ) 


فان اضر ربیٍ بالقسط. (بگو: «پروردگارم به دادگری فرمان داده است - 
و ممن خلقنا امه بهدون بالحق و به یعدلون. (و از میان کسانی که افریده 
ایم, گروهی هستند که به حق هدایت می کنند و به حق داوری می نمایند. 4 
(4) 


ص: 40 


1- . نساء / 135 

2 . مائده / 8 

3- . انعام / 192 

4- . آعراف / 29 - 181 


- و آمرت لأعدل بینگکم. (و شامو. شدم که میان شما عدالت کنم. 1 الله 
الذی اترل الکتاب بالحق و المیزان. (خدا همان کسی است که کتاب و 
وسیله سنجش را به حق فرود آورد ) (1) 

- و آقسطوا ان الله یحب المقسطین. (2) 

[و عدالت کنید, که خدا دادگران را دوست می دارد. 1 


- لقد آرسلنا رسلنا بالبینات و آنزلتا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس 
بالقسط. (3) 


(به راستی اما ]پیامبران خود را با دلایل اشکار روانه کردیم وبا انها کناب 
و ترازو را فرود اوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. ) 
روایات: 


مولف: بسیاری از اخبار در این باره. در «باب کلیات مکارم» نقل شده 


است. 


1 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: عادل ترین 
پسندد؛ و بد بدارد برای ایشان, انچه را که برای خود بد می دارد.(4) 


علیه السلام فرمود: ای شیخ ! بپسند برای مردم آنچه را که برای خود می 
پسندی؛ و بیاور برای مردم», انچه را که دوست داری برای تو بیاورند.(5) 


3. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: دوست بدارید برای مردم, آنچه 
را که برای خود دوست می دارید. (6) 


4. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از طرف خود به مردم 
انصاف بدهد, باید بپسندد که دیگری هم در آن, حکم باشد.(7) 


ص: 1 


وی ۳ 17۳ 


2-. 
3-, 
4- . 
5- . 
. خصال 1 : 7 
7- . 


حجرات / 9 
حدید / 25 


امالی یی مکی و ور 


خصال 1 : 8 


تال رل ها صلی ان ماه رم هر کس ور کنم ۱ 
مستمند, و از خود به مردم انصاف ندهد؛ او مومن راستین است. (1) 


6 خصال: امام صادق علیه السلام می فرمود: هیچ بنده مسلمانی خدا را 


درباره خود خیرخواه نکرده, به اینکه از طرف خود حق را بدهد و حق خود 
زا هم .کیرد مر آنکه دو خضلت به او داده شود: روزی ای که او را بس 
باشور مس وا کم اسر فحات ند 


تواب الاعمال: بر اساس سندی, حدیثی مانند این را نقل کرده است. 


7 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: سه شخص در روز 
قیامت نزدیک ترین مردم هستند به خدای عزوجل, تا هنگامی که از حساب 
فارغ شود: مردی که در حال خشم به زیردست خود ستم نمی کند؛ مردی 
که کم است میان دو کس و به اندازه یک دانه جو, از یکی از آن دو 
طرفداری نمی کند؛ و کسی که حق را می گوید, به زیانش باشد, يا به 
سودش. 


خصال: بر اساس سندی, حدیثی مانند این را نقل کرده است. (2) 


8 معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام ِِِ خدای ِ وحی کرد به 
آدم علیه السلام که من همه خوبی را در چهار کلمه برایت گرد می آورم: 
۱ کت و تا بو ۲ 
مردم . 7 الگه برای من است, این است که مرا بیرستی و هیچ چیزی را 
شریک من نسازی ؛ و آنکه برای تو است, این است که کار تو را پاداش می 
دهم, در جایی که به آن نیازمندتری و آنکه میان هن و تو است؛, بر تو دغا 
کردن است و بر من پذیرفتن؛ و انچه میان تو و مردم است. این است که 
بیسندی برای مردم انچه را که برای خود می پسندی. 


9 عون اخبارالرضا: آفام رضا غلیه. السلام فرموده به کار زین غذل. و 
احسان. اعلام به دوام نعمت است. 


ص: 12 


1-. خصال 1 : 25 
2 . امالی طوسی 2 : 46 


0خصال: ابی مالک گفت: به امام سجاد علیه السلام گفتم: کلیات 


مقررات دین را به من خبر بده. فرمود: گفتار حق, حکم به عدالت, و وفای 
به عهد.(1) 


1. خصال: در وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه 
السلام آمده است: ای علی ! بالاترین اعمال سه تا است: انصاف دادن به 
مردم از طرف خودت. همراهی با برادر در راه خدای عزوجل, و یاد خدای 
تبارک و تعالی در هر حال. ای علی ! سه چیز از حقایق ایمان است: انفاق 
در تنگدستی, انصاف دادن به مردم از خود. و بذل دانش به دانشجو. 


اورند: همراهی با برادر در مال, انصاف به مردم از طرف خود, و یاد خدا 
در هر حال.(2) 


2 ممالی طوسی: در وصیت قلی علیه السلام در هنگام وفاتش افگه 
است: به تو وصیت می کنم,؛ به عدالت در حال رضا و غضب.(3) 


و در آنچه به محمد بن ابی بکر نوشت, آمده است: بخواه برای همه رعیت 
خود, آنچه برای خود و خاندانت می خواهی ؛ و بد دار برای آنها, آنچه برای 
خود هخا تدانت بد. ی دار چرا که این حجت را تایت نز قف سار درو 


13 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: می خواهی به تو خبر 
بدهم که سخت ترین واجب خدا| بر خلقش چیست؟ انصاف دادن به مردم 


از طرف خود, همراهی با برادران در راه خدای عزوجل. و یاد خدا| در هر 
حال, که چون طاعت خدا پیش بیاید. به کار ببندد. و چون نافرمانی پیش 
اید, ان را وانهد.(ظ) 


4. ممالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: درخواست انصاف از 


ص: 43 


1-. خصال 1 : 55 
۰2 . خصال 1 : 62 


5. امالی طوسی: امام رضا علیه السلام از پدرانش, از امیر مومنان علیه 
السلام. که فرمود: مردی به پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت: عملی به 

من آموز که دیگر میان من و بهشت حائلی نماند. فرمود: خشم مکن و از 
مردم چیز مخواه, و بپسند برای مردم آنچه برای خود می پسندی.(1) 


مولف: اخبار بسیاری در این باره در «باب ذکر خدا» و «باب همراهی با 
برادران» ذکر شده است. 


السلام, که فرمود" 9 ی 
می گرفتند. فر مود: اين چیست؟ گفتند: , به این وسیله سخت ترین و 
نیرومندترین افراد خودمان را می شناسیم. فرمود: آیا مین قوآفید من. از 
سخت ترین و نیرومندترین افراد شما خبر بدهم؟ گفتند: بله یا رسول الله ! 
فرمود: سخت ترین و نیرومندترین شما آن کسی است که چون خشنود 
شود, خشنودی اش او را به گناه و باطل نکشاند ؛ و چون خشم کند, او را به 

ناحق نکشاند ها وی وه آنچه حق ندارد دست دراز نکند.(2) 


مولف: این حدیث بر اساس سندی دیگر, در «باب صفات مومن» ذکر شده 
است. 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای پیش خود 
خیرخواه خدا نیست که حق را بدهد و حق را برای خود بگیرد. مگر آنکه دو 
خصلت به او داده شود؛: روزی فراوان و رضایت خدا که نجات دهنده او 
است.(3) 


8. اختصاص: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس سه خصلت 
داشته باشد, خصلت های کامل ایمان را دارد: ان کس که خشنودی اش او 
را به باطل نکشاند, و خشم اش او را از حق به در نبرد, و چون قدرتمند 
شود, به انچه حق ندارد دست دراز نکند.(4) 


ص: 4 
1 افالی‌ نوی 121۴2 


2 . معانی الاخبار: 366 
3-. محاسن: 29 


4 . اختصاص: 233 


امالی طوسی: بر اساس سندی, حدیثی مانند این را نقل کرده است.(1) 


9. نوادر راوندی: امام صادق از پدرانش علیهم السلام, از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله, که فرمود: خوشا به حال آنان که پیش می افتند به 
سوی سایه عرش. پرسیده شد: آنان چه کسانی هستند يا رسول الله؟ 
فرمود: کسانی که چون حق را می شنوند. می پذیرند؛ و چون چیزی از انها 
خواسته می شود, می دهند؛ و همچون کم بر خود, بر مردم حکم می 
کنند؛ آنانند سبقت گیرندگان به سایه عرش.(2) 


20 امالی طوسی: ابی عبیده حذاء کف امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: آبا از نبخت ترین. ماب خدا بر. خلقش به که < خبر ندهم؟ گفتم: چرا. 
فرمود: سخت ترین چیزی که خدا کر انصاف دادن از 
طرف خود به مردم است, و همراهی کردن در مال با برادران مسلمان, و 
بسیار ذکر خدا| کردن. آگاه باش که مقصود من گفتن «سبحان الله» و 
«الحمدلله» و «لا اله الا الله» نیست - گرچه آن هم ذکر خدا است - بلکه 
مقصود, 0 است نزد حلال و حرام, که اگر طاعت است عمل کند, و 
اگر کنام است,.وانمد.(3) 


بر 1 و اد ۳ 5 فرهان دهد به ۱ و 0 1 و 
عدل, انصاف است و احسان, تفضل و بخشش.(4) 


و در وصیتش به پسرش امام حسن علیه السلام فرمود: پسرجانم ! در آنچه 
میان تو و غیر تو است, خودت را میزان قرار بده؛ و دوست بدار بزای 
دیگری, آنچه برای خود دوست می داری, و بد دار برایش آنچه برای خود بد 
می داری؛ ستم مکن, اگر نمی خواهی مورد ستم قرار بگیری؛ نیکی کن؛ 
همان گونه که دوست داری به تو نیکی شود؛ برای خویش زشت شمار. 
انچه از دیگران زشت می شماری, و بپسند برای مردم, 


ص: 45 


1- . امالی طوسی 2 : 216 
2 . نوادر راوندی: 15 

3- . امالی طوسی 2 :۰ 278 
4- . نهج البلاغه 2 : 195 


آنچه را که برای خود می پسندی" آنچه نمی دانی نگو, و آنچه می دانی 


رکه و خته آنجه نمی خوآهت دراوم تم وید ( (1) 


2. کافی: امام سجاد علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در پایان خطبه اش می فرمود: خوشا بر کسی که خلقش خوب است, 
سجیه و روشش پاکیزه, نهادش نیک, و عیانش زیبا است, و اضافه مالش 
را انفاق می کند. فزونی گفتارش را نگه می دارد, بز گویی نمی کند, و از 
طرف خود, منصف ترین مردم است.(2) 


توضیح: «طوبی» به معنی بهشت., يا به معنی درخت طوبی است که 
معروف است, يا به معنی خوشی در دنیا و آخرت است. خلق خوش - با 
ضمه - به معنی اخلاق خوب است., و با فتحه, به معنی سرشت خوب 
است. «روش و سجیه اش پاکیزه است»: یعنی از اخلاق پست. و اگر خلق 
با ضمه باشد, این عبارت تاکید بر آن است. 


اهر وم ناریو 
نیکو» یعنی دل آراسته به معارف الهیه و عقاید ایمانیه وخالی از کینه و 
نفاق و قصد ضرر به مسلمانان؛ یا اینکه درونش مخالف بیرون نباشد, مانند 
ریاکاران. در قاموس آمده : «سرگر بعنی آنچه پنهان است. مثل سریره:؛ ۰ و 
عیان زیبا به اين است که موافق آداب شرع باشد. «انفاق از زائد مال»: 
دادن حقوق واجبه و مستجبه, پا اعم از ۳ به به انفاق هر چه بیش از خرج 
خودش باشد. «امسای زیادی از کلام»: یعنی حفظ زبانش از انچه 0 
ای ندارد. «انصاف دادن از خود به مردم»: به این است که میان خود و 
دیگران به حق حکم کند, و بپسندد برای آنها آنچه برای خود می پسندد, و 
بد دارد برایشان, آنچه برای خود بد می دارد. 


در مصباح آمده است: «انصفت الرجل» یعنی: با عدل و قسط عمل کرد. و 
اسم آن, «النصفه» با دو فتحه است؛ ؛ یعنی: حق را به او بدهی با این که 
خودت مستحق آنی. 
3 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کیست که به ازای چهار خانه 
در بهشت., چهار چیز را برایم ضمانت کند؟ انفاق کند و از فقر نترسد, 
سلام را در جهان 


ص: 46 
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افشاء کند, مراء و جدل را رها سازد, گرچه حق با او باشد؛ و به مردم از 
طرف خود انصاف بدهد.(1) 


و : «ضمانت»: این است که به گردن بگیرد و من هم چهار خانه برای 
اوبه کردن بکرم کوا کنمی پرسیته که آنعهان عبر یقت ؟ و ایام جه 
طور امر آنها را شرح کرده است. «انفاق»: زیادی مال است در راه خدا و 
آنچه موجب رضای او است. «از فقر ترس ندارد»: چون خدا| عوض می 
دهد. «افشاء سلام»: نشر آن است. به اینکه به هر کس برخورد کند, سلام 
کند, خز در موارد نقی از ان که در باب مربوطه خواهد آفند: «ترک مراء و 
ستیز». یعنی جدال و نزاع را رها کند, اگرچه در مسائل علمیه باشد, مگر 
برای اظهار حق, که مطلوب است. و خدای عزوجل فرموده: «و جادلهم 
تا و وال ها ایا ص۱۱۱ 


که پیش از این در این باره سخن گفته شد. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: بالاترین اعمال این سه مورد 
است: انصاف تو با مردم, تا انجا که نپسندی برایشان جز انچه برای خود 
می پسندی؛ و همراهی با برادر دینی در مال؛ و ذکر خدا در هر حال, نه تنها 
با گفتن «سبحان الله» و «الحمدلله» و «لا اله الا الله», بلکه با عمل کردن 


به آنچه خدای عزوجل پیش تو نهاده, و ترک آنچه که تو را از آن:ثقی کرده 
است.(3) 


توضیح: «بالاترین عمل»: اشرف و افضل آنها. «نپسندی چیزی را برای 
خود» . از آنها نفعی نخواهی, جز آنکه نفعی به آنها برسانی " و ظترری. به: آنها 
نزنی, جز آنچه راضی باشی به تو بزنند, و برای آنها بر علیه خود حکم کنی. 
«همراهی با برادر در مال»: یعنی او را شریک فال خرد بداند. درباره برادر 
در راه خدا توضیح داده می شود که: شامل پاری با جان و مال است., و هر 
گونه یاری که محتاج آ باشد. در قاموس افنت «مواسات» همراهی از 
مخارج شخصی است, و از مازاد آن, مواسات به حساب نمی آید. «ذکر 
خدا| در هر حال»: چه ۱ شریف باشد, پا پست, مانند حال جنابت, 
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و در بیت الخلاء و غیر آنهاء که منحصر به ذکر زبانی نیست که عوام می 
فهمند, گرچه آن را هم شامل می شود. ولی عمده آن است که در پی می 


آید؛ 


بدان که ذکر سه گونه است: یک گونه زبانی و دو نوع قلبی؛ زبانی به 
خواندن قران است و دعا و نام بردن از صفات خدای سبحانه, و دلایل 
توحید و نبوت و امامت و عدل و معاد, و پند و اندرز دینی و ذکر اوصاف 
اقاان لیم السلام ح تهال مصاقت ام وا را که روات شش 
است از آنها. و ذکر ماء ذکر خدا است., و ذکر دشمنان ما ذکر شیطان 
اخباری که از ائمه علیه السلام رسیده است. 


و ذکر قلبی دو نوع است: یکی اندیشیدن در دلایل آنچه که گفتیم, و 
یادآوری آن و یاد نعمت های خداء و فکر در نابود شدن دنیا 0 
دیگرسرا بر آن و مانند آن, که در «باب تفکر» نقل شد ؛ و دومین نوع ذکر 
قلبی, یاد کیفرهای آخرت و ثواب های آن است., در جایی که امر و نهی خدا 
نوع ذکر بهتر از دو تای اولی است. و برخی عامه اولی را از سومی برتر 
شمرده اند, به دلیل اینکه مایه فزونی عمل و کردار است, و موجب مزید 
ثواب. حق این است که اولی به همراه یکی از دو تای دیگر, مجموعاً بهتر 
از یکی به تنهایی است, مگر اینکه 1 بدون ده ریا ۲ هو 
زبان. بدون باد 1 که تفتریتر مت وم شایع 7 عادت 
می گویند و از معنی آن غافلند, در حالی که دلشان جای دیگر است؛ نه به 
سوی خدا؛ اگر هم اين نوع ذکر ثوابی داشته باشد, اندی است. و یاد به 
دل؛: از ان بهتر است. همچنان است ذکر وعظ و اندرزی که وعاظ از روی 
ریا می گویند, در حالی که در دل خود تاثری ندارند, و این ذکر اکر عقابی 
نداشته باشد. ثوابی هم ندارد؛ و ترجیح میان دومی و سومی دشوار است. 
با اینکه برای هر کدام نمونه های بسیاری است که نمی توان آنها را به هم 
ترجیح داد. آنگاه میان عامه اختلاف است که فرشته ها ذکر قلبي تنها را 
می فهمند و می نویسند, يا نه؟ به قولی: آری, زیرا خدا نشانی به آنها می 
دهد که بفهمند. و به قولی: نه, زیرا از دل آگاه نیستند. 


ص: 48 


5 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام در ضمن 
سخنی فرمود: آگاه باشید که هر کس نزد خود به مردم انصاف بدهد, خدا 
اه 


6. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس در قیامت نزدیک ترین 
مردم هستند به خدای عزوجل. تا از حساب فارغ شوند: مردی که در حال 
خشم, قدرنش او را به ستم به زیردست نکشاند؛ مردی که میان دو کس 
برود و یک جو, یکی را به دیگری ترجیح ندهد؛ و مردی که حق را بگوید, چه 
به سودش باشد, چه به زیانش.(2) 


توضیح: «نزدیک ترین به خدا»: نزدیکی معنوی است. و کنایه از اینکه 
مشمول لطف و رحمت خدای تعالی است. يا مقصود نزدیکی به عرش 
اول, مقصود این نیست که پس از حساب نزدیکی پایان می يابد, بلکه 
مقصود این است که در حالی که مردم ترسان و هراسان و مشغول 
حسابند, آنان در امن و قرب و زیر سایه عرش به سر می برند, و پس از 
آن هم به طریق اولی این گونه است. «او را نکشاند»: بیعنلی وادار ت 
«قدرت بر جور»: چه بسا شامل انتقام مشروع هم باشد, زیرا عفو بهتر 


است. 


«رفتن میان دو»: یا رفت و آمد حقیقی است, يا کنایه از حکم بین آنها, یا 
شامل هر دو است.؛ و بلکه شامل نامه رسانی و مصالحه و مذاکره هم می 
گردد. «به یک جو»: مبالفه در کمی میل است. مراد این است که هیچ گونه 
طرفداری در نفع و ضرر یکی از انها نکند. 


7. کافی: امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: آیا به شما خبر ندهم 


از سخت ترین واجب خدا| بر خلفش؟ و سه تا ذکر کرد, که اولین آن 
انصاف دادن از طرف خود است به مردم.(3) 


توضیح: واجب, چه بسا مستحب موّکد را هم فرا می گیرد. 
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ات رتسا ها خی لام لاله قیموه بالاکو اعمال سای 
تو با مردم است, و همراهی با برادر دینی در راه خدا, و ذکر خدا در هر 


حال.(1) 


توضیح: «برادر در راه خدا»: یعنی برادری اش برای رضای خدا باشد, نه به 
سبب غرض دنیوی. يا مقصود این است که همراهی برای رضای خدا باشد., 


9 کافی: حسن بزاز گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: آیا به 
تو خبر ندهم از سخت ترین واجبات خدا بر خلقش, که سه گونه است؟ 
گفتم: چرا. فر مود: انصاف دادن از طرف خود به مردم است ؛ : و همراهی 
کردن با برادر مسلمان ؛ و بسیار ذکر خدا را کردن در هر جایی. و آگاه باش 
ِ و : من, گفتن «سبحان الله» و «الحمدلله» و «لا اله الا الله» 

ا ر ااست اصا اور رل امه 
اينکه رت ات قعل کنو اکن کنان است وانمد 3 


توضیح: «سه گونه»: در بعضی نسخه ها نیامده. اگر باشد, پا بدل است, با 
عطف بیان برای «اشد», و یا خبری است که مبتدایش حذف شده است. 
«طاعت به او هجوم آورد»: در قاموس آمده؛ یعنی به طور ناگهانی به او 
منتهی شود, يا بدون اذن داخل شود. در بعضی از نسخه ها به جای هجوم 
طاعت. «هممت» امده, ولی اولی, هم بیشتر است و هم ظاهرتر. 


0. کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: آزموده نشده مومن به چیزی 
هستند؟ فرمود: همراهی در هر آنچه به دست دارد, انصاف دادن از طرف 
خود, و بسیار یاد خدا بودن. و من نمی گویم گفتن «سبحان الله» و 
«الحمدلله» و «لا اله الا الله» باشد. بلکه یاد خدا است. هنگام برخورد با 
اس امستال کر ؛ و یاد خدا است, هنگام برخورد با آنچه که بر او حرام 
کرده است.(4) 
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توضیح: «سخت تر بر او»: منظور در آخرت است. «از آنها محروم می 
شود»: بدل اشتمال است برای خصلت ها؛ یعنی محروم شدن از ان 
خصلت ها. «هر آنچه به دست دارد»: از اموالی است که در دست او است 
و مال او است. طیبی گفته است: «ذات شی ۶» یعنی نفس شیء و 
حفیقی ان اضلا ات الین از آن. است: بعتی, اضلاح اخوال بین. ما ۶ 
اینکه احوال, الفت و محبت و اتفاق باشد, مثل «علیم بذات الصدور» یعنی 
به مضمرات ده آن. و در شرح جامع الاصول آهده: «فی ذات یده» یعنی در 
انح مالک آست از جک نات 


1. کافی: یک عرب بیابانی نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و آن 
حضرت عازم غزوه بود. آن شخص رکاب مرکب حضرت را گرفت و گفت: 
پا رسول الله ! به من عملی بیاموز که به وسیله آن به بهشت بروم. فرمود: 
آنچه را دوست داری مردم به تو بدهند, تو به آنها بده, و آنچه را که بد 
داری مردم با تو کنند, با آنها مکن, و راه مرکب را آزاد کن.(1) 


توضیح: «عرز ِا ِ گفتهز او یعنيی سواری که از 


«راحله»: شتر 9 بت و به وان هر تفر سواری, 1۳ نر 
بااشد پا ماده. 


« آتی الأمر»: انجامش داد. و می توان بنا بر تفعیل خواند, چنان که می 
گویند: « آتیت الماء تأتیه »۰ یعبی راهش آسان شد. در المصباح گفته شده: 


«آتی الرجل ۳ انا سفن ام فا هم حه ضورت: لا هه هم عون 
استعمال می شود. 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: عدل. شیرین تر است از آبی 
که به تشنه کام می رسد؛ و چه قدر عدل گسترده است. اگر عدل در آن 
باشد, گرچه کم باشد.(2) 

3. کافی: بر اساس سند دیگری, مانند این حدبت را آورده است. (3) 
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توضیح: عدل ضد چور است. و نهادی است درونی که هر کاری را معتدل 
می کند و میانه افراط و تفریط را برمی گزیند. اجراء قوانین شرع را در 
امور ت بین خلق را عدل می گویند. به قول راغب: «عدل دو قسم 
است : یکی حسن عقلی دارد که هیچ گاه منسوخ نمی شود و به هیچ وجهی 
تجاوز صورت نمی رن همچون احسان کردن به عو ض احسان دیدن و 
کت زان از کسی که نع زار تعی تارمن نف دس آن است که 
از کلام شرع فهم می شود و چه بسا در زمانی نسخ می شود, همچون 
قصاص و ارش جنایات. از این رو خدای سبحان فر موده: «فمن اعتدی 
علیکم فاعتدوا علیه.»(1) (هر که به شما تجاوز کرد به او تجاوز کنید. + و 
همچنین فر موده: «و جزاء سیثه سینه مثلها.»(2) (جزاء بد کردن بد کردن 
همانند آن است.) و آن را اعتداء و سیثه نامیده, و به این معنی عدل در: 
«اٍن الله یأمر بالعدل و الاحسان.»(3) (خدا به عدل و احسان فرمان 
دادم آمده است را عدلم رای ور عکافات است: زیر ات ید 
خیر, و اگر شر است, به شر. و احسان, عوض دادن به خیر است, به بیشتر 
از آن؛ و شر, کمتر عوض دادن است.»(4) 


«اگر عدل در آن باشد»: چند وجه ذر ان است. اول اینکه: ضمیر آن به امر 
و کار برگردد, اگرچه آن کار کم باشد ؛ دوم اینکه: ضمیر به عدل یز کرد و 

مراد از عدل, ی 
برمی گردد و تاکید است. سوم اینکه: دوباره ضتضیر به: غدل بر کرد مراد 
این است که چه قدر عدل گسترده است اگر حقیقی و واقعی باشد, نه آن 
چیزی که مردم عدل می نامند؛ "با آشکة عدل, خالض باشد وب حور آميخته 
نشده باشد؛ يا اینکه عدل در همه اعضا جاری شده باشد, نه اینکه 
مخصوص بعضی باشد, و در جمیع مردم جاری باشد و مختص به بعضی 
نباشد. چهارم اینکه: : به صورت مجهول خوانده شود. مراد این است که در 
جمیع واقعه ها جاری شود نه اينکه عدل فقط در صورتی جاری شود که 


عدضی, به: آن قعلق تکو فته 
ط: 22 


1- . بقره / 194 
2-. شوری/ 40 
3- . نحل / 90 
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باشد. «تعدیل»: رعایت تعادل و همسانی است در امور. چه بسا معنی«ان 
قل» این است که عدل میان مردم کم است. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از طرف خود به مردم 
انصاف بدهد در اینکه به دیگری حکم کند, مورد پسند واقع می شود.(1) 


توضیح: یعنی باید حاکم میان مردم کسی باشد که از طرف خود با دیگران 

به انصاف رفتار کند. چه بسا مقصود این است که هر کس از طرف خود به 
موم انصاف بدهد, نیاز به حاکم دیگری ندارد. بلکه می تواند خودش حاکم 
میان خود و دیگری باشد, و معنی اول روشن تر است. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ِِ ِِِ به.. آدم غلیه 
السلام وعیر کرد: من همه سخن را در چهار کلمه یت گرد می آورم. 
گفت: پروردگارا, آنها چیستند؟ فرمود: ی ای طویت وی 
یکی میان من و تو و یکی میان تو و مردم است: 7 
است که مرا بپرستی و هیچ چیزی را شریک من نسازی؛ ؛ و آنکه برای تو 
است., این است که کار تو را پاداش می دهم آنجا که به آن نیازمندتری؛ ۰ و 
آنکه میان من و تو است, بر تو دعا کردن است و بر من پذیرفتن؛ ؛ و آنچه 
میان تو و مردم است. این است که بیسندی برای مردم آنچه را که برای 
خود می پسندی, و کراهت داشته باشی از آنچه که نزد خودت از آن 
کراهت داری.(2) 


توضیح: «همه سخن را برایت گرد می آورم»: یعنی کلمات حق که جامع 
منافع اند. «مرا بیرستی»: کلمه ای است جامع که همه عبادات حقه را در 
بر می گیرد, بر بل لو و شناخت خدا به 
یگانگی, و برکناری از هر گونه کمبود با توکل به او, در همه امور. 


6. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: تقوای خدا داشته باشید و به 
عدالت رفتار کنید. چون خود شما نکوهش می کنید مردمی را که عادل 
نیستند.(3) 
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توضیح: «عدالت کنید»: یعنی میان خاندان و همکاران خود و هر کس که بر 
او ولایت و سرپرستی دارید. 


هار تم صلی اه ی و له وتات اس هس سر کار 
هستید و نسبت به زیردستان خود مسئولیت دارید. 


«شما نکوهش می کنید مردمی را که عادل نیستند»: یعنی میان مردم, 
چون حکمرانان ستمکار. و شایسته نیست ملامت کنید کسی را به سبب 
کاری که خود انجامش می دهید. 


7. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: عدالت شیرین تر از عسل, نرم 
تر از کره, و خوشبوتر از مشک است.(1) 


محسوس. جون مردم با این لذت های بدبی اشنا هستند. 


8. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: سه خصلت است که هر کس همه يا یکی از آنها را داشته باشد, در 
سایه عرش خدا است. در روزی که جز سایه او سایه ای وجود ندارد: 
کسی که از خودش به مردم بدهد هر آنچه را که خواست آنها باشد؛ و 
کشت که عاشه: پیش و پس نمی نهد تا بداند که آن مورد پسند خدا است؛ 
و کسی که عیبی از برادر مسلمانش نمی گیرد, تا ان را از خودش برگیرد؛ 
زبرا هیچ عیبی از خود برنمی گیرد. جز انکه عیب دیگرش پدیدار گردد؛ و 
مرد را همین بس که به جای دیگران به خود بپردازد.(2) 


توضیح: «روزی که سایه ای جز سایه او نیست»: یعنی جز سایه خدا, یا 
سایه عرش. به معنی اول, چه بسا که در روز قیامت برای خدا سایه هایی 
باشد غير از سایه عرش, که آن اعظم و اشرف انها است و مخصوص 
است به هر بنده ای که او را بخواهد, که صاحب این خصال از زمره انان 
است. گفته شده: سایه داشتن عرش بر بنده هاء منافات دارد با آنچه 
روایت شده است از پیفمبر صلی الله علیه و آله که: زمین قیامت همه 
رو 
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گفته اند: در قیامت به حسب اعمال, سایه هایی است که صاحبان خود را 
از سوزش خورشید و آتش و از دم گرم مردمان نگه می دارند. ولی سایه 
عرش بزرگ تر و بهترین سایه است. جواب داده شده: : در آنجا فقط سایه 
عرش انتنت. که هر مهمنی به آندازه کردار تبکتن از ان بهره آق هت کیرد 
و اعمال مختلف است؛ بنابراین. برای هر عمل کننده ای سایه ای از سایه 
شیب اتف ار عمل. کنتدهدر آن سابه. مین تننود: 


صانییی ونیم «سایه عرش» همان سایه خدا است که مانع سوزش و شراره 
است در هر موقف, و چه بسا که خدا حقیقتاً مومن را در سایه عرشش 
ذرآوز3. نووی گفته: «ظل » همان آسایش و نعمت است؛ و کنایه از کرامت 
است. نه سایه ای از خورشید ؛ زیرا همه عالم زیر عرشند و در سایه آن. و 
گفته رده پاره ای از عرش زیر خورشید می آید و سایه می افکند. کت 
شده : : مقصود این است که او را از ناگواری ها و از گرمای موقف نگه می 
دارد. «روزی که سایه ای نیست جز سایه او»: یعنی خورشید به آنها نزدیک 
می شود و گرما سخت می گردد و عرق آنها درمی گیرد. و گفته شده: 
یعنی هیچ کس را سایه ای نیست, همان گونه که در دنیا سایه دارد. 


«گامی پیش و پس ننهد»: عبارت شایعی است در میان عرب و عجم, در 
عمومیت دادن اعمال., با تقدیم» و کنایه از انجام دادن است و تاخیر, و 
کنایه از ترک. بات شقی 6 کفته شندم؟ جا انکةه همانند ان را از خود 
بر کیرد همانتد فرمودم: خدآوند؛ «حتی یلع الخفل:» (۲۱1مکر آنکه شتر 
داخل شود. ) که معلق کردن به امر محال است. 

«کفی بالمرء شغلا»: «باء» زائده است و «شفلا» تمیز آن است. مقصود 
این است که هر کس به عیب خود و اصلاح آن بپردازد. فرصت ندارد به 
کیب فزدم نبردازد و در این..عهرد کنکاشن کند و انان را به این سیب 
سرزنش نماید. 


9 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس با مالش 
فقیری را همراهی کند و از طرف خود به مردم انصاف بدهد, او است که 
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توضیح: «فذلک الموّمن حقا»: یعنی مومن برحق است و شایسته نام مومن 
است. چون ایمان کامل و اوصاف ان را دارد. 


0 کافی: امام صادق فرمود: دو کس هرگز در امری کشمکش نمی کنند, 
که یکی به: اتضاف. با دیکرق. رفتار کند و او نیذیرده مکر آنکه مغلوتب گردد. 
(1) 


توضیح: در قاموس آمده: «تداروا» یعنی: : تدافع در خصومت. "«و آدیل منه» 
عتی: غلیه. و تضرت نز ای اه فران هت کیرد کفته. تدم -«ادالتا: الله غلی 
عدونا.» یعنی: ما را برعلیه او یاری کرد و غلبه را برای ما قرار داد. در 
الفائق آمده: «آدال الله 7 الله, دولت و شوکت را از 
عمرو گرفت و به زید داد. 


1 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: خدا وا بفشتین است که در آن 
توففی. اند در فته کیو: که تکی از آنان. کشتی است: که درباره خود حکم 
بهحق می کند.(2) 
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باب سی و ششم : عوض دادن به خوبی ها و نکوهش بدی کردن در برابر نیکی, و درباره اینکه 
مومن گمنام است 


دقرها انشم همرا آیرها قب اموال آلتانس فلا نیوا عوالان (۱1 

و آنچه [به قصد ] ربا می دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد, 
نزد خدا فزونی نمی گیرد. ) 

- هل جزاء الاحسان الا الاحسان. (2) 

([مگر پاداش احسان جز احسان است؟ 1 

(و مثّت مگذار و فزونی مطلب. ) 

روایات: 


1. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه ود آله کرمون تست خدا بالای سر مکفرین ( کمناها نا بانشند که ید 
ی بو ان ات ۳ 


2 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: مومن مکفر و گمنام 
( 
منتشر نمی شود 
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3- . مدثر / 6 

4 . علل الشرائع 2 : 247 


کافر, نامدار و مشهور است., زیرا کار خیرش در میان مردم منتشر می 
شود و به سوی اسمان بالا نمی رود.(1) 


3. علل الشرائع: امام کاظم از پدرانش علیهم السلام نقل فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله گمنام است, و از احسانش قدردانی نشده, با 
۱ و چه کسی بیشتر از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به اين خلق احسان کرده؟ ما خاندان نیز, 
مورد ناسپاسی قرار گرفتنم و اخسان ها را قدر نمی شناسند؛ ؛ و مومنان 
خوب هم گمنام اند و از کارهای خیرشان قدردانی نمی شود.(2) 


ای اس نام اقر لاسام قرو امن وتات عات الوا 
فرمود: هر کس عوضی بدهد در برابر خوبی که به او شده است, برابری 
کرده؛ و هر کس دو برابر عوض بدهد, شاکر است؛ و هر کس قدردانی کند 
کریم است ؛ و هر کس بداند کار خوبش خوبی به خود او است, در نیکی 
کردن به مردم کندی تمي کند و محبت زیاد ازآنها نمی خواهد؛ شکر آنچه 
را که به خود کرده ای و آبرویت را با آن حفظ کرده ای. از دیگری مخواه, 
و بدان که حاجت خواه تو, آبرویش را در برا؛ بر ابره‌ی. تو حفظ نکردمر بشن 
تو نیز با جواب رد ندادن به او ابروداری کن.(3) 


د. خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: چهار شخص هستند که زودتر 
کیفر می کشند: کسی که به او احسان کرده ای و در عوض به تو بدی 
کرده؛ کسی که به او ستمی نکرده ای و او به تو ستم کرده؛ کسی که با او 
پیمانی بسته ای و قصد تو وفا کردن است و قصد او پیمان شکستن؛ و 
وا ای ی اه رس ۱ 


تال و عضک مت ای ات عی لوبه ی له اسلا 


ماتند این حدیبت آفناه است.(5) 
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3- . معانی الاخبار: 141, خصال 1 : 123 
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5- . خصال 1 : 110 


مولف: پاداش دادن به احسان, با چند سند., در «باب کلیات مکارم» آمده 
است.(1) 


7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فزمود: در قرآن 
خدا| یک آیه تبت شده است. پر سیدم . : کدام آبه؟ فرمود: این قول خدای 
تبارک و تعالی: «هل جزاء الاحسان الا الاحسان.»(2) (مگر پاداش احسان 
9 است؟) و بر هر چه کافر و مومن و نیک و بد حکم فرما است؛ 
و هر کس به او خوبی شده, بر او است که عوض بدهد, و عوض دادن 
همین نیست که به‌مانته آوبه هی خویت کند: بلکه باند این زا هم نداند که 
علاوه بر جبران ان, باید بدون عوض هم تفضل کند. 


8 کتاب حسین بن سعید و نوادر: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر کس به نام خدا چیزی از شما درخواست کرد به او بدهید؛ : و هر کس 
احسانی به شما کرد, عوضنتن را بندهید؛ و آکر تعوانید عوض دهید, آنقدر به 
او دعا کنید که گمان کنید به او عوض داده اید. 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند 
خلقی از بنده هایش افریده که به مستمندان شیعه ما کمی می کنند تا به 
این وسیله ثوابشان بدهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در 
ستایش برادری که به تو احسانی کرده. همین بس است که بگویی: خدا 
جزای خیرت دهد. و چون در غیابش نام او را ببرند, ب هی خدا| جزای 
خیرش دهد. در این صورت به او عوض داده ای. 


راه کار خیر را ببندد. و 0 و او 
ناسیاسی می کند. 0 ۱۰۳۳ نز 
(3) 


الدره الباهره: امام کاظم علیه السلام_ فرمود: احسان. یک غْل است بر 
گردن گيرنده که آن را نمی گشاید مگر آنکه عوض دهد. یا تشکر کند. 


ص: 59 


1- . بحارالانوار 69 : 332 
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3- . اختصاص: 241 


ناه سای هسام شروک شور فران شا ع 
است. پرسیدم: کدام آیه؟ فرمود: این قول خدای تبارک و تعالی: «هل 
اه ها سرا نان است وس 
هر چه کافر و مومن و نیک و بد حکم فرما است. و هر کس به او خوبی 
شد, بر او است که عوض بدهد. و عوض دادن همین نیست که به مانند او 
به وی خوبی کند, بلکه باید اين را هم بداند که علاوه بر جبران ان, باید 
بدون عوض هم تفضل کند.(1) 


2. نهح البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: با پاداش دادن به خوش 
کردار, بدکردار را بازدار.(2) 
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1-. مجمع البیان 9 : 208 
2 . نهج البلاغه 2 : 186 


باب سی و هفتم ؛ باز هم در اینکه مومن ؟ گمنام | ست و از کار خیرش قدردانی نمی شود. 


مولف: اخبار بسیاری در باب جداگانه ای به همین عنوان؛ در «کتاب ایمان 
و کفر» امده است. (1) 


1 قوادر رافندی: امام صادق از دیاش ‌خانهم السلاع: آزرسول خدا ان 
له اه واه که موه کر ان کش تمس واه شدم آشت: 


و بر اساس همین سند, آمده است که آن حضرت فر مود: برترین مردم از 
نظر مقام در درگاه خدا, و نزدیک ترین وسیله به خدا, 


و بر اساس همین سند؛ آن حضرت فرمود: دست خدا بالای سر گمنامان 


ص: 601 


1- . بحارالانوار 67 : 261 - 259 
2- ۰ نوادر راوندی: 9 


- و نی مرسله الیهم بهدیه. (1) 
[و [اینک ] من ارمغانی به سویشان می فرستم. ) 
روایات: 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هدیه در مقابل درخواست 
حاجت؛ جه چیز خوبی است. و فرمود: به هم هدیه بدهید تا دوست هم 
باشید, زیرا هدیه کینه ها را از میان می برد.(2) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هدیه سه گونه است: هدیه در 
عوض هدیه, هدیه سازش, هدیه برای خدای عزوجل.(3) 


3. عیون اخبارالرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چه خوب 
است هدیه؛ کلید براوردن نیازها است.(4) 


ات اسانا ها سول کی ی آلله علصر آله فرصت موه سه 
خوب است.: زیرا| کینه را از دل بیرون می کند.(ظ) 
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ار تما 35 

2 حضال 1 * 16 

ت ها ۲1 44 

4 . عیون اخبارالرضا 2 : 74 
5- . عیون اخبارالرضا 2 : 74 


5 امالی طوسی: ای قتاده گفت: امام صادق علیه السلام فر مود: آپا به 
هم هدیه می دهید؟ گفت: آری پا ابن رسول الله ! فرمود: ادامه بدهید هدیه 
را, وقتی که ظرف ها را نزد صاحبش پس می فرستید.(1) 


6 او «افندیه رسول خدا صلی لاه غلیه و آلف فرموت اد کوامی داش 


مرد در حق برادر مسلمانش, این است که تحفه او را بیذیرد, پا از آنخه در 
دست دارد تحفه بدهد؛ و به سبب چیزی به تکلف و سختی نیفتد.(2) 


7 نهح البلاغه: پیغمبر در شرح اهل فتنه فرمود: شراب را به نام نبیذ حلال 
می شمارند, و حرام و رشوه را به نام هدیه, و ربا را به نام بیع و خرید و 


ص: 63 
لرامالی ظمسی. 1 ۰ 311 


2- ۰ نوادر راوندی: 11 
3- . نهج البلاغه: خطبه 154 


باب سی و نهم : ماعون (ظرف عاریه) 


- و یمنعون الماعون.(1) 


(و از [دادن ] زکات [و وسایل و مایحتاج خانه ] خودداری می ورزند. 1 


روایات: 
0 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: در معنی «یمنعون ماعون» فرمود: 
۳ ۱ آنها است که مردم به آنها نیاز 
دارند. 


و در روایت دیکر خمیر و آفتابه آب ذکر شده است. 


2 فرب الاستاه غلی غانه الا کر مود له کیره ار کی و انش را 


نیست.(2) 


3. امالی صدوق: در آنچه پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرده است: 
دریبغ کردن از ابزار زندگانی است. و فرموده: هر کس ماعون را از 
همسایه اش دریغ دارد, خدا| در روز قیامت خیرش را از او دریغ می دارد و 
او را به خود وامی گذارد؛ و هر کس را به خود وانهد, او چه حال دی 
خواهد داشت.(3) 


ص: 604 
1-. ماعون / 7 


موی روز 


باب چهلم : چشم پوشی از عیوب مردم, و ثواب کسی که بدی خود را (نه مردم را) دشمن می دارد 


روایات: 


ام تین لیب اثر آخیم قمی: اشین موستان غلبه السلام:فرمود؟ خوشا بر 
کسی که عیب خودش. او را از پرداختن به عیوب مردم بازمی دارد. 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس در سایه عرش خدا 
هستند, در روزی که جز سایه آن, سایه ای نیست: کسی که انصاف بدهد 
به مردم از طرف خود کسی: که کامن بیتن و بشن.: نهد تا بداتد که آن 
کار مورد پسند يا خشم خدا است؛ : و کسی که نکوهش نکند برادرش رآ به 

عیبی, تا آن را از خود دور کند؛ زیرا از خود عیبی برنمی و ۳0 
عیب دیگرش پدیدار گردد؛ و بس است برای مرد. اینکه به خود بپردازد نه 


به مردم قبحن ۱ 


محاسن: بر اساس سندی. حدیثی مانند این را نقل کرده است., با اندک 
تغییری, که ما ان را در «باب جوامع مکارم» اورده ایم.(2) 


ك تحف العقول: در وصیت امیر مومنان به پسرش امام حسین علیه 
السلام امده است: هر کس عیب خود را دید, از عیب دیگر بازماند.(3) 


ص: 605 
1- . خصال ۰:1 40 


2 اند 5 
3-. تحف العقول: 83 


خسال > رول خوا صلی الب غلنه و آله. فرمووه برات مرن کین عیب 
بس که بنگرد در مردم, آنچه را که در خود او است. و نبیند و سرزنش کند 
صزدم و آز نم شیب آنخه وش تضی. تواند ثر ک. کند: و آزار بدهد همنشین 
خود را» با آنچه که سودی برایش ندارد.(1) 


5 خصال: پیغمبر صلی الله علیه و آله در وصیت به ابوذر, به او فرمود: 
باید آنچه که در وجود خود می دانی, تو را از مردم جلوگیر باشد, و بد 
نشماری در آنها, آنچه که خود می کنی. و فرمود: بس است برای مرد, این 
عیب که در مردم بشناسد آنچه را که در وجود خودش درنمی یابد, و مایه 
شرم آنها بداند. آنچه را که در خود او است. و آزار بدهد همنشین خود را, 
با آنچه که سودی برایش ندارد. (2) 


6 اصاای مین سل خی اوه ان فان یآ 
همه زودتر می رسد, و تجاوز, شری است که عقابش از همه زودتر می 
رسد؛ و بس است برای مرد, همین عیب که ببیند در مردم. عیبی را که در 
خود نمی بیند و سرزنش کند مردم را به سبب آنچه که خود نمی تواند 
ترکش کند؛ و آزاز ند هد همنشینذش را با انچه که سودی برایش در بر 
ندارد.(3) 


تاه الما این یضرا آمرته ات ها 
مجالس مفید: مانند این حدیبت را آورده است. 
و حسین بن سعید نیز مانند همین حدیث را نقل کرده است. 
اه ٩‏ ی 
بدی دیگری ۳9 همانا مردم از خدا درباره گناهان مردم می ترسند و 
خود را از گناه خود در امان می دانند. 
ص: 06 
- . خصال: 54 


وس خصال :1 ۶ 1 
امالی طعسی.1 :105 


4 . ثواب الاعمال: 245 


با آن ۱ به در می شود ات است که 0 1 ٍِِ دینی بگیرد و 
ی به شمار اورد, تا روزی به سبب انها , اه 


9 علل الشرائع: امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که مردی در سمت 
راست تو است و درباره او عقیده ای داری, تا به سمت چپت برسد درباره 


او جز خوبی مگو و از او بیزاری مجو, تا بشنوی از او همان سخنی را که در 
سمت راست شنیدی ؛ زیرا دل ها میان دو انگشت خدا است و هر ساعتی 


آنها را به سویی می گرداند, و بنده چه بسا که توفیق خیر يابد. 


صدوق (ره) گفته: مقصورر از دو انگشت خدا, دو راه است که به آن سو 
رهنما است. یکی خیر و دیگری شر؛ زیرا خدا انگشت ندارد و به مانند خلق 
ود شت: عالی عنم دایم علوا ما 1 


لح صلی امه اه رم ی کی تس ی 
باشد و دشمن مردم نباشد, خدا| او را از هراس روز قیامت امان می دهد. 
(3) 


واب الاعمال: مانند این حدیت را آورده است.(4) 


ها ای ای 


2. نهج البلاغه: از شریف ترین کارهای کریم. به روی خود نیاوردن آن 
چیزی است که از ان باخبر است. 


و فرمود: هر کس عیب خویش را ببیند, اد کب ویجزی درهن درو 


و فرمود: هر کس عیوب مردم را ببیند و زشت بشمارد ولی انها را برای 
خود بیسندد, خود او احمق است. 


ص: 607 


آ2. فغانی الاخبار: 394 
2-. علل الشرایع. باب نوادر العلل, شماره 75 


فخضا ال 1 
4 . تواب الاعمال: 165 


۱ ت‌. 


و فرمود: ای مردم ! خوشا به کسی که پرداختن به عیب خودش او را از 
عیب دیگران بازدارد. و خوشا بر کسی که در خانه اش بماند. روزی آش را 
بخورد, به طاعت پروردگارش بپردازد, بر گناهش بگرید, مشغول کار خود 
باشد, و مردم از او آسوده باشند.(1) 


ص: 69 


1- . نهج البلاغه حکمت: 222 و 349 و 353 و 174 


باب چهل و یکم : ثواب پاک کردن و اصلاح راه عبور مردم, و راهنمایی در راه 


روایات: 


آحصضال وسولن خدادضلی آلله عایصن الم فر مود کم ای وه یت رف 
دای اسکسی ساکم کار رانان رام مت انا ِ کرتی اشت: 1۱ 


۱ 
او عذابی نداشت ؛ گفت : پروردگارا! من سال گذشته به این قبر گذر کردم 
و صاحبش در عذاب بود, و امسال به آن گذر کردم و عذابی نداشت ؟ خدا 
به او وحی کرد: ای روح الله ! او فرزند خوبی داشت که به بلوغ رسید و 
را را درشنت. کرد و شیمی را در تاه کرفته و .هن هرا آمرزیدم در 
برابر کاری که پسرش کرد.(2) 


ای وس ول یا علی له و واه سوت بر کس بان 
اسان اه را ارس مس سسکا ار او وا ره 
ایه راء که هر حروش ده حسنه دارد, برایش می نویسد.(3) 


مولف: این حدیث با سندش در «باب کلیات مکارم» نقل شده است.(4) 
ص: 69 

1- . خصال 1 : 18 

2 . امالی صدوق: 306 


که آهالی ظممی ۰1 185 
. بحارالانوار 69 : 382 


4 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: شیوه علی بن حسین 

علیه السلام اين بود که چون در میان راه به کلوخی برمی خورد, از 

مرکبش فرود می آمد تا آن را با دست خود از سر راه دور کند... ۰ - تا آخر 
خبر.(1) 


5. دعوات راوندی: از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: بر هر مسلمانی در هر روز یک صدقه است. کفته رد چه کسی بر 
آن توانا است؟ فرمود: آینکه تو انچة را که مابه ازاز است از سر راه باک 
کنف: صد قه است؛ و راهنمایی هر کسی به راهی که می خواهد برود, 
صدقه است ؛ و عیادت بیمار صدقه است؛ امر به معروف صدقه است؛ نهی 
تو از منکر نیز صدقه است؛ و جواب دادن به سلام نیز صدقه است. 


ص: 70 


1 اهالن نی 2 285 


باب چهل و دوم : نرمش و آرامش و جلوگیری از آزار. و در همیاری در نیکی و تقوا 
- فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک 
فاعف عنهم و استغفر لهم.(1) 


[پس به [برکتِ ] رحمت الهی, با آنان نرمخو [و پر مهر] شدی, و اگر تندخو 
و سختدل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند. پس, از انان در گذر 
و برایشان امرزش بخواه. ) 


- و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الائم و العدوان.(2) 


[و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید, و در گناه و تعدّی 


و بال خویش برای مومنان فرو گستر. ؟ 


- و قل لعبادی یقولوا التی هی آحسن ان الشیطان ینز بینهم ان الشیطان 
کان للانسان عدوا مبینا.(4) 


ص: 71 


1- . آل عمران / 159 
2 . مائده / 2 
3- . حجر/ 88 
. اسری/ 53 


[و به بندگانم بگو: آنچه را که بهتر است بگویند, که شیطان میانشان را به 
هم می زند, زیرا شیطان همواره برای انسان دشمنی اشکار است. 1 


- و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.(1) 

[و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می 
دهند. 4 

- و اخفض جناحک لمن اتبعک من المومنین.(2) 

ژو برای آن مومنانی که تو را پیروی کرده اند, بال خود را فرو گستر. ) 
روایات: 


1 نهح البلاغه: چون مدارا مایه جدایی باشد. سخت گیری مدارا است ؛ چه 
بسا دارو درد باشد و درد, دارو.(3) 


2 امامت و لبصر ه. : امام کاظم از پدرش» از پدرانش علیهما السلام, از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, که فرمود: نرمش میمنت دارد و سخت 
گیری شوم است. 


و بر اساس همین سند فرمود: مدارا بر امری نهاده نمی شود, مگر آنکه 
زیورش باشد سارک ی مر ی 

3 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: مسلمان آن کسی است 
که مردم از دست و زبانش در سلامت اند, و مومن آن کسی است که 
مردم او را بر مال و جان خود امین می سازند. 


در امان است.(4) 


4 امالی ضدوق: رسول خدا صلی الله غلیه و آله فرمود: به شما خبر 
ندهم از آن کسی که فردا دوز خ بر او حرام است؟ گفتند؛ چرا یا رسول 
الله ! فرمود: آستا رن گیر به خویشاوندان, و ترمخوی خوش برخورد.(5) 


ص: 72 


7 
۳7 
. نهج البلاغه 2 : 51 
4 
5-. 


فرقان / 63 
شعراء / 215 


معانی الاخبار: 239 
امالی صدوق: 192 


خصال: مانند این حدیث را نقل کرده است.(1) 
ثواب الاعمال: مانند این حدیت را نقل کرده است.(2) 


5. امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خردمندترین 
ترین مردم ان کسی است که به مردم توهین می کند.(3) 


6 امالی صدوق: امام هادی علیه السلام فرمود: در مناجات موسی بن 
عمران علیه السلام با خدا, امده بود: الهی ! سزای کسی که باز گیرد 
ازارش را از مردم و ببخشد خیرش را به انها, چیست؟ فرمود: ای موسی ! 
دوزخ در روز قیامت بر او فریاد می زند: مرا به تو راهی نیست.(4) 


7 امالی صدوق: امير مومنان علیه السلام فرمود: هر کس عافیت از 
زیردست خود را بپسندد. سلامت از بالادستش به او روزی می شود... . - تا 
اخر خبر.(د) 


8 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شرف مومن به نماز شب او 
است, و عزتش, به باز گیری ازارش از مردم.(6) 


خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «جبرئیل به پیامبر فرمود... .» - و 


خصال: از سهل بن سعد, مانند این حدبت را از پیغمبر صلی الله علیه و آله 
تفل کردم است. 8۱ 


ص: 73 


1-. خصال 1 : 113 

2 . تواب الاعمال: 156 
3-. امالی صدوق: 14 
4 . امالی صدوق: 125 
5- . امالی صدوق: 268 
6- . خصال 1 : 7 

7 . خصال 1 : 7 

8 . خصال 1 : 7 


9. خصال: امام صادق علیه السلام فر مود: مردمی از قریش با دیگران 
سازش و مدارای کمی داشتند و از فربش نفی شدند. به خدا| سوگند که 
نژادشان عیبی نداشت ؛ و مردمی غیر از آنهز سازش و مداراشان خوب بود 
و به خاندان والا پیو سته شدند. راوی می ۹ سیس امام علیه السلام 


فرمود: ؛ هر کس از آزار مردم دست بکشد, + یک ذدشت از آنها باز گرفته, و 
انان دست های بسیاری را از او بازمی گیرند.(1) 


مولف: برخی اخبار در این باره در «کلیات مکارم» نقل شده است. 


0. خصال: حدیث اربعماه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: مومن خودش 
در رد است و مردم از او اسوده اند.(2) 


1 قرب الاسناد: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: دانش چه خوب 
وزیری است برای ایمان. و حلم و بردباری چه خوب وزیری است برای 
دانش, و مدارا چه خوب وزیری است برای حلم, و نرمخویی چه خوب 
وزیری است برای مدارا.(3) 


1 امالی طوسی: جابر گفت: گفته شد: پا رسول الله, کدام مسلمان 
برتر است؟ فرمود: ان کسی که مسلمانان از دست و زبانش در امان 
باشند.(4) 


کر ای وس وال عو هلت ام ام و اه سا کر 
پیغمبران ماموریم به مدارا با مردم, ان چنان که ماموریم به انجام واجبات. 


)2( 


4 معانی الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خردمندترین 
مردم ان کسی است که با مردم خوشرفتار است و مدارا| می کند.(6) 


5 معانی الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آیا به شما خبر 
ندهم از بدترین مردم؟ گفتند: چرا يا رسول الله. فرمود: کسی که نسبت 
به مر دم کینه درخ و مزدق هم که آق را دارتت و.سیسن فرففد: آبا شمارا 
به بدتر از آن خبر ندهم؟ گفتند: چرا یا رسول الله. فرمود: کسی که از 
لغزش نگذرد و معذرت نپذیرد و از گناهی نگذرد. 


ص: 74 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 


خصال 1 : 12 

خصال 2: 155 

قرب الاسناد: 33 
امالی طوسی 1 : 277 
امالی طوسی 2 : 135 
معانی الاخبار: 195 


سیس فرمود: آیا شما را به تدتر از ان هم خبر ندهم؟ گفتند: چرا یا رسول 
الله. فرمود: آن کسی که از شرش امان نباشد. و امیدی به خیرش نرود... 
۰ - تا آخر حدیث.(1) 


تیاب الامال: اما ضادین غلیه. اسلا فرجیه هر کس خود را از 
ابروی مردم بازدارد, خدا| در روز قیامت او را از عذاب بازمی دارد؛ و هر 
کس خشمش را از مردم واگیرد, خدا| در روز قیامت از او می گذرد.(2) 


7. کتاب حسین بن سعید و نوادر: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
خدا نرمش کننده است, واب می دهد, هر نرم خویی را دوست دارد و در 
برابر نرمش, انچه را که در برابر سخت گیری نمی دهد, عطا می کند. 


8. کتاب حسین بن سعید و نوادر: معاذ بن مسلم گفت: نزد امام صادق 
علیه السلام رفتم و مردی در حضورش بود. آن حضرت به او فرمود: رسول 
ا ای ی و رم ی تا 


است. 


9 وقوات رآوندی: امام کاظم آز پدرآتش علیهم السلام,. آز سول خدا 
صلی الله علیه و آله, که به ابوذر غفاری فرمود: آزازت را از فزدم با زگیر, 
و 


بر آشانیزن خفیزم ستدر از آن حضرنعم از رسول, خدا ضلی الله. .غلنه.ه الم 
که فرمود: نزد خدای تعالی و رسولش, عملی محبوب تر از ایمان به خدا و 
نرم خویی به بندگانش نیست؛ و نزد خدای تعالی, عملی مبغوض تر از 
شرک به خدای تعالی و سخت گیری به بندگانش وجود ندارد.(4) 


و بر اساس همین سند. سول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دو نفر با 
و ی ی 


ص: 75 
1- . معانی الاخبار: 196 


2- . ثواب الاعمال: 120 
3- . نوادر راوندی: و 


5- . نوادر راوندی: 4 


1 0 آن را زیور بخشد؛ ۰ و بدخویی با 
نمی نهند؛ کر آنکه. آن را شنت کید : به هر کس نرمخویی داده شود خیر 
دنیا و اخرت به او داده شده, و هر کس از ان محروم است, از خیر دنیا و 
اخرت محروم است.(1) 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس با خلق مدارا بمیرد. شهید 
مرده است.(2) 


0 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: هر چیزی قفلی دارد, و قفل 
ایمان نرمخویی است.(3) 


توضیح : : در نهایه آمده: «رفق» نرم خویی است و خلاف سخت گیری است. 
از این غعتا خدیی آمده کد؛ رفق در چیزی نباشد, جز آنکه زیور آن است. ۰ و 
مقصود, لطف و مهرورزی است. و در حدیت دیگری آمده است: «تو رفق 
و مدارا می کنی و خدا طبیب است.» یعنی تو به خوشی و مهر پرستاری 
بیمار را هی کتی و آو است که به. او شفا و عافیت می دهد..و از ان است 
حدیث دیگر که: «در رفق کردن با ناتوان آنان و رفع نیازشان.» یعنی مدارا 


«هر چیزی قفل دارد»: یعنی نگهداری از اينکه تباهی به آن راه پیدا کند, یا 
صلاحیت ات اف برود. و این تشبیه معقول است به محسوس. «قفل ایمان 
مدارا است»: مقصود از آن نرم خویی و مهربانی و ترک بدخویی و سخت 
گیری در کارها و در گفته ها نسبت به مردم است در هر حال, خواه از انان 
خلاف ادب صادر شده باشد, پا نه. و در آن ایمان تشبیه به گوهری 
ارزشمند شده که باید آن را حفظ کرد. و دل گنجینه آن است و نرمش 
قفل آن است, که آن را از اينکه بیرون افتد, يا فسادی در آن راه پیدا کند, 
حفظ می کند, زیرا شیطان ایمان دزد است. و اگر قفل باز شود و رفق 
نباشد, ادمی به خشونت و دشنام و قهر و کتک زدن و مانند انها - از اموری 
که مایه کمبود ایمان يا نابودی آن است - کشیده می شود. 


ص: 76 


1- نوادر راوندی: 4 


3-. کافی 2 : 118 


ان ۱ 
گفته ای یا کرداری ایمان از دلتشن. به. در هی" آید. پس رفق, قفل ایمان 
اشست و آن را نکه می دارد. 


هم نصیبش شده است.(1) 


توضیح: یعنی هر کس در علم خدا سهمی از رفق و نرمش مقدرش شده, 
ایمان کامل دارد. 


2 کافی: افاه ضادی قلیه السلام. قرموته دای عالین رقیق ور عدا 
کننده است و رفق را دوست دارد و از رفق او به بنده هایش این است که 
کینه هاشان را خرده خرده از سینه هاشان بیرون می کشد, و هوس 
هایشان را با دل هاشان ضد هم می کند ؛ و از رفقش به آنها, این است که 
آنان را به امری وامی نهد که می خواهد آن را از آنها براندازد ترای قذار 
با اتماء تا اینکه رشته های زنجیری ایمان و سنگینی آن یکجا بر آنها فشار 
نیاورد که ناتوان شوند, و هرگاه آن را بخواهد, ام اه 
کتت و آن افو اول برداشته می شود.(2) 


توضیح: «خدای تعالی رفیق است»: مسلم در صحیح خود از پیغمبر صلی 
الله علیه و آله روایت ت کرده که فرمود: خدا رفیق است و رفق را دوست 
دارد و به واسطه رفق عطا می کند آنچه را که با سخت گرفتن, نمی د هد. 
قرطبی گفته: رفیق آن است که زیاد نرم خویی دارد. و رقق به معنی 
آسان گرفتن است و ضد عنف و سخت گیری و تعصب است. و همچنین به 
معنی ارفاق است, که عطا کردن وسیله سهولت است, و به معنی آرام 
کار کردن است که ضد شتاب زدگی است. و نسبت همه معانی به خدا, 
درست است. زیرا خدا آسان کننده و عطابخش و بی شتاب در کیفر دادن 
گنهکاران است. یی کفنه: رفق, لطف است و انجام کار به بهترین و 
آسان ترین راه آن. و خدا رفیق است یعنی لطف دارد به بندگانش و از آنها 
آساتی مین خه اه نه تیه هار و جائز نیست که خدا را به این نام 
بخوانند, زیرا در حدیت متواتر و قطعی 


ص: 77 


1-. کافی 2 : 118 
2 . کافی 2 : 118 


وارد نشده, و در این حدیت به حساب اینکه نام خدا باشد نيامده. بلکه برای 


شرح مقدمه چینی است؛ یعنی رفق و نرمش موّثرترین سبب 
ننودمندترین آنها است و سزاوار تیست حرص در طلب روزی, بلکهة باید آن 
را به خدا وانهاد. نووی گفته: جائز است از خدا به نام رفیق و غیره نام برد, 
چون در خبر واحد صحیح برای خدا آمده. و اهل اصول در نام گذاری خدا به 
صرف خبر واحد, اختلاف دارند. 


مصباح گفته: «رفق در عمل محکم کاری است.» و روا است که به این 
معنی بر خدا اطلاق شود. معنی این که خدا رفق را دوست دارد این است 
که به آن امر کند و تشویق نماید و به سبب ان واب بخشد. 


«سل. و استلال»*: در قاموس آمده؛ خیزن را خرده خرده از خیز دیکر به.دز 
آوردن. «ضغینه» به معنی کینه است. و مقصود اين است که خدا خرده 
خرده کینه ها را به در می آورد وگرنه مردم همدیگر را نابود می کردند. و 
گفته شده: یعنی خدا مردم را تکلیف نکرده که یکباره کینه را از سینه به در 
کنند چون دشوار استة, بلکه از انها خواسته به تدریح ان را بزدایند و این 
معنی بعیدی است. چه بسا مقصود این باشد که خدا پیغمبران و اوصیا را 
یا ار ما ره 
کنند, و دل آنها را با دادن مال و خوش رفتاری به دست بیاورند. و بدین 
یی کته دا ه زاسون و قومان ار دلضان خروم خردم ب در آوزدهه قی 
شود. و چه بسا مقصود از بیرون کشیدن این است که کفر و نفاقشان را 
خرده خرده به مومنان اظهار می کند تا گول آنها را نخورند, چنانچه خداوند 
در آیه: «آم خست الدین فی قاویهم مرض آن لن بخرج الله آضغانهم.»(1) 
(آیا کسانی که در دل هایشان مرضی هست, پنداشتند که خدا هرگز کینه 
آنان را آشکار نخواهد کرد؟ 4 یعنی کینه آنان را بر مقمنان و سیس 
فرموده: «و لو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم و لتعرفنهم فی لحن 
العفل وله بعلم اغمالم»: و اکن بخهاهیم.قطعا آنان را به. تور موه 
نمایانیم, در نتیجه ایشان را به سیمای احقیقی ] شان می شناسی و از 
ات تن احال ] نان نی خوافی رد مهخداست که کارهای شضا زا مس 
داند. 1 و « نما الحیاه الدنیا لعب و لهو و آن تومنوا| و 


ص: 78 


1- . قتال / 29 


نتقوا یوتکم آجورکم و لا یسئلکم آموالکم- ان یسئلکموها فیحفکم تبخلوا و 
یخرج اضفغانکم.» از ند کیت این دنیا لهو و لعبی بیش نیست, 1 
بیاورید و پروا بدارید آخدا ] پاداش شما را می دهد و اموالتان را [در 
و بخواهد و به اصرار از شما طلب 

کند بخل می ورزید. و کینه های شما را برملا می کند. 4 گفته اند: «لٍن 
یسئلکموها فیحفکم.» (اگر [اموال ] شما را بخواهد و به اصرار از شما 
او 
آن اضرار کند, «تبخلوا.» (بخل می. ورزید. 1 و آن را نمی دهید. «ویخرج 
اضفانکم.»* زو کیت هاق شما زا هلا می کنو 1 بعنین تعضم محصفتی: نوا 
را برای خدا و رسول, ولی بر شما تنها یک چهارم از یک دهم واجب کرده و 
ارتا صتسالت ص ‏ هایس رت سم 


«ضد هم کرده هواها و دل هاشان را»: چند معنی دارد: 


1 آنکه خعطوفن بر < اضفان 4 باشد سعنی از لاف دا بر بنده هاش آنق 
است که هوا و دل شما را ضد هم ساخته تا به هم نزدیک شوید. و این 
نزدیک به همان فقره پیشین است. 


2 اینکه عطف بر «تسلیله» باشد؛ بعنی از لطف خدا به بنده های موّمن 

و اگر همه یک دل بودند. مومنان را نابود می کردند و از بن می کندند, 
0 خدای تعالی فرموده: : «لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنه او من 
و اء در با فد بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی ذلی نا نفخ ِ 
لا یعقلون.»(1) ([آنان, به صورت ] دسته جمعی, جز در قریه هایی که 
دارای استحکامانند, يا از پشت دیوارهاء با شما نخواهند جنگید. جنگشان 
میان خودشان سخت است. انان را متحد می پنداری و [لی] دل هایشان 
پراکنده است. زیرا آنان مردمانی اند که نمی اندیشند. 4 


3) اینکه دوباره عطف بر «تسلیله» باشد. یعنی از لطف خدا است که 
هوس هر کسی را با دلش که روج و خرد او است ضد هم ساخته, وگرنه 


ص: 70 


1- . حشر/ 14 


پزنمی کزند.. در نشخه ای «مضادته» آمدم که مناشب تر با این معنا انمت: 
مضاده به معنی ضد هم ساختن چیزی با دیگری, شایع است؛ چنانچه امیر 


4) اینکه «واو» به معنی «مع» باشد و تتمه فقره گذشته باشد؛ یعنی کینه 
انها را به در اورد با اینکه نباید دراید. چون سببش وجود دارد و هواهاشان با 
دل شان ضد هم آند. 


5) اینکه از لطف خدا است که تکلیف های ضد هوا و دلخواه را بر آنها 
واجب کرد. ولی با مدارا و آسان گیری به طوری که بر آنها سخت نباشند؛ 
چرا که اوامر و نواهی را خرده خرده بر آنها هر و قفزت را 
نگردند, مثلا چون عادت به شراب خواری داشتند. نخست آیه ای نازل کرد 
و مفاسد آن را گوشزد نمود و آنگاه آنها را از می خواری در نزدیکی وقت 
نماز نهی کرد, و سپس در همه حال آن را سخت گرفت و همه احکام را 
یکباره نازل نکرد تا بر آنها دشوار باشد, پلکه به تدریج مقرر کرد. همه اینها 
روشن است برای کسی که موارد نزول آیات را و موارد جعل احکام را تتبع 
کرده و در لفظ «مضاده» اشاره ای به آن دارد. فیرو زآبادی گفته: 7 
در خصومت. یعنی غلبه بر ادن تصرف کون او از اره مت هقی و 
«ضاده» بعنی مخالفت با او. 


و از رفقش به آنها اين است که آنها را به امری وامی نهد. حاصلاش اینکه: 
خواسته آنها را از یک امری بازگیرد. ولی می داند که اگر در اين امر شتاب 
صورت بگیرد بر آنها گران می آید, از اين رو آن را پس می اندازد تا بر آنها 
اسان فد تین انها را به اهر ذیکریهن کسا ند و آمر اولن. تفته ,فوه 
شود, چنانچه درباره قبله, خدای تعالي می دانست که پیغمبر توجه به کعبه 
زامی خو هه ولین انز خکم ی نوف آمدن به مدینه برای مسلمانان ناگوار 
بوذ: حون عادت. به تما به-سوی بیت المفقدش.داشتند. .و آنها .را در آن. کار 
وانهاد تا اینکه کامل شدند و به احکام اسلام دل دادند و رو کردن به کعبه 
بزانشان اسان ننند. 


ص: 90 


«رشته های زنجیری اسلام»: احکام و قوانین آن است که همچون دسنه 


هیارا مس وی وم 
بخواهد از اسلام بهره مند شود, باید به قوانین و احکامش چنگ بزند. 


«ثقل» را به مثاقله تعبیر کرده برای مبالغه, و چه بسا که در اصل 
«مثاقیل» بوده, به معنی «مئونه». و گفته شده: مقصود این است که خدا 
می داند صلاح بنده ها در دو چیز است و اگر هر دو را یک باره و در یک 
تصان ‏ آنها اند کید بر آنها گران می آید و از تحملش ناتوان می شوند, و 
از لطف خدا است که آنان را ارس تا ای ی ان 
دعوتشان کند. و چون بخواهد آنها را از آن رویگردان کند. آمر اول را نسخ 
ضف:. کت و امر دیگری می آورد تا به هر دو مصلحت برسند. این توجیه 
دیگری ات برای نسخ, غیر از انچه معروف است. از اختصاص مصلحت 
2 بر امری به زمان خاصی, و در این توجیه اعتراض و اشکال روشنی وجود 
دارد. 


و اينکه فرمود: «نسخ الامر بالاخر», يا موید همان سهل گیری است - چون 
ترک کردن یک امر به صورت ناگهانی برای مردم سخت تر است از آنکه با 
امر دیگر بدل شود - يا برای این است که نسخ احکام چنین است, که خدای 
تعالی فرموده: «ما ننسخ من ایه آو ننسها نات بخیر منها او مثلها.»(1) (هر 
حکمی را نسخ کنیم. يا آن را به [دست ] فراموشی بسپاریم. بهتر از آن, یا 
مانندش را می اوریم. ) و انچه موّید معنی یکم است, ذکر خواهد شد. 


5 کافیت سل ها ضلی للم غله ج آله فرموهه دفهر مت او 
خرق. شوم است.(2) 


توضیح: «یمن» با ضمه, به معنی برکت است. همچون میمنت. در قاموس 
می گوید: رفق یعنی مبارک و میمون, و چون در امری به کار گرفته شود, 
ان امر مقرون به خیر دنیا و اخرت است, و «خرق» برعکس ان است. در 
قاموس, «خرق» با ضمه. ضد رفق است. و به این معنی است که کسی 
کاری را بد انجام بدهد و تصرف در امری بکند. و به معنی حماقت است. 


ص: 91 


1- . بقره / 106 
2 . کافی 2 :۰ 119 


4 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عزوجل رفیق است و رفق 
را دوست دارد, و عطا می کند انچه را که به عنف نمی دهد.(1) 


توضیح: «به رفق عطا می کند»: یعنی از اجر دنیا و ثواب آخرت. 


5 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: رفق بر چیزی نهاده 


نمی شود, قیر ارکة زیورش شود و از چیزی برداشته نمی شود, شحر اجه 
زشتش کند.(2) 


توضیح: در مصباح آمده: «زان الشی ۶ صاحبه». «زینا» از باب «سار» 
است و «ازانه» مانند آن است. و اسم آن «زینت» است. «زینه تزیینا» 
مثل آن است. «زین» ضد «شین» است. «شانه شینا الشین» برخلاف 


6 کافی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: رفق فزونی و برکت دارد و 
هر کس از ان محروم است. از خیر محروم است.(3) 


7 : «رفق فزونی دارد»: یعنی در روزی, يا در همه خوبی ها و برکت و 
پایندگی در آنها. «هر کس از رفق محروم است»: بنا بر اینکه مجهول 
خوانده شود بعتی از ان منع شده. يا موفق به آن تشندهر و ازخیرات دنبا و 
آخرت محروم شده است. در قاموس آمده؛ «حجرمه الشی ۶ - مثل ضر به 
و علمه - «حریما» و «حرمانا» با کسره, یعنی منع از آن. و محروم یعتی 
ممنوع از خیر, و کسی که مال اوه نمی شود. «محارف» کسی 
است که اکتساب نکند. 


7 افین: امام ضاذق علبه السلام فرضوه رقق از خاندانی دون‌نن: شوه: 
مکر انکه خیر از انان دور شود.(4) 


توضیح: «ما زوی» - بناء بر مفعول - یعنی نحی و دور شدن. در قاموس 
امده: «زواه زیا و زویا» یعنی دورش کرد و منزوی شد. 

20 وافی* امام صادق علیه السلام فرمود: به هر خاندانی بهره ای از رفق 
و نرمش دادند,. خدا روزی شان را فراوان می سازد. و نرم خویی در 
زد کون متوسط بهتر 
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است از فراوانی مال؛ هرگز درماندگی با رفق و مدارا همراه نیست. و با 
تبذیر چیزی نمی ماند, و خدا رفیق است و رفق را دوست دارد.(1) 


توضیح: «بهره ای به آنها داده شده»: یعنی خدا سهم فراوانی از رفقر به 
آنها داده‌تا با بکدیگر تزم خویی کنتد: يا با خلق خدار مدارا کنند, يا در زندگی 
مدارا کنند و میانه رو باشند, بدون اسراف و تنگ گرفتن به خود ؛ پا مقصود 
همه این معانی است. «خدا , به آنها روزی فراوان داده»: زیرا مهم ترین 
اسباب روزی» مدارا با مردم هر نیک با آنها است, که مایه توجچه آنان 
است به وی, علاوه براینکه خدای تعالی توفیق طاعتش را به او داده, به 
ویژه با اندازه گیری در زندگی, چنانچه امام فرموده است. و «رفق در 
اندازه کبری زند نی یعتی. در حضو‌صر مقیشتت با به ههرام ان آست: بسته 
به اینکه «فی» به معنی «مع» باشد. و تقدیر زندگی به معنی تنگ گرفتن 
است, چنانچه خدای تعالی فرموده: «یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر.»(2) 
([خدا روزی را برای هر که بخواهد گشاده يا تنگ می گرداند. ) و به معنی 
میانه روی هم امده, و مقصود در اینجا همین است. که بهتر است از مال 
بسیار, همراه با مصرف بی اندازه. 


و اينکه فرمود: دزماند حی همراه با رفق نیست, گوبا علت هر دو, مقدمه 
پیشین است؛ ؛ یعنی با میانه روی در زندگی ناتوانی و کمبود به وجود نمی 
اقا با کشت کم ورماند کی..خود نار دسا همان جر اه کم با آندازه 
گیری بس است, و اندازه ضروری روزی را خدا ضامن است., و با تبذیر و 
اسراف, مال بسیار هم به جا نمی ماند. 


و گفته شده: مقصود این است که با نرمش داشتن؛ به هر چه بخواهد توانا 
است, برخلاف بدکردار و سخت گیر. و سسبی این سخن معلوم است. 
سپس فرمود: راز همه اینها اين است که چون مردم از شخصی نرم خویی 
ببینند. او را دوست دارند و به او کمک می کنند و خدا لطف و دوستی آن 
تحص را عم ول‌امامی دای اانتفی ینامهیم 
یا مشکلی در کارش به وجود بياید. 
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209 کافی: هشام بن احمر گفت: میان من و مردی از قوم, حرفی پیش 
اند ؛ امام کاظم علیه السلام به من فرمود: با آنها نرمش کن,؛ زیرا کفر هر 
کداق از آها زر تم امه استدی کسی. که خسن حانه کفر. آو اوبت: 
خیری ندارد.(1) 


توضیح: «کفر هر کدامشان در خشم او است»: زیرا بیشتر مردم هنگام 
خشم سخن. کفرامیز می. گویتد و به خدا و بیغمبران و اوصیا سخنان 
ناشایست نسبت می دهند؛ ما ی ی 
خشم خود باکی ندارند که از اسلام به در 9 و در دنیا سزاوار کشتن 
باشند, و در آخرت دچار کیفر جاویدان شوند؛ و چون از اين گرفتاری باکی 
ندازتد. باکی از آن ندارتد. که تو. را دشتام بدهند: با بزنند.و بکشتد: و به: تو 
افتراء بزنند؛ افترایی که چه بسا تو را ريشه کن کند. و چه بسا کفر در 
اینجا شامل گناه کبیره هم شود, چون یکی از معانی آن است. 


0. کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: رفق و نرم خویی نیمی از 
زندگانی است.(2) 


توضیح: «نصف العیش»: یعنی نیمی از اسباب زندگی خوش است. زیرا 
خوشی زندگی یا به مال و جاه بسیار و حصول اسباب غلبه بر بدخواهان 
است, يا به نرمش و مدارا در زندگی و معاشرت با آنان. و اين دومی بهتر 
است؛ و جون آن را بسنجی, , درمی بانفه. که ار شامل همه امور است.؛ 
مق کین درون خانه و زانط با اهل‌خاته: ویرا رضاهتوی آها باب 
ضرف مال فز آوان اشت, با ترس وسازشن با آنان ذر همه‌حخال: , و به هر 
کدام از این دو رضا می دهند و غالبا به دومی راضی ترند. 


1. کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدا دوست دارد رفق 
و مدارا را و به آن کمک می کند. چون سوار مرکب لاغر شدید. نسبت به 
توانش از آن استفاده کنید؛ اگر در زمین قحط قرار دارید, به وسیله آن 
خود را نجات. دهید: و اگر در زمین بر گیاه هستید: در هر منزلی از آن. فرود 


بیایید.(3) 
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تاضی طاق به. آن کفک:صین کند»* نی اساب رقق. را فر آهم .خی شتا دی با 
به واسطه آن به امور دیگر کمک می رساند؛ - چنان که نقل شد؛ و نمونه 
ای اورده که نرمش با جانوران هم مطلوب است. در مغرب امده: «عجف 
یعنی هزال. «اعجف» یعنی «مهزول». «انثی» یعنی «عجفاء», و عجفاء 
جمع بسته می شود به «عجف»» مثل «صماء علی صم». 


«فأنزلوها منازلها»: آنها را در جای خود وادارید. و اين دو توجیه دارد؛ اول 
اینکه: مقصود جا دادن معنوی باشد. یعنی مقام معنوی آنها را مراعات کنید. 
و مقصود از تعبیر دومی, منزل جسمانی باشد. دوم اینکه: تعبیر اول مجمل 
باشند و دومی تفسیر آن باشد؛ و از قول مصباح فف: وید داب :یفن 
بارانی و خشکی زمین است. جوهری می گوید: «نجوت» نجاء ممدود 
است. یعنی سرعت گرفتم و سبقت گرفتم. و «الناجیه» و «النجاه» به 
معنی ناقه سریع است. «الخصب» - با کسره - نقیض 0 است. 
«وأآخصب القوم» پعنی عقب افتادیم. فان لوها مباز لها بعنی.عنازل لاتق 
به حال ایشان که آت و گیاه داشته باشد, پا اینکه چون مرکب لاغر است دو 
منزل را یک باره طی راه نکند. ولی در زمین جدب جایز است, چون به 
مصلحت او است. 


2 کافی رتسول خدا صلف الم غله و آله فرسرد اک رقق سم شوج 
زیباترین افریده خدای عزوجل است.(1) 


وت کافیه کی از قم ایام غله لام فرمودنهه دای تعالی رف و 
مدارا کننده است و رفق را دوست دارد. و از رفق او به شما این است که 
کینه هاتان را خرده خرده از سینه هاتان بیرون می کشد و دل های شما را 
ضد هم می کند. خداوند گاهی می خواهد بنده کار دیگری انجام ند هد اما 
او را به حال خویش رها می کند تا اینکه حکم ناسخ آن بیاید, برای اینکه 
اتجام ان کار ی نز دمن ماش ۱۶ 


و در توضیح می گوید: ی وی 
است که مقصود بیرون کشیدن کینه دل ها و ضدیت آنها با هم است, تا 
اشاره بااشد به قول خدای تعالی در سوره الانفال : «لو آنفین ما فی 
الار مها ما لفت بین فلوبمم هد 
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لکن الله. الق بیتهم کر آنجه در زفی ومین است همه را خرچ مت 
کردی نمی توانستی میان دل هایشان الفت برقرار کنی. 4 


و اینکه فرموده: «حکمی را نسخ می کند تا بر مکلف گران نیاید». گفته 
اند: شرح علت حکم به ناسخ است, با اینکه منسوخ درست است. و گران 
آمدن برای این است که تکرار یک امر بر مکلف گران است و نشاط او در 
امر تازه است, يا بیان این است که امر به ناسخ و منسوخ, هر دو را متوجه 
مکلف نکند, با اینکه هر دو با هم مصلحت دارند و نرم خویی هم خواهان 
نسخ است تا حق بر او گران نیاید. 


مولف: سستی هر دو وجه روشن است. زیرا ترک عمل به عادت سخت تر 
است پر آدمی, وان این زو برش تقریعت نار بر امت ها کراق من آید, 
گرچه آسان تر از شرع سابق باشد. و آنها رو داشتند به آنچه که به آن خو 
گرفته بودند و به روش پدران خود رفته بودند. آری, چه بسا یک حکم ناسخ 
آسان تر باشد از منسو ج,؛ چنانچه در اسلام حکم عده سالیانه زن شوهر 
مرده را , به چهار ماه و ده روز تخفیف داد, و ایستادگی در جهاد را از یک 
دهم بدفرر تیرفی: دصر یه نبم. توگن با آن خخفیی. دان. ولین در شتتر. 
موارد حکم ناسخ سخت تر است از منسوخ. 


اما وجه دوم برای این است که در بیشتر موارد جمع میان عمل به ناسخ و 
منسوخ ممکن نیست, مانند قبله بودن مسجد اقصی با وجود مکه, و يا عده 
یک سال با چهار ماه و ده روز, يا نصاب در باب جهاد, يا حلال بودن می و 
حرمت ان, و روا بودن جماع در شب ماه رمضان با حرمت ان, يا جواز 
خوردن و اشامیدن در ان, با منع از ان حکم اولی بوده است. اری, چه بسا 
در موارد اندک جمع میان هر دو ممکن باشد, چنانچه ابتدا روزه در عاشورا 
واجب بوده و با روزه در ماه رمضان نسح شده, و توجیه بهتر همان است 


س کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
2 
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توضیح: گفته شده: «اصطحب القوم» یعنی همنشینی بعضی از آنها با 
بعضی دیگر, و دلالت دارد بر فضل رفق, به خصوص در میان همنشینانی که 


35 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در کارش رفق و 
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باب چهل و سوم : نصیحت به مسلمانان و اندرز به آنان و پذیرش نصیحت آنان 


1 خضال» رتجول خدا لین للم غلبه و آله فرمود ضر کس تن چیش ,را 
هستند یا رسول الله ! فرمود: نصیحت برای خدا, نصیحت برای رسول خدا. 
نصیحت برای قرآن خدا, نصیحت برای دین خدا, و نصیحت برای جماعت 


مسلمانان.(1) 
مولف: خبر پذیرش نصیحت در «باب کظم غیظ» نقل شده است.(2) 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس ببیند برادرش در 
کار بدی است و با قدرت از کار او جلوگیری نکند, البته که به او خیانت 
کرد هی کس از رفامت با اخمق کاره کیری تکته چه بسا به اخلای آر 
دچار می شود.(3) 


3. تحف العقول: امام نقی علیه السلام فرمود: موّمن نیاز به چند خصلت 
دارد: توفیق از خدا, پند دهنده ای از خودش. و پذیرش اندرز کسی که به او 
اندرز می دهد.(4) 


4. تحف العقول: امام نقی علیه السلام به یکی از وابستگانش فرمود: از 
فلانی گله کن و به او بگو؛ چون خدا خر کسی را بخواهد, گلهپذیرش می 
کند.(د) 


تالا آن‌خالموداست ارم کر ی ی ای ره 
سه چیز هستند که دل مسلمان در انها دغلی نمی کند: اخلاص در کار برای 


خدا, نصیحت و 
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4- . تحف العقول: 480 ط الاسلامیه 
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موّمن بر مومن اين است که در حضور و غیابش خیرخواه او باشد, چنان که 
برای خود است. و روایت دارم: هر کس برای نیاز برادر خود روانه شود و 
خیرخواه او نباشد. چون محارب با خدا و رسول او است. و روایت دارم: 
نیست. و روایت دارم: خدا نمی پذیرد عمل بنده ای را که در دل خود بدی 
بر مقمنی را نهان دارد. و روایت دارم: از ما نیست هر کس دغلی کند با 
موّمنی, يا زیانی به او برساند, يا نیرنگ ببازد. و روایت دارم: مردم عیال 
خدایند و محبوب ترین خلق نزد خدا ان کسی است که خاندان مومنی را 
شاد کند و به همراه برادرش, برای رفع نیاز او روانه گردد.(1) 


6 سرائر: از فلانی گله کن و به او بگو: چون خدا خیر کسی را بخواهد. از 
تا وا کت داح ند 


7 دره الباهره: امام سجاد علیه السلام فر مود: زیادی اندرز دادن به تهمت 
کشیده می شود. 


9. نبهج البلاغه: امیرالمومنین به پسرش امام حسن علیهم السلام فرمود: 
چه بسا بدخواهی خیرخواه می شود, و نصیحت خواهی دغلکار می کزدد. 
)2( 
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باب چهل و چهارم ۱ در ادب داشتن؛ و درباره کسی که اندازه خود را بشناسد و از حد خود فراتر 
نمی رود 

یفن اعاراضان امیر مفشان فایت ااسلم فرسنه ای ام شمه 
کسی که اندازه خود را بشناسد.(1) 


خصال: مانند این حدیث را نقل کرده است.(2) 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس پنج چیز را 
ندارد, چندان بهره ای نمی برد. پرسیده شد: انها چه هستند يا ابن رسول 
الله؟ فرمود: دین؛ عقل. حیا؛ حسن خلق. و حسن ۰ 


3 امیر موّمنان علیه السلام فرمود: هیچ شرفی رساتر از ادب نیست. 
مولف: در این باره اخباری در «کلیات مکارم» نقل شده است.(4) 


4 خصال» امام صاوق لیم السام قرو یر اطاز سانش خمب: ۱ 
نداشته باشد, و بخیل انتظار دوستان بسیار, و بی ادب انتظار شرافت؛ و 
شخص دریغ کننده انتظا ر صله رحم, و مسخره کننده انتظار محبت راستین,؛ 
و کم فقاهت انتظار قضاوت, و غیبت کننده انتظار سلامت؛ و حسود انتظار 
اراه ره سر وت گام کمدکان اسا. آقاسه و کض یت خووراه 
انتظار ریاست.(3) 
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عنون افیا الرضا 2 کم امالی ضدوف: 267 
2- . خصال 2 : 45 

3-. امالی صدوق: 175 

4 . بحارالانوار 69 : 389 

5- . خصال 2 : 53 


5 خصال اسرالمقمفم له )لام فر مووعاوتبر وناست است 1 


6 امالی طوسی: امیر مومنان علیه السلام فرمود: دانش, ارت ارجمندی 
است "و آذآتا زیورهای زیبا ؛ و انديشه, آنته زلال ؛ و عذرخواهی, بیم دهنده 


خیرخواه؛ ۰ و همین برای ادب تو بس که وانهی آنچه را که از دیگری نمی 
پسندی.(2) 


7. نهج البلاغه: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر ادبی جامه ای نو به 
شعاد فی. اید: 
و فرمود: مردی که اندازه خود را نداند, هلاک می گردد. 


و به یکی از همصحبت های خود که گفتار ناهنجاری آورد که شایان پذیرش 
نبود, فزمود: بر تکشيدم برواز آغاز کردی, و جون کزرم شتر خردسال بانگ 
برآوردی. 


توضیح . : «و الشکیر» در اینجا یعنی: اولین پری که از پرنده می روید. قبل 
از اینکه قوی شود. «السقب» یعنی شتر صغیر, که بانگ برنمی آورد مگر 
اینکه بزرگ شود.(3) 


8 کنز کراجکی: امیر مومنان علیه السلام فرمود: ادب, انسان را از 
شرافت خانوادگی بی نیاز می سازد. 


و فرمود؛ آاداب تفره فهم است: و نتیجه ذهن روشن. 

و فرمود: ادب, نایب خوبی برای شرف خانوادگی است. 
ص: 91 

1-. خصال 2 : 94 


2 . امالی طوسی 1 : 113 
3- . نهج البلاغه: حکمت 4 و 149 و 402 


باب چهل و پنجم : فضیلت رازداری و نکوهش فاش کردن اسرار 


1 مولف: در «باب رفیقان شایسته», از امام باقر, از پدرش؛ از جدش؛ از 
امير موّمنان علیهم السلام, روایت شد که فرمود: هر کس رازش را نهان 
دارد, اختیارش را دارد, و هر سخنی از میان خو تفر دورن فاش می شود. 
اش 


.۳ خصال: امام رضاأ علیه السلام فر مود: موّمن» مومن بیست مگر اينکه 
سه خصلت داشته باشد: روشی از پروردگارش, روشی از پیغمبرش و 
روشی از امامش؛ روش پروردگارش, رازداری است. خدای عزوجل فرمود: 
«عالم الغیب فلا بظهر علی غیبه آحدا الا من ارتضی من رسول.»(2) 
اوه سرا و کی سر ار 
از او خشنود باشد. ؛ و اما روش پیفمبرش مدارا و سازش با مردم است.؛ 
زیرا خدای عزوجل پیغمبر خود را فرمان داد به 0 با مردم و فرمود: 
«خْذ العفو و آمر بالعرف و آعرض عن الجاهلین.»(3) (گذشت پیشه کن, و 

به [کار ] پسندیده فرمان ده, و از نادانان رخ برتاب.+ اما روش اب 
ی ره زیرا خدای عزوجل می فرماید: و 
الصابرین فی البأساء و الضراء» )4 


[و در سختی و زیان, و به هنگام جنگ شکیبایانند. 5(4) 
معانی الاخبار: مانند این حدیث را نقل کرده است.(6) 
ص: 9 


1- . بحارالانوار 74 : 187 

نزن از 2 

3- . اعراف / 199 

4 . بقره / 177 

5- . خصال 1 : 41, عیون اخبارالرضا 1 : 256 
6- . معانی الاخبار: 184 


وکا رای امن یه انا رضا یم شام کت بمترین تتدره 
که در باره رازداری داری, برایم بخوان؛ و ان حضرت فر مود: 


از یاد می برم راز را تا فاش نسازمش/ ای آنکه راز را در فراموشی آن 
هی دانیارت نتم وان ود فر-خاطر من بای آن/ وانگاه دل آن را اندازد 
و به زبان بخوانم/ بسا که رازی در دل جولان گیرد/ وانگاه توانایی حبس آن 
وجود نداشته نباشد. (1) 


4 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار چیز است که از میان می 


رو دوستبی با بی وفاء احسان به ناسپاس. دانش آموختن به کعتفت که 
گوش نمی سپارد. و رازی که به بی تربیت سپرده می شود.(2) 


5. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: خوشا به آن بنده خدا که خود را 
به خواب بز ند مردم را بشناسد, با بدنش با آنها رفاقت کند, با دش همکار 
اتها ماش آها را در طاهر شتا مد و آنان نم باظن آه وی رن 3 


6 خصال: امام سجاد علیه السلام فرمود: دوست دارم برای شیعه خود دو 


خصلت را با دادن یک دستم بخرم: کج خلقی. و رازداری اندک.(4) (یعنی 
یک دستم را بدهم تا این دو خصلت را نداشته باشند) 


مولف: در باب های گذشته. سفارشی از امپر موّمنان خطاب به فرزندش 
نقل شد که پاره ای از ان را در «باب تقیه» اوردیم و پاره ای را در «کتاب 


العلم.» 
7ات وی ایام دی انم السام فروفو زا تراسا یاه 


در راه خدا , به شمار می آید. 

8 سعاتن الاخار؛ امام ضاوق غلیه اسلام فرموته خوشا بر آن شیم خدا که 
خود را به خواب بزند, مردم را بشناسد, با بدنش با انها رفاقت کند. با 
داش همکاو آنما-شاشه آنما زا در ظاهر امه آنان ماظن ای 
نبرند.(ظ) 


ص: 93 


عین اخادالرضا 2 5 17 
سا 126۰1 


و خضال 1672 
4س ال 2 
5- . معانی الاخبار: 380 


9 سای الاخبا امیر عفمنان قلیه السلام. فرموه بتن از من فته دای 
تاریک و کور و شک اور خواهد بود, و به جا نمی ماند در انها جز خواب زده. 
مردم از آنچه او در دل دارد, بی خبر باشند.(1) (یعنی در عقیده خود تقیه 
کند) 


0. خصال: امام کاظم علیه السلام فرمود: سه کس در سایه عرش خدا| 
هستند, در روزی که جز سایه اش سایه ای نیست: کسی که برادر 
۷4 


1. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هفت کس کارهای خود را تباه 
می کنند: مردی بردبار و پردانش که او را نشناسند و نامش را نبرند؛ حکیم 
فرزانه ای که اختیار مالش را به هر دروغگو و بدکاری که به او چیزی داده 
نمی. شنوده وانهد2۳) مردی کهه. تیرنکباز خاتن. را امین خود سازد؛ افای 
سخت دلی که رحم ندارد؛ مادری که راز فرزندش را نهان ندارد و بر او 
فاش سازد؛ کسی که در سرزنش برادران خود شتاب کند؛ و ان کس که با 
برادرش بستیزد و با او خصومت ورزد.(4) 

2. ممالی صدوق: امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود: 
رازت را به بارت مکه.. فکر رازق. که. اخر دشفتت بر آن: اخاه شود زیاتف 
برای تو در پی نداشته باشد, زیرا چه بسا روزی يار تو دشمنت می شود. 


( 


3 تحف العقول: امام نقی علیه السلام فرمود: اظهار چیزی که جا 
نیفتاده, مفسده آن می شود.(6) 


محاسن: مانند این حدیث را نقل کرده است.() 
ص: 94 

1- . معانی الاخبار: 166 

2 . خصال1 : 69 


3- . یعنی تدبیر مالش را به هر کاذب منکری وکالت بدهد. احتمال دارد 
صحیح «یدین» باشد. یعنی قرض دهد مالش را به کسی که این گونه 


است. 

4 . خصال 2 : 5 

5- . امالی صدوق: 397 
6- . تحف العقول: 480 
7- . محاسن: 603 


4. اختصاص: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: خیر دنیا و آخرت در نهان 
داشتن راز و یار شدن با نیکان است. و همه بدی ها در فاش کردن راز و 
دوستی با بدان است.(1) 


15 الدره الباهره: امام صادق علیه السلام فر مود: راز تو از خون تو است 
و مبادا حز زر ری هایت روان شود. 


0 نهح البلاغه: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: پیروزی در حزم است, و 
حزم در رای سنجیده؛ و رای سنجیده در گرو حفظ رازها است.(2) 


و فرمود: سینه خردمند صندوق راز او است.(3) 
و فرمود: هر کس رازش را نهان دارد, اختیارش به درست او است.(4) 
و فرمود؛: خود آوعف رازدارتر است برای خود.(ظ) 


7 اعان لته اسام صادق. عم المطام فرعون ند وت حازارشن 


8 کافی: امام سجاد علیه السلام فرمود: به خدا, دوست دارم فدا| دهم 
دو خصلت را در شیعه خود, با پاره ای از گوشت بازویم: کج خلقی و راز 
داری اندک.(6) 


توضیح: «لوددت» - به کسر «دال» و فتح آن - یعنی دوست دارم. و گفته 
شده: «فداه بقدبه فداء و افتدی به و فاداه» یعنی اعطا کند شی ای راو 
نجانش ند هد. گوبا مقصود این است که می خواهم هلاک شوم تا این ِ 
خصلت از شیعه دور شود. اگرچه کار به آنجا بکشد که پاره ای از گوشت 
بازویم را به عوض آنها بدهم. پا گفته می شود: «افتداء الا ویر یعنی 
اعصاع نی .ترا اد اس از دنت کی که اسر کوی. حقضود 
این است که بدهم به شیعه که از دو خصلت رها شوند. و مقصود از 
رازداری. 


ص: 95 


1-. اختصاص: 218 
2 . نهج البلاغه 2 : 155 


. تهج البلاغه 2 : 144 
. تهج البلاغه 2 : 184 
. نهج البلاغه 2 : 51 
, کافی 2 : 221 


نهان داشتن احادیث ائمه و اسرار آنها است از مخالفان, در صورت ترس 
از زیان رسیدن بر انهاء يا شیعه انهاء و چه بسا شامل نهان داشتن اسرار 


19 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم به دو خصلت وادار شدند 
۵ هر فه زا ضانع کردندا از آنها بت بهره کشت صبر و رازداری.(1) 


توضیح . : «فصاروا منهما» تختی یه شیب ضاخ کردن ان دو خصلت برای آنها 
نمانده است؛ یعنی دینی نمانده, يا اینکه هیچ یک از آن دو را در دست 
ندارند, که یکی صبر بر بلاها و آزارهای دشمنان است. و دیگری نهان 
داشتن اسرار از آنها, چنانچه 1 شد در تفسیر قول خدای تعالی: «بما 
صبروا و یدرژن بالخننته السیته.»(2) (انانند که به [یاش ] آنکه ضبر کردند 
و [برای انکه ] بدی را با نیکی دفع می نمایند. ) 


0 کافی: سلیمان بن. خالد. کفت: آمام ضادق عليه. السلام.فزموده اف 
سلیمان ! شما دینی دارید که هر کس نهانش دارد, خدا , به او عزت می 
د هد و هد کنتن. آن را فاش کت خدا خوارش می کند.(3) 


توضیح: «عزتش دهد»: خبر است و احتمال دعابه دور است. 


1 کافی: مردی از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: ما 
گروهی نزد آن حضرت رفتیم و گفتیم: و 
عراق داریم. به ما سفارشی کنید. آن حضرت فرمود: باید نیرومند شما به 
ناتوانتان نیرو بخشد و توانگرتان بر مستمندتان کمک دهد ؛ و راز ما را فاش 
نکنید؛ مرام ما را منتشر نسازید. و چون حدیثی از قول ما به شما رسید و 
ار ی ی ان ها کش ار 


توففه کیذ نان فا ته ما برگردانید تا برای شما روشن شود؛ : و بدانید که 
منتظر این ۱ واب روزه دار شب زنده دار را دارد؛ و هر کس 
امام قائم 
ص: 96 


1-. کافی ۰:2 222 
2 . قصص/ 34 
3-. کافی ۰:2 222 


ما را دریابد و به همراه او بیرون شود و دشمن ما را بکشد, ثواب بیست 
شهید را دارد؛ و هر کس با قائم ما همراه گردد و کشته شود, ثواب بیست 
و پنج شهید را دارد.(1) 


توضیح: «جماعه» منصوب بر «حالیه» است., یعنی جمع شده با هم. «نیرو 
بخشد نیرومند شما به ناتوانتان»: یعنی با دادرسی و کمک و رفع ستم, پا 
درباره تقویت در دیانت و رفع شبهه و تردید دینی است. کمک مالی را 
«عائده» می گویند که به معنی احسان و صله است. 


«راز ما را فاش نکنید»: یعنی احکامی که مخالف مذهب عامه عراق است. 
«امر ما را منتشر نکنید»: یعنی امر امامت و خلافت ایشان را, و احوال 
نادر و معجزات را نزد مخالفان و بلکه نزد شیعه سست عقیده هم فاش 
نکنید. «زیرا در دوران سختی بودند»: زیرا مردم از احوالشان بازرسی می 
و امین و پذیرا کار خوبی بوده, چنان که نقل شد. 


«یک يا دو گواه از قرآن»: گویا مقصود آنجا است که مخالف باشد با آنچه 
در دست دارند, يا راوی ثقه نباشد, يا غرض موافقت حدیث است با عموم 
آیات چنانچه شیح عمل به خبر واحد را جائز ندانسته, مگر موافق مضمون 
قرآن و سنت متواتره بااشد, به تفصیلی که در آغاز دو کتاب تهذیب و 
ا تا رنه که ات 


«وگرنه توقف کنید»: یعنی به آن عمل نکنید و ردش هم نکنید, بلکه توقف 
کنید تا از امام بپرسید. و گفته شده: مقصود این است که هر خبری از ما 
به شما رسید, لازم است به آن عمل کنید و اگر گواهی از قرآن دارد, نزد 
مخالفان راه گریز دارید, چون دلیلش را از شما فرسته با آن کواه نها را 
ساکت کنید و از آنها تقیه نکنید, اگرنه توقف کنید و نهانی به آن عمل کنید 
فترد عخالفان. اظهارش تکنیم هی آن وا مه ها بر کرداننده کاخ ان را را از 
فرآن: از ما ببرسید تا به. شما بگوییم و انگاه آن را : به مخالفان اظهار کنید 


و سستی این توصیه روشن است. 
«منتظر این امر»: یعنی ظهور دولت قائم علیه السلام. 
ص: 97 


1-. کافی 2: 222 


22 کافی: عبدالاعلی گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: 
پذیرش امامت ما تنها باور کردن و قبول نیست, بلکه کتمان آن و حفظ آن 
از نااهل هم شرط آن است. تو سلام ما را به آنها برسان و بگو رحمت کند 
خدا کسی را که محبت مردم دیگر را به سوی خود بکشاند. آنچه را می 
فهمند و قبول می کنند, به آنها بازگویید و آنچه که منکرند. از آنها نهان 
دارید. سپس فرمود: به خدا آن دشمنی که با ما بجنگد برای ما سخت تر 
تتسخه آز ان کسی که بو ها فا اشت آنچه را ید سی ,انم و نمی 
ی وا ار تین من اه اه 
بارداتیک آکو اه سا دی شیر که مار مت رنه کدرا نحه اد 
بفرستید که , بر او گران است و از او حرف شنوی دارد. چون یکی از شما 
ی 
نشان بدهید؛ چنانچه دن حوائح خود می کنید؛ و ار آن شخص از شما 
پذیرفت؛ او کیت ارا را و یج 
که او «چنین می گوید و چنان می گوید», زیرا سخنی که از او نقل می 
کنید, پای من و شما حساب می شود. 


ی و ۱۷ خدا و دانا به کتات خدا, 
که در آن است شرج هر چیزی, از آغاز آفربنش و کار آسمان و کار زمین, 
و کار اولین و کار آخرین, و هر آنچه بوده و خواهد بود, که گویا به چشم 
خود آنها را می بینم و در برابر چشمم هستند.(1) 


توضیح : گوبا مقصود از تصدیق و باور, اعتقاد قلبی است. و مقصود از 
و یار فا ار ان هآ آشتی تصوه اس انس که ی 
تکلیف خدایبی در شیعه بودن؛ منحصر به اعتقاد قلبی و اقرار زبانی نیلست؛ 
بلکه نهان داشتن و حفظ ان از نااهل هم جزء آن به شمار می اید. زیرا 
مقصود از نااهل, مخالفین و شیعه کم فهم هستند. ضمیر به قرینه مقام, در 
«به آنها سلام برسان», به تحمل کننده ها یا مطلق شیعیان ترعی. رود 
اینکه فرمود: «بره آنها باز گویید هر چه پذیرایند». شرح راه جلب 


ص: 99 
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دوستی مردم دیگر است. «به آنچه می فهمند»؛ یعنی از اموری که هر دو 
طائفه قبول دارند. 


«کسی که , بر او گران است»: یعنی او را بزرگ می شمارد یا رد کلامش 
ای ندارد. در ۳۳ امده: اعدا علی الامر فانحمل» یعنی. : آو را وادار 
ساخت و امر را بر او تحمیل کرد و تحمل کرد. «تحامل فی الاأمر» یعنی: با 
تکلف و مشقت پذیرفت. «کلفت بر او» یعنی بر آنچه طاقتش را ندارد. و 
کته اما مت سر سم و لها با صنعه ارت 6 


«دفن سخن زیر پاها»: کنایه است از نهان داشتن آن. «چنین می گوید و 
چنان می گوید»: مقصود این است که سخن او را نقل مجالس نکنید, گرچه 
برای نکوهش از او که مایه زیان من و شما است., يا اینکه مردم را بر من 


«اگر شما مانتد من. بکویید»: از تقیه و غیر انیا غلنی کنید آنخه زا که من 
علنی کردم. «چنانچه ابوحنيفه اصحابی دارد»: که می بینید از او شنوا 
هس م امشی نا اطاعتمی کضو ا اه ادن و کقراه است. ده مر 
از قریشم»: که شرافت دارند و ابوحنیفه و حسن بصری از قریش نیستند. 
«من زاده پیغمبرم»: این دلالت دارد که پسر دختر هم در جقیقت فرزند 
افت ی ات رن ی ار اا ها اس یا با 
نز ناه تقتعیل. .فر اتنت ت کرده. یعنی پیغمبر به ولادت و امامتم در حدیث لوح 
خبر داده, و این سخن باتکلفی است. 


«گویا در برابر چشمم هستند»: تغتی از همه آنفا به طور یقین از طریق 
قرآن آگاهم. در قاموس: «هذا نصب عینی» فص هی ها 


تنهاء, به «لحن» معنی کرده است. 

3 کافی: امام صادق علیه السلام به عبدالله بن سلیمان فرمود: پیوسته 
راز ما نهفته بود. تا اینکه به دست اولاد کیسان افتاد که بر سر راه و در 
روستاهای عراق آنها را باز گفتند.(1) 
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توضیح . مقصود از اولاد کیسان, مختار_ است که خونخواه حسین علیه 
السلام نی و بنا بت کفته ای عتضوو از آنها. کسایان اند که‌با تری و رد 
دروغ خود را به شیعه وابسته کردند, در حالی که از آنها نیستند. در قاموس 
فی. گویند؛ کیسان, نام غدر و عهدشکنی است. و لقب مختار بن ابی عبید 
است که کیسانیه به او منسوب اند. و «سواد» روستاهای بصره و کوفه 
است. و به قولی: سواد ناحیه ای است پیوسته به عراق و سی و پنج 
فرینگ درازتر از ان اسشه طولش از موصل استا عبادان(آباد ان ): 1 
غرخنن ار عدیت ۳ خاوانبو. نم ان سواد می گویند, برای اینکه فضایش 
سیر ننک 


4 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: به خدا محبوب ترین اصحابم نزد 
من, کسی است که پارساتر و فقیه تر باشد و بیشتر حدیث ما را بنویسد؛ و 
بدترینشان نزد من و مبغوض ترین آنان. کسی است که چون حدیثی می 
شنود که به ما وابسته است و از ما روایت می شود. ان را نمی پذیرد و از 
ان نفرت دارد و انکارش می کند. و کسی را که به ان اعتقاد دارد کافر می 
شمارد, و او نمی داند که شاید حدیث از ما باشد و به ما مستند باشد؛ و او 
با اين انکار, از ولایت ما به در می شود.(1) 


توضیح . : «اشمئزاز»: : تنفر نفس است از آنچه کراهت دارد. «تشمز وجهه»: 
یعنی رویش انبساط و انقباضص شد. «اشمأز و انقبض و اقشعر او ذعر»: 
چیزی است که کراهت آور است. مشمئز یعنی نفرت انگیز.»(2) 


«او نمی داند»: اشاره است به قول خدای تعالی: «بل کذبوا بما لم یحیطوا 
بعلمه و لما ون تأویله.»(3) [بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن 
احاطه ۳1 و هنوز ۳ آن برایشان نیامده است. ) و دلالت دارد بر 
اینکه: جائز نیست انکار اخباری که از آنها به ما رسیده, اگرچه عقل ما به 
آن رسا شاشده باکت باید ان را شحفوسان ارانه 


کرد تا درباره اش توضیح بدهند. 


فغلت | افز مارا تهان داز وان را فاشعکن, زیزا هر کس. آهر ما را تهان 
دارد و فاش نکند, 
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خر انتن در تیا غرتضی نهد ور ارت هر ان مش داهن نفد که 
ندارد, خدا او را در دنیا خوار می کند و در اخرت. نور را از میان دو 
چشمش می ستاند و ان را تاریک می سازد تا او را به دوزخ کشاند. ای 
معلی ! تقیه, از دین من و دین پدران من است. و دین ندارد آن کین که 
تقیه ندارد. ای معلی ! خدا دوست دارد که در نهان پرستیده شود, چنان که 
دوست دارد در عیان پرستیده شود. ای معلی ! فاش کننده امر ما همچون 
منکر ما است.(1) 


توضیح: مضمون این خبر در پایان باب پیش نقل شد. گوبا ان حضرت از 
کشته شدن معلی واهمه داشت؛ جچون می دید حرص دارد به فاش کردن. 
از اين رو در اینجا بسیار اندرزش داد, ولی اندرزش در او کارگر نشد و او 
به همین سبب کشته شد. اخبار عقوبت فاش کردن. در باب خود خواهد 
آفدء ان شاء الله: 


6 کافی: عمار گفت: امام صادق به من فرمود: آيا به آنچه که خبرت 
دادم, خبر دادی کسی را؟ گفتم: نه,: مگر به سلیمان بن خالد. فرمود: 
آفرین ! آیا گفته شاعر را نشنیده ای: 


راز ات به تفر شوم نمی تفر وان اک از صو در ند کند تقایم می 
شود(2) 


توضیح: قول امام: «آخبرت» يا بناء بر الافعال, به حذف حرف استفهام 
است. يا بناء بر تفعیل, به اثبات استفهام است. و اگر آفرین حقیقی باشد, 
در آن مدح شایاتی از سلیمان اسنت. و اگر از زوق سرزنش باشد: هدخی 
دام ار ها تا و ات 
مراد از «دو در» در شعر, دو شخص است. و اگر مقصودٍ دو لب باشد. 
لطفی دارد.ولی هناسب این خبر نیست. گفته. شده: کواه آوزدن از شعر 
اشاره دارد به اینکه فاش کردن راز به حعم عقل زشت 92 
حکم شرع ندارد. 
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7. کافی: ابن ابی نصر گفت: یک مسأله از امام رضا علیه السلام پرسیدم 
و جواب نداد و فرمود: اگر هر چه شما بخواهید به شما بدهیم برای شما 
بدتر است و گردن صاحب این امر را می گیرند. امام باقر علیه السلام 
فرمود: راز ولایت را خدا به جبرئیل سپرده, و او به محمد صلی الله علیه و 
اله. و آن حضرت به علی علیه السلام. و او به هر کس که خدا خواسته. و 
انگاه ار شما آن را فاش کنید. کیست که دم فرو بندد از حرفی که 
شنیده؟ امام باقر علیه السلام فرمود: در حکمت ال داود است که: سزاوار 
است برای مسلمان, اینکه خوددار باشد, و اندازه خود را بداند و مردم 
زمانش را بشناسد. از خدا بترسید و حدیث ما را فاش نکنید, اگر نبود که 
خدا دفاع کند از دوستانش و انتقام بگیرد برای دوستانش از 7 
السلام, با ار رن بنی 0 و بودند, دا به خاته 9 
آنها با آن حضرت از آنها دفع خطر کرد؟ شما در عراق کردار این فرعون ها 
و مهلتی را که خدا به آنها داده, می بینید. بر شما باد به تقوا از خداء و 
فربت ندهد شما را زتذکی ضاء و فریب نخورید به مهلت مهلت داران که 
گویا امر فرح به شما رسیده است.(1) 


یه مس اه او کوب فربازه اهر موقه که تفیه در آن ماخت بودمر 
از اخبار آینده بوده که فاش کردنش مصلحت نبوده, يا از امور پیچیده بوده 
که عقل بیشتر مردم به آن نمی رسد, مانند مقامات معنویه آنها علیهم 
السلام و.مانند آن از معارف, دقیعه..<«آخذ»به ضیفه مجهول است و عصافت 
بر بر «کان» است, پا به صیعه تفضیل است و عطف بر «شرِ/, است, پا 
نسبت آخذ به «الاعطاء», اسناد به سبب است. و «صاحب هذا الأمر» امام 
علیه السلام است. «ولاینت الله»: امامت و مقامات آن است و اسرار 
علوم آن و امارت و حکومت آن. و به قولی: مقصود پیشگویی پدیده ها 
است. و سستی این سخن روشن است. «هر کس خدا خواسته»: مقصود 
امامان هستند. 
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«سیس شماها»: برای تعجب است. و به قولی: استفهام انکاری است. 
«کیست که دم فرو بندد؟»: استفهام انکاری است, یعنی کسی از مردم 
این زمانه حرفی نمی شنود مگر اینکه آن را فاش سازد, و لذا ما به آنها 
اعتضاد‌نداریم:با شما به آنها اعتماد نکنید 


«در حکمت آل داود»: یعنی زبور یا کتب دیگرشان. «خوددار»: یعنی 
مسلط بر خویش, که آن را به هر چه سزد به کار می گیرد و از هر چه 
نسزد, بازمی دارد, یا مالک اسرار خود است که آنها را فاش نمی کند. 
«اندازه خود را بداند»: یعنی در کار بهسازی خود است. و در انچه سودش 
قی دهد آندیتهفت کند و ان رنه هی وهی کشنسوهار انجه ربانش 
می دهد کناره می کند. 


«و مردم زمانش را بشناسد»: و بفهمد کی رازدار است و کی اسرار فاش 
می کند, و چه کسی را باید دوست داشت و چه کسی را دشمن, و 
همنشینی با کی سود می دهد و با چه کسی زیان در پی دارد؟ «اگر نبود 
که خدا دفاع کند»: جزایش محذوف است, یعنی به واسطه ترک تقیه و 
اس اه یت وه ها مه ی بت 


«آپا ندیدی خدا 0[ گویم: دولت برمکیان و شوکت 
الق کر ایکا ما رای 


«کردار این فرعون ها»: یعنی بنی عباس و پیروانشان. حاصل این است 
که: چه بسا خدای تعالی برای اولیای خود از اعدایش کین می کشد و گاهی 

ی ها 1 
دید هید ما اسان کم یت ترا و رنه فآ سرا وت 
ندارید که سبب فاش کردن راز ما می گردد برای غرض های بیهوده؛ یا 
توسل به مخالفین برای تحصیل دنیا, یا به واسطه نومیدی از فرج که ان را 
دیر کرده می شمارید. «با اينکه گویا به شما رسیده است»: این مژده 
نزدیک بودن ظهور امر قائم علیه السلام است و شرح یقینی بودن 
وقوعش. 


8 اف اهاه صادی قایه اسلا فریوی رل عداضلی اههد 
اله فرموده: خوشا به حال بنده خواب زده که خدایش را بشناسد و مردم او 
را نشناسند؛ 


ص: 103 


آنانند چراغ های هدایت و سرچشمه های دانش؛ هر فتنه تیره با آنها 
برطرف می شود. و از فاش کنندگان سخن چین و جفاکار خودنما نیستند. 
(1) 


تون دز هایف من گویده قلی علیه السلام در دی آعر الزمان و فتیه 
ها را ذکر کرد و سپس فرمود: بهترین مردم آن زمان نومه است. یعنی 
گمنامی که مورد اعتنا نیست. و به قولی: کسی که در میان مردم است و 
شر و اهل آن را تشخیص نمی دهد. و به قولی: یعنی کسی که زیاد بخوابد. 
و به این معنی است حدیث ان عباس, که از علی علیه السلام پرسید: 
نومه کیست؟ فرمود: آن کس که هنگام فتنه دم فرو بندد و در آن شرکت 
نکند. 


و اما قول امام علیه السلام: «عرفه الله», بناء بر مجرد. تفسیری است 
برای نومه ؛ یعنی فقط خدا او را می شناسد و مردم نمی شناسند؛ یا کسی 
که خدا او را به خیر و صلاح و ایمان می شناسد و مردم او را با این 
اوصاف نمی شناسند., با اینکه انها را دارد. و چه بسا که بناء بر تفعیل 
قرائت شود و مقصود کسی باشد که خدا, خود را و اوليایش و دینش را به 
وسیله حجح خود به او شناسانده, و از مردم دیگری که آموختن از آنها روا 
است, کسب معرفت نکرده, ولی این معنی بعید است. و آنها را وصف 
کرده که چراغ هدایتند, و اشاره دارد به اینکه مقصود از مردم, ستمعاران و 
مخالفان اهل حق که مومن و در راه خدایند, می باشد, و این وجه جمعی 
است میان اخباری که کوش نیزا تخود همچون آين خیر. با اخباری 
که آن را نکوهش کرده که بسیارند؛ پا جمع انها به اختلاف دوره ها و 
سرزمین ها است که در زمانی و يا در جایی خوب است و در جایی و یا 
مان دیکز بد است. و اینکه فرموده: سرچشمه های دانش اند دلالت دارد 
که مردم از دانش انها بهره می برند. 


«کشف فتنه های تیره»: یعنی فتنه ای که برای مردم مایه اشتباه حق و 
دین شود, و کشف آن به معنی این است که مایه گمراهی آنها نمی شود. 
بلکه آنها با وجود اين فتنه های گمراه کننده, در پرتو نور حق و یقین قرار 
دارند. نهایه گفته: با استناد به حدیث فاطمه علیه السلام هنگام وفات نبی 
صلی الله علیه و آله, که به عايشه فرمود: من در این 
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صورت بذر باشم. آن کس که راز را فاش کند و هر چه شنود به دیگران 
رساند. و از این معنا است حدیث علی علیه السلام در وصف صحابه که: 
آنان شایعه ساز و فاش کننده راز نیستند. «البذر»: جمع آن «بذور» است. 
1 می شود: «بدرت الکلام بین الناس» همچنان که دانه ها بذر می 
شوند, یعنی افشا می کنند. و گفته: «المذاییع» جمع «مذیاع» است؛ و 
«آذاع الشی » یعنی افشای 1 و گفته شده: اراده کرده کسانی را که 
فواحش را فاش می کنند, 1۳ بناء بر مبالغه است, و نگفته: جفای طبع 
خشن است. و از این معنا است وصف پیغمبر صلی الله علیه و آله, که 
جافی (جفاکار) و مهین (خوارکننده) نبود. يا مقصود این است که به 
اصحابش جفا نمی کرد. در قاموس آمده: «البذور» و «البذیر» یعنی نمام و 
سخن چینی که استطاعت کتمان سرش را ندارد. «رجل بذر» یعنی پرگو,» 
و به قولی: جافی, سخت گیر و بدخو است, که گویا آن را برای انقباض آن 
مقابل «منبسط اللسان» که کثیر الکلام است. گرفته, و مراد نهی از 
دوطرف افراط و تفریط است., و امر به لزوم رعایت حد وسط. 


9 عکافی: از امام صادق علیه السلام. از امير مومنان علیه السلام. که 
فرمود: خوشا به حال هر بنده گمنامی که به او اعتنا نمی شود, مردم را 
می ثِ و مردم او را نشناسند, و خدا او را اهل رضوان خود می 
شناسد؛ ؛ انان چراغ های هدایتند که کشف می شود از انها هر فتنه نیره» و 
گشوده می شود برایشان درٍ هر رحمت, و فاش کننده و شایعه پراکننده و 
جفاکار و خودنما نیستند. و فرمود: خوب بگویید تا خوش نام باشید, و نیکی 
کنید تا خوش کردار باشید, و شتابزده و شایعه پراکننده نباشید, زیرا خوبان 
شما آنهایند که چون به آنها نگاه شود, خدا یاد می شود و بدان شما آنانند 
که دنبال سخن چینی هستند و دوستان را از هم جدا می کنند و برای پاکان 
عیب می جویند.(1) 

توضیح: در نهایه می گوید: در حدیت است که بسا ژولیده خاک نشین که دو 
جامه کرباسین دارد و به او اعتنا نمی شود. و اگر به خدا قسم دهد. خدا 
قسمش را انجام می دهد. و «بهت له» به فتحه «باء» و کسره آن خوانده 
شده. «و بها» با سکون و فتحه است. و اصل «واو» همزه است. «مردم را 
شناسد»: یعنی حق گرا و ناحق گرای 
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آنها را می شناسد و از آنها فریب نمی خورد. «خد| او را شناسد»: یعنی از 
او راضی ۳ «بگشاید بر وی ورف آن وجت 2 


«و قولوا الجین پیز و٩‏ و0 شتاخته شوید, يا آن را زیاد بگویید تا 
و کب 
است. و این دو وجه در فقره «آخیره» جاری اند. «عجل» با دو ضمه, جمع 
آن «عجول» است. و به شتابزده در امور, که به عواقب ار تشر تضا: کقد:ر 
فته کفشد: 


«با نکاه به. آنها خدا یاد هی شود»: بفتی. نخام. به کردار و فضع نها که 
مطابق قرآن و سنت آند, و اشاره دارند به فنای دنیا و اعلام به اختیار 
رضای خدا| و دوستی او با یاد خدای سبحان و ثواب و عقاب او. در قاموس 
آمده: «نمیمه» یعنی «توریش» و اغراء. «رفع الحدیث»: یعنی اشاعه و 
افساد ۳ و نزیین کلام به کذب" و نمیمه اسم است. «جدا افکنی میان 
دوستان»: به سبب خبر بردن از آنها برای دیگری. به راست يا دروغ و مانند 
ار که سبب دشمنی میان آنها شود. «عیب جو برای پاکان»: حفیقی پا 
ظاهری, که مردم عیب های نهانشان را بدانند يا افترا به آنها بزنند از روی 
حلسند پا تجاوز. 


30 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: زبان خود را نگاه دارید و در 
خانه هاتان بمانید, زیرا| به شما (امامیه) هرگز کار به خصوصی منوجه 
بیست و زیدیه پیو سته تم تا هستند؛ تا همیشه.(1) 


توضیح: «زبان خود را نگهدارید»: از فاش کردن راز مذهب نزد مخالفان و 
اظهار دین خود و طعن بر انان. «در خانه هاتان بمانید»: و خیلی با مردم 
امیزش نکنید تا سر زبان ها بیفتید,. و به شما ضرری از مخالفان نرسد, 
درباره خصوص شیعه امامیه در صورتی که تقیه کنید و شما را نشناسند؛ و 
آنها به دنبال کسی هستند که مذهبشان را به کلی انکار کند و شما با تقیه 
از پی گیری محفوظید. و زیدیه که تقیه را روا نمی دارند 
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کنند, 0 موز رخ آنان 1 0( 
گردند و شما را دنبال نمی کنند. پس سیر شما هستند. 


در مصباح آندخ؟ «وقاء» - بر وزن کتاب ۳ هر آنچه از شی ای محافظت 
کند. و روا؛ بت کرده ابوعبیده از کسایی: «فتحه» را فی «وقایه» و همچنین 
در «وقاء.» و گفته شده : : مقصود این است که زیدیه مقصود شما را درباره 
امامت ۵ عصتب خلافت. اظهاز .قی. کنند.ن شما.دیین بهه: اظمار ان تباوی 
ندارید تا خود را , به هلاکت اندازید. 


و کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: اگر در این دست چیزی است 
۵ ع وان تست تبرت ان را نداند, همین کار را انجام بده. 


شخصی نزد آن حضرت بود و گفتگو از نشر مذهب شد و فرمود: زبانت را 
نگهدار تا عزیز باشی. و گردن خود را به دست مردم نده تا خوار نگردی. 
۳ 


توضیح . «اگر در این دست چیزی است»: این نهایت مبالغفه در رازداری 
است, حتی از نزدیک ترین دوستان؛ زیرا آن شخص گرچه از خواص تو 
باشد, از خودت رازدارتر لو نیست. «گردن به دست مردم ند کنابه 
ات ار لا مان ای بو ار ی هو ان ۳ 


مذهب. 
2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امر امامت ما پوشیده و زیر 


پرده است با میثاق. و هر کس پرده را از ما پاره کند. خدا| او را خوار کند. 
(2) 


توضیح : «المقنع» اسم مفعول بناء بر تفعیل است, یعنی پوشیده» و اصلاش 
از «قناع» است. «با میثاق»: یعنی به عهدی که خدا و رسولش و امامان 
کر فد که ار تااحل تهان ماتد‌کماه آخر احمال کیر و دعا دارد. 

دد. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: : تفس آن کسی که اندوه ما را 
دارد و برای ستم بر ما غمگین است, تواب تسبیح گفتن دارد, و توجه او به 
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است, و نهان کردن راز ی زو ۳ راوی می گوید: محمد 


توضیح: «آن کس که اندوه ما را دارد»: یعنی اندیشمند در کار ما و طالب 
فرج ماء يا غمگین از اينکه به ما دسترسی ندارد. «المغتم لظلمنا»: یعنی 
برای مظلومیت ما. «تسبیح»: یعنی نوشته می شود برای هر نقس, ثواب 
تسبیح. «توجه به آمر ما»: یعنی توجه به خروج قائم ماء و سعی در اسباب 
خروج و دعا برای آن حضرت. «عباده»: یعنی ثواب آن ثواب مشتغل به 
عبادت است. «کتمان سر ما جهاد است»: چرا که حاصل نمی شود مگر با 
مجاهدت نفس. «قال لی»: اين کلام محمد بن مسلم است. 


«نوشتن با طلا»: یعنی با آب طلا. و چه بسا کنایه است از شدت اهتمام به 
آن و آرزشمندی آن. و احتمال نوشتن حقیقی با طلا هم وجود دارد و منعی 
از آن نیست, مگر در باره قرآن, چنانچه در فصل مربوطه خواهد امن 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عزوجل مردمی را به 
فاش کردن راز سرزنش کرده: «و |ذا جاءهم آمر من الأمن آو الخوف 
آذاعوا به.»(2) و چون خبری اخاکی ]از انمتی با وخشتت نه: آنان بر سد؛ 
انتشارش دهند ) شما از فاش کردن پرهیز کنید. 3(1) 


توضیح: گفته می شود: «ذاع الخبر یذیع ذیعا» یعنی انتشار آن, ۰ 
غیره» یعنی افشای آن. «و |ذا جاءهم آمر من الأمن آو الخوف آذاعوا به 
و چون خبری اخا کت ]نی وحشت به آنان برسد. 1 


بیضاوی کته عازن آنچه شب امن است ٍ خوف. «آذاعوا»: آن را فاش 
ی ۳ 
از وعده پیروزی یا بیم از کافران می داد آن را پراکنده می کردند و اين 
کار مفسده داشت. «اگر آن خبر را به پیغمبر پا اولوالامز و کار گزاران خود 
برمی گرداندند»: 
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یعنی به نظر آن حضرت و بزرگان اصحاب که بینا به امور بودند, يا به نظر 
خرهان‌هان. «داستد آن را به هر فجیی که تباید کر می ند لین 


یستنبطونه منهم»: آنان که استنباطگر بودند از میان مسلمانان؛ یعنی چاره 
جویی می کردند درباره ان بر اساس نجزیه و رای خودشان. 


و گفته شده: مقصود این است که شایعه سازی های منافقان را می 
شنیدند و منتشر می کردند که وبال مسلمان ها می شد, و اگر درباره نشر 
را مرا و ان و ی 
منافقان چیست.»(1) 


و در اخبار آمده: مقصود از اولوالامر, ائمه علیه السلام می باشند. به هر 
حال. ایه دلالت دارد به نکوهش فاش کردن انچه فاش کردنش مفسده 
دارد و ضرر دارد برای امامان یا ممنان. و چه بسا فاش کردن برخی از 
علوم. غافهض :. ببخیده: زا فرا می. کیرد که عقل عموم مردم. بة آن تمی 


رلسد. 


5. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس حدیت ما را فاش کند, 
چون کسی است که حق ما را انکار کند. و به معلی بن خنیس فرمود: 
فاش کننده حدیث ما چون منکر ما است.(2) 


توضیح: دلالت دارد بر اينکه فاش کننده و منکر, در بی ایمانی مشترکند؛ و 
بیزاری امام از انها و يا کاری است که به امام و يا شیعه ضرر می رساند؛ 
و بلکه ضرر فاش کردن بیشتر است, زیرا ضرر انکار, تنها به خود منکر می 
رسد, ولی ضرر فاش کردن به فاش کننده و به معصوم و به همه موّمنان 
می رسد؛ و چه بسا که چنین خطابی به معلی برای این بوده که در حفظ 
اسرار ناتوان بوده و همین مسئله سبب کشتن او شده است. 


به نقل از کشی, با سندی از مفضل, آمده است: روزی که معلی را کشتند, 
نزد امام صادق علیه السلام رفتم و به آن حضرت گفتم: یا ابن رسول الله ! 
نمی بینی امروز چه مصیبت بزرگی به شیعه رسید؟ فرمود: آن چیست؟ 


گفتم: کشته شدن معلی بن 
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خنیس. فرمود: خدا| رحمت کند معلی را؛ من انتظارش را داشتم, چون که 
سر ما را فاش کرد. و کسی که با ما اعلان جنگ دهد. ضررش برای ما 
بزرگ تر نیست از کار آن کس که راز ما را فاش می کند ؛ و هر کس راز 
ها را بر تااهانن فان کته از دنا تفی رود تا آتکه سااعی او وا بکتو یا با 
ریسمان بمیرد. (یعنی دارش بزنند) 


6. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس حدیث ما را فاش کند. 
خدا| ایمانش را می برد.(1) 


توضیح: یعنی لطفش را از او دریغ می دارد و او در ایمان خود باقی نمی 
ماند. 


7 عکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که حدیث ما را فاش 
کند, ما را, به خطا نکشته, بلکه به عمد کشته است.(2) 


توضیح: : گویا مقصود این است که گناه قتل عمد را دارد؛ 4 چنانچه در خبر 
دیگری آحده تون «همچون کسی باشد که ما را کشته است.» نه اینکه 


در حکم قتل عمد باشد, که شامل قصاص و احکام دیگر می شود. 


8 کافی: آمام باقر علیه تسام فرموده روز قنامت کنو خر محضور 
می شود. در حالی که دستش به خونی آلوده نشده, و برای او به اندازه یک 
خون حجامت يا بالاتر به حساب می آورند و می گویند: این سهم تو است 
از خون فلانی. و او می گوید: پروردگارا! تو خود می دانی که جان مرا 
گرفتی و من خون کسی را نریختم. و خدا می فرماید: اری, فلان روایت را 
به این مضمون شنیدی و آن را از او روا بت کردی و زبان به زبان به فلان 
خاک اد اد راتس ار ارس کته اس ی ات آز 
خونش که به تو می رسد.(3) 

توضیح . 3 ما ندی دما» در بعضی ازنسخ به «یاء» مکتوب شده و در 
تقضی: ویک نف << ألف »رخ تومی تضحیت است:.شانید آن دی ید کسره 


دال بدون تشدید باشد. «دما» یا تمیز است يا منصوب به نزع خافض, یعنی 
انچه به خون مبتلا شده, که 
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آن مجاز شایعی بین عرب و عجم است. در نهایه گفته: «هر کس ملاقات 
کند الله را, و به خون حرام آلوده نباشد, داخل چنت می شود؛ ۰ یعنی چیزی 
از خون به او نمی رسد. «لم ینله منه شی ۶» یعنی رطوبت خون به او 
نرسیده باشد. گفته می شود: «ما ندینی من فلان شی ۶ یعنی از آن 
کراهت دارم. راغب گفته: «ما ندیت بشی ء من فلان». یعنی «ندی» از آن 
به من نرسید. «مندیات» یعنی کلمات خوار کننده که عرق شخص را در 
می آورد. 


مولف: ممکن است بناء بر تفعیل قرائت شود پس دما منصوب به نزع 
الخافض می شود. یعنی ابدا به خونی که خارج شد از او دخیل نیستم. 
همچنین احتمال دارد به «تندیه» اسناد شود تا به «الدم» بنا بر مجازیت. و 
آنچه ابتدا ذکر کردیم اظهر است. بعضی از فضلا به جای «ندی» قرائت 
کرده اند «بدا» - به «بای» تنها + رعنی: آنچه به صورت خون ظاهر شد و 
خارج شد. و این تصحیف است. 


9 کافی: امام صادق علیه السلام اين آیه را خواند: «ذلک بأنهم کانوا 
ری ات له ها ی و سا روا 
بعندون ۰( ۳ این به سزای 2 است که آنان به نشانه های خدا| کفر 
ورزیده بودند» و پیامبران رز به ناحق می کشتند این؛ از آن روی بود که 
سرکشی نموده, و از حد درگذرانیده بودند. + و فرمود: به خدا که به دست 


خود آنها را نکشتند, و آنها را با شمشیر خود نزدند, ولی حدیت از آنها 

شنیدند. و آن ۱ فاش کردند. و تراچ ان رستکیر فیدیو و کته ناو آیزن 
شد کشتن و تجاوز و گناه.(2) 

توضیح: «تلاوت نمود»: «واو» برای استثناف. با حالیه از فاعل «قال» 

است که بعدش مذکور است؛ ؛ پا از فاعل روی مقدر است؛ يا برای عطف 

است بر جمله دیگری که راوی آن را ترک کرده. و «ذلک» اشاره است به 

آنچه بیش از آن است. از خواری و مستمندی و خشمگین شدن. 


1 
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«بأنهم کانوا یکفرون بآیات الله.» (آنان به نشانه های خدا کفر ورزیده 
نواند, تیم بة فعجزخ ها با بف کتابی که ند آنها بازل دم بوور نو اون 
النبیین.» (و پیغمبران را می کشتند. + همچون شعیا و یحیی و زکریا و 
دیگران. «ذلی بما عصوا. ۳ این برای این بود که نافرمان شدند. 1 بعلی 
ادامه نافرمانی, آنها را به کفر به آیات و کشتار پیغمبران کشید زیرا گناهان 
خربه کناهان کییرم:می کشاند: 


اینکه فرمود: «به خدا آنها را نکشتند», چند توجیه دارد: 


1) کشتار پیغمبران از یهود نبود بلکه از فرعون ها بود, ولی چون یهود به 
سبب فاش کردن اسرارشان سبب ان بودند. کشتن به انها نسبت داده 


شند. 


2 خدا آن را به همه بهود بسته, يا به پدرانی که در زمان قتل بودند و کار 
همه نبوده, بلکه کار بعضی بوده و به همه بسته شده؛ و اینکه انان را 
۰ ۱ نند, 1 ۰ ِ بهود. 


3( مقصود از اين آیه, خبر قاتلین نیست و به هر تقدیر, چه بسا مقصود از 
ناحق بودن. یعنی سبب ناحق بوده, و آن ذکر احادیث انها در جای نامناسب 
ات ۵ انکة فرضود: این براع: انن است کهه کنام. کردنم هی نود 
مقصود اين کشتن باشد, و یا نسبتش به آنها برای نافرمانی و تجاوز به ترک 
نقیه, چنان که فرمود: این فاش کردن حدیث. کشتن و تجاوز و گناه شد. ۰ و9 
ان ترا اه سا کار د است اضر یر ان 


0 کافی: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای عزوجل: «و 
بقتلون الأنبیاء بغیر حق.»(1) این بدان سبب بود که به آیات خدا کفر می 
ورزیدند و پیامبران را به ناحق می کشتند. + فرمود: به خدا آنان را با 
شمتیر خود تکشتند. ول رازشان را فاش کردننوتر سر آن کسته شدند. 
(2) 


توضیح: موافق مضمون خبر پیش است, ولی این ایه در سوره ال عمران 
است و ان ایه پیش در سوره بقره. 


112 


ال عفران: 7 ۲۱۱2 
2 . کافی 2 : 371 


ایام اد ای تسام ی رای که سر باه 
از امامت‌ضا زا کون کسی است که‌سا را به عصد کته ما 


توضیح: «به خطا نکشته»: يا تاکید است, يا برای احتراز از شبهعمد. که 
عمد است از جهتی, و خطا است از جهت دیگر. 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: فاش کننده راز, شک کننده 
است ؛ ؛ و آن کس که راز را به نااهلش بگوید, کافر است؛" : و هر کس به 
رشته محکم چسبید. نجات یابنده است. راوی می گوید: گفتم آن چیست؟ 


فرمود: تسلیم 2 


توضیح: «فاش کننده راز,ء شک کننده است»: گویا مقصود گفتن آن به شیعه 
ای است که مورد اعتماد نباشد؛ و معنی «شاک» این است که یقین ندارد, 
زیرا کسی که یقین دارد, با امام علیه السلام در هیچ مورد مخالفت نمی 
کند و احتیاط می کند در اينکه به او زیانی نرسد. یا مقصود این است که 
را رد ان فد نآ سار بازگو می کند. و می شود آن را 
توجیه کرد به اسراری که عقول عموم پذیرای آنها نیست. و می توان آن را 
حمل کرد به گفتار مخالف عامه. به قولی: یکی فاش کردن راز است نزد 
کسی که حالش معلوم نیست, و دومی, نزد کسی که می داند مخالف 
است. «گفتم آن چیست؟» یعنی مراد از تمسک به العروه الوثقی چیست؟ 
آنگاه فرمود: رشته محکم. تسلیم , قه آقام. افنت در فقو جه کوید: چه ععول: 
اطاعت کردن ائمه. در رعایت تقیه و رازداری و امور دیگر است. 


43 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا برای دین دو دولت ساخته: 
دولت آدم, که دولت خدا است. و دولت ابلیس. چون بخواهد آشکارا 
پرستیده شود, دولت آدم باشد, و چون بخواهد نهانی پرستیده شود, دولت 
ابلیس می آید؛! و آن کس که فاش می کند آنچه را که خدا خواسته نهان 
۱ 


ص: 113 
1-. کافی 2 : 371 


2 . کافی 2 : 371 
3- . کافی 2: 372 


توضیح: «جعل الدین دولتین»: گفته شده: مقصود از دین عبادت است. و 
ظهور دولت, عبارت از حکومتی است که عادل باشد يا جاثئر. و دولت آدم, 
دولت حق آشکار و مسلط است, چنان که در زمان آدم علیه السلام بود که 
بر شیطان غلبه کرد و حق را آشکار ساخت. و هر دولت حق مسلط آشکار, 
دولت آدم است. و آن حکومت خدایسند است به او. چون خدا اصلاح 
بندگان را در پرستش آشکار خود می داند. وسیله ساز دولت حق می 
گردد, چون دولت ادم. و چون صلاح را دز پزسنش بنهاتی خود دانده با تقیه 
آنان را به خود وامی نهد تا دنیاپرست شوند و باطل بر حق چیره گردد. و 

هر کس حق را در دولت باطل آشکار کند و تقیه نکند, ۳ 
نیسندد, و امر او را مخالفت کرده و مصلحت خدا را که برای بندگانش 
بر رن ِ سازد. از دین به در باشد, يا از عبادت درست به در باشد. 
«فهو مارق»: یعنی خارج از دین غیرعامل, به مقتضای آن, يا خارج از 
عبادت غیر عامل به آن. در قاموس گفته: «مرق» یعنی تیری که خارج شده 
از رازه جاوف دیگر. و خوارج را «مارقین» گفتند. برای اينکه از دین 


به در شدند. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس روزش را با فاش 
کردن راز ما بگشاید. خدا سوزش آهن يا تنگی زندان ها را بر او مسلط 
می کند.(1) 


توضیح . و کقیودن را فتل آمرده: به خاطر اینکه شدیدتر است.؛ پا کنایه از 
تعمد است در برا, بر غفلت و سهو, و چه بسا به معنی پاری خواستن باشد, 
خنانجه در قول خدایععالن اشت : <ه کاموا هزم فیل مسصی علی الذین 
کفره 2۱ ود از دیربان آدد اتتظارش | یز کسانن. که کافر شوه بودند 
پیروزی می جستند. ) و فرموده: «|ن تستفتحوا فقد جاءکم الفتح.»(3) 
ای مشر انا ار سا سررری اهاراصی ید ای و ره 
سراغ شما امد [و اسلام پیروز شد]) یعنی در برابر مخالفان اظهار فتح 


ص: 114 
1 کافی. 2 372۶ 


2- . بقره / 69 
3- . انفال / 19 


و پیروزی می کند. با ذکر رازهایی که ائمه برای تسلیت و دلداری شیعه 
گفته اند, همچون انقراض دولت بنی امیه يا بنی عباس در فلان وقت. 


«نهاره»: _مقصود اين است که در سراسر روز چنین افشاگری کند. 
«سوزش آهن»: یعنی درد و سختی حاصل از شمشیر و مانند ان است. و 
عرب, راحتی را به سردی و شدت و درد را به حرارت تعبیر می کند. در 
نهایه گفته؛ در حدبت قلفن علیه السلام است که به فاطمه علیها السلام 
فرمود: «کاش نزد پیغمبر صلی الله علیه و اله می رفتی و از او خدمتکاری 
می خواستی تا سوزش کارهایت را از تو دور کند.» یعنی رنج و سختی 
کارهای خانه را. چون سوزش, کنایه از این دو تا است. چرا که حرارت 
مقرون به آن دو است, همچنان که سرما مقرون به راحتی و سکون است 
و گرها: شاق و خسته کننده است. حدیث عیینه بن حصن نیز از همین باب 
است. که «اذیق نساعه. فن الخز مثل, ما اداق تساتی» و کین قلین ناشی 
از خشم و غیظ و مشقت را اراده کرده است. «ضیق المحابس»: یعنی 
زندان. در بعضی نسخ, «مجالس» امده که معنی یکی است. 


ص: 115 


روایات: 


1 خصال: سفیان ثوری گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
پسرجانم ! هر کس یار بد بگیرد,. سالم نمی ماند؛ و 
برود, متهم می گردد؛ و هر کس زبان خود را نگاه ندارد. پشیمانی می 
کشد.(1) 


2 امالی طوسی: در ضمن وصبت امیر موّمنان علیه السلام در هنگام 
وفاتش, امده است: بپرهیز از جاهای تبهمت اور و از مجلس مظنون به 
بدی, زیرا یار بد همنشین خود را فریب می دهد.(2) 


تهمت, آن کسی است که با اهل تهمت بنشیند.(3) 


امالی صدوق: مانند این حدیث را آورده است.(4) 


4 امالی صدوق: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر کس در جایگاه 
تهمت بایستد, کسی را که به او بدبین می شود سرزنذش نکند.(5) 


که افالی ضجوق: اماق خایق علیه السلام قرمود: هر کس به سین تهمت 
خیز دراید و متهم شود, جز خود را سرزنش نکند.(6) 


ص: 116 


1-. خصال ۰:1 80 

2 . امالی طوسی 1 : 6 
3- . معانی الاخبار: 195 
4 . امالی صدوق: 14 
5 . امالی صدوق: 182 
6- . امالی صدوق: 297 


6 خخيقه الرضاء علی. عليه ااسلام فرموت هر کس, خوو را در خایگاه 
تهمت بیندازد, کسی را که به او بدبین می شود سرزنش نکند.(1) 


کسی از شماها با مادرش در سر راه نایستد, چون همه کس ان مادر را 


8 نهح البلاغه: هر کس خود را در مواضع ز تهمت قرار دهد, کسی را که به 
او گمان بد بردهء سرزنش نکند. (2) 


هر کس به جایی تهمت خیز درآید. متهم می شود.(3) 
ض ۳ 
نف اارضا ۱5 


2 . نهج البلاغه 2 : 184 
3 نهم البلاغه 2 : 227 


باب چهل و هفتم : لزوم وفای به وعده و تعهد, و نکوهش مخالفت با آنها 
- او کات عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل آکترهم لا یمنون.(1) 


[و مگر نه این بود که [یهود ] هر گاه پیمانی بستند, روخن از ایشان آن را 
دور افکندند؟ بلکه [حقیقت این است که ] بیشترشان ایمان نمی آورند ) 


- الموفون بعهدهم |ذا عاهدوا.(2) 

ژآنها که چون عهدی بندند به عهد خود وفا کنند. ) 

- و آوفوا بالعهد ان العهد کان مسولا.(3) 

( و به پیمان [خود] وفا کنید, زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد. ) 
- و اذکر فی الکتاب |سماعیل انه کان صادق الوعد.(4) 


و در این کتاب از اسماعیل باد کن؛ زیرا| که او درست وعده و فرستاده 
ای پیامبر بود. ) 


- و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون.(5) 

او آنان که افانت ها ه شمان خوو را رغایت مین کته 1 

- یا آیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون - کبر مقتا عند الله آن تقولوا ما 
لا تفعلون.(6) 

ص: 118 


1- . بقره / 100 
2- . بقره / 177 
3-. اسری / 34 
4 . مریم / 54 
5- . مومنون / 8 
6-. صف / 2 - 3 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید؟ 
نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید. 1 


- و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون.(1) 
(و کسانی که امانت ها و پیمان خود را مراعات می کنند. 4 
روایات: 


زر حصال ای ای کته ماما ای مار کل ات 
دین به من خبر ده. فرمود: 7 کار درست» کم عارلانن هي‌فای به مد 12 
2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که کسی در آنها 


عذری ندارد: رد امانت به شخص نیک و یا ند وفای به عهد و پیمان برای 
نیک و بد, و احسان به والدین, نیک باشند یا بد.(3) 


3 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که کسی در آنها 
اجازه ندارد: احسان به والدین؛ نیک باشند پا ند وفای به عهد و پیمان. 
برای نیک و بد؛ و رد امانت به شخص نیک و یا بد.(4) 


4 خصال: امام رضا علیه السلام, از پدرانش, از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله, که فرمود: هر کس با مردم معامله کند و به آنها ستم نکند, و حدیث 
بگوید و به آنها دروعغ نگوید, و وعده شان دهد و خلف نکند, او از آنها است 
که مردانگی اش کامل است و عدالتش روشن, و برادری با او لازم. و 
غیبت او حرام است.(3) 


عیون اخبارالرضا: مانند این حدیث را آورده است.(6) 
در صحیفه الرضا مانند این حدیبت امه است.( 7) 
ص: 119 

1- . معارج / 32 

2 . خصال 1 : 55 


3- . خصال 1 : 66 
4 . خصال 1 : 63 


کال 97 
6-. عیون اخبارالرضا 2 : 30 
7 تفه را 7 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز را اگر کسی انجام دهد, 
چهار چیز بر مردم لازم می شود: (که در برابر انجام بدهند) هر کس با 
مردم حدیث بگوید, و به آنها دروغ نگوید, و مراوده کند و به آنها ستم نکند, 
و هرگاه به آنها وعده داد خلف نکند. واجب می شود که در میان مردم 
عدالتش روشن و مردانگی اش ظاهر شود, و غیبت او بر آنها حرام است. 
و برادری با او بر انها لازم می شود.(1) 


6 خصال: امام سجاد علیه السلام فرمود: هر کس چهار چیز دارد. 
اسلامش کامل است و گناهانش زائل, و پروردگارش عزوجل را در حالی 
که از او راضی است ملاقات می کند: کسی که برای خدای عزوجل وفا 
می کند آنچه را که برای مردم, بر خود تعهد کرده؛ و با مردم زیان راستگو 
دارد؛ و از انجام هر عملی که نزد خدای عزوجل و نزد مردم زشت است. 
شرم می کند., و با خاندانش خوشخو است.(2) 


مجاسن* مانند این خدیت را آوزده اشت.(3) 


7 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: عقوبت چهار کس زودتر می 
رسد: مردی که به او خوبی کرده ای و در عوض به تو بدی می کند؛ مردی 
که به او ستم نکردی و او به تو ستم می کند؛ مردی که با او پیمانی به 
امری بسته ای, و تو به او وفا می کنی و او پیمان شکنی می کند؛ و مردی 
که با خویشانش صله می کند و انها از او قطع رحم کنند.(2) 


8 خضال: در شفازش پغمیر صلی الله. قلیه .و له به علی, مانند این 


حدیث آمده و در آخرش افزوده که آن حضرت فرمود: ای علی ! هر کس 
کج خلق بر او مستولی شود, آسایش از او می کوچد.(5) 


9.خصال: ۵ فرمود: هر کس چهار چیز را دارد 
2 


ص: 120 
1-. خصال 1 :۰ 98 


2 . خصال 1: 106 
3- . محاسن: 8 


کسی که هنگامی که حدیث می کند دروغ بگوید؛ : و چون وعده دهد خلف 
وعده کند؛ و چون پیمان ببندد. بگسلد؛ و چون خصومت ورزد. نابکاری کند. 
(1) 


مولف: برخی اخبار در«باب وفا» و برخی در «باب کلیات مکارم» نقل شده 
است. 


در «کلیات مکارم» روایت شد(2) از پیغعمبر صلی الله علیه و آله, که 


فرمود: شش چیز را از من بیذیرید تأ بهشت را برای شما قبول کنم: چون 
حدیث می کنید دروغ نگویید. چون وعده می دهید تخلف نکنید. چون سپرده 
می پذیرید خیانت نورزید, دیده هاتان را فرو بندید, و دامن را حفظ کنید, و 
دست و زبان خود را بازدارید. 


فد آن بآ اد العش فلت الصا مایت ند فان بسا ده است: 


0. علل الشرائع: امام رضا علیه السلام به جعفری فرمود: می دانی چرا 
اسماعیل صادق الوعد نامیده شد؟ می گوید: گفتم نه. فرمود: به مردی 
وعده داد و یک سال چشم به راه او نشست.(3) 


1. امالی طوسی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: وفا کنید به عهد هر 
کس که با او پیمان بستید... . - تا اخر خبر.(4) 


2. مالی طوسی: رتتول.خدا ضلی. الله»غليه. و ال فرهود: فرفار تزردیک 
تر شم به من آن کسی است که راستگوتر است. و امانت پردازتر. و 
وفادارتر به عهد خود, و خوشخوتر و به مردم نزدیک تر.(3) 


13 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا با مردی بر 
روی سنگی وعده گذاشت و فرمود: من در اینجا هستم تا بیایی. فرمود: 
خور شید بر آن حضرت سخت غابید و .با انش گفتنده یا رسول الله ! کاش به 
سایه جابهجا می شدی. فرمود: من در اینجا با او وعده کردم و اگر نیاید, او 


است که جدایی کرده است.(6) 
ص: 121 


1- . خصال 1 : 121 
و بحارالانوار 9 : 39 شماره 14 


قیال الشرانم 1 مر عون اختادالسا مور 
امالتتض نس 1۱ 11۰۶ 2 
کم امالی ظوسی 1 233 
6-. علل الشرائع 1 : 74 


شکارم الاظلایق: از آمام ضادق علید. السلام دی مانته انم زار کی 
تغییر آورده است. 


4 فقس الافاعه آعام صادی عم اسلا کرموود آشماعیل مضمنر عتا < 
هردی در گوشه بیابان وعده کرد و یک سال در اتجا انتظار کشید و هردم 
مکه جویایش بودند و نمی دانستند کجا است؛ تا مردی به او برخورد و 
گفت: ای پیفغمبر خدا! ناتوان و هلاک شدیم پس از تو. فرمود: فلانی - که 
معلوم الحال بود - به من وعده داد که اینجا بنشینم و من تکان نمی خورم 
تا او بیاید. امام فرمود: مردم به سوی آن شخص رفتند و به او گفتند: ای 
دشمن خدا ! به پیغمبر وعده دادی و خلف وعده کردی؟ و آن مرد آمد و به 
اسماعیل علیه السلام گفت: ای پیامبر خدا! یادم نیامد و فراموش کردم. 
فرمود: به خدا اگر نمی آمدی, کار به محشر می کشید. و خدا فرو 
فرستاد: «و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد.»(1) زو در 
این کتاب از اسماعیل باد کن؛ زیرا که او درست وعده و فرستاده ای پیامبر 
بود. ) 


مولف: این حدیث با سند دیگری در «باب نبوت» نقل شده است. 


5. تفسیر عیاشی: عبدالله بن سنان گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم درباره قول خدا: 1 آیها الذین آمنوا آوفوا بالعقود.»(2) (ای 
کسانی که ایمان اورده اید. به قراردادها [ی خود] وفا کنید. + فرمود: 
مقصود عهدها است. 


16 مجالس مفید: عیسی بن عمر گفت: مردی از ابوعمرو بن علاء حاجتی 
خواست و او به وی وعده داد و انجامش برای عمرو فراهم نشد. آن خرد 
بعد از آن به او برخورد و از او گله کرد و ابوعمرو به او گفت: کدام یک از 
ما به غم خوردن هر ای ۱ تو؟ آن مرد گفت: من. ابوعمرو گفت: 
نه به خدا, بلکه من. به او گفت : چطور؟ گفت: ۳ 
تو به وعده شاد بودی, و من هم در فکر انجام وعده بودم, تو شب را شاد و 
خوش گذراندی و من در اندیشه و غم, و قضا مانع انجام وعده شد و تو به 
من برخوردی که خوارم کنی, و من به تو برخوردم در حالی که بزرگواری. 


19 


آعرهريم / 55 


خسن قباس 1 289 


7 کشف ااعمهد اتام‌رضا از پذرانشم از علی علیمم السلام که فرووه: 
شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرمود: وعده مومن, نذری 
است که کفاره ندارد.(1) 


8 کاب فضاع الخفوق صورعه ر سول خدا صلن اللهعلیه.و آلم فر مود 
«وعده موّمن در حکم تعهد پرداخت است. وادار می کند به وفا کردن به 
وعده ها و انجام آنها. > مقصودش این است که چون مومن وعده ای بدهد» 
اعتماد به آن مانند آن است که به دستش آورده است. و فرمود: مقمنان 
پایبند شرط و قرارداد خود هستند. 


19 قصص الانبیا ء: عمار گفت: من چند گوسفند خاندانم را می چراندم و 

محمد صلی الله علیه و آله نیز می چراند. گفتم: ای محمد 0 
را در وادی فج(2) به چرا ببریم که چون بستانی می درخشد؟ گفت: آری. 
فردا , به آنجا رفتم. محمد پیش از من به آن جا رسیده بود و ایستاده بود و 
از رفتن گوسفندانش به آن بستان جلوگیری می کرد ۳ چون با تو 
وعده کرده بودم نخواستم پیش از تو گوسفندان را بچرانم 


0. نوادر راوندی: امام کاظم از پدرانش علیهم السلام. از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله, که فرمود: دین ندارد کسی که وفای به عهد ندارد. 
(3) 


1 نهج البلاغه: امیرالمومنین در سفارش خود به اشتر فرمود: پرهیز کن 
ار را ات ار اه 
ای را را 
احسا زرا تابود می که ؛ و بیشتر به حساب نهادن؛ نور حق را از میان می 
برد؛ و خلف وعده. مایه دشمنی است پیش خدا و خلق؛ خدای سبحانه 


فر موده: «کبر مقتا عند الله آن تقولوا ما لا تفعلون .4۳ (نزد خدا سخت 
نایسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید. 1 


ص: 123 


1-. کشف الفغمه 3 : 92 ط الاسلامیه 


2 . فح: وادی وسیع بین دو کوه. 

3- . نوادر راوندی: 5 

4 . تحف العقول: 142, نهح البلاغه: نامه 53 
5- . نهج البلاغه: حکمت 259 


و در خطبه ای فرمود: وفا همراه راستگویی است, و سپری که نگهدارتر از 
آن باشد, نمی شناسم, و کسی که دانسته عهد می شکند چگونه می تواند 
بازگردد؟ ما به زمانی گرفتار شده ایم که بیشتر مردمش عهدشکنی را 
زیرکی , ی را چاره جویی به شمار می 
گیرند. چه باشد برایشان؟ خدا بکشدشان ! چه بسا شخص پرتحرک و 
ُرتلاش راه حیله ,را هی داند.و آفر و تهی خداء اهراان ان کار تارعت واه 
و در حالی که قدرت انجام ان را دارد. در مقابل دیده وامی نهد, و کسی 
که در دین بی باک است از آن فرصت طلبی می کند.(1) 


2 مشکاه الانوار: امام رضا علیه السلام فرمود: ما خاندانی هستیم که 
انچه وعده می دهیم, بر خود دین می شماریم ؛ چنان که رسول خدا صلی 


و پیفمبر صلی الله علیه و آله فرموده: شش چیز را از من بپذیرید تا 
بهشت را برای شما قبول کنم: چون حدیث می کنید دروغ نگویید,. چون 
وعده می دهید تخلف نکنید. چون سپرده می پذیرید خیانت نکنید, دیده 
هاتان را فرو بندید, دامن را حفظ کنید, و دست و زبان خود را بازدارید.(3) 


ص: 124 
زر تمه لبلافه+ عمابه 1 ۸ 


3-. مشکات الانوار: 88 


باب چهل و هشتم : درباره مشورت و پذیرش ان, و کسی که می سزد با او مشورت کرد, و 
خیرخواهی مشورتخواه, و نهی از خودرای بودن 


- و شاورهم فی الأمر فلذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. 
11) 


[و در کار [ها] با آنان مشورت کن, و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن, 
زیرا خداوند توکل کنندکان را دوست می دارد. 4 


- و ما عند الله خیر و آبقی للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. (و آنچه پیش 
خداست برای کسانی که گرویده اند و به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و 
پایدارتر است.)- و آمرهم شوری بینهم.(2) و کارشان در میانشان 
مشورت است. 1 


روایات: 


1 عیون اخبارالرضا: امیر مومنان علیه السلام فرمود: خود را در خطر می 
اندازد کسی که به رای خود بی نیازی نشان می دهد.(3) 


2 خصال: امام ضادق علیه السلام فرمود: هر کر کم تجربه و-خودرآی امعم 
در ریاست نکند.(4) 


ص: 125 


1-. آل عمران / 159 

2 . شوری / 306 - 38 

3-. عیون اخبارالرضا 2 : 54, امالی صدوق: 268 
4 . خصال 2: 53 


اه ام او ایا ره و ان 
می کند, و کسی که خودرای است.(1) 


4 امالی صدوق: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: در حدیث خود مشورت 
کن با کسانی که می ترسند از خدا؛ و برادران را به اندازه تقوایشان 
دوست بدار؛ و پرهیز کنید از زنان بد, و برحذر باشید از نیکان آنها, و اگر 
شما را به کار خیر هم وادارند با آنها مخالفت کنید تا در کار بد در شما 
طمع نبرند.(2) 


5 خصال: امام صادق علیه السلام به سفیان وری سفارش کرد: در کار 
خود با کسانی مشورت کن که از خدای عزوجل می ترسند.(3) 


6 تضال: در تفارش هام شسر. ضلی الله. علیمو آله. به علی عاه 
السلام امده است: بر زنان, جمعه و جماعت نباشد. تا انجا که فرمود: و با 
آنان مشورت نشود.() 


این حدیت در «باب احکام مخصوص زنان» بر اساس سندی دیکر: از امام 
باعر غلیه الصساام سل خوا هد نید 


7 غیون اختازالرشا رسول خدا ضلی الله:علیه و آله فرفوده مردعی: را 
انجمن مشورتی است, و با انها کسی که نامش محمد با حامد پا محمود پا 
احفد اقب حاضر پیت مر آنکه اکد داخسان کته ما برای. انما کر 
دارند.(د) 


صحیفه الرضا: مانند این حدیبت را آورده است.(6) 


8 عیون اخبارالرضا: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر کس دغلی کند 
با مسلمانان در مشورتی, البته که من از او بیزارم.() 


ص: 126 


1- . معانی الاخبار: 343 
2 . امالی صدوق: 182 
3- . خصال 1: 80 
4 . خصال 2 : 97 


5- . عیون اخبارالرضا 2 : 29 
شا 
7 عیون اخبار الرضا2 :66 


9 علل اتصراعمار ماناظی کفته اما صاوو 


علیه السلام به من فرمود: ای عمار! اگر می خواهی نعمت به تو تمام 
باشد. و مردانگی تو به کمال برسد, و زندگی تو بهتر گردد, در کار خود با 
بنده و رذل مشورت مکن ؛زیرا اگر امینشان کنی به تو خیانت ورزند, ۵ اک 
حدیثی برایت ت بگویند دروغ باشد, و اگر دچار نکبت شوی به تو کمک نمی 
کنند, و اگر وعده ای به تو بدهند, رایس را 


10. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: به حق قیام کن و به 
آنچه از دستت رفته, رو مکن؛ از آنچه سودی برایت ندارد کناره کن؛ از 
دشمنت دور شو و از دوستت. از هر مر دم بان در خدی ماش عر ان 
کسی که امین است و امین, آن کسی است که از خدا بترسد؛ با بدکار یار 
«الذین یخشون ربهم.» (کسانی که از پروردگارشان می ترسند. 1 


1 غلل الشرانع رصسول وا ضلی اللم غلبم و آله فرممه ای خی 1 
ترسو مشورت مکن که راه کار را بر تو تنگ می سازد, با بخیل مشورت 
مکن که تو را از هدفت بازمی دارد, با حریص مشورت مکن که بدترین دو 
اقدام را برایت جلوه می دهد. ای علی! ترس و بخل و آز, یک نوع غریزه 
ادا وا ناس انست ۱۱ 


12 امالی طوسی: در نامه امیرالمومنین به محمد بن ابی نکر اصخه است : 
خیرخواه کسی باش که با تو مشورت می کند.(4) 


13 امالی طوسی: امیر مومنان علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
ی ی وه ی را کی که 
خبر جوید حیران نشود, 


رت 127 


1-. علل الشرائع 2 : 245 
2 . علل الشرائع 2 : 245 
3-. علل الشرائع 2 : 246 
امالی ظرست 1 30 


زمین در شب کوتاه می گردد, نه در روز. ای علی ! بامداد را به نام خدا 
بگشا که خدای تعالی برکت داده به امتم در بامداد انها.(2) 


اسالی‌تمسی: رل خها ضلی الله نو ه ات فیعوی از هدر اه 
حق را بجویید و او را نافرمانی نکنید که پشیمان می شوید.(3) 


د1. خصال: تعلی علیه السلام در حدیت اربعماه فرمود: سقوط نمی کند 
کسی که مشورت می کند.(4) 


6 محاسن: از رسول خدا پرسیده شد: دوراندیشی چیست؟ فرمود: 
مشورت با صاحب نظران و پیروی از آنان 2(۰) 


ای ابا او کرموی جر سست رس ترا صلی ال عیده 
ای تسام عیسو تاش ار ارورسی سین 
همچون تدبیر نیست.(6) 


سا 
است. همچنان که جزا می دهی جزا می بینی. و هر کس پادشاه شود 
خودخواه می گردد.() 


9 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: در کار خود با «الذین یخشون 
ربهم.» (کسانی که از پروردگارشان می ترسند ) مشورت کن.(8) 


12 


گفنه رشرجده: ‏ «ادلج القوم», از باب افتعل, و «ادلاجا» یعنی. در آخرشب 
سیر کنید, و اسم ان: «الدلجه», و «الدلجه» با فتحه و ضمه امده است. 

2 . امالی طوسی 1 : 135 

3-. امالی طوسی 1 : 152 

4 . خصال 2 : 161 

5- . محاسن: 600 

6- . محاسن: 6001 

7- . محاسن: 6001 


8- . محاسن: 601 


20. محاسن ِ صادق علیه السلام فر مود: کسی از مشورت کردن 


کن که از خدا می ترسند.(2) 


22 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد امیرالمومنین علیه 
السلام آمد و گفت: آمدم با تو مشورت کنم. راستش حسن و حسین و 
عبدالله بن جعفر آمدند و دخترم را خواستگاری کردند. امیر مقمنان فرمود؛ 
مستشار باید امین باشد. حسن بسیار طلاق می دهد, ولی او را به حسین 
بده که برای دخترت بهتر است.(3) 


23. محاسن: معمر بن خلاد می گوید: یک بنده از امام رضا علیه السلام به 
نام سعد مرد. آن حضرت به من فرمود: نظر بده درباره کسی که فضیلت 
و امانتی دارد. گفتم: من به شما نظر بدهم؟ خشمگینانه به من فرمود: 
رشول خدا صلی, الله. علیم.و ال .هم.با اضحاب: خود خضورت هی کرد و 
سپس طبق آنچه خدا می خواست تصمیم می گرفت.(4) 


2 مخاسنه فصیل کفته یی بار امام صاوق لاسام دز اسر باه 
مشورت کرد و گفتم: اضاحی الم | کیمانید فن بو رای مر بدهد؟ 
فرمود: آری, هر گاه با تو مشورت کنم.(5) 


25 محاسن: حسن بن جهم گفت: ما در حضور امام رضا علیه السلام 
بودیم و نام پدرش را بردیم. فرمود: عقلش را با عقل دیگران مقایسه نمی 
توان کرد, ولی با این حال, چه بسا که با یکی از برده های سیاه خود 
مشورت می کرد, و به آن حضرت گفته شد: تو با مانند این سیاه مشورت 
صف. کش ۰ فر مود: اگر خدای تبارک و تعالی بخواهد, 


ص: 129 


1- . محاسن: 001 
2-. محاسن: 001 
۰-3 محاسن: 601 
4- . محاسن: 001 
5- . محاسن: 001 


زبانش را به صلاح می گشاید. فرمود: چه بسا به آن حضرت نظری می 
دادنه وان و بت کار سیر را مر سا 2 


26 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: با مرد خردمند پارسا 


مخالفت با پارسای خردمند تباهی در دین و دنیا را در پی دارد.(2) 


ای تام صا یمام ری ول ای هارمه 
اله فرمود: مشورت با خردمند خیر خواه, رشد و میمنت و توفیق از خدا| 
اشتیه رهز از اما که هرود خر وام مخا لت کی سیون رها کت 
در آن است.(3) 


28 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: چه مانع است برای شما که 
چون گرفتاری طاقت فرسایی به شما رو آورد با خردمند دیندار و پارسا 
مشورت کند؟ سیس آن حضرت فرمود: آگاه باش که چون این کار کند 
خدایش او را وانمی نهد, بلکه بالا می برد و به کارهای خوب و مقرب 
درگاه خدا می رساند.(4) 


29 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس مشورت کند با 


ترادستتن ه آهبا رای پاک خیرخواهش نخردده-خدای. عزوجل رای اوسرا عت 
برد.(ظ) 


لاد. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مشورت نشاید, مگر با 
شر اتط و هر کس آنها را بداند خوب است. وگرنه زیانش بر 
مشورتخواه بیش از سود آن است: اول اینکه طرف مشورت خردمند 
باشد؛ دوم اینکه آزاد و متدین باشد؛ سوم اینکه یار و برادر باشد؛ چهارم 
اینکه رازت را به کسی بگویی که چون خودت آن را بداند و آن را نهان 
دارد, زیرا اگر خردمند باشد از مشورتش سود می بری, و چون آزاد و 
تقوم باشد در خیرخواهی تو می کوشد, و چون یار و برادر, راز تو را که بر 
ن آاداه 
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1- . محاسن: 6002 
2-. محاسن: 6002 


۰-3 . محاسن: 602 


5- . محاسن: 602 


شده نهان قفه دارد, و اگر چون خودت به رازت آگاه شود, مشورت به 


1د. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: به دنبال کسی باش که تو را 
بگریاند و خیرخواهت باشد. نه کسی که تو را بخنداند و با تو دغلی کند. و 
البته که همه نزد خدا خواهید رفت وخواهید دانست.(2) 


2 سخاسرن اماه صادی علیه الساام فرموت ‌عومن ایک خلت بی از 
نیست. که سه شرط دارد: توفیق از خدای عزوجل, ینددهی از خودش» و 
پذیرش از خیرخواهش.(3) 


3 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: در امور خود که 
لازمه دینداری است., با کسی مشورت کن که پنج خصلت دارد: عقل و 
بردباری و تجربه و خیرخواهی و تقواء و اگر او را نیابی. اين پنج کار را به 
ره و ره که هرا 
اگر درباره کار دنیا است. که به اين مربوط نیست, آن را 0 
فکرش نباش. چون اگر به کار بگیری, به زندگی مبارک و طاعت شیرین 
می رسی. ار ۱ 
آن دانش تازه ای به دست آورد, و از آن مراد طلبد. مشورت با اهلش 
مانند | است, اگرچه از نظر 
آدفن نهان.باشتد: زیر | هر جه درباره نها بيشتر اندشند ذر دریای شناخت 
غوطه ور می شود و مایه اعتبار و یقین است. و مشورت مکن با کسی که 
عقلت او را باور ندارد, گرچه به عقل و ورع شهرت دارد. و چون با کسی 
که او را عاقل می دانی مشورت کردی, با نظر او مخالفت مکن 


ص: 131 
فحاسنت 605 


2 . محاسن: 603 
کب اس :601 


گرچه دلخواه تو نباشد, زیرا نفس از قبول حق چموشی می کند و 
خیرخواهان به خلاف ان رفتار می کنند.(1) 


4 تفسیر عیاشی: بر اساس سندش. از علی بن مهزیار. که امام نقی 
علیه السلام به من نوشت: از فلانی بخواه که نظری به من بدهد و پیش 
خود خیرخواهی کند, چون می داند در شهر او چه می توان کرد و با 
سلاطین چه معامله ای می توان داشت. زیرا مشورت مبارک است و خدا 
در قرآن مجید به پیغمبرش فرمود: «فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم 
فی الأمر فذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین.» (گذشت 
کن از آنها و برایشان آمرزش خواه و در کار با آنها مشورت کن و چون 
تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که خدا دوست دارد اهل توکل را ۰ و اگر 
نظر او جائز است, من نظر او را تصویب می کنم, اگرنه امید دارم او را به 

واه رعش واذارضو ان شاء الله. 


کن.(2) 


5. تفسیر عیاشی: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر کس مشورت 
نکند پشیمان می شود.(3) 


6. به خط شیخ محمد بن علی جباعی یافتم, که علی علیه السلام فرمود: 
رسول خدا فرمود: هر کس با برادر ممنش مشورت کند و وی نظر 
درست به او ندهد, خدا عقلش را بگیرد. 

7. الدره الباهره: امام صادق علیه السلام فرمود: نخست مشورت ده 
نباش؛ از رای نسنجیده پرهیز کن (4) از سخن گویی بی فکر دوری کن؛ به 
خودرای نظر نده؛ به 

ص: 132 


اه 0 با 
9 آبین» (خلاف آن هنگام قبول حقایق روشن تر است. 4( 


ری ات که اما مایم اه 
0 و در این عبارت: «و لا 
علی وغد» الوغد یعنی دنی؛ زنل ضیف الر ای و سست عقل. 


مردم زبون و دون و کم خرد و دمدمی مزاج و لجباز مشورت نده؛ از خدا 
بترس که با هوس مشور تخواه موافقت کنی که این کار نامردی است. و بد 
شنیدن از او خیانت است. 


نامام کاظم. قلیه السلام قومودد هر کدی کار کود مضورت کند اک 


درست درآید. ستایش گری دارد, و اگر نادرست دراید, عذر پذیری دارد. 


8. نهج البلاغه: امير ممنان علیه السلام فرمود: پشتیبانی چون مشورت 
کردن وجود ندارد. 


و فرمود: هیچ پشتیبانی همچون مشورت کردن نیست. 


و فر مود: هر کس خودرای باشد نابود است, و هر کس با مردان مشورت 
کند شریک عقل انان می گردد. 


و فرمود: هر کس آرای گونه گونه را شناخت, جای خطا را می شناسد. 
و فرمود: لجبازی, رای برانداز است. 


و فرمود: مشورت خواهی, خود عین هدایت است, و در خطر است کی 
که خودرای باشد. 


و فرمود: خلاف؛ رای را ویران می سازد. 
و فرمود: هنگامی که پاسخ ها زیاد می شوند, راه درست نهان می گردد. 


و فرمود: هر کس به چند راه گونه گونه اشاره کند, راه چاره را از دست 


39 کنز کراچکی: امیر مقمنان فر مود: کسی که خودرای باشد, رای ندارد. 


و فرمود: هر کس با خردمندان مشورت کند به راه درست رهنمون می 
شود و به اندرز می رسد, از هر کس که پذیرا باشد. و فرمود: رای پیران 
را بیشتر از چاره جویی و تلاش جوانان دوست دارم.(2) 


ص: 133 


1- . نهج البلاغه ط عبده 2 : 155 و 168 و 184 و 185 و 186 - 191 و 
3 و 198 و 240 
2 تفع البلاغه + حکست 86 


و فرمود: چه بسا شخص بااطمینانی که شرمنده می گردد. 
و فرمود: لجبازی رای برانداز است. 


0 عده الداعی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: صدقه دهید به 
برادرتان؛ دانشی که رهنمایش باشد, و نظری که او را تقویت کند. 


اه ات خشم دص الا یه ور ال وه بو رای ان آازست 


با ان, چون هلاکت به دنبال دارد. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: خودرای بر لغزشگاه ایستاده است. 
و فرمود: به خودرای نظر نده. 
تن 132 


باب چهل و نهم : غنای نقس و بی نیازی از مردم و یأس از آنها 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام به نقل از یک حکیم فرمود: غنی 


2 امالی صدوق: جبرئیل نزد پیفمبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای 
محمد ! هر چه می خواهی زندگی کن که تو خواهی مرد. هر کس را می 
خواهی دوست بدار که از او جدا خواهی شد. هر چه می خواهی بکن که 
سزایش را خواهی دید. و بدان که شرف مرد بیداری او در شب است., و 
عزت او در بی نیازی از مردم.(2) 


مولف: این حدیث را با سند مربوطه در «ابواب مواعظ» آورده ایم. 


3 معاتی, الاخار آمام ضادی علیه السناام: فومود امرالمومنم عارد 
السلام می فرمود: در دلت؛ هم فقیر به مردم باش و هم بی نیاز به آنان؛ 
فقر تو به آنها در شیرین زبانی و خوشرویی است. و بی نیازی تو از آنها, در 
ابروداری و نگه داشتن عزت خود است.(3) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون این 
یه نازل شد: «لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم و لا تحزن علیهم 
و اخفض جناحک للمومنین.»(4) (و به آنچه ما دسته هایی از آنان [کافران ] 
را بدان برخوردار ساخته ایم چشم مدوز, و بر ایشان اندوه مخور, و بال 
خویش برای موّمنان فرو گستر. ) 


ص: 35 1 


1-. امالی صدوق: 146, خصال 2 : 5, معانی الاخبار: 177 
2 . امالی صدوق: 141, معانی الاخبار: 178 

3- . معانی الاخبار: 267 

4 . حجر/ 88 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به دلجویی خداوند دلش 
آرام نشود, از شدت حسرت و افسوس دنیا دلش پاره پاره می گردد. و هر 
کس چشم به مال و حال دیگری بدوزد» اندوهش بیشتر است و خشمش 
درمان نمی شود. و هر کسی معتقد است خدا جز خورای و پوشاک به او 
نعمتی نداده, عملاش کوتاه و عذابش نزدیک است. و هر کنین: قیفر | در 
رسیدم شکوه کند, همانا از پروردگارش شکوه دارد. و هر کس از این امت 
که قرآن را خوانده به دوزخ برود. از آنها است که آیات خدا را به مسخره 
گرفتند. و هر کس در برابر توانگری برای درخواست آنچه او دارد فروتنی 
کند, , دو سوم دینش از دست رفته است. سپس فرمود: شتاب مکن؛ این 
طور نیست که اگر به مردی از دیگری رفق و مدارا می رسد و او را 
و ان ور او واجب شود. بلکه 
نگاه کن نبین آیا به سیب تواضع به آنچه در نزد خدا است این کار را کرده, 
با آنچه را که.در دست او است: خواهان اشت:(1) 


نیازی به خویش است. 


6 افالن .وق آمام ضاوق, علبه السلام ضی تقرمویة شته. خبزر افتخار 
مومن و زیور او در دنیا و آخرت است : نماز در آخر شب؛, ناامیدی از آنچه 
مردم دارند, و ولایت ۳ از آل محمد صلی الله علیه و آله.(2) 


مولف: برخی اخبار در این باره در «باب کلیات مکارم» نقل شده است. 


. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از شما 
ِِ از خدا چیزی خواهش نکند مگر اينکه حتما ؛ به او بدهد, باید از همه 
مردم ۳۳ شود و جز به آنچه خدا دارد, امید نبندد, و چون خدای عزوجل 
از دل او چنین چیزی را ِ«ِِ چیزی از او نمی خواهد, هکر انکهة به او 
ند هد. همأنا از خود بازرسی کنید پیش از آنکه بازرسی شوید, که در قیامت 
پنجاه ایستگاه است که هر کدام به مانند هزار سال است 


ص: 136 


طبق شمار سال. نزد شما. و سیس این آیه را خواند: «فی بوم کان 
مقداره خمسین آلف سنه 1(۰) (در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال 
است. ) (2) 


8 امالی طوسی: امیر موّمنان علیه السلام فرمود: ابو ایوب خالد بن زید 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الله! به من 
سفارشی کن و کوتاه کن تا شاید به یادم بماند. فرمود: تو را به پنج چیز 

سفارش می کنم: ی 
بیرهیز از طمع. که آن فقری حاضر است. و به گونه ای نماز بگزا ر که گوبا 
با نماز بدرود می کنی. و بپرهیز از آنچه باید 14 آن پوزش بخواهی. و بخواه 


9 خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: بر هر کس دوست داری 
بخشش کن تا سرور او باشی, و به هر کس می خواهی عرض نیاز کن تا 
شرت گرحع دوس ار پاش هر کس خواهی.ا انش باشی ‏ 


0 خضال؛ مردی بة بیغمبز ضلی الله علیه و آله گفت؛ به من چیزق 
بیاموز که چون انجام دهم, خدای از اسمان مرا دوست بدارد و در روی 
زمین مردم مرا دوست داشته باشند. فر مود: به آنچه نزد خدا است دل ببند 
تا خدا تو را دوست بدارد, و از آنچه نزد مردم است روی بگردان, تا 
دوستت بدارند.(9) 


ار خعه النضاه رواست دارنم که کسی. امد رد تعضیر ان آو احروی 
بخواهد, و از او شنید که می فرمود: «هر کس از ما چیزی بخواهد به او 
می د هیم ؛ و هر کس بی نیازی پیشه کند, خدا او را بی نیاز می سازد.» آن 
شخص, بدون درخواستی از نزد آن حضرت برگشت و باز نزد آن حضرت 
آمد و همان گفته را از او شنید, و چیزی از او درخواست نکرد. او تا سه بار 
چنین کرد و روز سوم. رفت و تيشه ای به عاریت گرفت. بالای کوه رفت 
هیزم گرد آورد, به بازار برد و فروخت به نیم صاع جو (تقریبا یک 
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هی ی 1 3۸۴ 
اها ظت 1 


4 . خصال 2 : 45 
5- . خصال 2 : 32, ثواب الاعمال: 166 


کیلو و نیم) و خودش با عیالش خوردند. و این کار را ادامه داد تا توانست 
تبری بخرد. سپس دو شتر جوان و یک برده هم خرید و توانگر شد و نزد 
پیغمبر ضلی. الله غلیه و اله رفت. و خجریان کار خود را گزارش داد: آن 
حضرت فرمود: آیا نگفتیم که هر کس از ما خواهشی کند , به او می دهیم, و 
اک ف نیازی کند, خدا او را توانکر. من سازد؟(1) 


و روایت دارم از عالم علیه السلام که فرمود: ناامیدی از آنچه مردم دارند, 
عزت مومن است در دین اوء و مردانگی او در نفسش, و شرف او است 
در دنیاء و او را در چشم مردم بزرگ می کند, و در خاندانش والا می شود, 
و نزد عیالش آبرومند می گردد, و او غنی ترین مردم است پیش خودش و 
در نزد تمامی مردم دیگر. 


و روایت دارم: شرف موّمن؛ شب زنده داری است ؛ و عزثش, بی نیازی از 
مردم. 


1 روایت دارم: ذات هه خرد او است, و عزش دین اوء و مردانگی اش 
آنجا است که مرد باشد, ۵ مدقم تا به. ادص بر تشد: برابرند, و خود آدم از 
خاک است. 


و روایت دارم: بی طمعی توانگری است و طمع, فقر رودررو. 


و روایت شده است: هر کس نداری خود را به مردم نشان بدهد, خود را 
رسوا کرده است. 


و روایت دارم از عالم علیه السلام که فرمود: دین خود را با بی نیازی از 
خدا, به جای طلب حاجت (از مردم). قوی سازید؛ و بدانید هر کس که 
فروتنی کند نزد سلطان جور يا مخالف مذهب, به طمع دنیوی که او دارد, 
خدا| او را خوار و بدنام هی ند و او را به خودش وامی گذارد؛ و اک 
در حج و عمر و کار خیر, سودی ندارد. 


و روایت دارم: هر کس می خواهد چیزی از خدا خواهش نکند مگر آنکه به 
او بدهد؛ از همه مردم مایوس شود و به غیر خدای عزوجل امیدوار نباشد. 


و روایت ت است: سخاوتمندی با قطع طمع از آنچه مردم دارند. بیشتر است 
بخشش مال. و بدان که یکی از علما شنید که مردی به در گاه 


خدا دعا می کند 
ص: 139 


1-. فقه الرضا: 49 


تا او را از مردم بی نیاز کند, به او فرمود: مردم از هم بی نیاز نیستند. ولی 
خدا تو را وت ان 3 ز سازد.(1) 


12 الدره الباهره: امام جواد علیه السلام فرمود: عزت مومن, در بی 
نیازی او است از مردم. 


تا تم ال که اسر آلموشین علیه السلام فرممهه عهيم. وت خالن در 
ترد مخاون ور مان کسیر مت و 


4 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: شرف مومن شب زنده داری 
است: و عزتش بی نیازی از مردم.(3) 


توضیح: «شرف»: قدر و مقام والاء و «عزت»: غلبه و خوار نبودن است, و 
بر سبیل مبالفه تعبیر شده است. مقصود از بی نیازی, بریدن طمع است از 
مردم, و قناعت به اندازه رفع حاجت. و توکل بر خدا, و توسل نکردن به 
مردم و خواهش نکردن از آنها است, بدون ضرورت؛ وگرنه دنیا محل 
حاجت است و آدمیان به طبع خود باید به کمک هم زندگی کنند و در گذر 
زندگی به هم نیاز دارند, ولی انسان هر چه بیشتر در کم نیازی و خواهش 
از مردم بکوشد, عزیزتر است نزد انها, و هر چه دلش از طمع به مردم 
تهی شود, خدا در رفع نیازهایش بیشتر به او کمک می دهد. 

5. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از شما بخواهد هر 
حاجتش پیش خدا براورده شود, امیدش را از همه مردم ببرد و جز به خدا 


امید نبندد, و چون خدا از دلش چنین داند. هر خواهش او را براورده می 
سازد.(+4) 


توضیح . : «فلییأس»: در بعضی نسح «فلیآیس» با همزه بین دو «یاء» آمده و 
هر دو جائز است و از باب مقلوب است. جوهری به نقل از ابن سکیت 


گفته ؛ « آیست منه 
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آیس یأسا» از نظر لغت در «یئست منه آیأس یأسا» است و مصدر آن دو, 
واحد است؛ و «آیسنی منه فلان» مثل «ایئسنی» و همچنین «تأییس» 
است. و گفته: «الیأس» یعنی قنوط, و مأیوس شدن از چیزی «ییأس» 
است. و لغت دیگری در آن است: «یتس یأس» با کسره در آنهاء ۰ و آن شاذ 
است.(1) 


«لا یکون»: جمله حالیه است. يا از باب عطف خبر بر انشاء است., و دلالت 
دارد بر اينکه نومیدی از خلق و امید نداشتن به انها سبب اجابت دعا از 
طرف خداوند است؛ زیرا هر چه از خلق دور شود به خدا نزدیک تر می 
شود؛ بلکه عمده فایده دعا همین است, چنانچه تحقیق ان در کتاب دعا 
خواهد امد, ان شاء الله. 


6. کافی: امام سجاد علیه السلام فرمود: همه خوبی ها را فراهم دیدم در 
قطع طمع از انچه مردم دارند, و هر کس در هیچ چیز امید به مردم ندارد, 
و کارش را در هر امر به خدا وامی گذارد, خدای عزوجل در هر حاجت, او 
را اجابت می کند.(2) 


توضیح: فراهم شدن هر خیر در قطع طمع از مردم روشن است., زیرا هر 
خبزی با توق بر آن دار یا مر وطظ به.آن اسننت. با لاز قه آن: آنینت ؛ زیر| 
ام ی او اه او 
زننده و سودبخش است, و به قضا و قدر او است.؛ و یقین به اینکه سبب 
هر امری به قدرت و لطف و رحمت او است. و بداند دنیا نابود می شود و 
مردمش درمانده اند, تا به اخرت و ثواب ها و کیفرهایش یقین کند, و هی 


7. کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: درخواست حوائج از مردم, 
از بین برنده عزت است و شرم و حیا را می برد, و بی طمعی در انچه 
مردم دارند. عزت مومن است در دین او, و طمع., فقر حاضر و اماده 
است.(3) 


توضیح: «الاستلاب»: یعنی اختلاس؛ یعنی سبب سلب شتابان عزت می 
شود. «مذهبه للحیاء»: «مذهبه» يا با فتحه است که مصدر میمی است و 
ان ای یا سس ام فا ار بان نی 
در معرض رفتن حیا است؛ یا با 
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کسره است. یعنی وسیله ای برای بردن عزت دین مقمن است. زیرا با 
نومیدی از مردم, حقی را ترک نمی کند, و عبادت و امر به معروف و نهی 
ار روا رت کی ید وی از ان ار ی 
عزت و دلیر در دین خود است. با اينکه دینش به ان کامل می شود. «طمع. 
فقر حاضر است»: زیرا طمع می کند تا فقیر نشود و این خود مفسده فقر 
را دارد. و گفته شده: یعنی سبب زود رسیدن فقر است. و معنی اول 
تن کر اس 


8 کافی: بزنطی گفت: به امام رضا علیه السلام گفتم: قربانت گردم, 
7 دفتردار بنویس تا شاید از او سودی به 


من برسد. فرمود: من دربغ دارم که تو چنین چیزی را از او خواهان باشی, 
ولی در حاجت خود از مال من استفاده کن.(1) 


توضیح: «لعلی آصیب هنه 6 هن تقعی. .و رخ من دنت ظآنا آضن 
بک»: در مصباح امده: «ضن بالشی ء یضن» از باب تعب. ضنا است. و 
«ضنه» با کسره یعنی بخل.» یعنی من دریغ دارم که تو ابروی خود را ببری 
و مانند این امور پست دنیوی را خواهان باشی. بلکه از تو انتظار دارم 
این فرد مخالف و مانند او خواهش کنی, زیرا نیاز بردن نزد مخالفان مایه 


و دلالت دارد بر بلندی مقام بزنطی و اینکه از خواص آن حضرت بوده 
است, چنانچه از اخبار دیگر نیز برمی آید؛ مانند روایت کشی از و( 
بزنطی که: شبی نزد آن جصرزات بودم و گفتم: برگردم؟ فرمود: برنگرد, 
شب است. و شب را نزد ان حضرت ماندم, و به کنيزش فرمود: لحاف و 
بالش مرا بیاور و در اين اتاق برای احمد بینداز. چون به آن اتاق رفتم. به 
خاطرم گذشت که چه کسی چون من است که در خانه ولی خدا و در بستر 
آو هتم ؟ و آن. خضرت: مرا ندا کرد آق اخضد! آهیر مومنان از صعصعه 
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عیادت کرد و فرمود: ای صعصعه ! عیادت مرا مایه فخر بر قوم خود مکن؛ و 
با ها اه ساسا اوه 


19 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: طمع بریدن از آنچه مردم دارند 
عزت دین مومن است ؛ نشنیده ای گفته حاتم را: 


چون به نومیدی گرایم. آن را بی نیازی می یابم/ اگر نفس آن را دریابد و 


طمع: قفر. است21] 


توضیح: شعر حاتم را دلیل نیاورده, بلکه برای شهرت ان است. و دلیل بر 
اینکه این مطلب حکم عقل همه مردم است, تا برسد به کفار. « ا 
عزمت الیأس»: کلمه «ما» زائده است ؛ ۰ بعلی نحاهی که با تن از مردم 
تصمیم گرفتی. « آلفیته»: یی ۱ را غنی بودن می یابی. «ذا عرفته»: به 
صیغه مخاطب. از باب تفعیل است, و لصب می دهد به «نفس» . ؛ پا به 
صیغه غایب است و رفع می دهد به نفس. «طمع» مرفوع است بنا بر 
ابتدائیت, و فقر, خبر آن است. 


20 کافی: امیر مومنان علیه السلام فرمود : در دلت. , هم فقیر نسبت به 


مردم باش و هم بی نیاز از آنان. فقر تو به آنها در شیرین زبانی و 
خوشرویی است, و بی نیازی تو از آنها, در 0 و نگهداری عزت خود 
می باشد.(3) 


توضیح . دلت فراهم باشد احتیاج به مردم و استغناء از آنها»: 
ی ار ی ی ی 
آنها محتاج باش, و از راه دیگر خود را از آنها بی نیاز جلوه بده, به اينکه 
آبرویت: را 09 خواهش از آنها آلوده نسازی, و عزت خود را نگه 
داری, و برای طمع های بیهوده خواری به خود راه ندهی؛ يا مقصود این 
است که در دلت دو عقیده باشد: یکی اینکه محتاح به انها هستی در زندگی 
و همکاری, زیرا آدمی به طبع خود مدنی است و همه برای زندگی و باقی 
ماندن به هم نیاز دارند؛ دوم اینکه: خود را بی نیاز به انها بشمار, از نظر 
حذانق از انها؛ زیرا خدای تعالی ضامن روزی بنده های خود است و سبب 
ساز است. فائده اول این 
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کار خوش برخوردی و امیزش با شیرین سخنی و خوشرویی است. و فائده 
دوم ابروداری و حفظ عزت است, با ترک خواهش و طمع از مردم. 


حاصل اینکه: ترک معاشرت و همکاری به طور کلی ناپسند است, و امید 
بستن و خواهش و خوار شدن نزد مردم هم نایسند است. انچه پسندیده 
است, حد وسط میان افراط و تفریط است, که بارها آن فهمیدی. در 
قاموش آمده؛ «التنزه» یعتی تباعد و دوزی: و اسم آن «نزهه» با ضمه 
است. «نزه الرجل» یعنی دوری او ۱0 و گفته: «العرض» با 
فرقی نمی کند در نفس خودش باشد يا در اجداد و سلفش, يا در کسی که 
ملازم کار او است, یا درموضع مدح و ذم از ناحیه او است, يا آنچه افتخار 


بآ ی کید از حسب و شرف. و حاقت فزاد از آن: آباء و اجداد است و 
ترس نون 


کافی: مانند این حدیث را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است.(1) 
ص: 143 
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باب پنجاهم :ادای امانت 


- و الذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون.(1) 


- نا عرضنا الأمانه علی السماوات و الأأرض و الجبال فأبین آن یحملنها و 
آاشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا.(2) 


[ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه 
کردیم, 1 پس, از برداشتن ان سر باز 229 و از ان هراسناک شد ند و [لی ] 
انسان آن ۳ برد اشتر اس او سر وان نود ) 


روایات: 


آاعالی وف امام صادق له تام موی دا اعایت را سوه 
قاتل حسین بن علی علیه السلام باشد.(3) 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: از خدا بترسید, و بر شما 
باد ادای امانت به صاحبش, که به شما سیرده. و آکر کسننده امیر معمتان 
به من آمانتی تشبارده البته که ان را به وق ادا هی کنم.(4) 
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3 امالی صدوق: امام سجاد علیه السلام به شیعه خود می فرمود: بر شما 
ها ان کی مد هراس سس مود 


کرده, اگر کشنده پدرم حسین بن علی همان شمشیر که با آن حضرتش را 
کشت به من امانت دهد, آن زابه.فی بازفیت حردانم زا 


4 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام می فرمود: محبوب ترین بندگان 
به درگاه خدای عزوجل, , مردی است که راستگو باشد, و نماز و هر چه را 
خدا بر او واجب کرده در وقتش انجام می دهد, و امانت را می پردازد. 
سپس فرمود: هر کس امین شود بر سپرده ای و آن را بپردازد. هزار گره 
از گره های دوز خ را از گردن خود گشوده است. به ادای امانت شتاب کنید, 
زیرا به هر کس امانتی بسپارند, ابلیس صد شیطان از سرکشان یارانش را 

بر او می گمارد تا او را گمراه کنند و وسوسه کنند تا هلاکش سازند, مگر 
1 


5 عیون اخبارالرضا: ابی جعفر ثانی از پدرانش علیهم السلام, از پیغمبر 
ضلف. الله. قلبه و اله, که فرمود: نگاه نکنید به فراوانی نمازشان و روزه 
شان و بسیار حچ کردنشان و کار خیرشان و زاری کردنشان در شب, نگاه 
پات وا ای ات ۲۰ 


0. قرب الاسناد: جعفر از پدرش علیهمز السلام, از رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله, که فرمود: امانت داری توانگری می آورد, و خیانت» به فقر و 
نداری می کشاند.(4) 


مولف: بسیاری از اخبار در این باره در «باب کلیات مکارم» نقل شد. 


7 عیون اخبارالرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امتم رو به 
خوبی هستند تا با هم مهربانند, و به هم هدیه می دهند, ادای امانت می 
کنند, از حرام دوری 
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می ورزند. مهمان نواز هستند. نماز را به پا می دارند, و زکات می دهند, و 


8 خصال: ارسخها که ؟ امیرالمومنین علیه السلام فر مود: امانت را 
بپردازید, ار به قاتلان پیغمبرزادگان باشد.(2) 


9. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سه خصلت داشته 
باشد, خدا| حورالعین را به ازدواج او درمی اورد, هر جور که بخواهد: فرو 
خوردن خشم ؛ صبر در برایر شمشیر برای خدا, و ان کس که دسترسی به 
مال حرام دارد و برای خدا دست نگه می دارد.(3) 


10 اختصاص: بیغمبر ضلی الله علیه. و آله فرمود؛ تکام تکتند به بسیاری 
نمازشان و روزه شان و بسیار حج کردنشان و کار خیرشان و زاری 
کردنشان در شب؛! نگاه کنید به راست گویی و ادای امانت کردن آنها,(4) 


11 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود؛: بر شما باد ادای امانت, به 
پر باشد يا کافر, که اگر کشنده علی به من امانتی بدهد, ان را به وی 


و فرمود: ادای امانت کنید, ولو به قاتل حسین بن علی علیه السلام.(5) 


2 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی بر 
شما واجب کرده محبت ما و پیروی از ما را؛ و لازم کرده بر شماها 
فرمانبری از ما را؛ آگاه باشید که هر کس از ما است. باید به دنبال ما 
نادهاز ان ماء با شابن و کوشش است. و ادای امانت به خوب و بد, 
و صله رحم, و مهمان نوازی, و گذشت از فرد بدکننده, و هر کس پیرو ما 


نبا شد از ها تست 


و فرمود: سفیه نباشید, چرا که امامان شما کار سفیهانه انجام نمی دهند. 
(6) 
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13 اختصاص: امام صادق علیه السلام می فرمود: محبوب ترین بندگان به 
درگاه خدای عزوجل, مردی است که راستگو باشد؛ و از نماز و هر چه خدا 

بر او واجب کرده, محافظت کند, و امانت را بپردازد. سپس فر مود: هر 
ّ امین شود بر سپرده ای و آن را بپردازد, هزار گره از گره های دوزخ 
را از گردن خود گشوده است. به ادای امانت شتاب کنید, زیرا| به هر کس 
امانتی می سپارند. ابلیس صد شیطان از سرکشان یارانش را بر او می 
گمارد تا او را گمراه را 
عزوجل کسی را نگه دارد.(1) 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: رسول خدا صلی الله علیه و آله می 


فرمود: به دو گوشه صراط در روز قیامت, رحم است و امانت؛ و چون 
ضله.زخم کنتدم و: آماتت بردازندم:بر آن: بح نده آف را به دورخ واوخ‌نکتند. 


هدرم ات رس ال عوا سای لاه عاش ه اه ترجو هر کی مان 
پرداز نباشد ایمان ندارد.(2) 


6. نهج البلاغه: امام علیه السلام در خطبه ای فرمود: پس از فرض نماز و 
زکات. ادا اماتت است: و تممید است: کستی. که احل. ان شاشند؛ جون 
پیشنهاد شد بر آسمان های ساخته و زمین گسترده و کوه های بلند بر پا 
داشته, که بلندتر و پهن تر و بزرگ : تر از آنها نیست, و اگر چیزی به درازی 
یا پهنی يا نیرو و عزت. از خیانت در امانت دوری می توانست, اینان دوری 
می کردند, ولی از کیفر نگران شدند و درگذشتند و سر عقل آمدند به آن 
که یات کر کی ای ان انا ای اس ات که واه 
کان ظلوما جهولا.» (پر ستمکار و نادان است. (3) 


7 کات اتایت آمام صادن علسه الساای فرمموه هار کز معمیرمت 
نفرستاده, جز برای تبلیغ راست گویی و ادای امانت. که امانت باید 
پرداخت شود به خوب و بد. 
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2- ۰ نوادر راوندی: 5 


و از ابی بصیر نقل است که به امام صادق علیه السلام گفتم: ابن ابی 
رارسا فرمود: ۵ ۱ ۱ ۰ 
سلام مرا به او برسان و بگو جعفر بن محمد می گوید: بنگر به مقامی که 
اک( 


8. مشکات الانوار: به نقل از کتاب محاسن: امام صادق علیه السلام 
فرمود: ادا کنید امانت راء اگرچه به کشنده حسین بن علی علیه السلام؛ و 
از خدا بترسید, و بر شما باد ادای امانتی که به شما سیرده شده؛ کر 
کشنده علی به من امانتی دهد, البته که به او برمی گردانم. 


عبدالله ين سنان می گوید: نزد امام صادق علیه السلام رفتم, که نماز 
عصر را خوانده بود و در مسجد در برابر قبله نشسته بود؛ گفتم: پا ابن 
تال ی ی وا ها اس اس رال میداد وا باس 
می سپارند و حق خمس شما را نمی دهند, آيا مالشان را نله ها بدهی؟ 
فرمود: به پروردگار اين قبله - تا سه بار - اگر ابن ملجم, کنده ندرم که 

پی گیر او هستم و خود را از من نهان کرده, چون که قاتل پدرم بوده, به 
و ارات سر ان 


و از امام کاظم علیه السلام روایت شده است: مردم زمین مورد رحجمت 
هستند, تا زمانی که دوست هم باشند وامانت را بیردازند و به حق 


از امام صادق علیه السلام پرسیدند درباره تفسیر قول خدای عزوجل: «انا 
عرضنا الأمانه. ,»تا آخر آیه. که اه ام رام 
به دوش خود گرفت, و مقصود چیست؟ فرمود: همان امانت میان مردم؛ ۰ و 
این فتحافف بود که آفریده ها را آفرید. 


از یکی از باران آن حخضرت: که آن را بالا برده تا اینکه به پسرش فرمود: 
ای پسرجانم ! امانت را ادا کن تا دنیا و اخرتت سالم باشند, و امین باش تا 
توانگر باشی.,(2) 
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1- . مشکات الانوار: 46 


کات الاتوارت وگن 3و 


باب پنجاه و یکم : تواضع 


اپات: 

ه آدله علی | لففنین اعزم علی الکافرین. ۱11 

اسان ابا مخضان: فرفتن. آوآو کافران.سرفرارفد ) 

مولف: بسیاری از اخبار این باب در «باب کلیات مکارم» نقل شده است. 


روایات: 


1. تفسیر امام حسن عسکری: امام علیه السلام فرمود: هر کس به حقوق 
برادرانش آشناتر باشد و بیشتر آنها را رعایت کند. مقامش نزد خدا بالاتر 
است؛ و هر کس در دنیا برای برادرانش فروتن باشد, نزد خدا از صدیقان 
است. و از شیعه علی بن ابی طالب علیه السلام است. دو برادر دینی نزد 
امیر مقمنان آ دناد پدری و پلسری. آن حضرت برخاست و آنها را کر ای 
داشت و در صدر مجلسشان نشاند و در مقابلشان نشست. سپس فرمود 
خوراکی آوردند و از آن خوردند و آنگاه قنبر یک طشت و ابریق چوبی با پک 
حوله برای خشک کردن آورد, و آمد آب به دست آن مرد بریزد که آن 
حضرت شتاب کرد و ابریق رز از دستش گرفت تا خود به دست آن مرد 
بریزد. 0 خدا مر | بنکرد که نو بة دسنت. هایم اب 
بریزی؟ به او فرمود: بنشین و بشوی, که خدای عزوجل تو و برادرت را می 
بیند و او امتیازی ندارد و بر تو فضیلتی ندارد. به تو خدمت می کند, در 
بهشت ده برابر مردم دنیا به او خدمت می کنند, و به همان اندازه هم غلام 
دارد. آن .هو ی لین خانه آلسلام ورس تو رابه حق 
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1- . مائده / 54 


خودم که می دانی و بزرگش می شماری, و به تواضع خودت برای خدا تا 
ثوابت دهد قسم می دهم که با همان ارامشی دستت را بشویی که اگر 
قنبز آب: را هی ريخت. آن. هرد آن کاز را انجام داد و چون فارغ شد, آن 
کارا سس وی را ور 
امده بود به دست او اب می ریختم» ولی خدای عزوجل نخواسته که جون 
پدر و پسر همراه باشند, با هم برابر باشند. پدر آب به دست پدر ریخت. و 
پسر هم باید بر پسر ریزد, و محمد بن حنفیه نیز آب به دست پسر ریخت؛" 
آنگاه امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هر کس در این امر پیرو 
علی علیه السلام باشد به راستی شیعه است.(1 


2 عیون اخبارالرضا: اين جهم گفت: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: 
قربانت کروض حقیقت توکل چیست؟ فر مود: این است که نرسی به 
همراه خدا| از کسی. گفتم: حقیقت تواضع چیست؟ فرمود: آنکه پا مردم 
چنان باشی که خواهی با تو چنان باشند. گفتم: قربانت گردم. می خواهم 
بدانم من نزد شما چگونه ام؟ فرمود: ببین تا من نزد تو چگونه ام.(2) 


ای این امه صاوم ار را ید اسامر فصو ار 
تواضع است که کسی به پایین مجلس خوش باشد. و به هر کس برخورد 
سلام کند, و جدال نکند در گفتگو گرچه به حق گوید, و نخواهد که او را به 
تقوا بستایند.(3) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: خوشا 
بر کسی که عیبش او را از عیب جویی از مردم بازدارد. و بدون کمبود 
تواضع کند, و با اهل دانش و رحجمت همنشین باشد, و با مستمندان بینوا 
رفت و آمد کند, و از مالی که از راه معصیت به دست نیاورده, انفاق کند. 


5. امالی طوسی: امیر موّمنان در وصیتش به هنگام وفات فرمود: بر تو باد 
تواضع, چون از بزرگ ترین عبادات است.(4) 
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شید اسام خشنه سر 1 و زر احتجاج:: 257 
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6 امالی طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: نجاشی پادشاه حبشه به 
سوی جعفر بن آبی طالب و یارانش فرستاد و انها نزدش امدند. او در خانه 
ای که داشت, روی خاک نشسته بود و جامه های کهنه به تن داشت. جعفر 
گفت: چون او را به اين وضع دیدیم از او نگران شدیم. چون ما را ترسان و 
رنگ پریده دید, گفت: سپاس خدایی را سزا است که پاری کرد محمد را و 
چشم را به او روشن کرد آیا به. شما مذ ده ندهم؟ گفتم: و 
گفت: او اسا ص ادها اس رفن مها آموم تب 
گزارش داد که خدا پیغمبرتان محمد را یاری کرده و دشمنش را نابود 
ساخته؛ فلان و فلان اسیر شدند. و فلان و فلان کشته شدند, و در دره ای 
به نام بدر به هم برخوردند و گویا پیش چشم من است. آنگاه که برای 
آقایم در آنجا رمه می چراندم, و او مردی بود از بنی ضمره. جعفر به او 
گفت: ای پادشاه تیکوکار! شما را چه شده که می بیتم پر حاک نشسته و 
جامه کهنه پوشیده ای؟ گفت: ای جعفر | ذر آنچه بر عیضی غلیه. الشلام 
نازل شده؛ یافتیم که حق خدا| بر بندگانش اظهار تواضع است برای خداوند, 

می که نعمتی بر آنها پدید می آورد. و چون خدای تعالی نعمتی به 
پیغمبرش محمد صلی الله علیه و آله یدید آوزده. هن .هم آین تواضع را 
برای خدا پدید آوردم. 


گفت: چون این. خبر به بیغمبر صلی الله. علیه. و آله. رسید: به. اضحابشن 
فرمود: راستی که صدقه مایه فزونی بر صدقه دهنده است. پس صدقه 
بدهید» خدا| رحجمت کند شما راء و راستش که تواضع افزون قف: ند 
صاحبش را در والایی. تواضع کنید تا خدا شما را والا کند,. و گذشت. 
صاحبش را عزت افزاید. پس گذشت کنید تا خدا ؛ ۱ 


7 امالی طوسی: رسولکدا ضلی. الله:غلیم و له فرمود: گزاسع کته 
کشیه جر آن کسن کف امد آقوا با مش ۱۱ 


8 امالی طونننی: هر کس برای خدا تواضع کند: اللةه او را بالا عی برد.(2) 
ص: 151 
امالی:طوسی:1 12و شرع آن در شماره 23 


2 امالف طوهی 1 50۰ 
9 امالف ظوشی 1 ۱۵5۰ 


9 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سلام کردن تو به هر کسی که 
به او برمی خوری, از تواضع است.(1) 


0 خصال: امام سجاد علیه السلام فرمود: قریشی نژاد یا عربی نژاد را 
تثتر قی تیتییتر سر با تواضع کردنیسا آدامه کی 2 


1. ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام فرمود: 
هیچ یک از فرزندان_ آدم نیست, صیر آنکه کاکلش به دست فر شته ای 
است. اگر تکبر کند, آن را به سوی زمین می کشد و به او می گوید فروتن 
باشد که خدا تو را زبون کرده است ؛ و اگر تواضع کند, کاکاش را می گیرد 
و نم آودفی کوند: سرت را بلند کن که خدا تو را بالا برده و زبون نکرده 
برای اینکه برای خدا تواضع کرده ای.(3) 


9 ی : ژینت شخص شریف؛ ۳ ۳ 


هر کس در ان با خدا بستیزد, خدا او را در هم می کوبد. 


و روایت شده است: دو فرشته بر بندگان خدا گمارده اند و هر کس تواضع 
کند, بالایش می برند, و هر کس تعبر کند, او را فرو می کشند. 


و روایت دارم از عالم علیه السلام که: شگفتا از متکبر فخرفروش که 
دیروز نطفه بوده و فردا مردار شود. و شگفتا از آن کس که در خدا تردید 
دارد, با اینکه آفریده را می بیند. و شگفتا از کسی که منکر مرگ می شود 

و او هر شب و روز می نگرد به مردمی که می ميرند. و به یاد آخرت 
تا و از آن کت که بزاق. خانه 
نابودی کار می کند, 1 


12 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: تواضع, اصل هر خیر 
ارژشفند ور ووحه بانزی. اسنت: .انز عاضمع جد زیای ادا فی.شد. که مروم 


می فهمیدند, از حقایق عواقب نهفته حرف می زد. تواضع آث است که 
برای خدا و در راه خدا باشد و 
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لسخضال 91 
و حصال اه 1 
3-. ثواب الاعمال: 160 


غیر آن. نیرنگ است. و هر کس برای خدا تواضع کند. خدا او را از بسیاری 
از بندگانش بالاتر می برد. 


اهل تواضع چهره ای دارند که فرشته های آسمان و عارفان زمین ان ۶ 
می شناسند. خدای عزوجل فرموده: «و علی الاعراف رجال 7 کلا 


(و بر اعراف. مردانی هستند که هر یک [از آن دو دسته ] را از سیمایشان 
هیاس وال واه درا ال ی یت استر 
عبادتی برای خدای عزوجل نیست, جز انکه از تواضع برخیزد. انچه از معنی 
حقیقت تواضع است. نمی فهمند جز مقربان وابسته به خدای یگانه (2) و 
خدای عزوجل فرموده: «و عباد الرحمن الذین یمشون علی الأأرض هونا و 
(ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما»(3) 


[و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی 
دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ 
می دهند.) و خدای عزوجل به عزیزترین خلقش و سید آفریدگانش 
فر موده: و اخفض جناحک لمن اتبعک من المومنین 4(۰) زو برای آن 
مومنانی که تو را پیروی کرده اند. بال خود را فرو گستر. ) و تواضع, 
مزرعه خضوع و خشنوع و خشیت هخا است: ودانما به مخود تفن آیند: فیرز 
از آن و در آن ؛ و شرف کامل حقیقی درست نباشد, جز برای متواضع 
نسبت به ذات خداوند.(د) 


3 کشی: ابونصر گفت: از عبدالله بن محمد بن خالد درباره محمد بن 
مسلم پرسیدم. گفت: محمد بن مسلم مردی شریف و توانگر بود و امام 
باقر علیه السلام به او فرمود: ای محمد ! فروتن باش. محمد چون به کوفه 
برگشت, یک خیک خرما با یک ترازو برداشت., بر در مسجد جامع نشست و 
برای فروش خرما داد کشید. خویشانش آمدند و گفتند: ما را رسوا کردی. 
پاسخ داد: مولایم فرموده. و من برخلاف گفته او 
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1- . اعراف: 46 


2 . در منیع: «المتصلین» آمده است. 
3- . لقمان / 63 


4 . شعراء/ 215 
5- . مصباح الشریعه: 38 


رفتار نمی کنم و از اینجا نمی روم_تا از فروش اين خرما فارغ شوم. 
خویشانش گفتند: اگر می خواهی حتما به خرید و فروش مشغول باشی, با 
آسیابان ها همکار شو. او نیز یک سنگ آسیا و شتری فراهم کرد و به 
آسیاب کردن پرداخت.(1) 


14 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: : پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله, شب پنجشنبه در مسجد قبا افطار کرد و فرمود: 
نوشیدنی هست ؟ اوس بن خوله انصاری قدح نوا کی از دوع آفتشنه پا 
عسل برایش آورد.(2) چون آن را به دهان گرفت, دورش کرد و فرمود: دو 
توشیدنی است. که یکی از آنها بننن اسشت: من. آن را نتوشم .و خرامشن 
نکنم, ولی برای خدا تواضع می کنم؛ چون هر کس برای خدا تواضع کند, 
خدا او را بالا می برد " و هر کس تعبر کند. خدا او را فرو می کشد؛ و هر 
کس در زندگی اش میانه رو باشد. خدا او را روزی می دهد؛ و هر کس 
زیاد یاد خدا کند, خدا او را دوست دارد. 


۷ کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: جون 
جعفر بن ابی طالب از حبشه بازآمد, به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
گفت: یا رسول الله ! سخنی برایت بگویم. یک روز نزد نجاشی رفتم و در 
مجلس شاهی نبود و جامه و وضع شاهی نداشت. به او درود شاهانه ِ" 
و گفتم: چه شده که تو را در وضع شاهانه و جامه شاهانه نمی بینم ۲ 

مار انسیل بان که هر کس را دا سای اما شکر دوبان 
در انجیل امده است: شکری برای خدا در برابر تواضع نیست. راستش 
امشب به من خبر رسید که عموزاده ات محمد را خدا به مشرکان اهل بدر 
پیروز ساخته و خواستم با اين وضع که می بینی, خدا را شکر کنم. 


16 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: وحی تا 
سي صبح از موسی بن عمران فطع شد. به کوهی در شام به نام اریحا 
برامد و گفت: پروردگارا! چرا وحی و سخنت را از من بازداشتی, آبا کتاهن 
کردم؟ من اکنون برابرت هستم. برای رضای خود از من تقاص کن, و اگر 
برای گناهان بنی اسرائیل وحی و سخنت را از من بازداشته ای, عفو دیرینه 
ات را خواهانم. خدا , به او وحی کرد: ای 


ص: 154 


1- . رجال کشی: 147 


2 یه شش آن در شمارم 25 ار همین یاب مز اجعه. کنید: 


موسی ! می دانی چرا از میان همه خلقم تو را برای وحی و سخنم 
برگزیدم؟ فرمود: پروردگارا! نمی دانم. فرمود: ای موسی ! من یک نظری 
به همه خلقم انداختم و کسی را با تواضع تر از تو ندیدم, از این رو, تو را 
از همه خلق خودم مخصوص به وحی و سخنم کردم. فرمود: شیوه موسی 
بود که چون نماز می خواند, برنمی خاست, تا گونه راستش را و گونه 
چپش را بر زمین می نهاد. 


فقه الرضا: مانند این حدیث را نقل کرده است.(1) 


19 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: یک 
ها ات رد سم صای لته ماه ام ات ال اه 
ماده شترخود با من مسابقه می دهی؟ و مسابقه کرد و اعرابی از او پیشی 
گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شما ماده شتر مرا بالا 
گرفتید و خدا خواست فرودش بیاورد. راستش کوه ها بر کشتی نوج 
9 کردند و جودی بیشتر تواضع کرد و خدا کشتی را بر آن فرود 
9 2 


کناب ین بن سعته و نوآوره آمام.صاوی له الشلام خرجون در 
آسمان دو فرشته اند که بر بندگان خدا گمارده شده اند. و هر کس تواضع 
کند او را بالا می برند, و هر کس تکبر ورزد, او را فرو می کشند. 


0 الدره الباهره: امام صادق علیه السلام فرمود: تواضع این است که در 
مجلس پایین تر از مقامت بنشینی, و به هر کس رسیدی سلام کنی, و مراء 
و جدال در گفتار را وانهی, گرچه بر حق باشی, و رأس خوبی, تواضع 


است. 


ام خبه اللاغه آمرالمو‌سن »له السلام فرموت بحاص کیت ام 
است.(2) 


خواست انچه نزد خدا است؛ و زیباتر از ان سرفرازی مستمند است بر 
توانگران, به اعتماد بر خداوند.(3) 


ص: 155 


1 فقه الرضا: 50 
2 . نهج البلاغه 2 : 194 
9 تیم البلاغه 241.2 


2 عده الداعی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: سه چیز است که 
خدا جز فزونی به انها نمی دهد: به تواضع شخص جز سربلندی نمی 
افزاید. به خوار شمردن او جز عزت نمی افزاید. و به خودداری از 
سوالش, جز بی نیازی نمی افزاید. 


23. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: نجاشی پادشاه حبشه به سوی 
جعفر بن ابی طالب و بارانش فرستاد و و انها تزدش آمدند و او در خانه ای 
که داشت روی خاک نشسته بود و جامه های کهنه به تن داشت. جعفر 
گفت: چون او را به این وضع دیدیم از او نگران شدیم. و چون ما را ترسان 
و رنگ پریده دید. گفت: سپاس خدایی را سزا است که یاری کرد محمد را 
و چشم مرا به او روشن ساخت؛ آیا ع. قفا مد دم تدهم؟ کش پادشاها ! 
چرا. گفت: هم ان وان ارت با ام ان ترفن ها امد رید 
من گزارش داد که خدا پیغمبرتان محمد را یاری کرده و دشمنش را نابود 
ساخته است؛ : فلان و فلان اسیر شدند, و فلان و فلان کشته شدند, و در 
دره ای به نام بدر به هم برخوردند, و گویا پیش چشم من است آنگاه که 
برای آقایم در آنجا رمه می چراندم, و او مردی بود از بنی ضمره. جعفر به 
ی 
جامه کهنه پوشیده ای؟ گفت: ای جعفرا! اذر انخه بر عیسی غلیه. المنلام 
نازل شده, یافتیم که: حق خدا| بر بندگانش, اظهار تواضع است برای 
خداوند..هخامن که تعمتی بر آنقا پدید می آورد, و چون خدای تعالی نعمتی 
برای پیغمبرش محمد صلی الله علیه و آله پدید آورده. من هم این تواضع 
را برای خدا پدید آوردم. 


گفت: چون این خبر به پیغمبر صلی الله علیه و آله رسید, به اصحابش 
فرمود: راستی که صدقه مایه فزونی بر صدقه دهنده است. پس صدقه 
بدهید, خدا رحمت کند شما را. و راستش که تواضع افزون می کند 
صاحبش را در والایی. تواضع کنید تا خدا شما را والا کند. و گذشت 
صاحبش را عزت می افزاید. پس گذشت کنید تا خدا به شما عزت دهد. 
(1) 


ص: 11_56 


1-. کافی 2 : 121 


توضیح: نجاشی - به فتح «نون» و «جیم» بدون تشدید. و شین نقطه دار - 
لقب پادشاه حبشه است؛ ؛ و در اینجا مقصود آن است که اسلام آوزز و به 
پیغمبر صلی الله علیه و آله گروید. نامش اصحمه بن بحر است و پیش از 
فتح مکه مسلمان شد و پیش از آن هم مرد. چون خبر مرگش به پیغمبر 
صلی الله علیه و آله رسید, بر او نماز خواند, از همان مدینه. و فیروزآبادی 
«یاء» در «نجاشی» تشدید دارد و بی تشدید شیواتر است, و «نون» 
آن کسره دارد, يا اينکه شیواتر است. و او اصحمه پادشاه حبشه است. 


جعفر بن ابی طالب برادر امیرالمومنین علیه السلام است و ده سال از آن 
حضرت کار زو او خود از بزرگان صحابه به شمار می آید, و از 
وا کب ۱ ۱ ی ی 
جنگ موته به سال هشتم هجرت در موته شهید شد و چهل و یک سال 
داشت. در انچه از تنش به جا ماند, نود ضربت یافت شد که با نیزه بود و 
شیر موی تنم در خی بریدم سوه خوا خوبال یه آو داد که با انها 
در بهشت پرواز می کند. و او لقب ذوالجناحین دای وتیل هت | سا در 


جوهری گفته: «توب ب خلق» یعنی کهنه. و مذکر و موّنث در آن بکسان 
است., چرا که در ات مضدر «اخلق»: است: وبه. فعتی « آملسن» اسنت؛ و 
جمع آن «خلقان» است. 


«فآشففنا منه»: بعنلی از وضع و حالش و آنچه از او دیدیم» نگران شدیم که 
مبادا آسیبی به او رسیده باشد. گفته می شود: «اشفق منه»> یعنی تر سید 
۵ خر کر وداشفق علیم» عطق یز ان است:, «< لین بعتی: جاسوسن اه 
دشمنانش که هلاک شدند؛ مقصود هفتاد نفر از مشرکان است که در بدر 
کته نید نده که ابهخهل و غنیه و شبیه جع آنها بودنز : و هفتاد نفر هم اسیر 
شدند. و بدر میان مکه و مدینه است و به مدینه نزدیک تر است. و گفته 
شده: تا مدینه بیست و هشت فرسخ است. به قول شعبی: بدر نام چاهی 
است در انجا که از مردی جهنی بوده به نام بدر. و «ارای» نام درختی 
است بی خار که با شاخه هايش مسواک می کنند. مفردش «اراکه» است 
و گفته شده: آن درختی بلند با برگ های زیاد است 


ظرا 157 


«گویا من بدان می نگرم»: یعنی در ذهنم حاضر است و گویا اکنون برابر 
چشم من است. «حیت»: برای تعلیل است و احتمال دارد اسم مکان بدل 
از ضمیر باشد. «بنوضمره». «ضادش» فتحه دارد و «میم» آن ساکن 
است. خاندانی از عمرو بن امیه ضمری است. ره یعنی با چشم 
خود آن را می بینم که کلام جاسوس است. اين معنا بعید است و اشاره 
دارد به آنچه گفتند که پدر نجاشی پادشاه حبشه بود و جز او پسری دیگر 
نداشت, و عموی آن پسر دوازده پسر داشت و مردم حبشه پدر نجاشی را 
کشتند و به فرمان عمویش درامدند و او را پادشاه کردند. نجاشی در 
خدمت عمویش درآمد و مردم حبشه به عموی و که در امان نیستیم از 
این پسر که روزی بر ما مسلط شود و خون پدرش را بخواهد, او را بکش. 
و او گفت: پدرش را دیروز کشتید و من امروز پسرش را هم بکشم؟ من 
19۷ آن نیستم. اکف .هن خواهید, او را به مرد غریبی بفروشید ۳ 1 
کشور شما بیرونش ببرد, و اين کار را کردند و پس از مدتی آن شاه را 
صاعقه کشت و هیچ کدام از پسرهایش لیاقت پادشاهی نداشتند و به ناچار 
آمدند و به زور نجاشی را از آقایش گرفتند و بهایی هم ندادند, و او را به 
بر ون بردند و باوشاهسن. کر دنه سس آفان امد و ی آ اقامه 
دعوی کرد و محاکمه را نزد خود نجاشی بردند که مدعی او را نمی شناخت 
و او به نفع وی رای داد و گفت: باید يا خود آن غلام را به وی بازدهيد, و یا 
بهایش را بدهید. و بهای او را دادند. 


«تواضع»: اظهار خشوع و خضوع و خواری و احتیاج به درگاه خدا است, 
هنگام یاداوری جوز کون اوء و پا نعمت تازه ای که داده و پا یاداوری ان. از 
این روء سجده شکر در این امت مستحب است. «مثل این تذلل»: به 
بوقتدن بت رین این ها ون کون ابا ات مرادن جاهای 
خوب بدن به خاک در برخی نمازهای حاجت. و شکر, مایه کثرت و فزونی 
در مال و فرزند و یاوران در دنیا و ثواب اخرت است. تواضع یعنی عدم 
تکبر و بالابینی برای خدا و برای مومنان, که مایه بلندمقامی در دنیا و 


اخرت است. 


ص: 58 1 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در آسمان, دو فرشته اند که بر 
بندگان خدا گمارده شده اند. هر کس تواضع کند, او را بالا می برند و هر 
کس تکبر ورزد, او را فرو می کشند.(1) 


فص حاورا با ی وی اپ سای قس سا 
مقاصدش, و فراهم کردن اسباب عزت و رفعت در هر دو جهان, و در تکبر 


ای ات 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و آله, 
شب پنجشنبه در مسجد قبا افطار کرد و فرمود: نوشیدنی هست؟ و اوس 
بن خوله انصاری قدح ور کف آميخته با عسل بر ایشن آودد. چون آن را به 
دهان گرفت, دورش کرد و فرمود: دو نوشیدنی است که یکی از آنها بس 
است, من آن را نمی نوشم و حرامش نمی کنم, ولی برای خدا تواضع می 
کنم, که هر کس برای خدا تواضع کند. خدا او را بالا می برد, و هر کس 
تکبر ورزد, خدا او را فرو می کشد. هر کس در زندگی اش میانه رو باشد, 
خدا او را روزی می دهد. هر کس زیاد یاد خدا کند, خدا او را دوست دارد. 
هر کس تبذیر کند, خدا او را محروم می سازد. و هر کس زیاد یاد مرگ 
کند, خدا او را دوست می دارد.(2) 


کتاب حسین بن سعید و نوادر: مانند این حدیت را آورده و گفته: ذر آن: 
«کاسه ی از دوع آیشیه به عسل» آضنته است ۳-1 


توضیح- در قاموس آمده؛ «قباء» با «قاف» ضمه دار است, و قبا بدون 
همزه هم گفته می شود, و جایی است نزدیک مدینه. و گفته: «عساس» بر 
وزن کتاب: قدح عظیمی است و واحد آن عس با ضمه است. «مخض», 
شیری است که کره اش را گرفته اند, که همان دوغ می شود. گفته شده: 
ننوشیدن پیفمبر برای این یوده که دوغ ترش(4) است و آمیخته به عسل 
خوشمزه نیست, و نوشیدنش اسراف است. مقصود از 


ص: 159 
1-. کافی 2 : 122 


2 . کافی 2 : 122 


4- . «المخض» یعنی حرکت دادن و گویا تحریک شی ء در ظرف باشد. در 
قاموس آمده: «مخض الشی یبعنی حرکت دادن شد ید آن, با سطل, که 
آن زا در جام افکتند :در قرب المواند آمده" در حدیت «مر علیه بجنازه 
تمخض مخضا»: یعنی حرکت سریعی داد. بنابراین, این شیر آمیخته با عسل 
است, و آن شیری است که عسل در آن جا گرفته که از خوشمزه ترین 
انواع نوشیدنی است. 9 این گوینده گویا نظر به کلام فیرو زآبادی داشته, و 
مانند آن است: «مخض اللبن: « آخذ زبده فهو مخیض» و گمان کرده ط 
«اللبن» درحدیت. چیزی است که از کف گرفته می شود, یعنی ماست؛ و 
هنگامی که این شیر تکان می خورد. ترش می شود در اثر حرکت حرارت, 
ولی این گونه نیست. 


تواضع, اطاعت امر خدا است در ترک اسراف؛ و این معنی بعید است. 
حدیث دلالت دارد بر اینکه نخوردن خوراک های خوشمزه مستحب است, و 


پتعمیر صلی. الله. علیه و الم.ه انمه. علبه. السلام باشد که از برخی, اخیان 


چنین برمی اید. 


«اقتصاد»: میانه روی میان اسراف و تنک گیری است. «تبذیر»: به معنی 


«هر کس یاد مرگ کند خدز او را دوست دارد»: زیرا سبب بی میلی به دنیا 
و به آخرت و ترک گناهان است. و امور دیگری که مایه دوستبی 


6 کافی: با سندش, حدیثی مانند اين را از امام صادق علیه السلام آورده 
که در آن امده است: هر کس زیاد یاد خدا کند, خدا او را در بهشت خود 
زیر سایه می کنزد:(۱1 


توضیح: این جمله که افزوده. به جای جمله آخر خبر پیش است. و یاد خدا 
به زبان یا دل است و بلکه به ذکر اسماء حسنی و صفات علیا, يا به 
خواندن قران, يا یاد کردن احکام خدا و يا پیغمبران و امامان است که وارد 
شده است: ذکر ما ذکر خدا است. 


«او را در بهشت خود سایه دهد»: یعنی در سایه کاخ ها و درخت های 
بهشت, يا زیر سایه رحمت خود, یا او را در حمایت خود می گیرد, همچنان 
که گفته می شود: فلانی در سایه فلانی است. 


27 کافی: امام باقر علیه السلام می فرمود: فر شته ای نزد رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله آمد و گفت: خدایت اختیار داده است که بنده و 
فرستاده و باتواضع باشی, پا پادشاه و پیغعمبر. می. گوند" هی و 
نجام کرد و ابا شش اشاره کرد که 


ص: 160 


1-. کافی 2 : 122 


تواضع را بسنرت انح رخ فر مود: با باشم, و آن پیام 
آور گفت: با اینکه در هر حال از مقامی که نزد خدا داری کاسته نمی شود. 


و کلید گنچ های زمین را هم با خود آورده بود.(1) 


توضیح: «به جبرئیل نگاه کرد»: این کلام امام باقر علیه السلام است. یعنی 
از جبرئیل نظر خواست با اینکه خودش می دانست و پادشاهی را نمی 
خواست. و این هم از تواضع ان حضرت بود, و جبرئیل با دستش اشاره نبه 
تواضع کرد. «آن»: مفسره است و احتمال دارد «ان» مستتر باشد در 
«قال» که به رسول برمی گردد. «اٍلی» با تشدید است و گویا اولی 
ظاهرتر است. همچنان که درمشکات الانوار(2) امده: «فرمود: پس نظر 
به جبرئیل علیه السلام کرد و با دستش به او اشاره کرد که تواضع کند.» و 
بنا بر هر دو تقدیر, از «قال» تا «تواضع». جمله معترضه است. پس 
فرمود: «عبدا.» یعنی اختیار کردم که عبد باشم, و آن فر شته گفت: با 
اينکه پادشاهی يا اختیار آن از قرب و مقام و ثواب و مرتبه تو نزد خدا نمی 
کاهد. 


و امام باقر علیه السلام فر مود: هنگام رساندن این مقأم, به همراه آن 
فر شته کلیدهایی بود که آورده بود که اک اختیار پادشاهی کند, به پیعمبر 
بدهد. و گفته شده: مقصود این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: من پادشاهی را نمی خواهم, گرچه به همراه آن کلیدها باشد. و 
اشکال این توجیه روشن است. 


و مقصود از ز کلیدها, می شود معنی حقیقی آن باشد. یعنی یک ابزاری که به 
وسیله آن بتوان به گنجینه های زمین مسلط شد و به آنها آگاه شد. یا 
مقصود فرص آن ات و شرع آنکه اکزشاهی, را خواهی, حضولش برای 
تو آسان است., به مانند اين کلیدها که در دستت باشند و با آنها در را باز 
کین یا مقصود این است که به همراه فرشته, وسائل رسیدن به شاهی 
بود که از آن به کلیدها تعبیر کرد. همچون خاتم سلیمان و بساط او و مانند 
را یا ام را 
ای سا 
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ِ کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: از تواضع است که کسی به 
پین مجلس خوش باشد., و به هر کس برخورد سلام کند, و جدال نکند در 
اه هن 6۱ ی و ی 


توضیح: «مجلس دون المجلس»: یعنی راضی باشی به مجلسی که پایین 
جا پیش امد بنشینی و مقید به صدر مجلس نباشی. و معنی اول روشن تر 
است. 


«بره هر کس برخوردی سلام کی 1 به هر مسلمانی. و از آن خارج است 
سلام بر زن جوان, مگر با اطمینان عفت از خود. و تفصیل آن در ضمن 
«ابواب معاشر» خواهد آمد, ان شاء الله. 


و مقصود از «مراء», ستیزه و نزاع است. اما اظهار حق به طوری که به 
مراء کشیده نشود خوب است و بلکه واجب است. و گفته شده: اک 


مقصود غلبه و درمانده کردن طرفر باشد, مراء است. و اگر برای اظهار 
حق باشد, مراء نیست. مصباح می گوید: «ماریته ات مماراه و مراء», 


یعنی مجادله کردم, قنخافی که طعنه زده می شود در قول خودش که 
خوار کردن گوینده است. «ماریته» هم گفته می شود. و مراء اعتراض 
است. به خلاف جدال که می تواند ابتدایی و بدون مقدمه و اعتراض باشد. 


29 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عزوجل به موسی وحی 
کرد: آیا می دانی چرا از همه خلق به گفتار با خود تو را مخصوص ساختم؟ 
گفت: پروردگار/ نرات جها هن کرد خدای تبارک و تعالی 0 
«ای موسی ! من همه را زير و رو و وارسی ۳۷ و میان آنها کسی 

کت نت را قر سا فیس با نید ی 
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توضیح: «به گفتار با خود»: بعنی گفتگوی بدون میانجی فرشته. «زپرورو 
کردن»: یعنی بازرسی مردم در ظاهر و باطن, که کنایه است از فراگیری 
دانش خداوند سبحان به انها و به همه اوصاف و احوالشان. در مصباح 
آمده: «قلبته قلبا» از باب ضرب است. یعنی او را از رویش برگرداندم و 
ردا را در حولش پیچیدم و بالای آن را پایینش قرار دادم. «قلبت الشی ۶ 
للابتیاع قلبا»: باز یعنی زیر و رو کردم و داخلش را و باطنش را دیدم. «امر 
را به پشت برگرداندم»: بعنی آزفا ینکن کردم. و گفته شده: «ظهر |» بدل 
از «عبادی» است, و «لام» در «لبطن» برای «غایه» است که ان به معنی 
«واو» است. به همراه مبالغه. یز فرمود: تردید از راوی است. این روایت 
دلالت دارد بر استحباب گذاشتن گونه بر خاک, بعد از نماز. 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امام سجاد علیه السلام گذر 
کرد بر جذامیان و سوار بر الاغش بود. انان چاشت می خوردند و ان 
حضرت را به صبحانه دعوت کردند. فرمود: اگر روزه نبودم می پذیرفتم. و 
7 فرمود: خوراکی خوب بسازند و آنان را دعوت کرد تا 
نزدش صبحانه بخورند و به همراه انان صبحانه خورد.(1) 


توضیح: در قاموس آمده است: خوره یک دردی است که بر اثر سودا در 
فا و و ی ۰ 
چه بسا کار به آنجا بکشد که اعضا تن, خودخوری کنند و بر اثر زخم شدن, 
بیفتند. و چه بسا که روزه آن حضرت واجب بوده که با دعوت افطار نکرده 
است. «آن یتأنقوا» در بعضی نسخ «یتنوقوا» آمده, یعنی بسیار در آن 
تکلف ورزیدنرر فان را لذیذ و خوب ذرآو‌زدند: در قاموس آمده؛ «تأنق فیه » 
یعنی با اتقان آن را به عمل آورد. همانند تنوق. و گفته: «تنیق» در خوراک 
تشاک نی خود کرو و ماه در ارم کرد 


«چاشت خوردند نزد او»: یعنی در روز دیگر. پا مقصود شام است., و 
باشد, چنانچه در خبر 
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تدم ردان مشکات ا آمدم استم و افات انوا آخر کر زر 
خوره دار. و چه بسا ائمه از این حکم جدا باشند. برای کمال توکل و نفوذ 
ناپذیری آنان به مانند این امور. پا اینکه می دانند خدایشان به این دردها که 
مایه نفرت مردم است, گرفتارشان نصف ‏ کند: و بدان که اخبار در موضوع 


از پیغعمبر صلی الله علیه و ال روایت شده است : سرایت و بدفالی وجود 
ندارد. 


و در روایتی امده است : از خوره دار بگریز, چنانچه از شیر می گریزی. 


و گفته شده : فا ینز آنما این است که حدیث دوم در مقام وجوب گریز 
تیسسم بلکهة ,تدای جوار با استضاب امنتم و نظر به بحدلی مربعظ به 
سرایت و خوردن و همنشینی, برای جواز آن است. و موید آن است حدیث 
او ای وی ید مر ای لت ان ال اس ای اس ند 


و فرمود: با توکل بر خدا و اعتماد بر او, بخور. 


و باز آورده اند که زنی از همسران آن حضرت درباره کریند: از خوره دار 
ی رف اه اس نا یفاضا اه 
علیه و اله فرموده: سرایت وجود ندارد. و ما یک خدمتکار داشتیم که دچار 
آن شد و در کاسه من غذا می خورد و از ظرف آبم می نوشید و بر بسترم 


بو سم حدیتث هم کاسه شدن, حدیث گریز را نسخ کرده. و 

یکی دیگرشان گفته: اصل. عدم نسخ است. چرا که حکم به عدم نسخ 
منوط است به تأخر بودن حدیث هم کاسه بودن از حدیث گریز, و آن یقینی 
نیست. و بعضی از ایشان برای جمع حدیث فرار, بنا بر تقدیر,. وجوب آن 


که مسری بودن حق است. 
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هنگامی که که راه می رفت, 1 و فرمود: 
ند خدآافی :ها مین کذشتت که داشستد عذ ام ور خن بر آنما تسام می کر 5 


و او را به غذا دعوت می کردند و قبول می کرد. سپس می فرمود: خدا 
رن را دوست ندارد. و اگر روزه بود به سوی آنها برمی گشت و می 
فرمود: من روزه ام. سپس می فرمود: به منزل من بیایید, و می آمدند و 

ما اس ای اه ی ای ای اش اه ار 
رتیه السام که یشان آها خساهمی وه بسکات لباز 
و مات رنه کور 


1. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: نشستن آذفین در مجلسی کمتر 
از حد شرافت خود, از تواضع است(1) 


2. کافی: یونس بن یعقوب گفت: امام صادق علیه السلام نگاه کرد به 
مردی از اهل مدینه که چیزی برای عیال خود خریده و با خود می برد و 
جچون 1 مرد را دید وی شرمگین شد. و آن حضرت فرمود: آن را برای 
عیالت خریدی و برایشان می بری؟ به خدا اگر مردم مدینه نبودند, دوست 
داشتم برای عیالم چیزی بخرم و خودم برایشان ببرم.(2) 


3. توضیح: دلالت دارد که خریدن چیزی و بردن برای عیال مستحب است.؛ 
و اگر مردم سرزذش کنند, ترکش اولی است.(3) 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در وحی خدای عزوجل به داود 
علیه السلام امده است: ای داود ! چنان که نزدیک ترین مردم به خدا, 
تواضع کنند گانند. دورترین مردم به خدا نیز, متکبرانند.(4) 


توضیح: تواضع, ترک تکبر و خواری است در برابر خدا و رسولش و 
اولوالامر و مومنان و دوست نداشتن رفعت و تسلط بر دیگران است, و 
همه اینها مایه تقرب است, و به ناچار خلاف ان سبب دوری است. 


5. کافی: ابی بصیر گفت: وارد شدم نزد امام کاظم علیه السلام در همان 
سالی که امام صادق علیه السلام درگذشته بود, و گفتم: قربانت گردم, چرا 
شما یک گوسفند کشتید و فلانی یک شتر؟ فرمود: ای ابومحمد! نوح در 
کشتی بود و هر آنچه که خدا خواسته بود در آن بود. کشتی در فرمان بود و 
و ی ی ی 

خدای عزوجل به کوه ها وحی کرد را 
بر یکی از شما کوه ها فرود می آورم. و آنها سر برآوردند و فرازی 
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3- . در جلد74 باب 7 : 147 نقل شد که ابوعبدالله علیه السلام فرمود: 
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گرفتند. و جودی سر فرود آورد و فروتنی کرد. و آن کوهی است نزد 
شماها, و کشتی با شیبه خود به او زد. فر مود: نوح در اینجا بود که گفت: 
«پا ِِِ اتقن.» ی سریانی 0 


توضیح . : «همان سال که قبض روج شد»: پس از درگذشتش است که آغاز 
امامت امام کاظم علیه السلام بود, نه پیش از ار که کته شده. «فلان»: 
یکی از اشراف بوده که خود را هم رتبه آن حضرت حساب می کرده. . ضمیر 
«کان» به نوح برمی گردد. «در آن»: یعنی در کشتی. «تا هر چه خدا 
خواست در کشتی بود»: یعنی ان دراز. و می شود مقصود ات ان 
مومنان و حیوانات و درختان و دانه ها و همه نیازمندی های آدمیزادگان 
باشد, و معنی اول روشن تر است. و اه زو راز تن اک 
است. به قولی هفت روز است, که از امام صادق علیه السلام روایت 
است. و در روایت دیگری صد و پنجاه روز. و به قولی: شش ماه. و به 
قولی: پنج ماه. 


«کشتی در فرمان بود»: یعنی در فرمان خدا, که هر جا می خواست می 
برد. و گفته شده: در فرمان نوح بود. که اگر می خواست بایستد. می 
گفت: «#بسم الله» و می ایستاد. و چون می خواست روان شود, می گفت: 
«بسم الله» و روانه می شد. چنانچه خدای تعالی فرموده: «بسم الله 
مجراها و مرساها (2(۰) ژبه نام خراستت روانر شدنش و لنگر انداختنش. 1 

و «به خانه خدا طواف کرد»: گوبا چون به ۳1 حرم رسید, آن حضرت 
1 عمره مفرده بست, و طواف نساء برای حلال شدن آنها بوده است و 
کر اعمال را سس از ان انتام دوکر عصوضی ارو ترا و این 
اس کت او ام ره ها و و 
از طواف زیارت کفایت می کرده, و اولی روشن تر است. و احتمال دارد 
که احرام حج بسته و همه افعالش را انجام داده, چنانچه ۳ «باب نبوت >» 
نقل شد. در کتاب نبوت آمده: «امام کاظم علیه السلام فرمود: کشتی نوح 
در فرمان بود و بر خانه کعبه طواف کرد, آنجا که 
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زمین غرق در آب بود؛ ۵ ناه نه متی رفت: خر ففتت: از و آنگاه به مکه 
برگشت چون که در فرمان بود. و طواف نساء را انجام داد.»(1) و این 
خبر, شرح خبر متن است. 


در قاموس آمده: «طاولنی فطلته» یعنی. درطول بلندتر از او بودم. 
«تطاول تطالل و استطال» یعنی کشیده شد و مرتفع شد و برتر شد و بلند 
شد. و گفته: «شمخ الجبل» یعنی بلندی و طول آن. و «الرجل بأنفه» یعنی 
تکبر کرد. 


این جمله با مثل است و اشاره است به اینکه چون موق کمان می کردند 
کشتی بر سربلندترین کوه فرود می آید و گمان به جودی نداشتند. خدایش 
به آن نهاد. و گویا کوه ها سرافرازی کردند و جودی تواضع کرد, و چون 
تواضع طبعی اثر دارد. تواضع ارادی به ان سزاوارتر است. و چه بسا خدا 
در آن ساعت به کوه ها شعور داد و برای مصلحت به آنها خطاب کرد و 
همه تعبیرات حقیقت دارند. یا وی اک ات اند کی 
شعور و بلکه روح دارند, و فهم آن دشوار است, گرچه پاره ای آیات و 
روایات به آن اشاره دارند. 


«و آن کوه نزد شما است»: در تفسیر عیاشی آمده است: و تواضع کرد 
کوهی که نزد شما است در موصل که به ان جودی می گویند.(2) 


نبوت امده است. 


«جوّجق» بر وزن هدهد, یعنی صدر و سینه. «لام» در «الجبل» برای عهد 
است. یعنی جودی. و گویا چون کشتی به جودی برخورد به لرزه افتاد, تا 
گمان غرق شدن آن رفت و از این رو حضرت نوح به زاری و دعا پرداخت, 
چنانچه علی ابن ابراهیم در حدیئی طولانی از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده, تا آنجا که می گوید: آب تا چهل روز از آسمان فرو ریخت و از زمین 
هم چشمه ها جوشيدند, تا کشتی بلندی گرفت و آسمان را مسح کرد و نوح 
دست برداشت و گفت: ای رهمان آتقن ! یعنی: پروردگارا! نیکی کن. و خدا 
به زمین فرمود تا آب را فرو کشد.(3) 
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به روایت صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا(1) و غیره. امام رضا علیه 
السلام فرمود: چون نوح سوار کشتی شد., خدای عزوجل به او وحی کرد: 
ای نوح ! اگر از غرق شدن ترسیدی هزار بار لا اله الا ال مدیم 
نجات بخواه تا تو را نجات دهم, با هر کس که به تو گرویده است. فرمود: 
چون نوح و هر کس با او بود در کشتی استوار شدند و کشتی بلندی 
گرفت. باد تندی بر آنها وزید, و نوح از غرق شدن در امان نبود و باد بر او 
تندی گرفت و نفهمید هزار بار تهلیل می گوید. و به زبان سریانی گفت 
هزار هزار هلولیاء ای ماریا اتقن ! و امام فرمود: موج آب استوار شد و 
کشتی روانه شد. 


جهان. و دلالت دارد بر اينکه اختیار کمترین در مستحبات به قصد تواضع, 
بهتر است و با اخلاص تر و از ریا ی ی و چه 
بسا در اینجا تقیه هم منظور بوده, و دور نیست که گوسفند در قربانی 
واجب در جع و غیر واجب, افضل باشد, و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارند 
که کار درناره آن دو حاسن ما هد آمدر ان ساء الله ‏ تعالی: 


6. کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: تواضع این است که با مردم 
رفتاری کنی که دوست داری با تو همان گونه رفتار کنند. 


و در حدیث دیگری آمده است: راوی گفت: اندازه تواضعی که آدمی به آن 
متواضع می گردد, چه مقدار است؟ فرمود: تواضع چند درجه است: یکی 
اینکه ادمی اتدازه خود را بذانده هخود را با دلی بای بة مقامی: که دارد: 
وادارد, و نخواهد که رفتا و گنه با کسی جر مه ههان که که با آمرفتاز غی 
کنند, و اگر بدی ببیند آن را به نیکی عوض می دهد, و خشم خود را فرو 
خورده ۳9 مردم گذشت می کند. و خدا نیکوکاران را دوست می دارد.(2) 


توضیح: «با مردم رفتاری کند»: یعنی از تعظیم و اکرام و بخشش, به همان 
اندازه که از مردم برای خود توقع دارد. 


ص: 169 


1 , فیون اختاز الزضاه * گو: امالی 274 
2 . کافی 2 : 124 


تواضع چند درجه دارد. یعنی تواضع برای خدا و برای خلق, به اعتبار کمال 
نفس و کمبودش. 


«هر کس اندازه خود را بداند»: از نظر عیب و تقصیر در برابر خالق. «با 
دلی پاک»: از شک و شرک و خودنمایی و خودبینی و کینه و دشمنی و نفاق 
و دورویی که از بیماری های دل هستند. خدای تعالی فرموده: «فی قلوبهم 
مرض.» (در دلشان بیماری است. ) 


«و دوست ندارد که به کسی رساند»: از طرف خدا یا خودش, غیر آنچه به 
او می رسد. تا آنجا که می گوید: «اگر بدی ببیند آن: 1 به نیکی عوض می 
دهد»: يا با مدارا و پند خوب که اشاره اتب فزل: خدای تعالی: «و 
یدرون بالحسنه السیئه.»(1) و بدی را با نیکی می زدایند. ) و بیضاوی 
گفته: یعنی بدکرداری را به خوشگواری سزا می دهند؛ يا به دنبال گناهی 
کار توابی هی کنند تا آن را فحو کند.(2) 


ص: 169 


ره 22 
2- . تفسیر بیضاوی: 213 


باه اه وم ای شا و ار و تالم و کات مان روت شید 
روایات: 


1 امالی طوسی: در وصیت امیر مقمنان هنگام ون آمده است: و 
خردسالان خاندانت مهرورز. و سالمندشان را احترام کن.(1) 


2 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بزرگ شمارید 
پیران خود را؛ چون از بزرگداشت خدا؛ بزرگ داشتن پیران است.(2) 


3 ثواب الاعمال: سول خدا صلی الله علیه و اله فرمود؛ هر کس فضل 
تشف مرن را فتاه سرا تست اه اعترام کنو خدا او را از هراس روز 
قیامت در امان می دارد. و فرمود: از تعظیم خدای عزوجل, بزرگداشت 
ریشسفید مومن است.(3) 


4 جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ جوانی پیری 
را گرامی نمی دارد, مگر انکه خدا مقدر می کند برايش کسی را که او را 
زاف بدارد, وقتی به سن او رسید. 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: برکت با سالمندان شما است. 


و فرمود: پیرمرد در خاندانش, چون پیغمبر است در میان امتش. 


فان کار اش کم رسفا صلی اه خسن له من از اسراه 


ص: 170 
امالی وی 1 :۵ 


امالی‌طرسی 1 :319 
3-. ثواب الاعمال: 171 


کرد که در ضمن آن فرمود: احترام کن سالمند را تا در قیامت از رفیقان 


و فرمود: از ما نیست کسی که به خردسال مهر نورزد و به سالمند احترام 
نکند.(1) 


5. نوادر راوندی: رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: خدا| بخشنده 
است و بخشنده و امور برازنده را دوست دارد. و بد دارد امور پست را؛ 
(2) و احترام به سه کس از بزرگ داشتن خدا است: ریش سفید در اسلام. 
امام عادل, 6 قزر آنداتی که دربانه آن غله نمی کنده.: به آن: کسی که دزنازه 
اشسفاکار انس 


و بر اساس همین سند آورده است: رسول خدا صلی الله علية و اله 
فرمود: هر کس ریش سفید سالمندی را احترام کند به خاطر سالمندی او, 


مس ای مت اسلا میاه عاه و مایت 
است: (خدا فرموده:) من از بنده و کنیز خود شرم دارم که او را عذاب 
کنم, با اینکه مویش را در اسلام سیید کرده است. 


و بر اساس همین سند از رسول خدا صلی الله علیه و آله, که فرمود: هر 
کس فضیلت سالخورده ای را برای سالمندی او بداند و او را احترام کند, 
خدا او را از هراس روز قیامت در امان می دارد.(3) 


6 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: نمی دانم چیزی سریع 
تر از سپیدی مو به موّمن می رسد؟ راستی که ان وقار موّمن است در 
دنیا و نوری تابان است در روز قیامت. و با ان خدا| خلیلش ابراهیم را 

باوقار کرد, که گفت: پروردگارا! اين چیست؟ و خدا به او فرمود: این وقار 
است, و گفت: پروردگارا! فزون فرما وقار مراء و آن حضرت فرمود: از 
والا شمردن خدا, والا شمردن سییدموی مومن است.(4) 


ظر* 171 


,امه الاشتار: 107 


3- . نوادر راوندی: 7 
احالی و 3102 


باب پنجاه و سوم : نهی از عجله کردن در خوردن خوراک, یا در قضای حاجت 


1 بخضاله در یت اریبعانمه امترالمومین عایه. السلام. فرموفهبة عجله 
تجار نکنند کی راد کفردن غدا با وف عاط خود. تا از آن فارغ شود.(1) 


2 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: احترام موی سیید 
مسلمان, از والا شمردن خدا است.(2) 


توضیح . : «والاشمردن خدا»: تعظیم او است. چرا که رک شمردن اوامر 
او هم تعظیم او است, و موی سپید به یک تار مو هم صادق است. جوهری 
گفته: «الشیب» و «المشیب» به یک نی تفر اضرضی گفته: «الشیب» 
موی سفید است و «المشیب» داخل شدن مرد در حدالشیب است و 
«الأشیب» سفیدمو است. «اجلال موّمن»: تعظیم و توقیر و احترام او 
است, و چشم پوشی از آنچه از بدرفتاری اش برای پیری و ناتوانی خود 
انجام می دهد, به ویژه اگر با نجربه تر و داناتر و زیرک تر و در یمان 
پیشتر و در عبادت بهتر باشد. 


ای ید سای را سا سس سس تسا 
را احترام نکند و به خردسال ما مهر نورزد.(3) 


توضیح : «از ما نیست»: یعنی موّمن کامل يا شیعه راستین ما نیست. 
مقصود از خردسال, یا کودکانند که بنیه و خرد و تجربه شان کم است., و 
چه بسا مراد از بزرگی و 


172 


1-. خصال 2 : 163 
ربطی به عنوان این باب ندارد. (مترجم) 
3-. کافی 2 : 165 


کند و به خردسال ترش مهر ورزد, اگرچه تفاوت کم باشد. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: ری شمارید سالمندان خود راء 
و صله رحم خود کنید, و صله ای بهتر از این نیست که از ازار انها خودداری 
ورزید.(ط) 


1 


1-. کافی 2 : 165 


پاب پنجاه و چهارم : در ثواب کسی که خاشاکی را از رخسار مقمن بزداید و بر روی او لبخند زند, و 
آنچه باید گفت هنگامی که 


روایات: 


1 خصال: حدیث اربعمائه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: چون از تو 


2 امالی صدوق: در مناهی پیفمبر است صلی الله علیه و آله, که نهی 
کرده از اینکه کسی به دیگری بگوید: نه, به جان تو و جان فلانی.(2) 


3 معانی الاخبار: اعين اخی مالک گفت: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: اينکه کسی به دیگری می گوید: جزاک الله خیرا, چه معنی دارد؟ 
فرمود: خیر, نهری است در بهشت که از کوثر به بیرون می اید. و 
سرچشمه کوثر از ساق عرش است که منزلگاه اوصیا و شیعه آنها است. 
بر ده کتاره آن نهر دخترانی رونیده اند. که -جون یکی,. را بردازند دیکری. ند 
جای او می روید. به نام همان نهر, و این است معنی قول خدای عزوجل 
در قرآنش: «فیهن خیرات حسان.»(3) در آنجا [زنانی ] نکوخوی و 


ص: 174 
1- . خصال 2 : 169 


2 . امالی صدوق: 225 
3- . الرحمن| 7 


نکورویند. ) و چون کسی به يار خود بگوید: خدا خیرت بدهد, مقصود آن 
منزل ها است که خدای عزوجل برای برگزیدگان و خوبان خلقش آماده 
کرده است.(1) 


وغوات: رنف آهام ضادق, غلید. السلا فرمودد کندن حاشای از روت 
برادرت؛ ده حسنه است.؛ و لبخندت به روی او یک حسنه؛ و نخستین کسانی 
که به بهشت درمی ایند, اهل معروف هستند. 


5 نهج البلاغه: پرسیدند از آن حضرت علیه السلام که خیر چیست؟ فرمود: 
و علم تو بسیار گردد؛ و بیش شدن حلم تو است و اینکه بر مردم ببالی به 
عبادت پروردگارت. و اکُر کار خوبی کنی خدا را سپاس گویی, و اکُر کار 
بدی کنی از خدا آمرزش بخواهی.(2) 


ص: 175 


2 . نهج البلاغه: حکمت 94 


باب پنجاه و پنجم : اندازه کرامت ور افش داشتن؛ ق ققی از رد آن متا ان 


فرش لتاق آمام ختادق علنه السلام اد تشد اه غلی علمم استلام 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله, که فرمود: چون کرامت برای یکی از 
شما پیش امد آن زا بننن تزتدر. که همانا کرامی<داشت را خر بسن هی زند. 
۳۷۹ 


2 معانی الاخبار: امام رضا علیه السلام فرمود: امیرالممنین بسیار می 
فرمود: از کرامت سر باز نمی زند, جز خر. راوی می گوید: گفتم: این 
کرامت چه معنی دارد؟ فرمود: برایش در مجلس جا باز کنند, یا بوی خوش 
به او تعارف کنند.(2) 


3. معانی الاخبار: از امام رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود: از 
کرامت سر باز نمی زند, جز خر. راوی می گوید گفتم: این کرامت چه 


معنی دارد؟ فرمود: مثلا بوی خوش به او تعارف کند, و هر انچه که شخصی 
با ان دیگری را گرامی می دارد.(3) 

4 غعانی الاخبان: اتید الفکی فته تدم اما رضا علبه السلام. مین 
فرمود: از کرامت سرباز نمی زند. جز خر. یعنی بوی خوش به او تعارف 
کنند. با برایش ذز فجلس حاباز کند و به او ارام بکذارند 2 

و ضعانی. الاکبار* ستنطی از اما رضا علیة الا که فرموه: 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از کرامت سر باز نمی زند, جز خر. 
گفتم: این کرامت چه معنی دارد؟ 


ص: 176 


1- . قرب الاسناد: 44 

2 . معانی الاخبار: 268, عیون اخبار الرضاا : 311 
3- . معانی الاخبار: 268, عیون اخبار الرضاا : 311 
4-. عیون اخبار الرضاا : 311 , معانی الاخبار: 268 


فرمود: برایش در مجلس جا باز کنند, يا بوی خوش به او تعارف کنند. هر 
کس از این دو سر باز زند, چنان است که فرموده.(1) 


6 معانی الاخبار: سماعه گفت: از امام صادق علیه السلام پر سیدم درباره 
کسی که عطر را نپذیرد؟ فرمود: رد کرامت شایسته نیست.(2) 


تحف العقول: امام عسکری علیه السلام فرمود: کسی را به آنچه بر او 
گران می اید, احترام نمی کنند.(3) 


ص: 177 
1- . معانی الاخبار: 163 


۰-2 . معانی الاخبار: 268 
3- . تحف العقول: 520 


باب پنجاه و ششم : درباره کسی که موّمنی را خوار کند. یا اهانت نماید, یا حقیر شمارد و مسخره 
اش کند., یا سرکوفت زند. با کفته ادا رد کند قفی از زد گردن کفجد اوه و از لقب بد گفتن به هم 


فاتخذتموهم سخریا حنی آ تن کح ذکری و کنتم منهم تضحکون- انی 
جزیتهم الیوم بما صبروا آنهم هم الفائزون.(1) 


[و شما آنان [مومنان] را به ریشخند گرفتید, تا [با این کار] یاد مرا از 
خاطرتان بردند و شما بر آنان می خندیدید. . من [هم ] امروز به [یاس ] آنکه 
صبر کردند, بدانان پاداش دادم. آری, ایشانند که رستگارانند. 1 


- و الذین یودون المومنین و المومنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و 


و کسانی که مردان و زنان مومن را بی آنکه مرتکب [عمل زشتی] شده 
باشند آزار می رسانند. قطعا تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته اند. ! 


بو لافانووا بالالغاب کس الاسم اتسوق یه الایتان ۱31 


(و به همدیگر لقب های زشت مدهید چه نایسندیده است نام زشت پس 
از ایمان. ) 


ص: 178 
1-. مومنون/ 110 - 111 


2- . آحزاب / 58 
3- . حجرات / 11 


روایات: 


1 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عزوجل 
مومن را از جلال و قدرتش افریده است؛ هر کس بر او طعنه زند یا گفته 
او را رد کند, خدا را رد کرده است(1) 


و معانی تایه آمان صانق علبه الشسلام از شیر صلی الله له و له 
نقل فرمود: خوارترین مردم ان کسی است که اهانت کند به مردم.(2) 


3 امالی طوسی: بیغمیر صلی الله علیه.ه الم فر‌مود: هرز کس مقمتی. را 
خوار کند, خدا او را خوار می سازد.(3) 


نون ابا الرضا آمام رضا از بدرا نش علمم السلام از سل خدا 
اه رو ی وا ی مرا 
مستمندی و کمی مالش او را حقیر شمارد, خدا| در روز قیامت او را 
انگشت نما می کند و رسوایش می نماید.(4) 


5 عیون اخبارالرضا: امام رضا از پدرانش علیهم السلام. از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله, که فرمود: هر کس خوار شمرد مقمن را, يا برای 
مستمندی و کمی آنچه در دست دارد حقیرش شمارد, خدا در روز قیامت 
او را بروی پل جهنم انگشت نما می سازد.(5) 


6 حصاله آرهیانوه امیر مفسان یه ااسام سوت بایان انیا و 
دو را در بهشت همراه نکند, مگر او توبه کند. 


و فرمود: مومن با برادر خود دغلی نکند, و به او خیانت نورزد. و ترک پاری 
او نکند. و تهمت به او نزند, و به او نگوید از تو بیزارم.(6) 


ص: 179 


1- . امالی طوسی 1 : 312 

2 . معانی الاخبار: 195, امالی صدوق: 14 
3-. امالی طوسی 1 : 185 

4 . عیون اخبارالرضا 2 : 33 

5- . عیون اخبارالرضا 2 : 70 


6- . خصال 2 : 157 و 161 


7 امالی صدوق: رسول خدا ِِ ۵ و آله فرمود: چه بسا ژولیده 
خاکسار دوره گرد بر در خانه ها که اگر خدا را قسم دهد. حاجت او را 
برآورده سازد 1(۰) 


9. عیون اخبارالرضا: عموی محمد بن تین شنیدم امام رضاأ علیه 
السلام روزی شعری خواند؛ ؛ گفتم: خدا| عزت دهد امیر را این شعر از 
کیست؟ فرمود: از یک عراقی شما. گفتم: بو عتاهیه(2) آن را از خودش 
برای من خوانده. فرمود: نامش همین بود, و این تعبیر را واگذار که خدا| 
سبحانه و تعالی می فرماید: «و لا تنابز وا بالألقاب.» [یک دیگر را با لقب بد 
نخوانید. » و شاید که آن مرد از اين لقب بدش بیاید. 


9 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: مسخره کننده مردم, در محبت 
صادقانه طمع نکند.(3) 


مولف: این حدیث در «باب کلیات بدی ها» نقل شده است. 


0. تفسیر علی تن آتراهيم قصی: چا آیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من 
قوم عسی آن یکوتوا خبرا منهم و لا نساء من نسساء عسی آن یکن خیر 

منهن.» (ای کسانی که ایمان اورده اید. نباید قومی قوم دیگر را ریشخند 
و مر و [دیگر ] را [ریشخند 
کنند ], شاید آنها از اینها بهتر باشند. ) که درباره صفیه دختر حیی بن اخطب 
نازل شده که همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. و عايشه و 
حفصه او را آزار می کردند و دشنام می دادند و به او می گفتند: ای بهودی 
زاده, و او به پیغمبر صلی الله علیه و آله شکایت کرد و آن حضرت به او 
فرمود: تو به آنها پاسخ می دهی. گفت: چه پاسخی يا رسول الله؟ فرمود: 
بگو: پدرم هارون پیغمبر است و عمویم موسی کلیم الله. و شوهرم محمد 
رسول الله, و برای چه منکر مقام می شوید؟ و این را به آن دو تا گفت و 
گفتند این.زا رسول خدا ضلی الله علیه و الهبه نو آموخته, و خدا این آبهرا 
درباوخ آنها تال کر که‌ ان فرمودد یا آیها آلخین 


ص: 190 
اه امالی وی 8۸9 


2- . در الأغانی4 : 1 آمده: ابوالعتاهیه به معنی احمق یا شیدا است. که 
شیفته کنیز مهدی عباسی بوده و او این لقب را , به او داده و به آن معروف 


شده؛ و اسمش اسماعیل بن القاسم بن سوید بن کیسان مولی عنزه بوده 
و کنیه اش ابواسحاق و مادرش آم زید, دختر زیاد المحاربی بوده است. 
3- . خصال 2: 53 


آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی آن یکونوا خیرا منهم اٍلی قوله و لا تنابزوا 
بالالقاب بتّس الاسم الفسوق بعد الایمان.»(1) 
(ای کسانی که ایمان آورده اید, نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند, 


شاید آنها از اینها بهتر باشند؛ - و در ادامه فرمود: و از یکدیگر عیب مگیرید, 
و به همدیگر لقب های زشت مدهید چه نایسندیده است نام زشت پس از 


ایمان. و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند. )(2) 


1. مشاه الانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس مومنی را 
برای کف مالش حقیر شمارد, خدا| او را حقیر می شمارد, و پیوسته نزد 
خا نس اتسار کار ود سید کم ها اما شمان مر ور وه 
قیامت می بالند.(3) 

2. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عزوجل فرموده: 
به جنگ من برخاسته کسی که خوار شمارد بنده مومن راء و از خشم من 
اسوده است کسی که بنده موّمن مرا گرامی دارد. (4) 

مانند این حدیبت در محاسن آشفخ است.(5ظ) 


کل قواب الاقمال ۶ اما ضادق غلیه السلام فرموهفدای عرولن مفضان 
را از نور عظمت و جلال کبریایی اش آفریده و هر کس به آنها سرکوفت 
بزنده یا کفته و .کقیده آنها را رد کت وا را جر عرش اوفد هو ه ره 
خدا به چیزی شمرده نمی شود. و همانا که او شریک شیطان است.(6) 


در محاسن,؛ در روایت ت مفضل, مانند این خذبت آضفه: اسنت.( ۱7 


4. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بر موّمن طعنه 
بزند. جز اين نباشد که به بدترین مرگی بمیرد و آززو کند که ببه. کار خیز. 
برگردد.(8) 


ص: 181 


1- . حجرات / 10 - 11 
3-. مشکات الانوار: 59 
4 . تواب الاعمال: 213 


5- . محاسن: 97 

6- . ثواب الاعمال: 214 
7- . محاسن: 100 

8-. ثواب الاعمال: 214 


در محاسن, مانند این حدیث آمده است.(1) 


5. تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: حقیر نشمارید موّمن 
فقیر راء که هر کس حقیرش شمارد يا او را سبک گیرد. خدا او را حقیر می 
سازد و پیوسته او را دشمن می دارد, تا زمانی که از آن برگردد و يا توبه 
کند. 


کم است پا فقیر است.؛ خدا| او را روز قیامت در میان همه مردم انگشت 
نما می سازد.(2) 


در محاسن مانند این حدیبت آمده است.(3) 


0 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: جون موّمن به برادرش 
«أآف» بگوید, از دوستی و ولایت او به در می آنزء و چون بگوید: تو دشمن 
منی, یکی از آنها کافر است. و خدا عمل کسی را نمی پذیرد که بد کردن 


به مقمن را در دل دارد.(4) 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عزوجل مقمنان را از 
نور عظمت و جلال کبریایی اش آفریده, و هر کس به آنها سرکوفت بزند با 
گفته و عقیده آنها را رد کند, خد| را در عرش او رد کرده, ولایت خدا را 
ندارد, و همانا که او شریک شیطان است 5 


19 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: مرا به معراج بردند و خدا از پس پرده به من وحی کرد آنچه 
وحی کرد و از پس پرده با من گفتگو کرد آنچه باید, و در ضمن آن فرمود: 
ای محمد! هر کس دوست مرا آزار کند. به چنگ با من کمین کرده, و هر 
کس با من بجنگد, با او می جنگم. گفتم: پروردگارا ! این دوست تو کیست 
که به خاطر او جنگ می کنی با کسی که با او جنگ کند؟ فرمود: او کسی 
است که از او پیمان گرفتم برای تو, و برای وصی تو, و وارثان به ولایت 


شما.(6) 
ص: 182 


1- . محاسن: 100 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


ثواب الاعمال: 224 


محاسن 
محاسن 
محاسن 
محاسن 


97 : 
90 : 
100 : 
136 : 


9. کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام باقر و صادق علیهما السلام 
فرمودند: اباذر در زمان پیغمبر, مردی را سرزنش کرد و به او گفت: ای 
زاده ؛ و مادر او سیاه بوده. و رسول خدا صلی الله علیه و آله به اباذر 


فرمو : ای اباذر! او را به سبب مادرش سرزنش کردی. فر مود: ابوذر 
ت هراس ای ان سای ای اه واه 
او راضی شند. 


20 الدره الباهره: مسخره کردن؛: میوه کم خردان و کار نادان ها است. 


1 کنز کراجکی: یکی از ائمه علیهم السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه:و اله-فر موده: خجدای عزوجل سه یز را در سه. چیر نهان داشته: استت: 
رضای خود را در طاعتش نهان داشته؛ خشمش را در نافرمانی اش؛ و 
دوستش را در میان خلقفش؛ و کسی طاعتی را کم نگیرد. زیرا چه بسا 
نداند که رضای خدا در کدام طاعت است؛ هی کس گناهی را کم 
نشمارد. چه بسا که نداند خشم خدا در کدام گناه است؛ و هیچ کس از 
شحضاها هی ادف واه کم کم فکری وا که نمی دانه کوامشا رن دوسنت 


خدایند. 


ص: 193 


کمک کند یا به او دشنام دهد, و نکوهش روایت کردن به ضرر موّمن 


روایات: 


آ غیون اخبار ال ضا آمیز مفسان علبه الستام فرمود رها کت مان 
مسلمانی را به هراس اندازد.(1) 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: سرکش ترین مردم آن 
ی ات که ی فا اس ار 
نزده.(2) 


مولف: مانند این روایت, بر اساس چند سند, در «باب کسی که پدیده ای 
به وجود می آورد» نقل شد؛ و در «باب مواعظ پیغعمبر صلی الله علیه و 
آله» خواهد آمد. 


افالی: طوشی: آسام ضاون لیم الشاام می. فرع هه کس به ان 
مکی با نیت که کمک کنو دای تخل .وا عاافات: کنر در خالی. که 
بر پیشانی او نوشته است که نومید است از رجمت خدا.(3) 


.قن ار انم رسول دا هی اه علیه و آله کوموده هر کسن کرانت 
دارد برادر مومن خود را با سخن مهر آمیز, یا برآورد از او حاجتی, یا آن که 
بگشاید از او یک گرفتاری, پیوسته رحمت بر سر او سایه گسترده ای دارد, 
تا در کار انجام حاجت او است؛ و سپس فرمود: به شما خبر ندهم چرا نام 
موّمن بر مومن نهادند؟ برای انکه مردم 


102 
من اعار الرضاد : 70 


2 امالی خد و 1 
7 


در جان و مال خود از او در امانند. به شما خبر ندهم از مسلمان؟ آن کسی 
است که مردم از دست و زبانش سالم بمانند. به شما نگویم از مهاجر؟ 
کسی است که از گناهان و آنچه خدا حرام کرده است هجرت کرده, و هر 
کس مقمنی را هل دهد تا او را خوار کند, يا یک سیلی به او بزند. یا یک 
بدی به او برساند, فرشته ها او را لعنت کنند, تابرضایت: از اف حماهد و قوبه 
و استغفار کند. مبادا درباره کسی عجله کنید, که شاید مقمن باشد و شما 
ندانید, و بر شما باد ار هن و تفت ده شتاب ازسلاح شیاطین است, و 
چیزی نزد خدا از ارامی و نرمش محبوب تر نیست.(1) 


تال وه ور خی سس ای الا کات سا اسر است: ناه 
باشید که هر کس به به گونه مومن یا روی او سیلی زند, خدا روز قیامت 


استخوان هایش را از هم می گسلد. و دست بسته محشور می شود تا به 
دوز خ درآید, فتاه توبه کند.(2) 


6 ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دشنام بر موْمن 


فسی استم و نبرد با او کفر است.؛ و خوردن گوشت او (غیبت او) معصیت 
خدا است.(3) 


7 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس با تسلط خود 
مومنی را به هراس افکند تا به او انتتیقی برساند و به او نرسد, در دوزج 
است؛ و اگر به هراسش افکند ۵ آیتی به او رساند, به همراه فرعون و 
فرعونیان در دوزخ است.(4) 


8 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: جون روز قیامت شود 
یک.منادی دا سی ذهد: کجاید کوبنده های دوستان من؟ و فرمود: جمعی 
ی بر چهره شان گوشتی نیست. و می گویند : اینهایند 
کسانی که خارت را ۱ 
بر انها در دینشان فشار اوردند. و فرمود: سیس فرمانشان می دهند به 
سوی دوزخ. سپس آن حضرت فرمود: آنان هم عقیده مومنانند. ولی حق 
انها را ادا نکردند. و راز انها را فاش ساختند.(<) 


ص: 195 


ال شا 2 210۶ 
2 . امالی صدوق: 257 


3- . ثواب الاعمال: 215 
4 . تواب الاعمال: 229 
5-. ثواب الاعمال: 229 


مولف: برخی اخبار در این باره در «باب کمک بر قتل» در کتاب قصاص 
خواهد امد. 


فا ات کی و | 
که او را نزده, بزند.(1) 


10 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس به زیان مومنی با 
اه ک ص ام و وا سا و کو ای کر 


پیشانی او نوشته است که نومید است از رحمت خدا.(2) 


1 صعیقه الرضا: امام زضا علیه السلام از پدرانش, از علی:غليه الشلام, 
که فرمود: دو کتاب از رسول خدا صلی الله علیه و آله به ارث بردم: یکی 
قرآن و دیگری آنچه بر دسته شمشیر من است. گفته شد یا امیرالمّمنین ! 
آنچه بر دننته شمشیر نو است:جیست ۱ فرمود؛ (نوشته است:) هر کس 
کت ار فانل. ود زا بکتد. با غیر از فتتدم خود را.بزنی. لت خدا بر اه 
است.(3) 


2 مجالس مفید: ابی سعید خدری می گوید: در زمان رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, کشته ای یافته شد, و آن حضرت خشمگین خارج شد و 
بالای منبر رفت و خدا را ستود و سپاس گفت. آنگاه فرمود: یک مسلمانی 
کشته شده و فرد قاتل شناخته نشده ؛ به آن که جانم به دست او است., اگر 
همه اهل آسمان ها و زمین بر کشتن موّمنی شریک شوند و يا به آن رضا 
دهند, خدا همه را به دوزخ می برد. به آن که جانم به دست او است., کسی 
از روی ستم به کسی تازیانه نمی زند. مگر آنکه فردا در دوز خ به مانند آن 
تازیانه بخورد. به آن که جانم به دست او است. کسی با ما خاندان دشمنی 
نله دل نمی کیزد, هکر انکه.خدا او را از جهره به دوز خ سرازیر. کند. 


3 جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس موّمنی 
را آزار دهد, مرا آزار داده و هر کس مرا آزار دهد, خدا را آزرده است؛ ۰ و9 


هر کت دا زا 
ص: 196 


ماب الاعمال: 127 


2-. محاسن: 103 
3-. صحیفه الرضا: 14 


ازار دهد ملعون است. در تورات و انجیل و زبور و فرقان و در خبر 
دیگری امده است: بر او است لعنت خدا و فرشته ها و همه مردم. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس نگاه کند به مومنی و او را با 
آن نگاه بترساند, خدا| و ای 


نباشد, و او را محشور می کند به صورت مورچه, با گوشت و تن و همه 
بدن و روحش؛ , تا او را شحانی کاس دای رس نو 


و فرمود: هر کس اندوهناک کند مومنی راء سپس همه دنیا را به او بدهد, 
آن کارشنهید ان نمی شوو و بامت آن توابی نمی برد ۱1 


4. اختصاص: امیر موّمنان علیه السلام فرمود: هر کس خصومت بسیاری 
را دنبال کند ستم کرده, و هر کس از ان کوتاه بياید (و حق خود را مطالبه 
نکند) ستم کرده, و هر کس خصومت بر پا کند. نمی تواند خداترس باشد. 
(2) 


5 حسین بن سعید: امام باقر علیه السلام فر مود: برای هر کس همین 
یک عیب بس که در مردم عیبی را ببیند و در خود نبیند. يا نکوهش کند 
مردم را به عیبی که خود دارد و ترکش نتواند, و ازار دهد همنشین خود را 


تا تحص مت سلطا سای الا ره اه درم ام ود 
مومن 9 نبرد با او کفر است, خوردن ِ ِ عیبت آو) 


است, و 0 مومن همچون ۳ ای در دسترس است. 


توضیح: پیامبر صلی الله علیه و آله تشویق فرموده به وفا کردن به وعده و 
انجام ان؛ و مقصود این است که وعده موّمن همچون عطای نقد است و 
گویا آن وعده در دست قرار دارد. 


ص: 187 


اج خایم یار 127 


2 . اختصاص: 239 


حقیر بشمارد, خدا در بهشت او را همراه نمی کند, مگر انکه توبه کند. 


7. نهج البلاغه: امام علی علیه السلام فرمود: هر کس زود به مردم بدی 
برساند, آنجه زا که نی داننه کر بان او می کهیند:(۱1 (به او تهمت می 
زنند.) 


19 امامت و تبصره: رعنتولخدا ضلی, اللهة علیه و اله. فر‌موده : پشت مومن 
عْرّق است., مگر برای حد زدن. (2) 


9. کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس خیره شود به 
موّمن تا او را بترساند, خدای عزوجل او را می ترساند, در روزی که جز 
پناه او پناهی نیست.(3) 


توضیح: «یوم لا ظل الا ظله»: یعنی روزی که جز سایه عرش خدا نیست. پا 
مراد از «الظل» حمایت است. یعنی پناه و امانی جز او نیست. راغب 
گفته: «ظل» ضد «ضح» آ تن و ان عم از «فی ۶» است. و به «الظل» 
به جای عزت و مناعت و رفاه تعبیر کرده. خداوند تعالی می فرماید: «ان 
المتقین فی ظلال و عیون.»(4) (اهل تقوا در زیر سایه ها و بر کنار چشمه 

فببار آنند. 1 بغتی در غزت و ماعته:::ه« اظلتی فلا 6تیعنی:* مر -حفطا کزج و 
در سایه اش گرفت؛ يا در عزت و مناعتش گرفت. «ندخلهم ظلا ظلیلا»: 
(2) 


کنایه از زندگی خوش و بسیار خوب است.(6) 


0 کافیه ایام ضادق عله السام فرموزد هر کی با خساط ود عومس 
را به هراس افکند تا به او اسیبی برساند و به او نرسد, در دوزخ است؛ و 
در دوزخ جای دارد.() 


توضیح: «لیصیبه منه»: سلطنت مکروه, یعنی ضرری که از آن کراهت دارد. 
«فلم یصبه»: به او نرسد. یعنی مکروه به او نرسد. «فهو فی النار»: او در 
انش است. یعنی 
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مستحق آن است, اگر از او بخشیده نشود. و «الروع»: فزع؛ «الترویع»: 
ترساندن. «فی النار»: گفته شده: مقصود ار فرمود: 
«النار بعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه آدخلوا آل فرعون 
آشد العذاب.»( (1) ([اینک 14 صبح و شام بر آتتتن عرضه می شوند» و 
روزی که رستاخیز برپا شود [فریاد می رسد که:] فرعونیان را در سخت 
ترین [انواع ] عذاب دراورید. ) 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس کمک کند بر زیان 
مومن؛ با پاره ای از یک کلمه, روز قیامت ملاقات می کند خدای عزوجل 
راء در حالی که میان دو چشمش نوشته شده: نومید است از رحمت من. 


)2( 


توضیح . : در نهایه گفته: شطر کلمه, نیمی از آن است ؛ و از این معنی است 
این حدیث: هر کس کمک کند بر کشتن موّمن, با شطر کلمه. و گفته شده: 
یعنی مثلا بگوید: «اق» به جای قتل؛ به معنی «بکش», چنان که پیغمبر 
صلی الله علیه و آله فرموده: «کفی بالسیف شا.» که «شا» را به جای 


شاهد آورده. در قاموس آمده: شطر, نصف شی ء است و جزو آن. 


مولف: چه بسا اشاره به سخن کوتاه باشد, مثل اينکه کسی بگوید: «آری», 
در جواب کسی که از او پرسیده باشد: «او را بکشم ؟» و میان دو چشم 
اشاره به پیشانی است. 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عزوجل فرمود: البته با 
من اعلام جنگ کرده کسی که بنده هم زا سا ار هه ی اه منود 
موّمنم را گرامی دارد, از خشمم اسوده است. و اگر از خلقم بر روی 
زمین» از مشرق تا مغرب کسی نباشد جز یک مومن. به همراه امامی 
غالبا عادت آهارتی‌نانم از هفه کسانی که بر ری مین آفرسه آم .۵ 
هفت آسمان ها و زمین هایم به وجود آن دو برپایند. و اتمان ان نو را 
همدمشان می کنم که نیاز به همدم دیگری نداشته باشند.(3) 
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توضیح: : «لیأذن»: باید بداند. همچنان که در رک انجه: از وبا افی هانژه: 
می فرماید: «فان لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله و زتفجو له ۱ (1) و اگر 
[چنین ] نکردید, بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی؛ برخاسته اید. ِِِ 
که «بعلی آن را بدانید. «آذن بالشی ی هنگامی است که علم به 
داشته باشد. نکره بودن ی برای تعظیم آن است. و آن اقتضاء ِ 
که جنگ کند با رباخوار تا برگردد به امرالله. همانند خروج کننده بر امام. 
«اقتضای کفرش را نمی کند.»(2) 


ذر قخفم.: آضده: بعتی: بقین. کنید. و بدانید که. به خی.با الله. ود ر وان 
منت و معنی «الحرب», عداوت با الله و رسولش است. این 1 خبر 
می دهد به عظمت این معصیت. ابن عباس و غیره گفته اند: عامل به ربا 
توبه داده می شود ؛ اگر توبه کرد که هیج, وگرنه 


مولف: می تواند کنایه از سختی خشم باشد, به قرینه مقابله. و می تواند 
مقصود از جنگ خدا, انتقام او باشد در دنیا و آخرت. يا مقصود این است که 
هر کس چنین کند, محارب با خدا است, همچنان که در عبارت «با من به 
جنگ برخاسته» آمده است. و گفته شده: اينکه فرموده: «باید بداند», به 
معنی آگاهی به انجام آن است, چنانچه بداند در امنیت اف بة: آنشود چی 
است, با ۶ کید.بر ار 


و مقصود از موّمن, هر شیعه است, يا شیعه کامل ؛ چنانچه لفظ «عبدی» به 
ار اشارم: داز و انز مقصود همه باشد, شامل آزار کردن با امر به 
معروف و نهی از یر نمی گردد. و مقصود از «اکرام». رعایت و احترام 
در رفتار و گفتار است. که شامل سود رساندن و جلوگیری از ضرر هم 
هست. 


مقصود از «خلق». غير فرشته و جن است. و دلالت دارد بر ايینکه وجود 
امام لازم است. مقصود از بی نیازی خدا که بی نیاز مطلق است, پذیرش 
عبادت آن دو است. اکتفا نه: ار دو برای ۳ نظام عالم و بودن مومن با 
تام ات ار ایا ام که فف ای وت مات 
نبی مبعوث شده باشد و کسی به او ایمان نیاورده. مگر بعد از مدتی. چنان 
که در «باب کم بودن مومنان» ۱ شد که ابراهیم تنها 
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خداپرست بود و دیگری با او نبود, تا اینکه خدا او را با اسماعیل و اسحق 
همدم کرد. گفنه. شنذه: مقصود در اینجا بیان حال این امت است و منافاتی 
با وحدت در امم قبلی ندارد. و مقصود از«ارضین», هفت زمین است. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که روز قیامت شود, 
یک منادی ندا می دهد: کجایید کوبنده های دوستان من؟ و فرمود: جمعی 
ی بر چهره شان گوشتی نیست, و می گویند: اینهایند 
کسانی که مان وا ۱ ایتتضادتدع با انهاعتاد کردنم و 

بة آنها به: شیب دشان فشار آوردند. و فرمود: سپس ی 
به سوی دوزخ.(1) 


توضیح: در قاموس آمده: «صد عنه صدودا» یعنی: رو گرداند. «التصدد» 
یعنی التعرض. در النهایه آمده: «الصد» یعنی صرف و منع حدیت. «فیصد 
هذا و یصد هذا» از همین معنی است؛ یعنی با صورت از او رو برگرداند. 
درمصباح می گوید: «صد من کذا» از باب «ضرب». یعنی «ضحک.» و 
بیشتر معانی با داشتن معنی «اعراض». مناسب مقامند. «عنف» به معنی 
سرزنش و ملامت است. گفته شده: تهی بودنر رویشان از گوشت. شاید از 
غم و ترس کیفر است؛ یا اينکه از افسوس چنگ زدند بر روی خود؛ و موّید 
آن است روایت عامه از پیغمبر صلی الله علیه و آله که: شب معراج به 
وی و ام ی لس ی ی 
می خراشیدند. گفتم: جبرئیل ! اینان کیانند؟ گفت: کسانی که گوشت مردم 
را می خورند و ابروشان را می برند. و گفته شده است که چون با مومنین 
با بی شرمی رودررو شدند, گوشت چهره شان ريخته است, زیرا نه از خدا 
شرم کردند و نه از آنها. 


مولف: خفن نها مومنان را در دنیا نزد مردم.زشت نمودند, خدا آنها را در 
اخرت در مقابل مردم زشت کرده, در بهترین و زیباترین اعضای بدنشان. 


کافی رسزل خها ضلی اللم عنم و ال فرنوه )یشان مشفالی 
فر موده: هر کس به ولی من اهانت کند, در کمین جنگ با من است.(2) 
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توضیح . مقصود از «ولی», دوست کوشا در عبادت مولا است, که از غیر 
حضرت او روگردان است. «فقد آرصد» یعنی: خودش ادوات جنگ را آماده 
کرده؛ ؛ و ممکن است بناء بر مفعول خوانده شود. در نهایه ؟ گفته گفته: گفته می 
شود: «رصدته», یعنی هنگامی که برای او در راهی بنشیند و مواظبش 
باشد. «آرصدت له العقوبه»: هنگامی که عقوبت را برایش ۳۳ کرده 
باشم؛ و حقیقت آن این است که در راه مراقب برایش قرار دادم. 
«اضافه» در عبارت «لمحاربتی» به مفعول است. و یک فایده این خبر, 
حذر دادن کامل است از هر مومن. به احتمال اینکه مبادا از اولیای خدا 
باشد؛ چنان که صدوق بر اساس سندش, از امیر مومنان علیه السلام نقل 
کرده است: خدا دوستش را میان همه بنده هایش نهان کرده است؛ هیچ 
بنده او را کوچک مشمارید که چه بسا همان ولي خدا باشد و شما ندانید. 


5 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عزوجل فرموده: 
هر کس به ولي من اهانت کند, در کمین جنگ با من است ؛ و کسی به من 
تقرب نمی جوید, به چیزی که محبوب تر باشد در نزد من از انجام آنچه به 
او واجب کرده ام؛ و با انجام نافله. به من تقرب بجوید تا اینکه دوستش 
بدارم؛ . و چون دوستش داشتم, گوش او باشم که با آن بشنود, و چشمش 
که با آن ببیند, و زبانش که با آن سخن بگوید, و دستش که با آن بکوبد ؛ اگر 
دعایم کند اجابت کنم. و اگر از من خواهش کند, به او بدهم؛ و در هیچ کارم 
تردیدی ندارم. همچون تردید در مرگ بنده مقمنم, که مرگ را بد دارد و 
من از بدی او کراهت دارم.(1) 


توضیح: چون خدا مقام دوست خود را شرح کرد, اشاره کرد به راه رسیدن 
به درجه آن ولایت, از آغاز سلوک تا نهایت آن. و فر مود: تقرب به من راهی 
بهقر از اتجام امور واخبه نداره که با از اضل ماعت انت: با اننکه در و 
عهد و مانند آن آنها را واجب کرد باشد. و اين خبر, دلیل است بر اینکه 
واجبات همه از مستحبات افضلند , و سنجش هم گواه آن است؛ . چون خدا| 
داناند است به انجه تقرب وه مت یت آورا کست‌ ی شود عون اه 
واجب تاکید دارد وه تر کن تهذید کرادمه قی فمحتم که ان 
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افضل است از آنچه در ترکش رخصت داده, و به انجامش وعده ثواب 
داده, و به سبب ترک ان تهدید نکرده است. 


شیخ پهایی - قدس سره - گفته : اگر بگویی مدلول این کلام این است که 
در درگاه الله سبحانه غیرواجب محبوب تر از واجب نیست. نه اینکه واجب 
اس ی تر به درگاه او باشد ارم شاید آن دو مساوی باشند؟ من می 
گویم: آنچه اهل زبان از مثل این کلام می فهمند, این است که ان تفضیل 
داده واجب را بر غیرواجب, همان گونه که هنگامی می گویی در این شهر 
کسی بهتر از زید نیست, فقط مجرد نفی وجود کسی که زیباتر از زید 
باشد را اراده نکرده ای, بلکه نفی کسی که مساوی او در حسن است را 
و رما مات کرو ای که اه ماس اس لو ارست نم ارام این 
طع اد مل این لاه مایت است در ار لغات: 


[شرم هت المت یی فداصت کید فاختسالا افص آمت است: 
چون مختص است به مصلحت بیشتر. و همچنین به دلیل فرمایش خدا در 
حدیت قدسی که فرموده: «ما تقرب الی عبدی بمثل آداء ما افترضت 
علیه.» و ممکن است گاهی از این امر در بعضی از و ر تخلف شده باشد؛ 
اب ۳ ام 
است., و اعاده نماز کسی که فرادا خوانده برای حضور در نماز جماعت. 
نماز جماعت مطلقا فضیلت دارد بر نماز فرادا, به بیست وهفت درجه, و 
تقاز حماعت.صیتصی است: و آن افضلن است بار مار قرادا که از قیل 
خوانده شده و واجب بوده. همچنین نماز در بقاع شریفه مستحب است و 
آن افضل است از غیرآن, به صد هزار و دوازده نماز. و نماز با مسواک و 
خشوع مستحب است و ترک می شود برای آن که به نمازجمعه برسد. 
اگرچه بعضی از آن خشوع فوت شود با اينکه آن واجب است. چرا که آن 
هنگام که سعی اش زیاد شود, او را از توجه به خشوع بازمی دارد. همه 
اینها در حقیقت 


اش ای کال بای سفی اش ما طر ۲ فد 


مولف: آنچه شهید - قدس سره - ذکر کرده, صلاحیت جواب برای جمیع این 
اشکالات را ندارد. ممکن است جواب ب از مورد اول بااشد که واجب کف از 
دو امر است. و ابراء افضل آن دو فرد است. در جواب مورد دوم» ما قبول 
نداریم که این 6۳ 
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خناعت: ا فلت راو اش وا که ی نت بای من ات انز 
ای ال ایا ان ان و 
منضم شده, با اینکه روایت داریم خدای تعالی قبول می کند افضل 1 دو 
راء و احتمال دارد بعضی اصحاب امامیه نیت وجوب در ان را هم شرط 
بدانند. و بعضی از اساتید ما احتمال داده اند در اینجا عدول شود از نیت 
نماز قبلی, به استحباب بناء بر جواز عدول نیت بعد از فعل, چنان که از 
بعضی از احادیث ظاهر می شود. پس ان نماز هم مستحب شد و فضیلت 
مستحب بر واجب نشد. 


از انخه یه عون نقفض , بر این قاعده ذکر شده است, ابتدا , به سلام است و 
رد سلام, که اولی افضل است با اینکه دومی واجب است, 


و اشکال وان سخت تر است از موارد قبلی. ممکن است این گونه جواب 
داد که: ابتداء به سلام, افضل از ترک ۰ و انتظار سلام کردن غیر است.؛ 
و ما قبول نداریم آن افضل از رد سلام, که واجب است, باشد, بلکه ممکن 
است گفته شود اکرام مومن و ترک اهانت به او واجب است. و آن در 
امورگوناگونی متحقق می شود که ابتداء به سلام و رد سلام از ان موارد 
است. پس اگر آن دو را تر ی" کند عضیان کرنهه و با اتحاق هرز ییاز انها 
رک اهاتت یی ی .ول یار ات اعد افصان است. مهن طاصر 
شد که ممکن است جواب شهید رحمه الله را در جمیع موارد اجراء کرد. 


تدای رسای ها افصل ارح ع ویو تمان عص ری له ده 
باشد, پا از ساخت پل عظیم يا مدرسه ای بزرگ باشد. خلاصه, فروع این 
مساله بسیار است و من کسی را ندیدم که به شکل شایسته ای متعرض 
تحقیق ان شده باشد. ورود در این بحت موجب بسط کلام است و مناسب 
این مقام نیست و در شرح باقی خبر, در خبر بعدی می اید. 
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6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس حقیر شمارد مومن 
مستمندی راء خدای عزوجل پیو سته خوار کننده و دشمن او است, تا از 
حقیر شمردن او باز گردد.(1) 


توضیح: درقاموس «الحقر» به معتای ذلت است. همانند «الحقریه» با 
ضمه. و «اذلال» مثل تحقیر است. و گفته: «مقته مقتا و مقاته» یعنی: 
« آبغضه کمقته». و حقیر شمردن تنها در دل است و ای سخت تر 


امه او اس مت ی ام اک ارات ایا تن 
کردن, يا دشنام دادن, يا با زدن او, يا هر کاری که اهانت بار باشد, یا به 


7 کافی: ِِ صادق علیه السلام می فرمود: خدای تعالی می فرماید: 
هر کس آهانت ک کند به ولی من, در کمین جنگ با من باشد. و من دوستانم 
را از هر چیز دیگر زودتر یاری می کنم.(2) 


توضیح: دلالت دارد که کیفر خوار کردن مومن, در دنیا هم به خوارکننده می 
رسد. و بلکه بعد از اذلال بدون مهلت است., گرچه به منع لطف و خذلان 


باشد. 


کاقی درل یا صای الله عش له قرو شدای عفمعل فر رده 
هر کس هار دس مخفن مزا الته که سرا کار کذاشته ات 3 


توضیح: «نابذتهم»: مخالفت کرد با آنها. «نابذتهم الحرب»: جنگ را بر آنها 
اشکار ساخت و علنی کرد. 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس خوار کند موّمنی راء پا 
حقیرش شمارد برای اینکه کم دارد و مستمند است., خدا در روز قیامت او 
را انگشت نمای مخلوقات می سازد.(4) 


توضیح : ؛ «او را انگشت نما کند»: نشان بدی به او بزند که همه خلق بفهمند 
که سزاوار کیفر است و به سبب آن در محشر رسوا شود 0 
همان گونه که 
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مومن را در دنیا خوار کرده بود. درقاموس آمده: «استذله» یعنی او را ذلیل 
دید. و گفته: «الشهره» با ضمه. بعنی ظهور شی ۶ در معرض شهرت. 
«فاشتهر علی رووس الخلائق»: به وجهی مطلع شوند بر او جمیع خلائق, 
که گویا بالای سرهای انها است. 


0 کافی: رسول دا صلی الله علیه و. آله فرموه جون مرا ین مغراع 
بردند, به من آنچه باید وحی شود از پس پرده وحی شد. و با من رودررو 
سخن گفت.؛ تا اینکه به من گفت: او محمد ! هر کس خوار کند دوست مرا, 
در کمین جنگیدن با من است؛ و هر کس با من بجنگد, با او می جنگم. 
گفتم: پروردگارا ! این دوست کیست که من دانستم هر کس با تو بجنگد با 
اف ی وه ان تن کسیه آنست انار ام کر سر 
نو و برای وصی تو, و ذریه شماء به ولایت.(1) 


توضیح: «از پس پرده»: گویا مقصود پرده معنوی است. و آن فاصله میان 
ننده و خدا است. پا مقصود این است که صوت اولا" از پس پرده به وجود 
آمنده و سبتین از جانبی که آن خضرت. در آن بوده: پدیدار شده است. و 
همین است معنی گفت و گوی رودررو. و در بعضی از نسخ, «فشافهنی» 
آمده است. «فاء» ممکن است «الفاء» تفسیر باشد و ره ترتیب معنوی, 
8 رودررو است. مراد این است که فرشته در میان نبوده. . و به 
قولی: مراد از حجاب, فرشته است, و مراد از رودررو, یعنی آنچه بی 
فاصله از او است. 


در قاموس: «شافهه» یعنی نزدیک تر از لب او به او. در صحاح آمده: 
«المشافهه» یعنی مخاطب ساختن ۳ که در مقابل او است. «الی,ٍ آن 
قال»: در بعضی نسخ «فشافهنی آن قال» آمده است. کلمه «آن» 
مصدریه است و تقدیر آن «بآن قال» است. در «فقد علمت», «فاء» برای 
بیان است. «من أخذت»: گویا مراد از آن, اخذ همراه با قبول است. 


1 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عزوجل فرموده: 
هر کس خوار کند بنده ام راء به جنگ با من برخاسته است, و من در هیج 
کارم تردید ندارم, چون تردید درباره بنده موّمنم, زیرا من ملاقات او را 
خواهانم و او از مرگ بدش 
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ی ای ی کج 


توضیح . : «آن را از او می گردانم»: مرگش را پس می اندازم. کفته. زتیده: 
یعنی بد داشتن مرگ را از او دور می کنم, با اظهار کرامت و لطف و مژده 
بهشت. « او را اجابت می کنم به امر دیگری که بهتر است برایش»: آن را 
اجابت نامیده. برای اینکه خیر خود را خواسته و نداتشته و در تشخیص آن 
خطا کرده, و او در آخرت پی می برد که آنچه به او داده شده, بهتر است 
از آنچه ۳ بود؛ چنان که کودک بیمار آنچه مایه هلاک او است می 
خواهد و پدرش به او نمی دهد و پولی به او می دهد, و چون او بزرگ و 
خردمند شود, درمی باید که اه نهد او داده شده, بهتر است از آنچه نداده 
اند, و آن اجابت بهتری است. و چه بسا مقصود از «اجابتش می کنم» 
است که هر چه را که بدانم بهتر است برای او, اجابت می کنم, یا با 

اعطای خودخواسته او پا غوضی ان در دنیا یا درآخرت؛ یا در هر دو سرا. 


2 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دشنام به موّمن 
همچون پرتگاه هلااکت است.(2) 


توضیح: «السباب», يا به کسر «السین» و تخفیف «الباء» است که مصدر 
است. يا با فتح «السین» و تشدید «الباء» است که صیفه مبالفه است. بنا 
بر تلفظ اول در کلمه «المشرف» مضاف در تقدیر است؛ یعنی مثل عمل 
کسی است که مشرف به هلاکت است. و چه بسا «المشرف» به فتح 
«راء» به صورت مصدر میمی خوانده شود. در بعضی نسخ به جای 
«مشرف». «شرف» آمده است. «السب» یعنی: دشنام, و در لغت شامل, 
نسبت به زنا هم هست. و بعید نیست که بیشتر اخبار اين باب بر آن صدق 
کند, ولی در زبان فقها دشنام شامل قذف به زنا و مانند ان نمی شود, 
مانند اين گفته: ای می خوار, يا ای رباخوار, يا ای ملعون, يا خائن, يا الاغ, 
ای سگ. ای خوک, ای فاسق, ای فاجر, و مانند اين الفاظ, که مایه خوار 

شمردن و اهانت است. در مصباح آمده: «سبه سبا» یعنی «سباب». و از 
این بابت است که به انگشت کنار ابهام. سبابه گفته 
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می. تشنوده جرا که. اشارم هی شود با ان دز نام دشنام. «السبه» یعنی 
عار. و «سابه مسابه و سبابه» با کسره است و اسم فاعل از ان «مسب» 
است. و گفته: «الهلکه» مثال قصبه الهلاک است. و چه بسا مقصود از 
هلاکت در اینجا کفر باشد و خروم از دین؛ و مشرف به پرتگاه ان با انجام 
گناهان کبیره است. و احتمال دارد «الکاف» در اینجا زائده باشد. 


دد. کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دشنام به مومن فسق 
است. و قتال او کفر, و خوردن گوشتش گناه, و حرمت مالش همچون 
حرمت خون او است.(1) 


توضیح: «السباب» در اینجا با کسره است و مصدر باب مفاعله, ۵ آن پا به 
معنی السب است. يا مبالفه در السب, يا از باب خودش؛ یعنی طرفینی 
است و اضافه به مفعول يا فاعل شده, و اولی ظاهرتر است و دلالت دارد 
بر اينکه دشنام به غیرموّمن حرام لیست,؛ تا وقتی قذف نباشد؛ بلکه می 
شود گفت: مقصود, موّمن ظاهر الصلاح است که تظاهر به گناهان کبیره 
ندارد و بدعت گزار و سزاوار خوار شمردن نیست. 


ولقت فدی پاش (شبت به وا) تعزیر دارد.ا انا که هی کوند: ۵ اک 
ان طرف سزاوار خوار شمردن باشد, نه حد دارد و نه تعزیر, و چنین است 
هر سخنی که ازاردهنده باشد, همچون: ای خوره دار, يا ای پیسی دار ! 


و شهید ثانی در شرحش گفته: چون آزار مسلمان که استحقاق آن را ندارد 
حرام است. هر سخن ازاربخشی که نسبت زنا و مانند ان نیست. در عرف 
و لغت حرام است و موجب تعزیر, همچون هر حرام دیگر, و سرزنش به 
امراض نیز همین حکم را دارد. 


و در حدیث صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله آمده است که پرسیدم از 
امام صادق علیه السلام درباره مردی که دشنامی غیر قذف به مردی داده, 
که ایا تازباته خد تاو ی زنند؟ فرمود: باید تغز پرش کتتد( ۱2 و مقضوه از 
استحقاق, استخفاف این است که متظاهر به فسق باشد, که احترام و 
غیبت ندارد. به خاطر روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمود: هنگامی 
که فاسق فسقش را علنی کرد, حرمت ندارد و غیبت ندارد. 
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و در خبری آمده است که: دزی شخص شک دار در دین» از کمال 
عبادت است. و در حدیت صحیح روایت شده است از امام صادق علیه 
السلام, از رسول خدا صلی الله علیه و آله, که فرمود: چون اهل شک و 
بدعت را پس از من دیدید, از آنها بیزاری بجویید. و بسیار دشنام به آنها 
بدهید, و ابرویشان را بريزید, و توی دهنشان بزنید تا در اسلام تباهی نکنند, 
و مردم از انها در حذر باشند, و از بدعتشان نیاموزند. تا خدا برای شما 
حسنه ها بنویسد و درجه ها در اخرت بالا ببرد.(1) 


«فسق» در اصل لغت, هر گونه خروج از طاعت است., ولی در قرآن و 
سنت بیشتر درباره کفر و انجام گناه کبیره به کار رفته است. در مصباح 
می گوید: «فسق فسوقا» - از باب ققد - خروج از طاعت است و اسم آن 
فسق است. و «یفسق » با کسره, لفغت آن است. و گفته شده: اصلاش 
خروج شی ء از شی ء است, به گونه ای که فاسد شود. راغب گفته: فسق 
به در شدن از حکم شرع است.؛ و اعم از کفر است, و فسق به گناه کم یا 
بیش صدق می کند, ولی معروف شده در گناه بسیار, و بیشتر به کسی 
فاسق می گویند که شرع را پذیرفته و به آن اعتراف دارد, و به همه احکام 
نااین از انها اعلال مد کند. کدای اوح فرفویی ۲« صفستی شن. ار 
ربه.» [و از فرمان پروردگارش سرپیچید. 4 و: «ففسقوا فیها فحق علیها 
القول.» تا در آن به انحراف [و فساد] بپردازند. و در نتیجه عذاب بر آن 
[شهر ] لا زم کرد + و: «و آکثرهم الفاسقون ,۰ (بیشترشان فاسفند. + و: «ً 
فمن کان مقمنا کمن کان فاسقا.» (انا کسی که مومن است: خون. کسین 
است که نافرمان است؟ 1 و در جاپی آن را برابر ایمان آورده است و 
فرموده: «و من تس بعد ذلک فاولتک هم الفاسقون ِ« (و هر کس پس از 
النار.» و اما ۰ تافرمانی کرد آنمی‌سانگاهفان انس است: ۱ 
و آلدین کذیها باباتا بفسمم العداب-سا کانوا تسین (حسانن که 
آنانت ها ۱۶ کت تفه عذات مه انا رسد بدحاطر که قاس نود ند ۱ 
و: «و الله لا یهدی القوم الفاسقین.» وخداوند قوم فاسق را 
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هدایت نمی کند. ) و: «و کذلک حقت کلمه ربک علی الذین فسقوا آنهم لا 


یومنون.» [و چنین مقرر شد سخن پروردگارت بر آنها که فاسق شدند به 
اینکه ایمان نیاوردند. 1(4) 


فسق در این حدیث آن چیزی است که نزدیک به کفر است, زیرا| درجه 
بالاییش کفر است. از اين خبر برمی آید که دشنام بزرگ تر است از غیبت, 
تا ای اس تا ی 
در آن درآید. 


«و جنگ با او کفر است»: ۳ 
با قصد اینکه جنگ با او حلال است, , یا برای ایمانش باشد. گفته شده: چون 
چنگیدن سبب کفر می شود, آن را حجازا کفر تاهیده آند: یا مقصود کفران 
نعمت الفت است که خدا به مومنان داده. يا به معنی انکار حق برادری 
است که شرطش نجنگیدن است. 


مقصود از «خوردن گوشت», غیبت است؛ چنانچه خدای عزوجل فرموده: 
و لا یشب بعکم تعضا آ بختب. اخدکم آن باکل لخم آخیه میا ۶و 
بعضی از شما غیبت بعضی نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت 
نزادر مرده اش وا بخورد؟ از آن کراهت دارید: 4 تشببه به. فزدان برای 
نفرت بارتر کردن و زجر بیشتر است. و گفته شده: مقصود از معصیت در 
حدیث, معصیت کبیره است. 


«حرمت مالش همچون حرمت خون او است»: مال را با خون, از نظر 
احترام, همراه کرده و شکی نیست که خون او را ریختن گناه کبیره هلاکت 
بار است.؛ و همچنین است خوردن مالش. مانند این حدیت در کتب عامه 
هم آصده است.و نز نقانه: آمدم؛ گفته شده این, محمول بر کسی است که 
سب می کند, یا قتال می کند با یک مسلمان بدون تأویل. و گفته شده: این 
گونه گفته شده به جهت تغلیظ, نه اینکه واقعا او را خارج کند به حد فسق 
و کفر. کرمانی فی شرح بخاری گفته: آن با کسره است, یعنی دشنامش 
داد. يا به هم دشنام دادند. «قتاله» یعنی مقاتله با او کفر است. پس چگونه 
به تصویب مرجئه. حکم می کنند در اینکه مرتکب کبیره فاسق نیست؟ 
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4د. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: مردی از بنی تمیم نزد پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله آمد و گفت: به من سفارشی کن. در ضمن آن به او 
قزمود؛ به مردم دشنام تدهید تا میان خود دشمنی به.بار آورند.(1) 


توضیح: بار آوردن دشمنی با دشنام. روشن است. و این یک مفسده دنیوی 


دد. کافی: امام کاظم علیه السلام درباره دو کس که به هم دشنام می 
دآدنده فرمود: آن. کسی که آغاز کرده ظالم تر است, و تا از طرفش که 
مظلوم واقع شده معذرت نخواسته, گناه خودش با گناه دیکری. به. کردن: ده 
است.(2) 


توضیح : در حدیت دیگری آخوه است: «تا مظلوم از اندازه او تگذاشنته. ۳ این 
حدیث دلالت دارد بر اينکه اگر از طرفش معذرت خواست و او هم گذشت 
کرد, در درجه اول گناهش می ریزد و ,: بر اثر آن, تعزیر يا حد از او ساقط 
می شود و حاکم حق اعترا و 
منوط به درخواست 2 


6 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: هرگز کسی به کفر دیگری 
گواهی نداده, جز آنکه کفر گردن گير یکی از آن دو شده باشد, چرا که اگر 
به کافری گواهی داده, راست و و اگر به موّمنی باشد, کفر به خودش 
۱ 


توضیم «گواهی نداده»: نزد فاضنه: پا اينکه به صورت جبر باشد, مثلا 
بگوید: تو کافری, يا به او خطاب کند: ای کافر ! و جوهری گفته: آخفش 
کفته: <و باق بعضب: فن. الله»: بعتی, به. آن: تر کشتند. بعتی بر آتها متتتتولی 


شند. 


اينکه فرموده «مبادا», اشاره دارد که مطلق طعنه هم حکم کفر را دارد, 
در رجوع به بقیکی از ان دون و «کفر دشنام گو» به تنهایی اگرچه کبیره است, 


عوت کنر ات و چند توجیه دارد که به برخی از آنها چندین بار اشاره 


کردیم: 
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1) مقصود کفری باشد که بر گناه کبیره هم گفته شود, چنانچه در زبان 
ایات و اخبارامده است. 


3) ضمیر به «تکفیر» برگردد نه به کفر. یعنی تکفیر برادرش تکفیر خودش 
است. چرا که از انجا که مومنی را کافر کرده, مثل این است که خودش را 


مختص به يکي از آنها نیست, چون به هر دو با هم تعلق گرفته, ولی در اين 
گفخنه اشکال اشکاری است. ۵ در توحیه منومککاف. کوبی وود دارد. 


4) گفته شده: ضمیر به کفر حقیقی برمی گردد. چرا که گوینده اعتقاد دارد 
ای هه تا ار را و ای ایس 
ی و ار را 
خود شک کند, قطعا عملش تباه شده. 1 و به ان اشکال شده است که: 
کر تا سا را اه شا را 
برای او ثابت کرده تا توبیخ او باشد, مکنانه تدم مه آه قد سنت رک اسان ؛ 
و بین گرفتن کفر به جای آن و بین این دو تفاوت بسیاری است. بله, ممکن 
است آن را تخصیص زد به چایی که سبب تکفیر اعتقاد او به چیزی از 
اصولی بااشد که سبب انکار سببی می شود؛ که به اعتقاد گوینده کفر 
ات اه ی ان ار هار ات ای 
سر است کهایا ‏ کو تا سوت ات ی 
زا که کانل هه نوم انیت اقفر بدا تال ند نکسا مر فا 
فا ای سا ال او اوه وس ات اه وس 
بعید است. 


جزری در نهایه گفته: هرگز کسی به دیگری نگفته: ای کافر, جز آنکه کفر 
گردن گیر یکی از ان دو شده باشد, چرا که اگر به کافری گواهی داده, 


تکفیر کرده است. کفر دو گونه 
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است: یکی کفر ضد ایمان, و دیگری انکار یک حکم فرعی که از اصل ایمان 
بیرون نرود. و گفته شده: کفر چهار گونه است: 


1) کفر انکار: به اینکه خدا را به کلی نشناسد و به او معترف نباشد. 


2) کفر جحود: همچون کفر ابلیس که خدا را از دل می شناسد و به زبان 


نمی گوید. 


3) کفر عناد: که به دل می شناسد و به زبان هم می گوید, ولی از روی 
حسد و تجاوز به ان دیندار نمی شود, مانند کفر ابی جهل. 


هروی گفته: از ازهری سوال شد درباره کسی که قائل به خلق قران 
است, که آیا او را کافر بنامیم؟ گفت: آنچه او می گوید, کفر است. دوباره 
از او تا سه مرتبه پرسید و همان جواب را شنید. سپس گفت: گاهی 
مسلمان کفر می گوید, و حدیث آبن عباس از این باب است. از او پرسیده 
شد: «و من لم یحکم بما آنزل الله فأولتک هم الکافرون.»(1) (و کسانی 
که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوری نکرده اند, آنان خود کافرانند. ) 
گفت: آنها کافرند, و همانند کسی که کفر به الله و روز آخرت دارد, نیست. 


حدیت دیگری از اين باب وجود دارد که اوس و خزرج آنچه در زمان 
جاهلیت بینشان بود یاد کردند و بعضی از ایشان به روی بعضی دیگر 

شمشیر کشیدند. و خداوند این آیه را نازل کرد: «و کیف تکتووفن: ع: انم 
تتلی نتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله.»(2) [و چگونه کفر می ورزید, با 
اینکه آیات خدا| بر شما خوانده می شود و پیامبر او میان شماست ؟ ) و این 
به خاطر کفر به الله نیست., به خاطر ان بود که الفت و مودت را به 
عداوت تبدیل کردند. 


حدیث ابن مسعود نی نیز از این باب است: هنگامی که مردی به مرد دیگری 
و و او 
کفر تعمت را ازاده کروت جرا که لسن قلوب آنها الفت:یزفرار کرده و 
انشا همه تعمت وا ها اسان اد ره سر کی ان را ات 
کافر شده است. همچنین است این حدیت: هر 
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کس با حائْض جماع کند کافر شده است؛ و حدیث «آنواء»: که الله باران 
را نازل کرد و قوم به آن کافر شدند و گفتند که باران ما به خاطر نوء 
است. یعنی به این کافر شدند, نه به غیر ان, چرا که نسبت دادند باران را 
به ابر, نه به الله. و از اين باب است این حدیث که: اکثر اهل جهنم را زن 
دیدم, به خاطر کفر ایشان. گفته شد: ایا کفر , به الله ورزیدند؟ فرمود: نه, 
ولی احسان را کفران کردند و به عشیر کفر ورزیدند. یعنی احسان 
شوهرانشان را نادیده گرفتند. و حدیت دیگر اینکه: دشنام به مسلمان 
فسق است, و جنگ با او کفر است. و احادیت از این نوع بسیار است. و 


7. عافی: امام باقر يا صادق علیهما السلام می فرمود: لعنت چون از 
زبان گوینده اش به درمی آید, در تردید است که اگر جای سزاواری بیابد, 
که خوب, وگرنه به گوینده اش برگردد.(1) 


کاف ماش ابش جویت ار امام باق له الطلام نف شوم است 12 


توضیح: در نهایه آمده: در حدیث ابو ایوب آمده: اگر می خواهی سوار شو 
و ذر زمین,: تا آتجا کهجای سیر می یابی کردشن کن. 1 
که جای داخل شدن یافته ای. 


و روایت شده در مصابیح, از رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمود: 
عبد, هنگامی که لعنت کند چیزی را لعنت به آسمان بالا می رود و درهای 
آفتمان: را هی کوید. سپس به زمین می آید و درهای آن را می کوبد. 
سپس به شرق و غرب می رود و اگر جایی برای نزول نیافت, به سوی 
کسی که لعنت کرده را 
نم قا تاش ترهی کردد. 


نهایه گفته: لعنت. راندن و دور کردن است از جانب خدا, و دشنام و نفرین 
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مولف: بیشتر چنین است. ولی چه بسا که لعن کننده و لعن شده هر دو 
اهل بهشت باشند, چنانچه لعنت کننده به خطا کسی را مستحق لعنت بداند 
و کافر شمارد و او مومن پاکی باشد, و بسیاری از لعنت شده ها به همین 
ار ات تا ی ای ص ای ات ار 
یا فا ای ای در و ی ی 
باشتته که مات صی سره لعتتشن هم به اسمان بالا می رود و ثواب دارد. 


اف اه ای ما سای ری ین اور اف 
بگوید: اف بر تو! از ولایتش به در می شود, و چون بگوید: تو دشمن منی؛ 
یکف از آن ده کافز هی شنوند, و خدا از مومتی. که قضذ ند دارد در داش 


توضیح: «از ولاینش به در شود»: یعنی از دوستی و یاری واجب بر او. و 
شاید اشاره باشد به خروج از ایمان, بنا بر قول خدای تعالی: «ن الذین 
آمنوا و هاجروا و جاهدوا تاموالمم و سم فی, یل اللة. ع, الذیرن آووا و 
نصروا| اولتّک بعضهم اولیاء بعض تم قال و الذین کفر وا بعضهم ولیاء 
بعض.»(2) (کسانی که ایمان اورده و هجرت کرده اند و در راه خدا با مال 
و جان خود جهاد نموده اند و کسانی که [مهاجران را] پناه دادم اند و یاری 
کرده اند, آنان یاران تکدیگرند. اه دز آبه. بعند فی و ۳ الذین کفروا 
بَعضَمَه تعصیم افلیا بتعض.» و کسانی که کفر ورزیدند یاران یکدیگرند. + و باز 
ی است: «المومنون و المومنات بعضهم آولیاء بعض.»(3) (مردهای 
مومن و زنان با ایمان اولیاء همند. ) 


«و هنگامی که گفت تو دشمن منی, یکی از ایشان کافر است.»: به دلیل 
آنچه گفته شد, که اگر راست بگوید, مخاطب کافر است, و اگر دروعغ 
بگوید, خودش کافر است. و پیش از این درباره معنی کفر توضیح داده شد. 
«اگر در دل برای برادرش بدی 


ص: 205 
1-. کافی 2 : 361 


2 . انفال / 72 - 73 


بخواهد»: یعنی اینکه به او بدی برساند. يا بدگمانی کند و او از آن بری 
باشد و ما نو مور ی و ار 
ار اه به آن است, گرچه 
به زبان نیاورد. اما تکلیف به اینکه نباید گمان بد برد, دستوآی اشت: خصوصاً 
با وجود برانگیزنده ان اما گمانی که شرعا معتبر است, ظاه ر | خارج از 
مورد حدیت است, زیرا| بسیاری از احکام شرعی بز. ان بار می شود 
جناتجه نقل. شد. و جدیت منافات: ندارد با انچه وازد است. که:. بدکماتی 
دوراندیشی است. زیرا مقصود احتیاط و بررسی در معامله است نه 


ند کمانی. 


موّمنی بر او طعنه نمی زند, مگر اينکه مردن بدی دارد. و سزاوار است که 
خیر نبیند.(1) 


توضیح: «در مقابل چشم موّمن»: یعنی رودررو به او سرکوفت بزند و در 
کارا که کر ور حضما اطع اه اواب صل 
است, و از باب نفع است در لفت, یعنی قدح کرد و عتاب کرد. «طعنا و 
طفانا خمع طاعت و فان در اراس کار قی رنه در قاموسضن آمفهه 
«عین فلانا» یعنی در مقابل صورتش از بدی هایش خبر دادم. 


ظاهر این است که عتاب. عیبی را که دارد يا ندارد شامل شود. «مردن 
ند یا در دنیا است. چون غرق شدن؛ سوختن يا زیر آوار رفتن, یا دچار 
درنده شندن ۵ فردن. های ید دیکر: با از تظر اخرت, همجون کافر هر خن یا 
با گناه کبیره و بدون توبه مردن. سپس می فرماید: «خیر نبیند» یعنی از 
توبه و عمل صالح و ایمان بی بهره ماند. 


رد ۳ 1 زشت و بی ی 10 ِ خدا| ور ۳1 
ولایت او به در می کند تا به ولایت شیطان برود, و شیطان هم او را نمی 
پذیرد.(2) 
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توضیح: «روایت بر مومن»: بیشتر گفته اند: به این است که سخنی از او 
نقل کند که دلالت بر بیخردی و سبکی عقلش کند. و چه بسا نقل, کار 
سفیهانه را هم فرا گیرد که مقصد و عیب جویی از او است. در قأموس 
آمّذه* «شانه یشینه ضد زانه» یعنی زینت داد به او. جوهری کف مروت 
انسانیت است. و گفته شده: آن آداب نفسانی است که آدمی را به رفتار و 
عادت خوب وادارد و به دوری از کارهای یست بکشاند, اگرچه مباح باشند, 
چون خوردن در میان بازار که مایه سبکسری است. 


شهید (ره) گفته: مروت, پاک کردن خویش است از پستی ای که برای 
امثال او شایسته نیست, همچون مسخر گی و کشف عورت, تا آنجا که 
توشاندن. آان-در تفا مهرد کند. اسست: و خوردن در میان بازار. و پوشیدن 
جامه لشکریان برای فقیه, که به مسخره گرفته شود. 


«خد| او را از ولایت او به در کند»: بعلی از دوستبی و پاری کردن به او 
دریغ کند. در نهایه ویر ان آمده؛ «الولابه», با فتحه بعنی: محبت و نصرت؛ 
و با کسره یعنی: تولیت و سلطنت. و گفته شده: مراد در اینجا محبت 
است. 4 برای بی اعتباری او است. همأنا 
شیطان کسی را خواهان است که در عبادت فسق کند تا او را وسیله 
گمراه کردن مردم سازد. و گفته شده: سر اینکه شیطان او را نمی پذیرد, 
آن.انسفنت که کارن :دشت بر از کار شیطان اشت, زیر سیب »نون شدن 
شطانولانیت دار محالمت اما فرهان تدای به استا تاک افو 
ام 0 و او آدم را به بدی یاد نکرد تا او را نزد 
۱۳[ بدون استناد و بهانه, و اد کردن کار مقمن که او 
را ازار دهد و حقیر سازد, و در ضمن ادعای کمال برای خود کند, و این خود 
ناز کردن و فخر و تکبر است. از این رو شیطان او را نمی پذیرد. چون 
کارش از او زشت تر است. 


وجوه پادشده اشکال دارد, به خصوص آخری, برای کسی که کوچک ترین 
نصر تسش را 


ظرا 207 


از او قطع می کند و او را , به شیطان واگذار می کند که فریبش دهد و از 
امر خدا باززش دارد. 8 قبول شیطان برای این است که غرضش از 
پات با و ی ور 
اگر از او تبعیت کردند یاریشان کند, بلکه مقصودش اهلای ایشان است. 
او و بین پدر انها بوده. و چون غرضش حاصل شده, ترکشان می کند و 
ایشان را شماتت می کند و توجهی به ایشان در دنیا ندارد, چنانچه در قران 
مجید فرفوده: «کمتل الشیظان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی 
بری ء منک.»(1) (چون حکایت شیطان که به انسان گفت: کافر شو. و 
چون [وی] کافر شد, گفت: من از تو بیزارم. زیرا من از خداء پروردگار 
جهانیان, می ترسم. و 1۳ و غیر آن است؛, و 
نه در اخرت, چون در قرآن آمده؛ «فلا تلومونی و لوموا انفسکم.»(2) 
(پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید. ؛ و يا مراد. تولی و سلطنت 
است. یعنی الله او را از حزیش و شمار اولیائش خارح می سازد و از 
جوید ۷ به خاطر آنچه و و احتمال دارد 7 شیطان کنایه 
باشد از راضی نبودن او به کا ر خلافش, بلکه او می خواهد کافرش کند و او 
را مستحق خلود در دوزخ سازد. 


حرام ای فرمود: 5 9 ۳ 1 فر مود: 9 
تو دریافتی ؛ هماأنا مقصود فاش کردن راز ز او است ک 


توضیح : : پرسش از امام صادق علیه السلام است در تقاية آمده؛ «عورت» 
هر جبزی انست. که خیا .فی شود از .انر ضاهی. که ظاهر. حی. شوخ 
مقصود حضرت این است که مرادش در این خبر,. کشف سر است. نه اینکه 
نظر به عورتش حرام نیست. و 


ص: 209 
1- . حشر/ 16 


3- , کافی 2 : 358 


مراد از حرمت عورت. حرمت ذکرش است., و افشای آن. و «السفلین» 


42 کافی: امام صادق علیه السلام درباره حدبت «عورت موّمن بر موّمن 
حرام است.» فرمود: این طور نیست که مکشوف شود و چیزی از ان را 
ببینی, حرمت عورت این است که بر زیان او سخنی اوری, یا به او عیبی 


بگیری.(1) 


توضیح: «ما» در اینجا نافیه است, و ضمیر به «حرام» يا «عورت» و 
«عضو* مرفی کردده با قظر ور تاویل اشبت. خمته تقیتا »و آن. غوزت «آن 
تروی علیه»: قولی که ضرر بزند به او. «تعینه» با «عین» مهمله, یعنی 
عیبش را یاد کنی. و چه بسا با معجمه خوانده شود که از غیبت است. 


ص: 209 


1-. کافی 2 : 359 


باب پنجاه و هشتم : خیانت. و کیفر حرام خواری 


- یا آیها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا آماناتکم و آنتم 
تعلمون.(1) 


اعسای کاان آسی‌آنم ها مسا سای سس اس ور 
امانت های خود خیانت نورزید و خود می دانید [که نباید خیانت کرد]) 


مولف: در «باب امانت» و «باب کلیات مکارم» نقل شده است. 
روایات: 


1 امالی صدوق: امام نقی علیه السلام فرمود: در مناجات موسی علیه 
السلام با پروردگارش بوده که: پروردگارا! پاداش کسی که خیانت در 
۳ را از شرم تو وامی نهد. چیست؟ فرمود: روز قیامت در امان است. 
2 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار چیز است 
که نمی از انا هم اگر در خانه ای اند ویرانش می کند و به برکت آباد 
نمی شود: خیانت, دزدی, شراب خواری, و زنا.(3) 


در امالی طوسی: مانند این حدیبت آمده است.(4) 
در واب الاعمال: مانند این حدیثت آمده است.(5) 


ص: 210 


1-. انفال / 27 
2 احالی وف کر 1 
2 امالن ضنذو 3 163 
ی و 5۱ 
گ. توا الاعمال: 217 


در خصال: مانند این حدیث آمده است, جز اينکه کلمه «برکت» در آن 


نیست.(1) 


3 امالی ِِ در حدیث مناهی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
کسی در : بکه وخشة ز قیرن ففس اب اسر خیا نت کنر خدا ان را از هقی «مینه 
هفتم طوق گردنش می سازد, تا با همان در روز قیامت خدا را ملاقات کند. 
مگر اینکه توبه کند و برگردد. و فرمود: هر کس در دنیا خیانت به امانت کند 
و آن را به صاحبش برنگرداند و بمیرد, بر غیر کیش من مرده, و خدا را 
ملاقات می کند, در حالی که بر او خشمگین است. و فرمود: هر کس مال 
خیانتی را در حالی که می داند, بخرد. همچون خود خائن است.(2) 


کیت ایا سول دای ال دهد اه رم ارت 
اورد, و خیانت؛ فقیر را در پیش دارد.(3) 


5. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سه چیز دارد. خدا از 
حور العین به ازدواج او درمی اورد هر جوری که بخواهد: فرو خوردن خشم 
و صبر در برابر شمشیرها برای خدای عزوجل؛ و کسی که دستش به مال 
حرامی برسد و آن را برای خدای عزوجل وانهد.(4) 


6 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: ابلیس لعنه الله می گوید: 
فرزند ادم در هر چه مرا وامانده کند, درباره یکی از سه چیز مرا وامانده 
نتواند کرد: گرفتن مال از غیر راه حلال, يا ندادن حق واجب آن مال, یا 


صرف آن در غیر راه حلال.(۵) 


7 خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: خدا| شش کس را به شش 
عال عحاب می کید آنضا که فرخوده ار نان را س سانت 9 


ضر 211 


1- . خصال 1 : 110 
3- . قرب الاسناد: 55 
4 . خصال 1: 42 
5- . خصال 1 : 65 
6- . خصال 1 : 159 


۵ تا اس ان ی تسا رون باه کار سس انا اه 
روزی را می افزاید.(1) 


۰ شده پیغمبر صلی الله # هافر وک گذر ۳ به 
مردمی که پیش آنها چند سفره گسترده بود, از گوشت خوب و گوشت بد, 
و گوشت بد را می خوردند و خوب را وامی نهادند. گفتم: ای جبرئیل ! اینها 
کیانند؟ گفت: آنها که حرام را می خورند و حلال را وامی نهند. و آنها از 
امت تو هستند, ای محمد ((2) 


خوشی هستند, تا زمانی که به هم خیانت نکنند. و امانت را بپردازند. و 
زکات را بدهند؛ و چون چنین نکنند, گرفتار می شوند به قحطی و 
خشکسالی.(3) 


1. اختصاص: حسن بن محبوب گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
آیا مومن بخیل می شود؟ فرمود: آری. گفتم: ترسو می شود؟ فرمود: آری. 
گفتم: دروغگو می شود؟ فرمود: نه, و خائن نیز نمی شود. سپس فرمود: 
موّمن هر منشی دارد, جز خیانت و دروغ.(4) 


نمی کند, مگر آنکه دو برایرش به باطل افتد؛ و هیچ مومنی از کمک به 
برادر مسلمانش و کوشش در رف حوائح او, سرباز نمی زند, خواه برآورده 
شود يا نشود؛ ؛ مگر آنکه خدا او را گرفتار می کند به کوشش در رفع حاجت 
کسی, که با آن به گناه می افتد و ثوابی نمی برد ؛ و موّمنی نیست که دریغ 
کند از نفقه ای در راه رضای خدا, جر آنکه. کر فبان. شود به نفقه: خند بر آیز: 
در انجه‌خدا را به خسشم می اور (و۱ 
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1-. خصال 2 : 94 
3-. ثواب آلاعمال: 225 
4 . اختصاص: 231 
5-.[5] اختصاص: 242 


اتتصاضوة رستل: قدا صلی, للم علیه ی ال فرموی از ما تن 
خیانت کند.(1) 


کات الاهان: مسول که ضلی لاه غلت و الم فرصونه از سا تست 
کسی که در امانت خیانت کند.(2) 


ص: 213 


1- . اختصاص: 248 
۰-2 . مشکات الانوار: 52 


باب پنجاه و نهم : درباره کسی که از مومن چیزی را از مال خودش یا از مال دیگری, دریغ دارد یا 
برادرش از او کمکی خواهد و کمکش نکند. يا در انجام آن خیرخواه او نباشد 


روایات: 


1 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر مسلمانی که 
مسلمان دیگری از او حاجتی بخواهد و بتواند برآورده سازد و دریغ کند, خدا 
در روز قیامت به سختی او را سرزنش می کند و به او می فرماید: 
برادرت برای حاجتی که من برآوردنش را به عهده تو نهادم, نزد تو آمد و 
دریفش کردی, برای آنکه توابش را نخواستی؛ به عزتم قسم که در هی 
حاجتی به تو توجه نمی کنم, چه در عذاب باشی, یا آمرزیده گردی ۷ 


مولف: در این باره اخباری در «باب مواسات» نقل شده است. 
امید دارد نومید مکن, تا خدا دشمن و بدخواه تو نگردد.(2) 


3 خصال: ابی هارون مکفوف گفت: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: ای ابوهارون ! خدای تبارک و تعالی به خود سوگند خورده که خائن 
در جوار او نباشد. نا کسی که یی 
درهم را از مومنی ذخیره کند, یا 


ضرن 2 121 2 


لب اتالی ظوسی: :1 96 
22 امالن طوسی:1 ۶ 305 


یک امر دنیا را از او بازدارد. می گوید: گفتم: پناه به خدا از خشم خدا. 
فرمود: خدای تعا تعالی به خود د سوگند خورده که جا ندهد در بهشتش سه 
دسته را: آن کس که واپس زند حکم خدای عزوجل را یا رد کند قول امام 
برحق را, يا ندهد حق موّمن را . می گوید: گفتم: آیا از فزونی آنچه دارد به 
او بدهد؟ فرمود: از خود و از روحش به او بدهد, و اگر خود را از او دربغ 
دارد, از او نباشد, و همانا شریی شیطان است. 


صدوق (رضی الله عنه) گفته" بخشش از خود و روحج» همأنا ضر ف. آندو و 
مقام برای انجام حوائج او است.(1) 


4 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر مومنی دريغ دارد از 
هی وا ها 
برآورده کند, خدای عزوجل در روز قیامت او را با روی سیاه و دو چشم 
آوی و دو دست به گردن بسته وامی دارد, و گفته می شود: این است خائن 
به خدا و رسولش, و آنگاه برایش به دوزخ فرمان صادر می شود.(2) 


در محاسن: مانند این حدیت آمدخ است.(3) 


5 فواب الاسععال: اساکل نش قمار صیرفی کف یه اسان صادق عله 
السلام گفتم: قربانت گردم, 0 فر مود: آری. 
گفتم: چگونه؟ فرمود: هر مومنی که برای نیازی نزد برادرش بياید, همأنا 
رحمتی است که خدا به سوی او روانه کرده, و وسیلهسازی کرده برایش؛ 
و اگر حاجتش را برآورده سازد, آن را پذیرفته, و اگر ردش کند, درحالی که 
توانایی برآوردن آن را دارد, رحمتی را که خدا برایش فراهم کرده از خود 
رد کرده, و آن رحجمت برای روز قیامت ذخیره می شود و اختیارش به 
دست صاحب آن حاجت است., اگر بخواهد برای خودش باشد, و اگر 
بخواهد برای دیگری. ای اسماعیل ! چون در قیامت او اختیاردار آن ۳ و 
برای او مقرر است, به نظر تو آن را برای چه کسی مصرف کند؟ گفتم: 
قربانت گردم,. گمان ندارم که از خودش بگرداند. فرمود: گمان نداشته 
پا بلکه رن واشته پاش که آن-راار 


ص: 215 


+ خفال 21 73 
۰-2 . ثواب الاعمال: 215 


دحا 100 


خود رد نکند. ای اسماعیل ! هر کس برادرش برای حاجتی نزدش بیاید و بر 
انجامش توانا باشد و آن را برنیاورد, خدا| ماری بر او مسلط می کند تا در 


0 ِِ تن او را در گورش بکزده جه آهرز پم و ور و چه 
عذاب بکشد.(1) 


6. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام می فرمود: هر کس برای رفع 
حاجت برادر مسلمانش روانه شود و خيیر او را در ان نجوید, به خدا و 
رسولش خیانت کرده, و خدای عزوجل با او دشمن است.(2) 


محاسن: مانند این حدیبت را آورده است.(3) 


فرمود: هر کس از یاران ماء برادرانش در نیازی از او پاری بخواهند و او با 
همه توانش در انجام آن نکوشد, البته که به خدا| و رسولش و مقمنان 


خیانت کرده است. ان بضتن می. کویوه به آن حضرت گفتم: مقصود از 
موّمنین کیانند؟ فرمود: از خود امیرالمومنین علیه السلام, تا پایان آنها.(4) 


محاسن: ماتند این حدیث را آورده است.(5) 


9 ات الاعتال »ناه صاوق لیم السلام فرموود هر وا ای سعی که 
کسی از برادران ما در حاجتی از او یاری بخواهد و او با وجود توانایی یاری 
اش ندهد, خدای عزوجل او را گرفتار می کند به انجام حاجت یکی از 
دشمنان ما.؛ کی ان عدات می کشد در رون امه 


محاسن: مانند این حدیث را آورده است.(7). 


ص: 216 


11 ] ماب الاغفمال: 222 
2 . ثواب الاعمال: 223 
3-. محاسن: 98 

4 خواب الاعمال؛* 223 

5- . محاسن: 98 

6-. ثواب الاعمال: 223 

7- . محاسن: 99 


9 تواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس دریغ کند از کمک 
به باکر ماما تشه انخام حاجت او گرفتار می شود به کمک کسی که 
گناه دارد و تواب ندارد.(1) 


محاسن: بر اساس سندی, مانند این حدیت را آورده است.(2) 


0 قصص الانبیاء: وهب بن منبه گفت: روایت کردند: مردی از بنی 
اسرائیل کاخی ساخت خوب و محکم, 5 
خوردن آن 0 متا سر را ِِ چون مستمندان آمدند. به 
خ او مرت هکل مان پرساه و بة ابا همان کف سد. خداه 
تعالی آنها را فرمود تا به شکل توانگران بر آن مجلس وارد شوند. پس آنها 
را وارد کردند و گرامی داشتند و در صدر مجلس نشاندند. خدا به هر دو 
فرشته: فزموذ که آن.شهر و هز کسن در آن آستته به رامین قرو بیرند: 


1 اختصاص: امام کاظم علیه السلام فرمود: هر کس برادر مومنش برای 
حاجتی به نزد او بياید. همانا ان حاجت, رحمتی است از طرف خدای تبارک 
و تعالی که به سویش روانه کرده است ؛ اگر بپذیرد, البته او را به ولایت ما 
می رساند, و آن پیوسته به ولایت خدای تبارک و تعالی است. و اگر آن را 
رد کند با اینکه می تواند آن را برآورده سازد, ِ تبارک و تعالی ماری 
آتشین در گورش بر او مسلط کم و تا او را بگزد, چه 
آمرزیده: کردد و چه معذب باشد, و اگر حاجت خواه او را معذور دارد, 
حالش سیاه تر می گردد.(3) 


12 حقوق صوری. : امام صادق علیه السلام فرمود: ۰ موّمن نیازمند, فرستاده 
خدا| است به نزد توانگر نیرومند, و اگر این فرستاده حاجتش برآورده نشود, 
خدا| گناهانش را می آمرزد و مسلط می سازد بر أنْ توانگر نیرومند 
شیطان ها که او را بگزند. و فرمود: آنها را به دنیاپرستان وامی نهد و به 
انچه دارند خشنود نباشند تا در رنجش 
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1- . ثواب الاعمال: 223 


2-. محاسن: 99 
3-. اختصاص؛: 250 


و از آن حضرت است که به رفاعه بن موسی که بر او وارد شده بود 
ِ ای با( از پربارترین مردم؟ گفتم: 
سپس فرمود: آپا به شما خبر ندهم به کمترین ات برندگان_ از رده 
گفتم» شرا فرتانت گزرض فرمودد کسی که واکیرد از.راوزتن آنجه.را که 
در کار آخرت یا دنیایش نیازمند آن است؛ و سپس فرمود: آیا به شما خبر 
ندهم از پرگناه کر رده ۱ تم چرا؛ قربانت گردم. فرمود: کسی که با 
چیزی از گفتار یا کردارش بر او عیب می گیرد. يا او را وایس می زند برای 
حقیر شمردن او و تکبر بر او؛ و سپس فرمود: ای رفاعه ! حرف دیگری هم 
برایت بیافزايم؛ ای رفاعه ! ایمان به خدا و محمد و علی ندارد کسی که 
برادر مومنش برای نیازی نزد او اید و بر روی او نخندد, و اگر آن حاجت 
نز ۱ ک 0 ۳ ۳ 7593 
برآورده سازد, و اگر برخلاف ۰ باشد, پیوندی میان ما و او نیست. 


13. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: ی مومنی از برادر 
مومنش حاجتی بخواهد و او بتواند آن را برآورد, و رذش کند, خدا| در 
گورش ماری بر او مسلط کند که انگشتانش را بکرن 1 


4 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس برادر 
مومنش نزدش بیاید و از فضل مالی که دارد از او حاجتی بخواهد, و رذش 
کند, خدا در قبرش ماری بر او مسلط می کند که تا روز قیامت گوشتش را 


زد. 


حل فده الواعی؛ اشماغیل بن.عمار ضرف کفت: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: قربانت گردم, 1 مومن رحمت است بر موّمن؟ فرمود: آری. 
گفتم: چگونه؟ فرمود: هر مومنی برای نیازی نزد برادرش بیاید, همانا که 
رحمتی است که خدا به سوی او روانه کرده و وسیلهسازی کرده برایش. و 
اگر حاجتش را برآورده سازد: ان را پذیرفتهء و آکر ردنتن کند درحالی که 
توانایی ت آوردن ان را دای دصی وا که خدا 


21 8 


افالن ظوشی 27822 


برایش فراهم کرده از خود رد کرده, و آن رحمت برای شخصی که رد 
شده, در روز قیامت ذخیره می شود. و هر کس روانه شود در انجام حاجت 
برادرش و برایش با همه توانش خیرخواهی نکند, به خدا و رسولش و 
مقمنان خیانت کرده. و هر کس از شیعه ما کسی از برادرانش نزدش اید و 
از او یاری طلبد در حاجتش و یاری اش نکند با اینکه می تواند, خدا او را 
گرفتار می کند به انجام حواثج دشمنان ما؛ کاب ار عذابش دهد. و هر کس 
حقیر شمارد موّمن فقیری را و او را سبک گیرد برای اینکه کم دارد, خدا 
و ار او ایا ی کدف و 
سازد و پیوسته بدخواه او است. و هر کس در برابرش بدگویی از برادر 
مومنش شود و او را یاد کند و کمک کند, خدا او را در دنیا و دیگر سرا یاری 
می کند. و هر کس یاری اش ندهد و از او دفاع نکند, خدا او را به خود 
وامی نهد و حقیرش می کند در دنیا و اخرت. 


6. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر مومنی دریغ دارد از مومن 
چیزی را که به آن نیاز دارد, با اينکه به آن توانا است. چه از نزد خودش با 
دیگری, خدای عزوجل روز قیامت او را سیاه رو و زاغ چشم و دست ها به 
حون بسنه؛ وامی دارد, و گفته می شود: این است خائنی که به خدا و 
رسولش خیانت کرده, و سپس او را به دوزخ فرمان می دهند.(1) 


توضیح: «زاغ چشم» به ضم «میم» و سکون «زا» و تشدید «قاف». از 
باب افعلال. از ماده «زرقه» است., و گویا اشاره است به قول خدای 
تعالی: «و نحشر المجرمین یومتذ زرقا ,(2) و در آن روز مجرمان را 
کبودچشم برمیر انگيزيم. 1 بیضاوی این وصف برای آن است که 
زاغی بدترین رنگ چشم است, و بدخواه ترین آن نزد عرب, چون رومیان 
که دشمن ترین دشمنانشان بودند, چشم زاغ بودند, از این رو در وصف 
دشمنان می گویند: سیاهجگر و سرخسبیل, و زاغ.(3) 


در غریب القرآن آمده: «یومئذ زرقا»؛ زیرا که چشمانشان از شدت عطش 
کبود شده است. ظیبن امین گوید: چه بسا مقصود زشتی چهره و بدنمایی 
صورت باشد. و 
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3- . انوارالتنزیل: 268 


زرقه. مبغوض ترین رنگ ها نزد عرب است, چرا که آن رنگ دشمنانشان, 
یعنی روم است ؛ : و احتمال دارد قبح منظر و قباحت صورت را اراده کرده 
باشد.» و گفته شده: برای شدت وحشت و ترس چشمش منقلب می شود 
و چیزی نمی بیند. 


«الی» در عبارت «الی عنقه» به معنی «مع» است و در ضمن, معنی 
«انضمام» هم دارد, و دلالت دارد بر اینکه برآوردن حاجت مقّمن واجب 
است, با وجود توانایی. و چه بسا حمل شود به رد حاجت او به خاطر اینکه 
مومن است., با اینکه به قصد خوار کردن او باشد, و گوبا مقصود از موّمن؛ 
مومن کامل است. 


7 کافی: یونس بن طبیان گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: ای 
پونس ! هر کس حق موّمن را نگه دارد و به او ندهد, خدای عزوجل در روز 
قیامت. او را پانصد سال بر سر پا نگه می دارد که عرقش چند وادی 

به راه می انداوق و منادی از طرف خدا ندا می دهد: این ستمکاری اتتفت 
که حق خدا را نداده است. و فرمود: چهل روز توبیخ می شود و سپس 
فرمان دوزخ به اومی دهند.(1) 


توضیح: مقصود از حق موّمن, بستانکاری و حقوق لازم او است., و يا اعم از 
از و آنچه که حق دینی او است, که مضمون اخبار دیگر است. «پانصد 
سال»: به حساب سال دنا است. مطابق نسخه ای: «آوونه و ادی ها ۳ 
دمه» یعنی عرقش يا خونش روان شوند. و گفته شده: یعنی اگر ستمش 
کم است. از عرق او, و اگر زیاد است, از خون او روان می شود. 


«توبیح ۰ موّمنانند, یا پیغمبران و اوصیاء يا همه آنها. و دلالت دارد بر 


با اینکه خدا , ِ فرمان داده ارت 


8. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس خانه ای دارد و مومنی 
نیاز دارد به نشیمن در ان و از او دریغ می دارد. خدای عزوجل می فرماید: 
ای فرشته هایم ! بنده من از مسکن دنیای خود دریغ کرد. به عزت و جلالم 
سوگند که هرگز در بهشتم سکنی نکند.(2) 
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توضیح . : ظاهر این اخبار, وجوب یاری مومن است ۳ حد توانایی, و سکنی 
دادن به آنها ۵ غیز. آز: و کسی از اصحاب به وجوب آن قائل نشده, بلکه 
ظاهرشان این است که ترکش گناه کبیره است., و آن حرج عظیمی است 
که ایا وه اس تسه تا یرود وس طر. اسان 
است و کافر خواهد شد. 9 
که بیم تلف يا ضرر عظیم مومن می رود و واجب است کمک به او. يا اينکه 
۱ میت ای خاضی, است کف ففطا معا ور ان حاکل 


9. کافی: امام کاظم علیه السلام می فرمود: هر کس برادر مومنش 
برای حاجتی به نزد او بیاید,. همانا ان حاجت. رحمتی است از طرف خدای 
تبارک و تعالی که به سویش روانه کرده, و اگر بپذیرد, البته او را به ولایت 

می رساند و آن پیوسته به ولایت خدا| تبارک و تعالی است؛ و اگر آن را 
رد کند با اینکه می تواند آن را برآورده سازد, خدای تبارک و تعالی بر 
ماری آتشین 3 گورش مسلط می کند و تا روز قیامت او را 0 که 
آهزرندم کردد و خه. مدب ۳ و اگر حاجت خواه او را معذور دارد, 
حالش سیاه تر باشد. و می فرمود: هر کس یکی از برادرانش در وضع 
خاصی به او پناهنده شود و به او پناه ندهد در حالی که توانایی دارد, ولایت 
قا ات ۱ 


توضیح: با همین سند در «باب قضاء حاجت مقّمن» نقل شد, تا فرمایش آن 
حضرت که: «حالش بدتر باشد», با این تفاوت که در آن آمده بو ۳ 
باشد يا معذب», و آنچه بعدش آهدهء در باب شابق نقل شد.(2] و ما 
علاوه بر آنچه نقل شد, می گوییم: اين فرمایش: «که او را ۳ ۱ 
به ولایت ما» احتمال دارد مراد اين باشد که آن فعل, او را به ولایت ما 
وصل می کند. یعنی آن را سببی برای ولایت ما و محبت ما ,: بر او قرار می 
دهد و آن فعل با ولایت؛ سببی برای ولایت الله است. ۰ و9 
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را تا اس ای ای کی ار رد 
یاری بخواهد و او را کمک نکند: 2 : 305, و حدبت اول در کتاب العشره: 
4 )33 


است ضمیر فاعل در «وَضصل» به فعل و مفعول «رجل» برگردد. یعنی آن 
فعل, مردی را که فاعل ان است به ولایت ما وصل می کند. 


«وضع بدتری دارد»: پعنی آن کسی که از او طلب شده؛ پا آن. کشتنی, کة 
طلب کرده, و توضیح آن را قبلا دادیم و اولی ظاهرتر است. و اینکه حال 
ار و ی اراس را ؛ چرا که 
رکه در ان ادعاق. کب تصدیه نش کردوی و ی کات و آنکان آهدبا او 
مقابله نکرده تا گناهش کمتر شود ؛ اما بنا بر دومی گفته شده: اینکه حالش 
بدتر است, برای تصدیق کاذب است. و برای اینکه : نهی از منکر را ترک 
۳۹ ات ی ی ۱ رب خاطر لمع و 
ذلت نفس انجام داده, نه برای قصد قربت و فضیلتِ گذشت. 


0. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس کمک خود را از برادرش, 
یا اقدام به آن را در نیازش دريغ کند, خدا او را به کمک کسی که گناه کار 
است و ثوابی ندارد, گرفتار می کند 1(۰) 


توضیح . : «اقدام» عطف تفسیر کمک است. پا مراد از ز کمک؛ آن جایی است 
که از طرف خودش باشد. و مراد از اقدام. آنجایی ات که از غیر بخواهد 
کمک کند. «الا ابتلی» [ گرفتار کند !: کلمه «الا» یا زائده است, با مستئنی 
منه آن مقدر است. قآ با تا تس ی رآ ی 
گفته شده: از باب استفهام انکاری است. و در بعضی نسخ, «ابتلی» بدون 

کلمه «الا» آمده, همانند نسخه ای که در محاسن و ثواب الاعمال است.؛ 
(۵2) و آن بهتر است. و ضمیر «علیه» به «من» برمی گردد, در صورتی که 
مضاف در تقدیر باشد؛ یعنی. * گناج کند به یاری او. و فاعل «گناه کند» به 
کسی که بخل کرده برمی گردد, و احتمال دارد به «من» در عبارت «من 
بانم برگردد. و ضمیر «علیه» به بخل کننده برگردد. و تعدیه به «علی» 
برای تضمین معنی قهر باشد, يا اينکه «علی» به معنی «فی» باشد؛ بعنی: 
به خاطر کمک ظالم به طور قهری و ظالمانه از او گرفته می شود و به 
خاطر آن ظلم عقاب می شود. عبارت «و لا یوّجر» (ثوابی ندارد) یعنی: 
اول. 
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2 . ذیل شماره 9 نقل شد. 


عبارت و لا بوچن؟ پا تأکید است, پا دفع نو هم اینکه از یک جهت گنهکار 
باشد و از طرف دیکر ساخهر باشند: 


1 کافی* امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از شیعه ما نزد 
برادرش بیاید و در حاجتی از او کمک بخواهد و او را کمک ندهد با اینکه می 
نوانده خدا اهزا کرفتان من کندبه اینکهجهاه مار ان جشمان مارا 
براورده کند, و خدا او را به آن جفتت دز ووز فیامت قذاب فی کند. رز ] 


نواصب باشند که دشمن ائمه اند. يا غیر مستضعفان, و تفسیرش به اعانت 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: : کسی از یاری برادر مسلمانش 
به کوشش و همدردی با او دست نمی کشد, مگر انکه خدا او را به کمک 
دادن به کسی که گناه دارد و ثواب ندارد, گرفتار سازد.(2) 


23. کافی: امام کاظم علیه السلام می فر مود: هر کس کف از برادرانش 
به او توجه کند تا به او پناهنده شود در وضع خاصی که دارد, و او با وجود 
توانامن انصام آن کار ناهش تذهه: رلایت عدای ول وا بریده است. ۱3 


توضیح: «پناهنده شود»: برای رفع ستم يا یی حاجت لازم. «ولایت خدا را 
بریده»: یعنی محبت خود را به خدا, يا محبت خدا را به خود, يا نصرت خود 
به خدا را از خود بریده است. يا مقصود این است که ایمانش نابود شده, 
زیرا خدا سرپرست و ولی مقمنان است. حاصل انکه: خدا سرپرست 
کارهای او نیست و او را به رهنمایی خصوصی نمی رساند, و کمک و 
نصرت به او نمی دهد. 


4 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس درباره حاجت 
برادرش روانه شود و خوب در آن خیرخواهی نکند, البته به خدا و رسولش 
خیانت کرده است.(4) 

خر + 223 


1-. کافی 2: 366 
2 . کافی 2: 366 


3- . کافی 2 : 366 
4 . کافی2 : 362 


توضیح: «فلم یناصحه» در بعضی نسخ «فلم ینصحه» آمده؛ : یعنی کوشش 
درقضاء حاجت او نمی کند و اهتمام به آن نمی ورزد, و غرضش حصول آن 
مطلوب نیست. راغب گفته: «نصح» یعنی قول يا فعلی که در آن صلاح 
صاحبش باشد. > و اصل آن خلوص است و آن برخلاف «عش» است. و 
دلالت دارد بر اینکه خیانت به موّمن خیانت به خدا و رسول است. 


کس از یاران ماء برادرانش در نیازی از او یاری بخواهند و او با همه توانش 
در انجام آن نکوشد. البته که به خدا و رسولش و مومنان خیانت کرده 


است. ابوبصیر می گوید: به آن حضرت گفتم: مقصود از موّمنین کیانند؟ 
قرمودد از خود امترالمومنین علبه السلام:تا بایان انها نا 


توضیح: در قاموس آمده: «الجهد» یعنی طاقت و مشقت. «اجهد جهدک» 
یعنی بالاترین تلاشت. «از خود امیرالمومنین تا پایان آنها»: می شود که 
سود امتعلبه البطلام بانیم اجه ور اختار سای شقمن ور یات 
قرآن به آنان تفسیر شده اند. 9 مان بحق» , کسانی اند که از طرف 
خدا امان می دهند و خدا اجازه می دهد. و چه بسا که مومنان دیگر را هم 
فرا بگیرد. «خیانت به الله»: چرا که او مخالف امر خدا را کرده و ادعای 
ایمان می کند و به مقتضای آن عمل نمی کند. خیانت به رسول و ائمه 
علیه الشنلام. براق. این است که به.قول: اسان عفل. کرد و خبانت تسایر 
مش بوای اکه آها مل تفس داح هنن وبرای انم هافی که 


ایمان سببی برای خیرخواهی نباشد, به به ایمان خیانت شده و حق ان 
مراعات نشده. و آن ایمان مشترک بین همه است. و گویا به همه خیانت 
کرده است. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس درباره حاجت برادرش 
روانه شود و خوب در ان خیرخواهی نکند., البته به خدا و رسولاش خیانت 
کرده, و خدا خصم او است.(2) 
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توضیح: «خدا خصم او است»: یعنی از طرف موّمن با او طرف می شود 
هم در اخرت و هم در دنیا, و برای او در هر دو جا انتقام می کشد. 


کند و او رای پاک و بی غرض به وی ندهد, خدای عزوجل رای او را می 
گیرد و نابود می کند.(1) 


توضیح : در قاموس آمده ِِِ یعنی شیر خالص, و عبارت «محجض 
الرآی» پا مفعول مطلق است, 1 با مفعول به. در مصباح آمده: «الر آی» 
نی کل تور فصو خا تب رآ بعنی یر 
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باب شصتم : کناره گیری و قهر کردن 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: دو کس به طور قهر از هم 
۱ ۱ 
بسا که هر دو تا مستحق باشند. گفت: قربانت گردم ! آن کس که ظالم 
باشد, درست؛ ولی مظلوم چرا؟ فرمود: چون برادرش را به آشتی. تدطوت 
نکرده و از سخن ناهنجار او صرف نظر نکرده است. شنیدم درم 1 
فرمود: هرگاه دو کس با هم هم ستیزه گردند و یکی دیگری را گزید. باید 
مظلوم به ظالم خود رو کند و به او بگوید: ای برادر! من ظالمم. تا قهر 
میان او و پارش از میان برود, که خدای تبارک و تعالی حاکم عادلی است و 

حق مظلوم را از ظالم می ستاند.(1) 


توضیح: «هجر و هجران»: خلاف وصل است. در مصباح آمده: «هجرته 
هجرا» از باب «قتل», یعنی ترکش کردم و رش کردم. «هجرت الانسان» 
یعنی قطع رابطه کردم با او. اسم ان «هجران» است. در قران هم 
فرموده: «و اهجروهن فی المضاجع.» و در خوابگاه ها از ایشان دوری 
کنید. + «بیزاری»: یعنی بیزاری خدا و رسولش از او. «معتب»: با «میم» 
ضمه دار و «عین» با فتحه و تشدید «تاء» با کسره, طبق روایتی که درباره 
او هست. از بهترین موالی امام صادق علیه السلام بوده است. «هذا 
الظالم»: یکی از ان دو ظالم است. «ظالم»: خبر است يا تقدیر ان چنین 
است: این ظالم مستوجب ان است. اما مظلوم چرا مستوجب ان است؟ 
«|لی صلته»: به صله با خودش. احتمال دارد ضمیر به «برادر» برگردد. «لا 
یتغامس»: در اکثر نسخ با «غین» معجمه امده, ولی ظاهر این است که به 
مهمله باشد, چنانچه در بعضی سخه ها امده است. در قاموس 
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آمده: «تعامس» یعنی تغافل, و ممکن است به تکلف گفته نقطه دار است؛ 
چون به این گفتار آنها برمی گردد. «غمسه فی الماء»: «رمسه» و 
«غمیس» یعنی شب تاریک و ظلمت و شی ای که برای مردم ظاهر نمی 
۱ 0 ۳۲ در نهایه گفته: در حدیث علی 
علیه السلام آمده: لا و ان معاویه قاد لمه من الغواه و عمس عليهم الخبر. 
[یعنی معاویه گروهی از گمراهان را رهبری ۷ و آنها را در بی خبری نگه 


داشت. 4 


«العمس»: اینکه بدانی چیزی را نمی شناسی و تو به آن آگاهی. و با 
«غین» معجمه هم شده است. «فعاز»: با «زای» تشدید دار, و در 
بعضی نسخ «فعال» با «لام» بدون تشدید آمده است. در قاموس آمده: 
«عزه» بر وزن مده, یعنی غلبه کرد بر بر او. و گفته: «عال» یعنی جاری شد 
و از حق روی گرداند. 


2 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قهر بیش از سه روز 
نباشد.(1) 


توضیح: ظاهرش این است که اگر دو برادر دینی از هم رنجیدند. يا در 
حقوق معاشرت و صداقت تقصیر شد و کار به قهر و جدایی کشید. باید که 
ان قهر از سه روز بیشتر نباشد. و جدایی در این سه روز عفو شده, چون 
که ادمی از خشم و بدخویی تهی نیست و در این مدت مورد مسامحه 
است. اين مدلول به حسب مفهوم است و ضعیف است و این اخبار به 
کسانی غیر بدعت گذاران و رأی تراشان و گناه ورزان مخصوص هستند, 
زیر جدایی و تری آنان: مطلوب است ‏ و بخشی از نهی.متکر است. 


3 کافی: ابی بصیر گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم درباره کسی 
که از خویشانش به کلی قطع رابطه می کند. چون امام شناس نیستند. 


توضیح: «الصرم»: قطع؛ یعنی کاملا از او دوری کند. و دلالت دارد بر اینکه 
امر به صله رحم, مومن و منافق و کافر همه را فرا می گیرد, چنان که نقل 


السلام 7 ِ 2۳ 


بود و بدخو بود و او با وی 
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قهر کرده بود. آن حضرت روزی به من فرمود: ای مرازم! با عیسی (نام 
شلفان. انست) سنخن می خویی؟ گفتم: اری. فرموده کار درستی کردی: 
چون خیری در قهر و جدایی نیست.(1) 


توضیح: «شلقان»: با «شین» فتحه دار و «لام» ساکنه, لقب عیسی بن ابی 
منصور است و به خاطر بدخویی اش او را به این لقب خوانده اند, که به 
معنی تازیانه زدن است. اخبار بسیاری در مدح او وارد است. مانند روایت 

امام صادق علیه السلام که در مورد او فرمود: کسی که دوست دارد مردی 


از اهل بهشت را ببیند, به او نگاه کند. 


و همچنین فرمود: چون دوست دارید به بهترین ها در دنیا نظر کنید و به 
بهترین ها در آخرت نگاه کنید, به او بنگرید.(2) 


« نزد او بود». در خانه آن حضرت ساکن بود, نه اینکه نز آن مجلس حاضر 
ار 
حضرت بود و او را قیم اين کار کرده بود. و اولی ظاهرتر است. «از او قهر 
تا ام 


یکی از آنها بود و از او قهر کرده بود. 

شهید ثانی (رحمه الله) گفته: شاید درست 11 «فهجرته» باشد. بعضی از 
افاضل گفته اند: یعنی عیسی از اباعبدالله علیه السلام جدا شد, به سبب 
سوء خلقش با اصحاب ابی عبدالله علیه السلام, که مرازم یکی از آنان 
بود. 


مولف: «نکلم» را بعضی به صیغه متکلم مع الفیر خوانده اند. و« تکلم» در 
بعضی نسخ بدون عطف کننده است. بنا بر آن تقدیر, آن عطف بر مقدر 


است؛, یعنی: آبا ضله هن کید و صخیت هی کنی: فتضا نت ار و آن استفهام 
است بنا بر هر دو تقدیر, و احتمال دارد بنا بر بعضی وجوه, امر باشد. 

5. کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دو مسلمان که به قهر از 
هم جدا می شوند و تا سه روز اشتی نمی کنند, از اسلام بیرون می شوند 
و پیوندی میانشان 
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نیست, و هر کدام با یار خود اول سخن بگوید, در روز حساب به بهشت 


توص« کاناه کمبا اسفاء ار عفدر اشت سیف آکر انعام هد از 
اسلام کا نع این نوع از استثناء در اخبار شایع است. ۰ و احتمال دارد « |لا» 
در اینجا زائده باشد. چنان که شاعر می گوید: 


آری الدهر الا منجنونا بأهله 


گفته شده: تقدیر این است که در این حال باقی نمانند. مگر اينکه آن دو از 
اسلام خارج شوند. و گفته شده: «ایما» مبتد| و «لا بصطلحان» حال از 
فاعل فعل «معنا» است. «لا» مرکب از «ان ی و« لا النافیه» 
است. مثل «الا تنصروه فقد نصره الله». «لم یکن» با تشدید حرف 
«النون» مضارع مجهول از باب افعال است. تکرار برای نفی در «اٍن لا» 
است. «کانا» از«الکنه» با ضمه گرفته شده, و آن بالی است که از دیوار یا 
لانه ای که بالای در خانه است, بیرون می آید. عبارت «فایهما» جزاء شرط 
است و جمله شرطیه, خبر مبتدا است. یعنی هر کدام از آن دو مسلمان که 
سه روز با هم قهر کردند, اگر از اسلام خارج نشده اند و ولایت و محبت را 
از بین نبرده اند, اگر از روی فراموشی باشد. هر کدامشان سبقت بگیرد.. 
.- تا آخر خبر. و ما این خبر را در اینجا ذکر کردیم. چون دأب ی ای 
در بیشتر ابواب بر استغراب است. و این از ایشان چیز بعیدی نیست. و 
مراد از ولایت. محبتی است که بین مومنین است. 
6 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: راستش شیطان دشمنی می افکند 
میان مقمنان ۳ وقتی که بکقن ان از دینش برنگردد, و چون چنان شد؛ به 
پشت می خوابد و دراز می کشد و سپیس می گوید: پیروز شدم. 0 
رحمت کند کسی را که الفت می دهد دو تا دوست ما را. ای گروه مومنان ! 
با هم دوست شوید و به هم مهر ورزید.(2) 


توضیح : در قاموس آمده؛ «آغری بینهم العداوه» یعنلی القاء می کند و می 
افکند. گویا او عداوت را به آن بیو‌ند می زند تا وفتی. که‌.-یکی از آن دوه از 


دینش برنگردد. گوبا 
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میاه رات لت کی اس مسا یرای ساب ی 
است. و احتمال دارد عکس ان باشد. 


«ما» به معنی «مادام» است. «دراز کشیدن»: برای استراحت و اظهار 
فراغت از عمل و راحتی است. « فزت»: یعنی به مطلوبم رسیدم. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هميشه ابلیس شاد است تا دو 
مسلمان با هم قهرند, و چون آشتی کنند و دیدار کنند با هم, زانوهایش می 
لرزند و بندبندش می گساند, و فریاد می کند: وای بر من که به چه نابودی 
ای برخوردم.(1) 


توضیح: «اصطکاک الرکبتین»: اضطراب زانوها و تاثیر یکی بر دیگری. 
«التخلع»: تفکیک. «الاوصال» مفاصل اجتماع استخوان ها. همانا در حکایت 
قول ابلیس از حالت تکلم به غیبت, در عبارت «ویله» این نکته را توجه 
داده است که نفس مقدس خودش از نسبت شر به او, حتی در لفظ, منزه 


است. 


در نهایه می گوید: در حدیث است که چون آدمیزاده آیه سجده تثكِ_ِ و 
سجده کند, شیطان گوشه می گیرد و می گرید و می گوید: وای بر من ! و 
هر کس در هلاکت واقع شود با «ویل» دعا می کند و معنی ندا| در آن 
یعنی: ای ویل, و ای حزن من. و ای هلاک من, و ای عذاب من, حاضر شوید 
که الان وقت شما است. و «ویل» را به ضمیر غائب اضافه کرده تا حمل 
ی و و ها اس در اس 
چون کراهت دارد آن را به خودش اضافه کند. 

«ما» در عبارت «ما لقی» برای استفهام تعجبی است. و محلا منصوب 
است. مفعول «لقی» است. «من» برای تبعیض است. «الثبور» با ضمه 
فرموده از قهر و جدایی, و اگر به ناچار انجام دهد, نباید بیش از سه روز با 
برادرش قهر باشد, و هر کس بیش از آن ادامه بدهد, دوزخ سزاوار او 
است.(2) 
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و خصضال: رسول.ضوا صلن اللم. علية و الم فرمووء رها تست برای 
مسلمان که با برادرش بیش از سه روز قهر کند.(1) 


قهر نباشند. که من در سومین روز 1 ی ِ گفته شد: با 7۹ ۳ 

الله ! این حال شایسته الم است. مظلوم چه گناهی دارد؟ فرمود: چه 

اشکالی دارد؟ مظلوم برود پیش ظالم. وه بکویده من طالحم» 9 اشتین 
کنند.(2) 


11 غیون اخبار الرضا؛ آمام رضا علیه السلام از بدرانش تقل فرموده در 
شب یکم ماه رمضان شیطان های سرکش در بند می شوند و در هر شب 
]و هفتاد هزار تفر مر دنم ی تین ند و در شب قدر به شمار آمرزیده 
ها دور زختب: وشتعیان. و طاه رخضان با ان رود آمرزیده می گردند. مگر 
کسی که میان او و برادرش کینه باشد, که خدای عزوجل می فرماید: ان 
ها را رها کنید تا اینکه آشتی کنند.(3) 


امالی ی رش ی لاه یه اه تروص وا تست 
برای مسلمان که بیش از سه روز با برادرش قهر کند, و آن کس که در 
آشتین. کر دن: نی قی. کیرم پشتر نع تفت می وود[ 3 


سای تا مس ای ال یه اه رم با بش اس 


توضیح: به هم پشت کردن, از هم بریدن و جدا شدن است, و از اين گرفته 
شده است که مردی پشتش را به دوستش بکند و از او رو بگرداند. 


سا تا ای اه و آله رهش ات 
برای موّمن که قهر کند از برادرش بیش از سه روز.(3) 
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ک نون اخبارال ضا 2 :71 
امالی وی 5.82 


دای الاضار 


باب شصت و یکم : درباره کسی که بر مومنی حاجب می شود 


روایات: 


1 اب الاعمال: آمام صادق غلیه البتلام فرموده هر مومت مان آو و 
اک ۳۵۹ ۱۶۱ 


محاسن: مانند این حدیبت را آورده است.(2) 


2 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس نزد برادر مومنش با 
مسلمانی برای نیازی برود و او در را به رویش ببندد, پیو سته در لعنت خدا 
اه مر را رن ۳۱۱ 


مولف: در اين باره اخباری در «باب ایمان و کفر» نقل شده است. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر مومنی که میان او و مومن 
دیگر حجابی باشد. خدا میان او و بهشت هفتاد دیوار فاصله می اندازد که 
میان هر دیوار از دیگری. هزار سال راه فاصله است.(4) 


کافی: مانند این حدیث را با تغییری اندک آورده است.(5) 


توضیح: «میان او و موّمن حجاب باشد»: یعنی مانعی از دخول بر آن باشد, 
یا با بستن در, يا به وسیله دربانی جلوی او را بگیرد. راغب می گوید: 
«الضرب» یعنی قرار 
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دادن شی ای بر شی. و به دلیل تصور اختلاف «الضرب». بین تفاسیر آن 
اختلاف به وجود آمده است, مثل زدن شی با دست و عصا و مانند آن, و 
رت ری ار ات ها 1 ۱ 
ی ار 
های آن با چکش, و در تشبیه آن به ضرب خیمه, خدای سبحان فرموده: 
«ضربت علیهم الذله.»(1) (به خواری دچار شده اند. ! یعنی: «التحفتهم 
الذله» (ذلت آنان را در بر گرفت. ) «التحاف» یعنی خیمه ای که بر کسی 
زده می شود و از این باب استعاره شده: «فضربنا علی آذانهم فی 
الکهف.»(2) (پس در آن غار, سالیانی چند بر گوش هایشان پرده زدیم. ) و 
فرموده: «فضرب بینهم بسور.»(3) ان گاه میان انها دیواری زده می 
شود. )(4) 


هرا سا سال دنا مه سا سال آخرت پاش ظافر| ای تاره :۱ 
به طور حقیقت به کار برده, و چه بسا که مجاز و مبالفه در دوری از رحمت 


0 1 
مقمن و تحقیر او و عدم اعتنا به شان او باشد؛ چرا که معلوم است هر 
کسی در شبانه روز ساعاتی دارد که باید به اصلاح کارهای خود از معاش و 
معاد بپردازد, خصوصاً علماء که ناچارند از مطالعه و فکر در مسائل دین؛ و 
وت اما وی ارس مت با وان 
که باید به آن تدبر کنند, و از مردم کناره بگیرند و در جایی تنها باشند و 
کسی با آنها تباشد. و دلیل در مدح گوشه گیری و معاشرت. هر دو آمده و 
با هم معارضند. چه بسا گفته شود: مقصود بهشت خاصی است که کسی 

که بر من در تفت تخدکدن آن خرف آیة: 
4 کافی: محمد بن سنان گفت: نزد امام رضا علیه السلام بودم و به من 
فرمود: ای محمد ! در زمان بنی اسرائیل چهار مومن بودند و سه تا از انها 


کت آذایت اتسوا ات 
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3- . حدید/ 13 : 
4 . مفردات غریب القران: 295 


در خانه نیست. آن مرد برگشت و غلام نزد آقا آمد. از وی پرسید: چه 
کسی در زد؟ گفت: کر آقا, دم بست و اعتنا 
نکرد و او را سرزنش نکرد و هیچ یک از آنها از برگشت او از در خانه 
غمتاک" نشدند و به گفتگوی خود پرداختند. فردا صبح, آن مرد آنها را یافت 
که بیرون آمده بودند و قصد رفتن به مزرعه یکی از خودشان را داشتند. به 
آنها سلام کرد و گفت: آبا ضزن. به-هضرام.شما پاشنم: کفتند؛ آری, و از او 
پوزش نخواستند. آن مرد نیازمند و ضعیف الحال بود. 2 
ابری بر آنها سایه انداخت و گمان کردند باران دارد و شتاب کردند. چون 
ابر بالاای سرشان ر سید از درونش منادی ند| داد؛ ای آتش, آنها را بگیر ! 
من جبرئیل فرستاده خدایم. و به ناگاه آن آتش سه نفر از آنها را ربود. آن 
مرد به هراس افتاد و از آنچه به آن مردم رسیده بود, در شگفت شد و 
سببش را ندانست. به شهر برگشت و به یوشع بن نون برخورد و به او 
کفاوش انخه را که دیده و شنیده بود, داد. آن حضرت فرمودند: آیا نمی 
دانی که خدا به آنها خشم گرفت, پس از آنکه از ایشان راضی بود, برای 
آنچه با تو کردند؟ گفت: با من چه کردند؟ و پوشع ماجرا را به او گفت. آن 
مرد گفت: من آنها را حلال کردم و از آنها گذشتم. نس تقو مود کاش 
پیش از این ۳ بود که سودی برایشان داشت., ولی اکنون سودی ندارد 
و چه بسا که بعد از این سودی به انها برساند.(1) 


توضیح: «کان فلان»: گفته شده: «کان» تامه است, يا «فلان» کنایه از 
اسم غیرمنصرف مثل احمد است. من می گویم: احتمال دارد خبر در تقدیر 
باشد, یعنی «کان فلان قارع الباب»: فلانی کوبنده در بود. در قاموس آمده: 
«ما آکترث له» یعنی: من به او چه کار دارم؟ «فلما کان من الغد», (فر دا 
شد 1: وفته شده: : «کان» تامه است و مستتر به اف رهز ار برمی. رده 

«هن» به معنی «فی» است. در قاموس آمده: «بکر علیه و الیه و ت 
بکورا و بکر و ابتکر و آبکر و باکره»؛ و هر کس به چیزی مبادرت کند, گفته 
می شود: «آبکر الیه», در هر زمانی که باشد. و گفته: «الضیعه» یعنی 
زمین کشاورزی, پا زمین قفل دار. «از او پوزش نخواستند»: اشعار دارد 
که آن هرد می؛ دآتشسته که آنها در خانه بوده و به او اذن ورود نداده اند. 


ولید این‌خظر اشکال است ه احر یز حلاف 
3 2 


1-. کافی 2 : 364 


آن را می رساند. این حدیث دلالت دارد که اگر برای کسی چنین پیشامدی 
شد, باید زود عذرخواهی کند تا با رضایت طرف. گناه ساقط شود. 


«ضعیف الحال»: کسی که مال کمی دارد. «قد آظلتهم»: به آنها نزدیک 
شد, پا خورشید از آنجا که در جانب مشرق بو سایه آن ابر بر سرشان 
اختاده فیل. از آنکم .بای رشان رشتنم ۵ کفمان کردند. که ان سنت 
حففت. ابر باران. است: سس شتات. کردند که یل از دول بارانه یه 
زمینشان برسند. <«النفر»: از آنجا که در معنی جمع است تمیز «ثلائه» 
شده است. «اما اکنون سودی ندارد»: اینکه به دنا برگردند. «چه بسا که 
سودی به آنها بدهد»: در برزخ يا قیامت. 


5 کافی: ابی حمزه گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: قربانت گردم, 
چه می گویی درباره مسلمانی که به دیدن مسلمانی می رود و او در خانه 
است و اجازه ورود به وی نمی دهد و برای او بیرون نمی اید؟ فرمود: ای 
ابو حمزه ! اگر برای دیدن باشد يا برای حاجت. و صاحب خانه چنین رفتاری 
کند, پیوسته در لعنت خدا است تا با هم ملاقات کنند. گفتم: قربانت گردم, 
در لعنت خدا است تا زمانی که با هم ملاقات کنند؟ فرمود: آری ای ابی 
حمزه !(1) 


تفج طارفا مامت : گفته شنده: «ای» مبتدا است و «ما» زانده. بین 
مضاف و مضاف الیه. « آتی مسلما»: خبرش است و جمله شرطیه است. 

جمله «لم یزل» جزائیه است. ضمیر به «مسلمان» دوم برمی گردد. اگر 
«آنی#-ضفت. باشد و« لم یزل» خبر آن, مبتدا عاتد ندارد. چه بسا که 
مقصود از ملاقات؛ عذرخواهی باشد, یا دیدار و عذرخواهی با هم, و حمل 
می شود به صورتی که قصد خوار کردن در میان باشد و عذر دیگری 
نداشته باشد. 


ص: 235 


1-. کافی 2: 365 


بات شمیت و خی ارم تفع ان و مات هی رادران: و کوش اعضاد بر آنحه از فهان 
مردمان می شنود 


نکن اه او اتما عم رم مها فقو ام مان و آنما مسا 
(1) 


[و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس آن را به بی گناهی نسبت 
دهد, قطعا بهتان و گناه اشکاری بر دوش کشیده است. 1 


ری لا تفی, ها لسن لیدبه عم آن المع و الضو و الفواد کل اولنک. کان 


عنه مسولا.(2) 


[و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن, زیرا گوش و چشم و قلب, 
همه مورد پرسش واقع خواهند شد. 1 


- لو لا از سمعتموه ظن الموّمنون و المومنات ۳ خیرا و قالوا هذا 
فک مبین. چرا هفنحاهم.. کم آن [بهتان ] را شنیدید, مردان ۳ موّمن 
گمان نیک به خود نبردند و نگفتند: این بهتانی آشکار است؟ ) تا آنجا که می 
فرماید: اذ تلقونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم و 
نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم.(3) (آن گاه که آن [بهتان ] را از زبان 
یکدیگر می گرفتید و با زبان های خود چیزی را که بدان علم نداشتید, می 
گفتید و می پنداشتید که کاری سهل و ساده است با اينکه آن [امر] نزد 


خدا| 
ص: 6 2 
1- . نساء / 112 


2 . آسری / 36 
3- . نور / 12- 15 


- یا آبها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا. 
(1) 


(ای. کسانین که. ایمان آورده ایدء از بسیاری از. کمان. ها بیرهیژید که باره 
ای از گمان ها گناه است. و جاسوسی مکنید. 4 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: تو نباید امین کنی کسی 
را که به تو دغلی کرده, و نه متهم کنی کسی را که امینش کرده ای.(2) 


2 قریت الاهتا نت سول کفا سای الا که وال فرمدت و شا ند یوکس 
یا ای را ان ی ای ات سای 
امتحان کرده ای.(3) 


5 حصال؛ امام. صاوق علیم السلام. به تقل اي حکیم فرفود بمتان یز بن 
گناه از کوه های بلند سنگین تر است.(4) 


4 خصال: اربعمائه: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: موّمن به برادرش نه 
دغلی می کند و نه خیانت؛ نه او را وامی نهد, نه متهم می کند, و نه به او 
می گوید: من از تو بیزارم. فرمود: برای برادرت عذری بجو, و اگر نجستی, 
عذری بتراش. و فرمود: به هم بدبین نباشید که خدای عزوجل ازرا لقی 


کرده است.(5) 


5 عیون اخبارالرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به 
مرد يا زن باایمان بهتان بزند, يا درباره او چیزی بگوید که در او نیست, 
خدای تعالی روز قیامت او را بر تلی از آتش وامی دارد تا آنچه گفته, از او 
به در آید.(6) 


در صحیفه الرضا مانند این حدیث آمده است.(7) 


27 


بو رت 12 

. قرب الاسناد: 40 

. خصال 2 : 5 

. خصال 2 : 161 

عیوی اخناه ااضا 4 35 
خر الرشاه 3 


6 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به مرد يا زن 
مومن بهتان بزند به آنچه درٍ او نیست, خداي عزوجل روز قیامت او را بر 
ار ی و تا ۱ 
چیست ؟ فرمود: چرکی که از فرج مومسات. یعنی زنان زناکار. به درمی 
آید.(1) 


تماب ال ماد انوحست را آمرنه است 12 
محاسن مانند این حدیت را آورده است.(3) 
مولف: در این باره برخی اخبار نیز در «باب غیبت » آنده است. 


صاخ امام خسن فسکری ایو السای فرمودشنتی ان ان تفه 
ترس و لُرز و در خلوت به امام کاظم علیه السلام گفت: یا اين رسول الله ! 
بسیار نگرانم از اینکه فلان بن فلان با تو دودل باشد در اظهار امامتت و 
اعتقاد به وصیتت؟ آن حضرت فر مود: چگونه؟ گفت: من امروز با او در 
مجلس فلان مرد, از بزرگان بغداد همراه بودم. 97 او گفت: 
عقیده داری که موسی بن جعفر امام است نه اين خلیفه که بر کرسی آن 
نشسته؟ و این ارت در جواب گفت: فزخ. آن تا فن. هیمر نلکه. ففتندم 
وی 2 ای , بر من و بر هر 
کس که به ان معتقد است. لعنت خدا و فرشته ها و همه مردم باد ! صاحب 
مجلس گفت: خدا جزای خیر به تو دهد, و من لعن می کنم هر کسی را که 
سخن چینی تو را بکند. 


امام کاظم علیه السلام به او فرمود: چنان نیست که گمان کردی. این یار 
تو از تو داناتر است. همان او گفته: مونتی غین آهام اسنت: یعتی آن. کسی 
که غیر امام است, موسی غیر او است.؛ پس او در این صورت امام است, 
و با این گفته خود امامت مرا اثبات کرده و امامت غير مرا نفی کرده 
است. ای بنده خدا! این سوء ظن به برادرت کی از دل تو زایل می شود؟ 
این خود نفاق است, به درگاه خدا توبه کن. ان مت متضود. او | فهفید نا 
عمیای شفه کت با این رضول آلله آامن.مال تدارض که رات 0 


د ات 


ص: 239 


1- . معانی الاخبار: 164 
2 . واب الاعمال: 215 
۰-3 . محاسن: 101 


خانواده و از لعنت بر دشمنانتان. به او بخشیدم. ان حضرت فرمود: اکنون 
از دوزخ به درامدی.(1) 


که دروغ ترین دروغ ها است.(2) 


0 خصالت افام باکر یه لام قرو ار امیر معسان غاید ااسلام 
پرسیدع شد: میان حق و باطل چه اندازه فاصله است؟ فرمود: چهار 
آنحتترنت: و دستش را بر گوش و چشمش نهاد و فرمود: هر چه را چشمانت 
دیدند, حق است. و آنچه را گوش هایت شنیدند. بیشترش باطل است.(3) 


0 خصال: بر اساس سندش از امام باقر علیه السلام, که فرمود: معاویه 
مردی شامی را فرستاده بود تا از امیرالمومنین علیه السلام سوال کند 
انچه را که ملک الروم - الحسن بن علی - از او پرسیده بود که: میان حق و 
باطل چه اندازه فاصله است؟ فرمود: چهار انگشت؛ هر چه را چشمانت 
دیدند. حق است, و آنچه را گوش هایت شنیدند, بیشترش باطل است.(4) 


11 امالی صدوق: امیر مومنان علیه السلام فرمود: امر برادرت را به به 
بهترتن وحهقا بخذار تا صحامی که خلاف: ار بر که رشن نوی ۵ یک که 
از سخن برادرت را تا وقتی که می توانی توجیه خوبی برایش بیابی, به 
کمانن مسیومک با ای یر 


2 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: اصل خوش بینی از 
خوش ایمانی فرد و خوش قلبی او است., و نشانه اش این است که هر 
چیزی را به چشم پاکی و فضیلت بنگرد. برای آنچه در وجود او آميخته 
است. از حیا و امانت دا و خودداری و راستی. 


ص: 239 


1- . احتجاج: 214 

۰-2 . قرب الاسناد: 15 
3- . خصال 1 : 112 

4 . خصال 2: 56 

5 . امالی صدوق: 182 


ان. صفای قلب و پاکی درون راغنیمت شمارید 


و ابی بن کعب گفت: چون از یکی برادران خود خصلت ناپسندی دیدید. تا 
خود را ملامت کنید از اينکه او را معذور نداشته اید در خصلتی که هفتاد 
پرده توجیه دارد؛ و شما در انکار بر خود از او سزاوارترید.(1) 


13 . تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: خواستم مال التجاره 
به یمن بفرستم و نزد پدرم آمدم و گفتم: می خواهم سرمایه ای با فلانی 
بفرستم. فرمود: نمی دانی که او می خوار است؟ گفتم: از مومنان به من 
چنین خبری رسیده. فرمود: باورشان کن, زیرا خدا می فرماید: «یوّمن 
بالله و یومن للمومنین.»(2) [به خدا ایمان دارد و [سخن ] مومنان را باور 
می کند. 4 یعنی تصدیق می کند خدا را و تصدیق می کند گفته مومنان را؛ 
زیرا که او دلسوز و مهربان است نسبت به مومنان.(3) 


14 غوالی اللثالی: امام حسن عسکری علیه السلام می فرمود: خوش بین 
باش گرچه به یک سنگ, چون خداوند سرش را در سنگ قرار می دهد و تو 
بهره ات را از آن .هی بری. . زاه‌ی گفت" اگرچه به سنگ, یا ابن رسول 
الله؟ فرمود: توجه نداری, به حجرالاسود.(4) 


5 فصاهاستدیز مس صلی ات کم .و ال خرن رای سارت 
عذری بجو, و اگر نیافتی, برایش عذری بتراش. 


6. نهح البلاغه: از سخنان آن حضرت است علیه السلام که فرمود: «ای 
مردم ! هر کس برادر خود را دين دار و راست کردار بداند. گفته های مردم 
را درباره او 


ص: 240 


1- . مصباح الشریعه: 59 

2 . برائت / 61 

3-. تفسیر عباشی 2 : 95 

4- بو روایت ت است که خداوند وقتی در میثاق از انسانهاز بر ربوبیت خود 
اقرار گرفت. آن را به حجر الاسود که در حقبقت از فرشتگان مقرب الهی 


بود سیرد و از همین روست که در طواف خانه خدا مستحب است طواف 
کننده وقتی به حجر الاسود می رسد به وفای بر عهد الست خود تاکید کند. 


(مترجم) 


شفیت نی احاخ باشید که چه بسا تیرانداز تير اندازد و تیر خطا کند و به 
نشانه نخورد, و سخن پراکنده شود و باطل ان نابود است. و خدا شنوا و 
پر ای ان را را اهر 
معنی آن حرف پرسیدند, چهار انگشت خود را جمع کرد و میان گوش و 
چشم نهادر سپس فرمود: «باطل این است که بگویی شنیدم, و حق این 
است که بگویی دیدم.»(1) 


7. الدره الباهره: امام نقی علیه السلام فرمود: در زمانی که عدالت بر 
و اگر زمان جور و ناحق بر عدالت غالب است؛ فا هه ی وس بود, 
تا هنگامی که از وی پدیدار شود. 


8. نهح البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: در زمانی که خوبی بر 
زمانه و اهلش تسلط دارد, بدگمانی به کسی که رسوایی او پیدا نیست. 
ستم است: ؛ و اگر بدی بر زمانه و اهلش تسلط دارد, اگر کسی به دیگری 
خوش بین گردد خود را فریب داده است.(2) 


و فرمود: از گمان به مومنان بيرهيزید. چرا که خدا حق را به زبانشان نهاده 
است.(3) 


و فرمود: سخنی که از کسی درمی آنته ۲ تافیت که توجیه خوبی برایش 
دریابی, به آن ند کمات مباش .)4 


9. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون موّمن به برادرش تهمت 
بزند, ایمان در دلش آب می شود, همان گونه که نمک در آب.(5) 


توضیح: در قاموس آمده؛ «وهم >> از چیزهایی است که در قلب خطور می 
کند, يا طرفی است که در بین دو طرف مردد. مرجح باشد. «وهم» در شی 
ء بر وزن «وعد» 
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است: «ذهب وهمه الیه». و «توهم» یعنی ظن. «اتهمه بکذا» یعنی تهمت 
بر او وارد کرد مثل سخن چینی. در مصباح آمده؟ «آتهمته بکذا» یعنی به او 
ن بردی و به او در گفتارش تهمت زدی, یعنی در صدق آن شک کردی. 
و اسم آن «التهمه» است؛ بر وزن «رطبه», و آن را فارابی حکایت کرده. 
۳ «التاء». «واو» است, و گفته: «ماث الشی ء مونا» از باب قال, در 
لغت یعنی: در آت. کفتب شند. مات آلار هن بعتی: نرق و شمل. شند. ور 
قاموس آنده: «ماثت موئأ و موئانا» یعنی زیرو رو شد. 


گویا مقصود از تهمت در اینجا این است که به او عیبی را نسبت بدهد که 
او ندارد, تا زشتش کند, و چه بسا بدبینی را هم شامل می شود. «من 
قلبه»: يا به معنی «فی» است. چنان که در قرآن آمده؛ «[ذا نودی للصلاه 
من یوم الجمعه.» اخفن رات تماز خمعشتا درداوه ی او با خه معتی 
رفتن و زوال و مانند آن است. و احتمال دارد برای تعلیل باشد, چرا که آن 
و و گفته شده: آب شدن ایمان اشاره به فساد 
دل است, تا آنجا که منافی ایمان و موجب فساد آن باشد. 


0 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: هر کس به برادرش در 
دینش تهمت بزند» حرمنی میانشان نمی ماند؛ و هر کس با برادرش چون 
دیگر مردم معامله کند, از کسی که خود را ؛ به او بسته بیزار است.(1) 


توضیح: «در دینش»: احتمال دارد به برادر يا به تهمت متعلق باشد, و اولی 
ارتکاب محارم است., چرا که انجام واجبات و اجتناب از گناهان جزو دین 
است, همچنان که قول حق و تصدیق به آن جزء دین است 


«حرمتی میانشان نمی ماند»: یعنی حرمت ایمان که سلب شود رابطه 
برادری هم بر باد می رود. به قول قاموس: حرمت یعنی آنچه دریدنش روا 
نباشد, و خدا هم همین را فرموده است. «هر کس بزرگ شمارد حرمت 
های خدا را»: یعنی آنچه را که , بر او واجب است و کوتاهی درباره آن حرام 
است, انجام بدهد. 
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«همانند دیگر مردم»: که مخالفند, يا شیعه فاسق اند, و کسی که برادری 
با او ندارد. « التسویه فی المعامله»: به این است که از هر کسی به 
اندازه برابر سود معامله بگیرد و در ترک سود يا تخفیف آن, برادرش را 
رعایت نکند, و در نصیحت و حفظ حرمت او در حضور و غیاب نکوشد و با 
اه هصخردی. نکندر در آنچه. لاز مه برادری, است. جفانچجه. در اغبار بشتیار ی 
شرح شده است. 


«کسی که خود را به او بسته»: خدا و پیغمبر و امام است و تشیع و 
برادری با شیعه, و اشاره دارد به اينکه از دین به در است. 


21 کافی: امیر مومنان علیه السلام در سخن خود فرمود: امر برادرت را 
به بهترین وجهش بنا بنه, تا هنگامی که خلاف آن بر تو روشن شود؛ و تا 
بتوانی توجیه خوبی برایش بیابی, به سخن برادرت بدبین مباش ۷9 


۳ : «امر برادرت»: در گفتار و کردارش به بهترین وجهی توجیه بجو, 
اکرخه کفترین اختمال.را داشته باشده و در آن وارسی نکن, تا از او جیزف 
ببینی که توجیه خوبی ندارد, زیرا گمان بد چه بسا خطا باشد, و وارسی و 
تجسس هم ممنوع است, چنانچه خدا| فر موده: «آ[ن بعض الظن آثم 2(۰) 
(باره ای از گمانها گناه ات 1 و فر موده: و لا تجسسوا| ۰() ۳ و 
جاسوسی مکنید. ) 


«ما پغلبک»: در بعضی نسخ با «غین» اسنت. <«مته#* متعلق به «یآتیک» 
است, یعنی تا اينکه از جانب او آنچه را که تو را عاجز کند, شایته وه تازیله 
آن برای نو ممکن نباشد. و در بعضی نسح با «قاف» است. از باب 
«ضرب» مثل سابق, یا از باب افعال. بنابراین, ظرف متعلق به «یقلبک» 
استت. ن. سیر برای «احسن »4 است. «به سخنی که از او برآید گمان بد 
مبر»: تاکید است برای پاره ای از گفته پیشین, با مقصود از آن کردار 
است, و حاصل این است که اگر سخن دوپهلو گفت, بر آتخه. خی استت 
تفسیرش ش کن, گرچه بدون قرینه مجاز گویی باشد, یا کنایه و توریه باشد, و 
مانند آن باشد. خصوصا اگر گوینده ادعا کند که مقصودش آن است. 
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و از این باب است آنچه ادیبان طشب: ان را اسلوب حکیم نام کرده اند . 
ای ی ار ی و ی در 
گفت: : تو را بر ادهم (غل و زنجیر) خواهم بست. قبعثری در پاسخ حرف 
حجاج را به گونه ای دیگر با توجه به دو معنا داشتن «ادهم» و نیز «احمل» 
قففنر کر و گفت: مانند امیر سوار بر ادهم (اسب سیاه) و اشهب (اسب 
سفید خال دار) می کند. ری نهدند حهاع را به وگده و جایژع تعییر کرد: 
حجاج برای اين که به مقصودش که تهدید و زندان انداختن و مجازات 
کردن بود. تصریح کرده باشد. گفت: مقصودم حدید (غل و زنجیر) است. 
قبعثری مجددا با توجه به دو معنا داشتن حدید گفت: اسب تیز و با هوش 
باشد (حدید) بهتر است از این که بلید (خرفت و کم هوش) باشد !(1) 


شهید ثانی (ره) و هم دیگری پیش از او گفته اند: چنانچه بدگویی از مومن 
نزد دیگران نیز حرام است ؛ ند اسان به او و اينکه در دل خود ند او را 
بگوید. و مراد از سوعظن حرام, گره قلب و حکم آن بر علیه او به بدی و 
بدون یقین است., اما خطور بدگمانی بدون اختیار به دل, بخشیده می شود, 
همانند شک که بخشیده می شود, و خدای تعالی فرموده: «اجتنبوا کثیرا 

من الظن ن بعض الظن ائم.»(2) از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که 
کار ها کاب مار ار 
معتقد به بدی باشی, مکر انکه. که بر تو.به خوبی, اشکار. شود و قابل جو‌ خی 
نباشد. و آنچه را که نمی دانی و به دلت می افتد, کار شیطان است و سزا 
است که آن را دروغ شماری, چون او فاسق ترین فاسقان است. و خدا 
فرموده: «یا آیها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا آن تصیبوا قوما 
تخپاله ۱۵ اکز فاسفی: براییان خبوی آوروه نب واستی. کتیهه ماداب 
پا ی رات اه ی و 
در شرع آمده که اگر از دهان کسی بوی شراب شنیدی. نباید او را 


ص : 244 


. کما قال الحجاح للقبعثری متوعدا له بالقید: لأحملني علی الاأدهم ! 
1 القبعنری: مثل الأمیر یحمل علی الأدهم و الأشهب فآبرز وعیده فی 
معرض الوعد, ثم قال الحجاح للتصریح بمقصوده آنه حدید, فقال القبعثری: 
ان یکفن تیدا غيز من ان نکون ,بلندا. 
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شراب خوار بشماری و به او حد بزنی, چون ممکن است در دهن گردانده 
باشد و بیرون ریخته باشد, پا او را به زور بر آن کار واداشته باشند, و چون 
این ممکن است. روا بیست تدحفانی به مسلمان. رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله فر موده: خدای تعالی از مسلمان. خونش و مالش و بدگمانی به 
ارا اه کر اش و ای کال را ال و که اراد 
طور حساب کنی که حالش هنوز بر تو مستور است, چون انچه در او می 
بینی, احتمال خیر و شر را دارد. 


اگر بگویی از کجا دل نهادن به بدگمانی فهمیده می شود با اينکه تردید در 
دلمقتد انت و تفس همیتیه. فاحمد دار مق می ونم تایه دل 
دادن به نا حمانف این است که نفرت کند از طرف.؛ به وضعی که سابقه 
نداشته باشد, و او را گران شمارد و از رعایت و احترامش بکاهد. در 
تواست ار مر صلیالله لسع ال امه است «رام رت ان بر کمانی 
این است که ان را محقق نکنی.» یعنی در درون. حکمی درباره او ندهی, و 
فعلی انجام ندهی, نه در قلب و نه در اعضا و جوارح؛ در قلب. مثل نفرت 
و کراهت, و در جوارح, با عمل به موجبات نفرت. زیرا شیطان گاهی با 
کمک کرو مه ای ی شوم را سای کد مس وال هت کید 
که این از فطانت و زیرکی و سرعت تنبه و ذکاوت تو است.؛ در حالی که 
موّمن با نور خدا نظر می کند, و علی التحقیق, ناظر به غرور شیطان و 
ات ال مرا ات 


اما اگر فرد عادلی بدی او را به تو خبر بدهد و گمانت تو را به تصدیق او 
بکشاند. تو معذوری؛ زیرا تکذیب عادل هم بدگمانی به او است و نباید 
۱ 1۳۱ 
آنها دشمنی و حسد و بدخواهی نباشد که به سبب آن تهمت به میان آید, و 
در شرع, گواهی دشمن بر دشمن مردود است به خاطر تهمت. ۰ 
هنگام تو می توانی در خبری که او می دهد توقف کنی, اگرچه عادل باشد, 
و نه تصدیقش کنی و نه تکذیبش کنی, ولی بگویی که حالش بر من مستور 
است و امرش بر من پوشیده است و همانند قبل, چیزی از کار او بر من 
منکشف نشده است . 


و کاهی ان مرد ظاهرا عادل است و حسادتی بین او و بین شخص مذکور 
نیست. ولی عادتش این است که به مردم تعرض می کند و بدی های انها 


را ذکر 


ص: 245 


می کند: و گمان می رود که او عادل است. در حالی که عادل نیست. چرا 
که غیبت کننده فاسق است هه روی عادنش باشد, شهادتش رد می 
شود. در صورتی که مردم به دلیل کثرت این عادت. در امرغیبت تساهل 
می کنند و ابروی خلق را مراعات نمی کنند. و هر وقت از مسلمانی بدی 
ای به دلت خطور کرد. شایسته است که بیشتر مراعات او را بکنی و 
برایش به خیر دعا کنی, چون این کار شیطان را به خشم می آورد و او را 
از تو دور می سازد و به تو القای گمان بد نمی کند, ات ترژ انکه نو 
مشغفول دعا و مراعات او شوی. و هر گاه لغزشی واقعی از مسلمانی 
دیدی او را در پنهان نصیحت کن و شیطان تو را فریب ندهد, که تو را به 
غیبتش دعوت کند. تا هنگامی که اندرزش می دهی, خیرخواهش نیستی و 
به دلیل اطلاعت از نقص او خوشحال هستی, تا به تو با چشم تعظیم بنگرد 
و تو با چشم خواری به او بنگری. باید قصد تو خلاص شدن او از گناه باشد 
و نو باید اندوهگین باشی, همچنان که اگر نقصی بر خودت وارد باشد, 
اندوهناک هستی. شایسته است که اگر او بدون نصیحت تو دست از کار 
بدش برداشت. این برای تو محبوب تر باشد تا اینکه با نصیحت تو دست از 
ان کارش بردارد. هنگامی که تو چنین کاری کنی, هم اجر وعظ داری و هم 
اجر غم, به خاطر مصیبت او, و هم اجر یاری او بر دینش. 


شود و خواستار تحقیق است. بنابراین مشغول تجسس می شود, که آن نیز 
مورد نهی واقع شده است. در قران فر موده: «و لا تجسسوا» پس در یک 
ایه غیبت و سوء ظن و تجسس مورد نهی واقع شده است. معنی تجسس 
این است که بندگان خدا را تحت پوشش الله وانگذاری و متوسل به اطلاع 
هن خی ترا سرا ها ان تسده دی اه قامت: هدوت 
ایمن تر بود. بر تو منکشف گردد. 
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باب شصت و سوم : درباره شخص دوزبان و دورو 


1 معانی الاخبار: امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: چه بد است 
بنده ای که دورو باشد و دوزبان ؛ ؛ رودررو برادر خود را ستایش کند و در 
پشت سر بدش را بگوید؛ ؛ اگر به او بخششی شود بر او حسد ببرد, و اگر 
گرفتار شود, وی را وانهد.(1) 


خصال: مانند این حدیث را آورده است.(2) 
ثواب الاعمال: مانند این حدیث را آورده است.(3) 


۱ ۲۱۴ ۳ ۱ 


3 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس با یک رو با 
مردم برخورد کند و با روی دیگر عیبشان را بجوید. روز قیامت در حالی که 
دو زبان از اتش دارد. به محشر می اید.(2) 


4 خصال: بر اساس سندش, حدیثی مانند این را آورده که در آن به جای 
«مردم». «مومنین» آمده, و به جای «می آید». «آمده» ذکر شده است. 


)6( 


5 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در روز قیامت فرد دورو 
می آید, در حالی که یک زبانش از پشت سرش آویز ان است و دیگری از 


عاوی ارم 
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از اقا انش فی, ارفا او زا به انش یکنندهو انگام کفته مین شود این 
کستی است که در دنیا دورو اه وان بود, و روز قیامت با این نشانه 


تا اما سای تا اس ارت 9 


60 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از بدترین مردم نزد خدا 
در قیامت, فرد دورو است.(3) 


7 خصال: رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: هر کس در دنیا دورو 
است. روز قيامت دو زبان اتشین دارد.(4) 


9. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دورو و دو زبان 
با مسلمانان برخورد کند, در قیامت با دو زبان اتشین ظاهر می شود.() 


رواب الاعفال عدالرعمن, بن انب:خهاو مایت را الا رها خر موه 
خدای عزوجل به عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: ای عیسی ! در نهان 
و عیان, یک زبان و همچنین یکدل باش. من تو را برحذر می سازم و همین 
بس که من اگاهم دو زبان در یک دهان سزا نیست, و نه دو شمشیر در یک 
جلد, و نه دو دل در یک سینه. و ذهن ها نیز اين چنین باشند.(6) 


0. نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چه بد است 
بنده ای که دو رو دارد ؛ با یکی پیش می آید و با دیگری پشت می کند؛ اگر 
به برادر مسلمانش خیر رسد. به او حسد می برد. و اگر گرفتار شود او را 
وامی نهد.() 


1. نهج البلاغه: در دل نگیرد کسی چیزی را, مگر آنکه از گوشه های زبان 
و رخسارش ظاهر شود.(8) 
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12 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دورو و دوزیان با 
مفسلمانان: برخورن کنده در فیامت با دو زبان آتشین ظاهر می. کردد.(1] 


توضیح . 3 فتحففین. گت" دو زبان, آن کسی است که نزد این دسته به وجهی 
سخن بگوید و نزد دسته دیگر به وجه دیگر؛ و میان دو دشمن بگردد و با هر 
یک سخنی به دلخواه او بگوید. کم از آن به دور است کسی که با دو دشمن 
مواجه باشد, و این عین نفاق است. ویک دیکر کفتت: برخورد با دو کس با 
دو زبان, نفاق است, و نفاق نشانه های بسیار دارد که یکی همین است. 


چون با دو شخص دشمنِ یکدیگر, معاشرت کند به خوشی, و با هر دو 
راستی کند, نه متاقق است و نه دوزیان, زیرا می تواند با هر دو دوست 
باشد, گرچه این دوستی سست است و به حد برادری نیست. زیرا دوستی 
کامل. با دشمنی دشمنان دوست ملازم است. اری, اگر سخن یکی را به 
دیگری برساند, دوزبان است و این بدتر از گونه سخن چینی است, زیرا 
سخن چین سخن یکی را به دیگری می رساند, و او اگر سخن هر دو را به 
هر دو برساند, بدتر از او است, و اگر سخنی نرساند ولی کار هر کدام را 
در دشمنی با دیگری ستایش کند, 0 است ؛ همچنین اگر به هر کدام 
از آنها وعده دهد که کمکش می کند, يا اگر هر کدام از آنها را در دشمنی 
با هم ستایش کند., يا اگر یکی از آنها را در مقابلش ستایش کند و هنگامی 
که از نزد او بیرون می آید نکوهشش کند, رن 
خاموش بماند, يا از ان کسی که برحق است, در حضورش و غیبتش و در 
نزد دشمنش ستایش کند. 


به یکی از صحابه گفتند: ما نزد فرماندهان خود سخنی می گوییم و چون از 
نزد انها به در می اییم. سخن دیگری می کوییم. گفت: ما در عهد رسول 
تاضی الم عم آله ارراتای ها هی ارف را و 
امیر و ستایش او بی نیاز باشد, نفاق است. و اگر از رفتن نزد او بی نیاز 
ی و را ای ار ار 
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جاه از رفتن نزد او بی نیاز است ولی به خاطر جاه و مال و ثروت نزد او 
مق رود مان است و به مین سعتی. ات قه انیت که 
دوستبی مال و جاه, نفاق را در دل می رویانند, چنانچه انب نی زا هی 
ار 
ستایشش را نکند, در این ور معذور است, چرا که پروای از شر جایز 
است. ابوالدرداء گفته: ما گاهی در مقابل گروهی تشکر می کنیم, ولی 
قافت ها ان شا ان ارت 


عايشه گفته: مردی از رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه ورود خواست 
و آن حضرت اجازه داد و فرمود: چه بد مردی است او در خاندانش: و 
اف که دحا ده زو وه هت ۱3 بر او نرم فرمود. هنگاهی 
که خارج شد, عايشه گفت: شما فرمودید که چه بد مردی است او در 
۰ اش و سپس با او به گفتار نرم سخن گفتید؟ حضرت فرمود: ای 
عایشه ! ! بدترین مردم کسی است که از ترس شرش به او احترام گذاشته 
شود. 


اين حدیث فقط در مورد رو کردن و لبخند زدن آملاه: ولی ستایش را در بر 
نمی گیرد, چون آن دروغ صریح و کر 
یا دروغ را مباح کند, جایز نیست., بلکه ثناء و تصدیق و حرکت دادن سر, که 
و ی 
ای ار ی و و 1 


شهید تانی گفته: «دوزبانی و دورویی گناه کبیره است. چون به طور 
خصوصی تهدید به عذاب شده.» و چنان که نقل شد اش را شرح کرده, و در 
صورت ضرورت و تقیه جائز است. اما بدون آنها از نشانه های نفاق است 
و بدترین اخلاق بد و نکوهیده به شمار می اید. 
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13 کافی: امام باقر علیه السلام فر مود: چه بد است بنده ای که دورو و 
دوزبان است؛ برادرش را در حضور او مدح می کند و پشت سر از او بد 
می گوید؛ اگر به او عطایی شود به او حسد می برد, و اگر گرفتار شود, او 
را وامی نهد.(1) 


توضیح: «یطری» بناء بر افعال, با منم و غیر آن-است: در قاموش در 
«باب مر آفنه؛ ضاطرام» .ستی: قالعه دز مدعتتن کوخ ذر بات تنل 
«آطراه» یعنی ستایش نیکو بر او کرد. در نهایه: در معتل «الاطراء» یعنی 
ِ ازحد مدح گفتن و دروغ گویی در آن. و جوهری آن را در باب معتل 
فقط ذکر کرده و گفته: «آطراه» یعنی مدش کرد و او را خورد بعنی 
غیبنش را کرد چنان که خدای تعالی می فرماید: «ایحب آحد کم ان یاکل 
لحم آخیه میتا.» (آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش 
را بخورد؟ 4 «أن آعظ و مجهول است. بعنی اگر به برادر داده شود. و 
«دلان» بعش ت رک تضرنت: 


4 کافی: عبدالرحمن بن حماد از ائمه علیهم السلام نقل کرده است: 
خدای تبارک و تعالی به عیسی فرمود: ای عیسی ! در نهان و عیان یکزبان 
۳ من تو را از خودت برحذر می دارم و همین که 
من آگاه باشم بس است. دو زیان در یک دهان نشاید, و نه دو شمشیر در 
یک جلد, و نه دو دل در یک سینه, و همچنین ذهن ها.(2) 


توضیح : «یکزبانی»: ان است که در احوال گونه گونه برای غرض های 
بیهوده دو گونه سخن نگوید, و ریا و اختلاف فتوی و آنچه را که ذکرش 
گذشت., همه را فرا می گیرد. «یکدل باش»: یعنی درون دلت همگون 
بیرونش باشد. چه بسا در نهانِ دل چیزی است که خود را از آن غافل می 
سازد, مانند دوستی دنیا, ه حول مین خورد و کفان هی برد که آن:زا دوست 
ندارد و مانند آن. و در آخرت که پرده ظلمت برمی افتد. روشن می شود 
یا در دنیا به وسیله مجاهدت و تفکر در فریب های نفس و زینت 


1 
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دادن های آن آشکار می گردد. از این رو خدا فرمود: «بل بدا لهم ما کانوا 
تون هن فبل ( که آنجهررا بسن ار این اجان می:. دنو یراق نان 
اقا دص نی 


و بسا مقصود این است که باید دل موافق زبان باشد و مخالف دل نگوید. 
اطمینان به حق داشته باشد و دچار شبهه و لفغزش نباشد. نه اینکه امروز 
عقیده ای داشته باشد و فردا خلافش را. يا اینکه باید عقاید قلبی هماهنگ 
باشند, نه چون دل گمراهان و نادان ها که به دو ضد يا نقیض با هم معتقد 
می شوند, برای اختلاف هوس و رای خود که به آن توجه ندارند. چنانچه 
اعتقاد دارند که امیر مومنان افضل است و نادان ها را در خلافت بق و 
مقدم می دارند؛ ؛ يا اعتقاد دارند که خدا عادل است و می گویند کفر و هر 
گناه همکار او است و آنها را برای آن عذاب می کند؛ يا اعتقاد آنها به 
وجوب طاعت کسی که روا می دارند فسق و نابکاری او را. و نمونه های 
ان بسیار است. 


و چه بسا معنایش این است که مقصود حقیقی و غرض اصلی دل جز یکی 
نیست و دو محبت مخالف در آن فراهم نمی شود مانند دوستی دنیا و 
اخرت و دوستی خدا و دوستی معاصی و شهوت ها که از انها نهی کرده. 
هر کس عقیده دارد خدا را دوست دارد و به دنبال هوا و و دوستی دنیا 
است.؛ همچون دوزبان است که خواهان جمع و الفت دو ناهمگون است. 
زیرا دنیا و اخرت چون دو هوو هستند و دلش منافق و دوزیان است. یکی با 
خدا و دیگری با ماسوا, و این فرد از دوزبان به مذمت سزاوارتر است. 


و تحقیقش این است که تن آدمی چون شاهی بزرگ است که قلعه بلندی 
دارد که دل است؛ بلکه آدمی از یک نظر عالم صغیر است و از نظر دیگر 
عالم کبیر. و خدا فرمانده و مدبر دل است. بلکه دل عرش او است که به 
وسیله عقل و فرشته هایش استوار ساخته و با انوار ملکوتش روشن 
نموده و نیروهای ظاهر و باطن و اندام و اعضای بسیاری را به خدمتش 
کشیده. این قلعه دشمنان بسیار دارد همچون نفس اماره و شیاطین 
فریبنده و هر جور شهوت نفسانی و شبهه شیطانی و چون بنده با کمک 
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خدای سبحان به عالم ملکوت رو کند و دل را به طاعت و ریاضت صفا 
بدهد و از خا ر شک و شبهه و پلیدی شهوترانی پاک سازد, دوستی خدا بر او 
مسلط می شود و از دوست داشتن دیگری جلوگیری می کند. آنگاه همه 
نیروها و مشاعر و همه ابزار تن فرمانبر و منقاد حق می گردند و هیچ کار 
نایسند حق را انجام نمی دهد. چون شقاوت بر او غلبه کند و در پرتگاه 
طبیعت افتد, شیطان پر دلش مسلط می شود و آن را قرارگاه خود می 
سازد, و فرشته ها به آن تقری فی: ور ند ه شیاین اهر فا هی یرت و 
همه کارش ترا یا است. و خواستش همه برای هوس و هوا. او مدعی 
انا سا هت وه و ای کارا و و کرت ور و 


و روشن شد که حب خدا و حب دنیا با هم جمع نمی شوند و پیروی خدا و 
دنبال هوی و هوس رفتن در یک دل نمی گنجند. ادمی را دو دل نیست که با 
تکام ات راو نارای وا متا یامه 
شهوت پرست باشد و در کارهایش قصد آن کند, چنانچه خدا| سبحانه 
فرموده: «ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه.»(1) [خداوند برای هیچ 
مردی در دزرفنش دو دل ننهاده: اشت. 1 و:خدا براق آن مثل. آفرده به.زبان و 
شمشیر, چنانچه در یک دهان دو زبان نیست., و نه در یک جلد, , دو شمشیر, 
و در یک سینه هم دو دل نیست., و چه بسا که ذکر زبان برای ذم دو زبان 
باشد که توضیح داده شد. 


اما اينکه فرموده: «و چنین است ذهن ها» فرق میان آن و دل دشوار 
است. می شود که دل برای دوستی و عزم باشد و ذهن برای اعتقاد و 
جزم؛ یعنی در دل حب خدا و حب مخالفش جمع نشوند. همچون حب دنیا و 
غیر آن. همچنین جمع نمی شوند جزم به وجود خدا و صفات پاکش و عقاید 
حق دیگر, با آنچه که مخالف آنها است, از عقاید باطل و شک و شبهه در 
یک ذهن؛ چناتچه دز یش به. ان اشاره کردیم. و به کملی یعنی چنانچه 
ظاهر ۳ نشاید دو مانندشان ت و۳0 و 
ی ۳ 
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ذهن به معنی هوش است و چه بسا مقصود ات ان در اینجا انديشه در 
مطالب حق و سودمند و مقدمات انها و راه رسیدن به انها است. خلاصه: 
او را فرموده تا زبانش و دلش و فکرش و هدفش یکی باشد. و چون سبب 
تعدد و اختلاف دو جیز است, تحت وسوسه نفس و دیگری غفلت از عقوبت, 
به دنبال ان حذر از خودش را یاد کرده. و چه بسا با «دال» بی نقطه از 
ماده «مداهنه» در دین باشد, چنانچه خدای تعالی فرموده: «أ فبهذا 
الحدیثت نج مدهنون ((1) آیا شما این سخن را سبک [و سشُست ] می 
گیرید؟ + و فرموده: «ودوا لو تدهن فیدهنون.»(2) (دوست دارند که نرمی 
کنی تا نرمی نمایند. + و این تصحیف و تحریف و مخالف نسخ مضبوطه 


است. 
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باب شصت و چهارم : درباره کینه و دشمنی و کشمکش و تجاوزگری با مردان 


دب اطیخوا ال ۵ تاه ور لا از غوا فف هام ی رح 111 


([و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سشُست شوید و 

مهابت شما از بین برود. ) 

- و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا.(2) 

و در دلهایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده اند [هیچ گونه ] کینه ای 
ذار. ) 

روایات: 

1 خصال: امیر مومنان به پسرانش فرمود: ای پسرانم ! ! بپرهیزید از 

درافتادن با مردمان که از دو تیره بیرون نباشند. یا خردمندی که برای شما 

نیرنگ به کار برد, يا نادانی که در برابر شما شتاب کند. و آغاز: به. نتحر: کر 


است | سم ماده؛ و چون این دو جفت همراه شدند؛ ناچار نتیجه می 
دهند. و شروع به شعر خواندن کرد و فرمود: 


آبر مت آن است که از جواب بد بپرهیزد/ هر کس با مردان مدارا کرد راه 
حق را می یابد/ هر کس آبروی دیگران را حفظ کند آبرویش را حفظ می 
کنند/ هر کس آبروی دیگران را بریزد آبرویش را می ریزند. (3) 
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2- . حشر /10 
3- . خصال 1: 37 


2 خصال: اشعری از صالح, سند را بالا برده تا اینکه می فرماید: چهار چیز 
کم اش زیاد است: انش کم زیاد است. خواب کم زیاد است. بیماری کم 
زیاد است. و دشمن کم زیاد است.(1) 


3 امالی طوسی: امام رضا از پدرانش علیهم السلام. از رسول خدا صلی 
اله عا ماه و ییا ی ام را ورن 
زا آشکار می‌سار ردو گرت. را زیر خای.فی کند. 12 


یت ایام باکر ار را یه ااسام زر رل دا سای 
هر کس بدخو است خود را در شکنجه قرار داده, و هر کس با مردمان 
اه ال مود سوت حول سرا عیشت ار تانق ۱ 
مردمان, آن چنان که بازمی داشت از می خواری و پرستش بتان.(3) 


مولف: در «باب مردمان بد» نقل شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله 
فر موده: اپا ها را احاه عکتم از تدترین مردم؟ گفتند: چر| پا رسول الله ! 
فرمود: کسی که بد می دارد مردم را, و مردم هم او را بد می دارند. 


و بعضی اخبار هم در «باب کلیات اخلاق بد» ذکر شد, و در آن از امام 
صادق علیه السلام روایت شد: «هفت کس اعمال خود را تباه می کنند... 
کی ای نا ان وی را اس سا و اس هس 
برخیزد. 


5 محاسن: خدا از مومنی که بدی مومنی را در دل دارد هیچ عملی را نمی 
پذیرد.(4) 


6 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام از پدرانش, از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله که فرمود: خدا در روز قیامت به سه کس نظر لطفی ندارد 
و انها را پاکیزه 
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و امالی ظوشی 1252 
4- . محاسن: 99 


نمی سازد و عذاب دردناکی دارند: آن کس که از بزرگ بینی دامنش را 
بکشد, و کسی که به دروغ متاعش را به خوبی وصف کند, و ان کس که با 
تو دوستانه برخورد کند و چون از چشم نایدید شود. دلش پر از دغلی باشد. 
(1) 


سپس از بین می رود و چیزی از آن نمی یابی, اما کینه کافر یک عمر 
است.(2) 


8 مجالس مفید: ابی حفص عطار گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که از پدرش, از جدش علیهم السلام. که حدیث فرمود: رسول خدا صلی 
یی جح ی جبرئیل در ساعتی غیرمعمول نزد من امد و به او 
گفتم: ای جبرئیل ! در ساعتی و روزی آمدی که در آن نمی اهندی: دا 
ترساندی. گفت: ای محمد ! چه چیزی هراس برایت ت آورد با اينکه خدا پیش 
و پس از گناهت را آمرزیده؟ فر مود: پروردگار. تو را به چه کاری فرستاده 
است؟ گفت: پزورد کارت تق زا نهی. کرده است از پرستش بت ها و می 
خواری و درافتادن با مردمان, و دستور دیگری برای هر دو جهان, و به تو 
می فرماید: ای محمد ! من هیچ گاه مبغوض نداشتم هیچ ظرفی را همچون 


شکم پر. 


9 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: بیرهیز از دشمنی کردن با 
مردمان؛ زیرا| مایه نابودی و کشف عورت است.(3) 


و فرمود: جدال مکن با سفیه و نه بردبار, که بردبار بر تو غلبه می کند و 
سفیه تو را پرت می کند.(4) 


0. نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود از مشاحن نه 
فرمود: نبرد کننده با امتم و طعنه زننده به انها. 


یم ات اس لسن اه اساه فرعرن واه با ای کل 
فیری درو کنا کین آن ار خودت.(3) و ایشان به مردی که دید به 
دنبال دشمن خود که 


ص: 257 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 179 

2 . سراثر: 489 

3- . اختصاص: 230 -231, نهج البلاغه 2 :۰ 217 
4 . نوادر راوندی: 18 

5- . نهج البلاغه 2 : 186 


مایه زیان او است شتاب دارد, فرمود: همأنا تو چون کسی هستی که به 
خود نیزه فرو کند تا ان کسی را که پشت سرش سوار است. بکشد.(1) 

۵ افزهوو؟ هر کین دوز خصوفت: مبالغه کنتر کناه سن. کند اه هر کسن از آن 
کوتاه بياید و حق خود نخواهد. ستم کند؛ و نمی تواند خداترس باشد کسی 
که با شما خصومت می ورزد.(2) 


و فرمود؛ سنگ را به همان جا که از آن آمده,بر گردانيد, زیرا دفع: شتر جز با 


و فرمود: هر کس از آبرویش دریغ دارد. جدال را وا می گذارد.(4) 
ص: 259 

1-. نهچ البلاغه 2 : 217 

2 . نهچ البلاغه 2 : 217 


کم الرلاه 2 *220 
4 . نهج البلاغه 2 : 230 


باب شصت و پنجم : در وارسی عیوب مردم و فاش کردن آنها, و جستجو در لغزش های مومنان. و 
سرکوفت به آنها 


آیات: 

+ ان الدین بعبون آن تشیع الغاخشه فی الدین امتها لفم عداب لیم ۱11 
(کسانی که دوست دارند که زشتکاری تور فیان: انان که آنهان آوردم. اند 
قنیهع میدا کنو هرآ ان وتا و ارت اس شور ها نهد ی 1 

- و لا تجسسوا.(2) 

و جاسوسی نکنید. 4 

روایات: 


ار خصال ور مت شم صلی ام اس لس کت السارم ایدم 
است: آن حضرت به اصحابش فرمود: به شما خبر ندهم از بدان شما؟ 
کقتی خر با رسمل. الله | ومد عم ای که شان: دمسای دای 
می افکنند و برای پاکان عیب جویی می کنند.(3) 


مولف: این اخبار در «باب اشرار مردم» و «باب غیبت» دکر شده است. 

2 تفسیر علی , بن ابراهیم قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس 
درباره مومن ۳ بگوید که به چشم خود دیده یا به گوش خود شنیده, از 
آنها است که خدا 

ص: 259 

1- . نور / 19 


2 . حجرات / 12 
3-. خصال 1 : 86 


درباره شان فرموده: «أن الذین یحبون آن تنشیع الفاحشه فی الذین آمنوا 
لمم. عدات. لیم فی الدنیا و الأخره.»( کسانی که دوست دارند که 
زشتکاری در میان: آنان: که 4 آورده اندء شیوع بیدا کند, برای اتان در 
دنیا و آخرت عذابی پردرد خواهد بود. ) (1) 


3. امالی صدوق: در مناهی پیفمبر صلی الله علیه و آله آمده است که هر 
کینن یک خرز من را بشنود و فاش ساز در هون کشی اشت که ان:ز] انخام 


داده است.(2) 


4 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در مدینه 
مردمی بودند که عیب داشتند. ولی از ذکر عیب مردم خاموش ماندند , و 


خدا عیب آنها را فاش نکرد و بی عیب پیش مردم مردند؛ و در مدینه 
مردمی بی عیب بودند و عیب مردم را گفتند و خدا عیب هایی از آنها 
پدیدار کرد که تا مردند, با آنها شناخته می شدند.(3) 


کر آصالی دون رصول حا شلی اه له ال تشر موه رکفت یه 
برادرت, که خدا , به او رحم می کند و تو را مبتلا می سازد.(4) 


6 امن هیده اما لن یس مانته این خدیت را آمرنه اند 5 


7 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام در تفسیر «عورت مومن بر 
مومن حرام است» فر مود: ان به این معنی ند نیست که کشف شود و از او 
چیزی ببیند» همانا به این معلی است که از او بدی نقل کند.(6) 


9. معانی الاخبار: حذیفه بن منصور گفت: , به امام صادق علیه السلام گفتم: 
یک چیزی ِ می گویند که قورت. هوفن بر مومن ِ فرمود: 
۱ ۱ و ان زیر 
کیرد فی. را به شیب آن شتر: نش کند. 1۶ 


ص: 2600 


و امالی طوییی 1 2 


4- . 
5-. 
. معانی الاخبار: 255 
7- . 


امالی صدوق: 137 
امای ای 31۱ 


معانی الاخبار: 255 


9. معانی الاخبار: محیوب عن ابن سنان گفت: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: آیا عورت موّمن بر مومن حرام است؟ فرمود: بله. گفتم: یعنی جلو 
را 


0 وان اسان آبی برد کته رشول خدا صلی الله غلیه و آله بزای 
ما نماز خواند و زود برگشت., تا انکه دستش را بر در مسجد نهاد و به 
بلهترین آواوش فرباد کرزه آي کعای کبه بان ان رید ه مان :۱ 
اخلاص به دل شما نفود نکرده, در عورت مقمنان وارسی نکنید, که هر کس 
چنین کند, خدا عورنش را وارسی می کند و او را رسوا می کند گرچه 
درون خانه اش باشد.(2) 


محاسن: مانند این حدبت را آورده است.(3) 
مجالس معفید: مانند این حدیبت را آورده است. 


1. واب الاعمال: محمد بن فضیل گفت: به امام کاظم علیه السلام گفتم: 
قربانت گردم, در مورد یکی از برادرانم خبرهایی به من می رسد که 
برایش بد دارم, و از خودش می پرسم و انکار می کند, با اینکه مردم 
موثقی آن را به من خبر داده اند. فرمود: ای محمد ! گوش و چشمت را از 
برادرت دروغ شمار, و اگر پنجاه عادل هم گواهی دادند و خودش برخلاف 
آن را گفت. او را و دار, و همه را دروغگو شمار, و چیزی را درباره او 
فاش مکن که زشتش کنی و آبرویش را ببری, و از آنان باشی که خدای 
عزوجل درباره شان فرموده: «آ[ن الذین یحبون آن تشیع الفاحشه فی 
ِ آفتفا امم زاب لیم فی الدنیا و الاخره.» (کسانی که دوست دارند 

که زشتکاری در میان انا که ایمان آورده اند, شیوع پید | کند, برای آنان در 
دنیا و اخرت عذابی پردرد خواهد بود. 4(1) 


ص: 261 


1- . معانی الاخبار: 255 
2 . واب الاعمال: 216 
۰-3 . محاسن: 104 

4- . واب الاعمال: 221 


اب ال رسیل دا صلی للم علیوی له فویوت فر کزس 
هرزگی را فاش کند, چون کسی است که ان را انجام می دهد؛ و هر کس 
مومنی را به چیزی سرزنش کند. نمی میرد تا اینکه مرتکب ان شود.(1) 


محاسن: بر اساس سندی, مانند این حدیت را آورده است.(2) 


13 محاسن: به روایت زراره از امام باقر علیه السلام که فرمود: نزدیک 
ترین حال بنده ای به کفر, اين است که با کسی برادر دینی شود و خطاها 


و لغزش های او را , به شماره گیرد تا روزی او را به سبب آن سر کوفت 
کند.(3) 


مجالس مفید: مانند این حدیبت را اورده است.. 


4 سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: چون دیدید بنده ای در 


2 مردم است و گناهان خود را فراموش کرده, بدانید که به 
او مکر شده است .)4 


5 مجالس مفید: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: زودرس ترین 
ثواب خیر, ثواب نیکی کردن است, و زودرس ترین عقاب. سزای ستم و 
تجاوز است, و این عیب برای هر کس بس است که ببیند از مردم انچه را 
که در خودش نتواند دید, و اینکه سرزنش کند مردم را به آن کاری که 
خودش آن را ترک نتواند کرد. و اينکه آزان دهد شین حود را با اجه که 
سودی برایش ندارد. 


16 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس آگاه شود به گناه و 
کای ند هوضف ها ان را از او فاش کند و نهانش نکند و از خدا بق ات اهر تفن 
نخواهد, نزد خدا| چون انجام دهنده آن است. و گناه آنچه فاش کرده بر او 
است ؛ و کننده آن آمرزیده است. و عقاب آنچه از او در دنا فاش شده, او 
را بس است.؛ و در آخرت مستور است و پیگیری نمی شود, و درمی یابد 
که خدا کریم گر از ان است که در آخرت عقاب دومی به او روا دارد. و 
فرمود: هر کس بدی از مقمنی نقل کند تا او را زشت و بی ابرو 


ص: 262 


رات الاعمال :221 


2-. محاسن: 103 
3- . محاسن: 104 
او 


کند و از 2 جشم مردم بیندازد, خدا| او را از ولایت خود به ولایت شیطان می 
راند, و شیطان هم او را نمی پذیرد.(1) 


7. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی بر بنده 
مومن خودش چهل سپر دارد, و هر کس گناه کبیره کند. یک سپر از او 
برداشته می شود, و اگر عیب گیری کند از برادر مقمنش به سبب چیزی 
0 
آسمان به زبان فرشته ها رسوا می شود, و در زمین به زبان مردم, و 
گناهی نمی کند مگر آنکه سر زبان ها افتد. و فرشته های موکل او می 
گویند: پروردگارا! بنده ات بی پرده مانده و به ما فرمودی او را حفظ کنیم؛ 
و خدای عزوجل می فرماید: ای فر شته هایم ! اگر خوبی این بنده را می 
خواستم. او را رسوا نمی کردم؛ بال هاتان را از او بردارید, به عزتم سوگند 
که هر گز به خوبی باز نمی گردد.(2) 


19 صفات شیعه: امام صادق علیه السلام فرمود: مومن درباره خود 
راستگوتر است از هفتاد مومن برعلیه او.(3) 


19 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: شماتت نکن برادرت راء زیرا 
خدا به او رحم می کند و آن را به تو برمی گرداند. و فرمود: هر کس 
شماتت کند, به نت آ میتی که برادرش دیده از دنیا نمی رود تا اينکه با آن 
ازموده شود.(4) 


توضیح: جوهری گفته: شماتت. شادی به بلای دشمن است. آزموده شده, 
کسی است که مالش يا خردش برود. و ان حضرت از اظهار شادی نهی 
کرده, زیرا گاهی بر اثر دشمنی بی اختیار دلش شاد می شود و تکلیف همه 
مردم به آن حرج است و با شریعت آسان اسلام منافات دارد. اظهار 
شادی, خرمی و خنده بالفعل است در برابر آسیب رسیده, و در غیاب او 
مسخره کردنش با زبان, و کیفرش در دنیا این است که خدا 


ص: 263 


1-. اختصاص: 32 
2-. اختصاص: 220 
3-. صفات شیعه: 60 
4 . کافی 2 : 359 


اه بات مانتم ان کار کته برای ظ فداری آز من ه اتفام اما اینکه 
شمان نوعی تجاوز و ستم است و عقوبتش زودرس است. 


تا کافیه آساه او له السام فرموده که خر ال رده هه کف 
این است که برادر دینی کسی شود و لغزش ها و خطاهایش را , به شمار 
گیرد تا روزی او را به سبب آنها سرزنش کند.(1) 


توضیح: «آن» در عبارت «آن یواخی» مصدریه است و در موضع ظرف 
زهان است: منل جر آیته معی > الجاع» و آن. غبر مبندا است. «الفترم»: 
لغزش در راه رفتن است, و استعاره شده در مطلق ذنب يا خطا,؛ , و شبیه 
آن «الزله» است. ممکن است یکی را به ذنوب تخصیص زد و دیگری را به 
مخالفت با عادات و آداب. «التعنیف»: عیب گرفتن و سرزنش» , و این بزرگ 
ترین خیانت است در دوستی و برادری. یک عارف گفته: باید دوستی بگیری 
مورد اعتماد و سازگار که از شرش در امان باشی. و به دست نمی آید 
مگر پس از آزمایش او, پیش از دوست شدن, تا مدتی در گفتار و کردارش 
در مقایسه با همنوعانش. بعد از دوستی هم باید بسیاری از احوال و 
اسرارت را از او نهان داری, چون معصوم نیست و چه بسا که از تو جدا 
شود و از دوستی بر گردد و آنگاه به تو سر کوفت بزند. 


مقصود از به شمار گرفتن خطاها این است که آنها را : به خاطر سپارد, يا در 
دفتر نگارد تا یک روزی سرکوفت بزند. نزدیک شدن او به کفر, به همان 
شمارگیری است, گرچه به کار نبندد. و به قولی: نزدیک شدن به کفر برای 
این است که ایمان در دلش پایدار نیست؛ يا مقصود کفران نعمت برادری 
است که با این قصد به کفر نزدیک شود و با سرزنش و سرکوفت, خود 
کفران واقع شود. سزاوار است برای برادر دینی که اگر لغزشی از 
برادرش ببیند, اولا به لغزش های خود نظر کند و خود را از انها پاک کند, و 
و وت و 
خطاها را وانهد و صداقت و برادری به کمال برسد. 


ص : 264 


1-. کافی 2 : 354 


و می شود که مقصود از اين لغزش ها, آنچه با حسن صحبت و معاشرت 
منافی است باشد, اما گناه دینی او را پیش مردم سرکوفت نکند, ولی بر 
او واجب است که برای نهی از منکر او را از انها بازدار با شروط و 
تفاصیلی که ما آن را در جای خود ذکر خواهیم کرد. 


1 کافی: امام صادق فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای 
گروه مسلمانان که به زبانتان اسلام آوردید و ایمان در قلبتان خالص 
نشده ! نکوهش نکنید مسلمانان را, و جستجو نکنید در عورت انان. که هر 
کس در عورتشان جستجو کند, خدا عورتش را می جوید تا رسوایش کند. 
گرچه درون خانه اش باشد.(1) 


شرح: «المعشر»: جماعتی از مردم. و جمع آن «معاشر» است. و اضافه 
آن از قبیل اضافه متعدد به جنسش است. و دلالت دارد بر اینکه هر کس 
اصرار بر گناه کند چون منافقان است. که درباره آنها فر موده: «قالت 
الاک اب اضعا فل. نم تممتها و لکن. فولوا اشلضا و لما پدخل الایمان فی 
قلوبکم ((2) [[برخی از ] بادیه نشینان گفتند: ایمان آفرذیی: تحف؟ انفان 
نیاورده اید, لیکن بگویید: اشلام آوزدیم: و هنوز در دلهای شما ایمان داخل 
نشده است. + زیرا اگر در داش ایمان برقرار بوده اتارش ذر اندامنش هویدا 
می شد. چه بسا خطاب آن حضرت با منافقانی بوده که میان مسلمان ها 


بودند و آتها را آزار می دادند و به دنبال لغزش آنها بودند. 


«نتبع»: جستجوی خرده خرده است. «عورت»: هر گونه زشتی است که 
ادمی آنها را از روی بزرگمنشی می پوشاند. «تتبع خدا»: منع لطف و پرده 
برداری و بازداشتن فرشته ها از پوشاندن گناهان و عیوبش است. پس در 
آسمان و زمين رسوا می شود, گرچه خودش و کارش را درون خانه اش 
تهان کند و به ان هفت کمارد. یا مقصود رسوا شدن او است نزد خاندانش, 
و معنی اول روشن تر است. در اکثر نسخ (3) «بتبع »> آفدة است, و آن 
مانند «یعلم» است, یا بنا بر افتعال است, و در تتبع مجازا استعمال شده : 
با ا تا اس ان و هت مر 
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2 . حجرات/13 ۱ 
3-. کافی2 : 354 , مرات العقول 2: 341 


تفعل است. در قاموس آمده: «تبعه» یعنی مانند. جوجه در پشتش راه می 
رود و با او همراه است و با اد حذر فی, کتد. «ابعمم تبعتهم» یعنی: : آنها 
از تو سبقت بگیرند و تو به ایشان ملحق شوی. «التتبیع»: یعنی تتنبع. 
«الاتباع و الاتباع» مانند «التبع», و «التباع» با کسره. به معنی «ولاء» 
است. «تتبعه»: یعنی او را طلب کن: در صحاح آمده: ««تبعت القوم تبعا و 
تباعه» با فتحه, در هنگامی به کار می رود که پشت سرش راه بروی و یا با 
تو راه برود. همچنین «اتبعتهمٍ از باب 9 است و «آتبعت القوم؟ 
شوی. 1 «تبعته» و «اتبعته» نیز یعنی: راد او شدم است ؛ و 


فرمایش 


خدای تعالی: «فأتبعه شهاب اقب.»(1) (که شهابی شکافنده از پی او می 
تازد. 4 از این باب است. و «التباع»: ولاء. و«تتبعت الشی ء تتبعا»: یعنی 
پی در پی آن را طلب کردم. 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: دورترین حال بنده به خدا این 
ات با سا موس اما وا 
سبب انها سرزنش کند.(2) 


توضیح . : «عیرته کذا يا بکذا»: او را به سبب آن تقبیح کردی, و ایا ان 
نسبت دادی به تنهایی. و با «باء» متعدی می شود. گویا مقصود دوری 
است, تا جایی که کمترین اندازه به کفر است.؛ و مخالف مضمون «آقرب 
ما یکون العبد الی الکفر.» (نزدیک ترین حال بنده به کفر. ) نیست.(3) 
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1- . صافات / 10 

2 . کافی 2 / 5ظ3 

سک کرت تراک از ورس ار ای کات ی کی 
قوامه «آقرب ما یکون العبد الی الکفر آن یواخی الرجل الرجل علی 
این قیحصی له ام مرها ما ها کافی 2 


باب شصت و ششم : درباره غیبت 


- لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. 
(1) 


[خداوند. بانگ برداشتن به بدزیانی را دوست ندارد. مگر [از ] کسی که بر 
او ستم رفته باشد, و خدا شنوای داناست. 4 


و لا نف ما لیشن: لی: بهعلم آن: السمن و البضر و الفواد کل اولنی. خان 


عنه مسولا.(2) 


[و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن, زیرا گوش و چشم و قلب. 
همه مورد پرسش واقع خواهند شد. 1 


یا .نما الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا 
و لا یغتب بعضکم بعضا | یحب احدکم ان یاکل لحم آخیه میتا فکرهتموه و 
اتقوا الله [ن الله تواب رحیم.(3) 


اش کشا که اسان آمرهم ان اي سار از انا هد و ارات 
از گمانها گناه است. و جاسوسی مکنید, و بعضی از شما غیبت بعضی نکند 
آپا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن 
کراهت دارید. [پس ] از خدا| بتر سید, که خدا توبه پذیر مهربان است. 1 


و لا تظع کل خلاق مهیی: همان مشاء شیم 141 
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1- . نساء/ 148 

2 آسزی/ 57 


3- . حجرات / 12 
4 . قلم / 10 


[و از هر قسَم خورنده فرومایه ای فرمان مبر. ) 


روایات: 


1 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: غیبت زودتر از مرض 
اکله ور شکم ادمی: فین هرد زا مت بت عرشتول الله‌صلی االه علبه و الم 
فرمود: نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است تا حدثی از او سر 
نزند. کفته تشرد ؛ یا رسول الله, حدث چیست ؟ فرمود: غیبت کردن.(1) 


توضیح: «اکله»: بر وزن «فرحه», دردی است در عضو بدن که آن را می 
خورد : (خوره يا کانگاریا) و گاهی قرائت شده به مد همزه بر وزن فاعله؛ 
یعنی مرضی که گوشت را می خورد, و اولی با لغت عرب موافق تر است. 
عبارت. « شرع فی دین. الرجل» یعنی در ضرر ۵ نود کندن. کفته ززیده؛ 
اس ون بجنیی امه تفت مایند دی نقمه که فری ۳9۷ 4 
ار ی ی ور ی ات 
که آبرومند است, که اگر بشنود غمناک می شود و اگر دروغ باشد. آن را 
بهتان می گویند. 


مولف: این معنی لفوی است. اما غیبت در زبان شرع, نام بردن از شخص 
معین است به بدی, که اگر بشنود بدش بیاید, با اینکه آن را دارد, و کمبود 
هم به حساب می آید, و قصد مذمت هم در گوینده هست ؛ با گفتن باشد یا 
اشاره يا کنایه, به گوشه زدن باشد يا تصریح. و اگر ذکر شخص نامعلوم و 
مبهم باشد, غیبت نیست., به شرط اینکه غیرمحصور باشد. مانند یکی از 
قاضیان شهر فاسق است. غیبت حرام است. و ندیدم کسی ان را شرح 
کرده باشد. 


و اينکه گفتیم در غیبتش باشد, اخراج موردی است که در حضورش باشد, 
بد گفتن به کسی در حضورش غیبت نیست, گرچه گناه است, اگر برای 
آزاز او باشند: گر 
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اينکه برای پند و اندرز باشد, و اگر با گوشه زدن محقق شود بهتر است, و 
اگر بدش نیاید, غیبت حرام نیست, و چه بسا از نسبت فسق به او شاد 
شود و آن را کمال خود داند, اما اگر آنچه به او نسبت می دهند در او 
نباشد, تهمت است نه غیبت, و آن سخت تر است و باید ان عیب نقص 
شمرده شود, و از عیب های فراوان نباشد گرچه مخفی است., زیرا به ذکر 
آنها باکی نیست و بیشتر مردم هم آنها را نقص نمی دانند, چون شهرت 
دارند, ولی مورد اشکال است ۳ ترک آن است ؛ گرچه ظاهر کلمات 
اصحاب جواز است و اگر قصد بدگویی ندارد غیبت نیست. همچون ذکر 
غیت رامیت که علام کی بارای اگم که بترم کنو یام دی 
از منکر. 


شهید تانی نقل کرده: اما در اصطلاح غیبت دو تعریف دارد: اول که 
متیوتا ستم ی انسان است در حال سس ری که کرات داد 
نسبت به او دهند, از ان چیزهایی که نقصان شمرده می شود, و درعرف به 
قصد نقص وارد کردن و ذم باشد, با این قید اخیر که قصد انتقاص باشد از 
ذکر عیب برای طبیب, يا برای استدعای ترحم از سلطان در حق کور, مثلا 

با ذکر نقصان او احتراز می شود. و ممکن است با قید کراهت نسبت به او 
دوست ندارد به او نسبت بدهند؛ تا اخر همان تعریف گذشته. این دومی, 
اعم از اولی است, زیرا شامل مورد زبانی و اشاره و حکایت و غیر اینها 


زبان نیست. 


برای تأایید تعریف مشهور روایتی از پیامبر رسیده که فرمودند: : آیا می 
دانید غیبت چیست؟ ومد الله و رسولش آگاه بر بو فرمود: اینکه تو 


برادرت را با آنچه کراهت دارد ذکر کنی. گفته شد: گرچه در او باشد آنچه 
هو هی وی فرمو ده | کر تاش ارات گنه ای 8 رنه بت اسان 
زده ای. 


خرمت غییت اقی. الخمله اجماعی, است .و بلکه کناة کیبره انست*زیراا بر آن 
تهدید به عذاب در قران و هم سنت وارد است. و خدا غیبت کننده را مانند 
مرده خوار شمرده و فرموده: «و لا یغتب بعضکم بعضا | یحب احد حدکم آن 
پاکل لحم آخیه میتا 


ص: 209 


دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید. 1 


ای کاس رایع کور ار قیلن سمس صلی اه ایو ای ی و 
که فرمودند: بیرهیزید از غیبت, چرا که غیبت بدتر است از زناء زیرا چه 
کننده نمی گذرد تا غیبت شده از او بگذرد. اد انم روایت ات 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شب معراج. مرا ۳ بر 
مردمی که خراش می دادند روی خود را با ناخن هاشان. گفتم: ای جبرئیل, 
ان ای تن ای ار هت خر اس ایا رای 
برند. 


و از او است که: پیغمبر صلی الله علیه و آله برای ما خطبه خواند و نام ربا 
را برد و آن را بزرگ شمرد و فرمود: یک درهم که کسی از ربا به دست 
بیاورد, نزد خدا خطایی است بزرگ : تر از سی و شش زنا که انجام دهد, و 
رباترین رباها ابروی مسلمان است, و وحی کرد به موسی بن عمران 
که غیبت کننده اگر توبه کند, اخرین کسی است که به بهشت می رود. و 
اگر نکند, اولین کسی است که به دوزخ می رود. 


و روایت شده است: عیسی علیه السلام با حواریون به مردار تین 
کر و حواریون گفتند: «اين چه بوی کندی دارد؟» آن حضرت فرمود: 
«چه دندان های سفیدی دارد» و گوبا آنها را از غیبت سگ هم بازمی 


داشت و احمی میداد که بهترین بر خلق خدا را باید دک کرد 


و در تفسیر قول خدا: «ویل لکل همزه لمزه.» وای بر هر بدگوی 
عیبجویی. ) گفته شده: «همزه» آن است که زیاد طعنه بزند به مردم» و 
«لمزه» آن است که گوشت مردم را می خورد. و یکی دیگر گفته: ما به 
مسلمانان گذشته برخوردیم که عبادت را در روزه و نماز نمی دیدند, بلکه 


در خودداری از ابروی مردم می دیدند. 

و بدان که سبب سخت گیری در امر غیبت و بزرگ تر شمردنش از بسیاری 
گناهان, مفسده های کلی ان است که مخالف غرض حکیم سبحان است. 
به خلاف 
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وی ات12 


گناهان دیگر که مفسده جزیی در بر دارند. شرح آن این است که مقاصد 
عمده شرع, جمع کردن همه مردم است به یک هدف و به یک راه, و ان 
پیمودن راه خدا است با همه امر و نهی او, و آن فراهم نمی شود جز با 
همیاری و همدستی همه مردم, و متوقف است به همراهی و همدلی و 
الفت و مهربانی تا یکی شوند در طاعت مولای خود, که ان به کمال نمی 
رسد جز با نبودن کینه و حسد و مانند ان. غیبت از هم, کینه ساز و سینه 
سوز است و ضد هدف کلی شرع است و مفسده کلی دارد 0 
و رسولش بسیار از آن منع کرده و بر آن تهدید نموده اند, و بالله التوفیق 


سیس در اقسام آن گفته: و چون فهمیدی مقصود ان ذکر برادر تو است 

به آنچه بد دارد. اگر خبر شود, يا به او اعلام شود, يا بر آن تذکر داده شود, 
شامل چیزی که متعلق به نقصان بدنش پا نژادش یا خلقش یا کارش با 
کفتارش ریا دنز وبا دنانش وجتیخامه وخانه اش ماش نی شوه 
امام صادق در مصباح الشریعه به آن اشارت فرموده که غیبت وجوهی دارد 
و تحقق می پذیرد به ذکر عیبی در خلق و فعل و معامله و مذهب و نادانی 
وهانند: ان دربارم بدن فنلن اینکه یکویی. کم بر است:: با لوچ استت:. با 
یکچشم است. يا کچل است. يا کوتاه است. يا دراز است. يا سیاه است, یا 
دزد است, و هر صفتی که او از ذکر آن بدش می آید. اما در نسب: مثل 
اینکه بگویی پدرش فاسق است, يا خبیث است, يا خسیس, با پنبه دوز, یا 
جولا, و مانند آن است که بدش می آید هر جور که باشد. اما در خلق: به 
ات وا لا ماس با دا ی 
اشامت کب معا ان امادز وهای دی ماه اب کر 
دزد است. دروغگو است. شراب خوار است. خاثن, ظالم و بی اعتنا به نماز 
است.؛ رکوع و سجودش خوب نیست,؛ پرهیز از نجاست تداز دنه وا دش 
تیکنفی. کتدی و ار کبیت و آتوربزی» مرجم با کین تذارق اضا فن ان ژنیوی 
آو: مثل اينکه بگویی ادب ندارد, مردم را خوار می شمارد, هیچ کس را حق 
دار بر خود نمی داند, پرگو و پرخور و پرخواب است, 3 جای خود را نمی 
تشبنده و مانند آن: اما دربارم‌جافه ان 9 بکویی. اشتینشن کشاز ی 
دامنش دراز است: کثیف انست: و ماتند ان. 
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و بدان که غیبت تنها به زبان نیست و هر چه عیب را بفهماند. غیبت است.؛ 
چه کنایه باشد و چه صریح, و چه اشاره و چشمک. هه کنو نز 
عیبی که گفتن آن حرام است, غیبت است., چنان که در روایت عایشه امده 
است: زنی نزد ما آمد و چون برگشت, با دستم به او اشاره کردم که: یعنی 
کوتاه قد است. و آن حضرت فرمود: «غیبت او را کردی.» و ادا دراوردن از 
کسی هم غیبت است و بلکه شدیدتر است. چون بهتر می فهماند؛ نامه 
نویسی هم غیبت است., چون نامه یکی از دو زبان است؛ و اگر مصنف 
کتابی نام شخص معلومی را ببرد و کلام او را نادرست ۱ 
است, محر آگزر مقام بحث فقهی و استدلال علمی که باید به اندازه رفع 
حاجت باشد. و نقل قول از شخص معین نباشد. مثلاً اگر بگوید: «قومی 
چنین می گویند» غیبت نیست, اما اگر به وصف عامی بگوید که مخاطب از 
آن شخص خاصی را بفهمد, غیبت است. و اگرنه غیبت نیست. چون رسول 
| 
مردمی چنین و چنان کنند؟ 


و از بدترین غیبت ها, بدگویی اهل فضل خودنمایی است که بد دیگری را با 
تعبیری خودنما ادا می کند. چنان که تام کسی را نزد او می برند و او می 
گوید. خذا را سپاش. کة ما را نم خب ریاست با دنیاپرشتی و وصف کذاین 
گرفتار نکرد. یا می گوید: باه اه دا از نی شرمی ی از یی توفیفن با می 
یر که و دای اس به ی نومه کت اس رم فا 
ادعای خلاص شدن از رذائل, و خود افتادن در بدترین آنها است. 


و از اين باب است که شخص در مقدمه غیبت, مدح او را می کند و می 
گوید: چه حال خوبی داشت فلانی که از عبادت کوتاهی نداشت, ولی ِ 
سستی شده و مثل ما شده که استقامت نداریم. او خودش را مدمت می 
کند در حالی که قصدش مذمت دیگری است و مدح خودش,» همانند 
صالحان که خود را مذمت می کنند : در حالی که هم غیبت کرده. هم ریا, ۰ و 
هم خودستایی, و سه پلیدی را جمع کرده است و از نادانی گمان می برد 
که از نیکان خوددار از غیبت است. و شیطان با نادانان عالم نما که راه 
فرتا رنه روت هم کونه با می کند هه آنها هی خی و 
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0 تشه نمی شوند. ی «سبحان الله, چه 0 است 
این » تا غافل به او توجه کند و بفهمد؛ ادا را مش اما کیت و 
باظال ود ی کی رخا همست ی ود کف امین را وی ارسته 


ود ان ماه است که: «فلانی پا دوست ما چنین گرفتار شده, خدا توبه آو 

و ما را بپذیرد.» و به زبان دعا و دلسوزی غیبت می کند, و خدا بر پلیدی 

درون و تباهی نهادش آگاه است و او متوجه نیست دچار گناهی شده تراک 
بر از آنسه موه وان اشکا را عست مین که 


و از اقسام پنهان آن این است که شگفت زده به غیبت گوش می دهد تا 
غیت کننجم ترا تمیق ند ان کند: مثلا می گوید: «تا کنون فلانی را با اين 
وصف نشناخته بودم: ۳ برای تصدیق او و درخواست بیشتر و گوش دادن و 
خاموش بودن هنگام استماع؛ با اينکه رسول خدا| صلی الله ۱ 
فر موده: گوش گیرنده, خود دومین غیبت کننده است. و علی علیه السلام 
فر موده: شنونده غیبت, کین از دو غیبت کن است. و مقصود حضرت, 
شتندن با توجه وزضا اشت» تهربر موجه انقاق که با اند کوش .نورد را 
مقصود در صورت قدرت بر انکار ان است و اقدام نکند, و شرکت شنونده 
با گوننده تست رصایتنی به: ان است. و الودم شدن خاطر هر دو به 
تصورات بدی که شایسته نیست. گرچه 2 گوینده است و دیگری 
پذیرنده. و هر کدام را ابزاری است: یکی را زبانی است که ترجمان نفس 
آلوده به کذب و حرام و تصمیم بر آن است. و دیگری را گوشی است که 
ییازان این انار را انش احیار فتولهی کند و انها را با هر کیت 
می کند و آماده می کند که از جوهر آن همچون زهر عقرب ایجاد شود؛ به 
همین خاطر گفته اند: شنونده شریک گوینده است. ۵ یره فتتره ق نی آن 
دلالت دارد. 


ولد اه کنام غیت هر نمی شوو محر آنکه با انس انا انا 
کند. و اگر می ترسد. با دلش, و اگر می تواند. برخیزد از مجلس غیبت. یا 
سخن دیگری به میان اندازد, و اگر انجام ندهد دچار غیبت می شود, و اگر 
زبانی بگوید: «ساکت شو » ۹9 آن را بخواهد, این نفاق است و گناد 
دیکری است که تا فارشا از تلد ند اسان اه و کی وی 
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و در روایت ت است از پیغمبر صلی الله علیه و آله که: هر کس در برآبرش 
مومنی خوار شود و در حالی که توانایی دارد, یاری اش نکند, خدا| او را در 
روز قیامت برابر مردم, خوار می کند. 


قتزر و حایت ان ددغ ول الله صلی اللت علیه وی الم فرمو ده هن کم 
آبروی برادر مومنش را در غیاب او حفظ کند, بر خدا است که روز قیامت 
ابروی او را حفظ کند. 


تا زاو ات یر فر موسر را است اه از انش موی اراد کت 


و صدوق روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
کس تفضل کند به برادر ممنش درباره غیبت او, که در مجلسی می شنود 
و ان را رد کند, خدا هزار باب شر را در دنیا و اخرت از او دور می کند؛ و 
اکر ردنکند دز خالین که توانانی آن.زا:دارده 1 برابر گناه غیبت کننده بر 


ات 


و امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس در برابرش غیبت برادر ممنش 
شود و او را یاری و کمک بدهد, خدا| او را در دنیا و اخرت یاری می کند؛ و 
اکر او را یاری نکند. و در حالی که توانایی دارد از او دفاع نکند. خدا او را 


در دنیا و اخرت پست می سازد. 


سپس - قدس سره - در درمان غیبت گفته: بدان که همه اخلاق بد همانا با 
معجون علم و عمل درمان می شوند. درمان هر دردی با ضد سبب آن 
۳ باید اول سبب غیبت را بررسی کنیم و آتگاه درمان زبان پستن از آن 


نساب کیت که کف اند جمعیر اش که آمام صاخی علرم الشلام به جاور 


کلی: در زوانت مضاه الشرنعه به آنما آخاهین داوخ که فرموده" اصل غیبت 
ده نوع است: درمان خشم, همراهی با مردم, تصدیق خبر بدون وارسی, 
تهمت,؛ , سوء ظن؛ حلند؛ مسخره کردن؛ تقت زد کی و زینت دادن که 
ما به طور تفصیل آنها را شرح می کنیم: 


به خاطر شفا از خشم بر کسی که به او غضب کرده. و هنگامی که 
| از او ن شفا شفا می گیرد؛ و اگر دینش از 
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تالظیع زر بان نز آن هی کیردته آکر هر دم فروشدور کته بیدا میت کنر 
و سبب دائمی برای بدگویی می شود. و غضب از انگیزه های عظیم غیبت 
کردن است. 


2( همراهی با قیحران و دمسازی با دوستان هنگام خوش گذراندن با 
بدگویی مردم» ۳ مبادا از او دوری کنند, و این را خوشخویی به شمار می 
آورند. چه بسا رفقايش خشمگین می شوند و او هم برای خشم رفقا 
خشمگین می شود تا شریک خوشی و بدی آنها گردد, و با بدگویی کردن به 
مر اما نها مهد کر نوت ند ها می سر داوه: 


بزرگی, و حال او را بد شرح کند. يا گواهی به زیان او بدهد و برای 
رداهب ا وید ۲ کواهت اش‌را نی اعار مرا خادها نه شروع 
طعت کند به-زفر آزکد در او است تا بعد از آن او را تکذیب کند. بنابراین 
کذب او با صدق اول رواج می تابخنق نر ان استشهاد می کند و می گوید: 
من عادت به کذب ندارم و به شما خبر می دهم به کذا و کذا از حوال او و 


4 کار بدی به او نسبت می دهد و می خواهد خود را تبرئه کند و از کسی 
که ان را انجام داده نام می برد, و نباید نام کسی را ببرد, بلکه خود را 
تبرئه کند و غیرخودش را ن ان تست زود و چه بسا از اول او را به 
همکاری ید محوصی کشت عور وهی ورس کر 


5) برای مباهات؛ بد دیگری را و کو یه تا خود را بالا ببرد. می گوید که 
فلانی نادان و نفهم است و کلامش ضعیف است. تا فضل خود را ثابت کند. 
که مبادا او را هم درجه او شمارند. 


6) حسد به کسی که مردم به او احترام می کنند و دوستش دارند, ۳ مقام 
او را کوتاه کند و او را از چشم مردم بیندازد تا از احترام و ستایش او 
خودداری کنند؛ چون بر او گران است احترام مردم از اوء و اینکه ستایش 
او را بشنود, و این همان خشم و کینه و حسد است که چه بسا با یار نیک و 
رفیق هم باشد. 


7( برای بازی و شوخی و وقت گذرانی بد دیگری را مه حون ۳ مردم 
بخندند. 
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8) برای مسخره کردن دیگری و خوار شمردن او, که چه بسا در حضور او 
هم انجام می شود و سببش تکبر و خرد شمردن آن طرف است. 


9) آنچه چه بسا خواص و اهل حذر از لغزش های زبان به آن دچار می 
شوند که از راه دلسوزی نسبت به آنچه گرفتار شده, می گوید: من در غم 
گرفتاری آن بیچاره ام. او تا تاه هی بر مه آنطهبید «ارد هکیت مین کید 
البته غم و دلسوزی او خوب است, ولی ندانسته او را به شری کشانده 
است. او می تواند غمگین آن شخص باشد ولی نباید اسم او را ببرد و آن 
کوقاری تست را به اه نت هد فان اضرا به ان کار ماهن دار 
تا ثواب دلسوزی اش را از میان ببرد. 


نه به حساب نهی از منکر که باید برای خصوص آن باشد, و خواص هم دچار 
این گونه غیبت می شوند, به گمان اینکه چون برای خدا است معذورند, و 
معذور نیستند. 


مولف: بعضی این وجه اخیر را مخصوص افراد متدین دانسته و بر آن وجه 
دیگری افزوده اند که: برای دین اظهار تعجب کند. از انکار منکر و خطای 
در دین, و بگوید: چه تعجب کردم از آنچه از فلانی دیدم؛ ؛ در حالی که چه 
بسا راست بگوید و تعجب او از منکر باشد, ولی نباید نام آن شخص را ببرد 
تا غیبت کننده باشد. و از این باب است که کسی بگوید: عجب دارم از 


فلانی می نشیند که نادان است ؟ 


سپس شهید (ره) گفته: چون اسباب غیبت را دانستی, بدان که راه درمان 
و نگهداری زبان از آن, دو راه دارد: یکی به طور اجمال و دوم به تفصیل؛ 
اما اول ان انتنت. که بداند آن مایه خشم خدای تعالی است. چنانچه در 
اخبار گذشته شنیدی, و بداند که آن حسناتش را نابود می کند, یر در 
قیامت آنها را به شخص غیبت شده می دهند به عوض آبرویش که برده؛ ۰ و 
اگر حسنه نداشته باشد, گناهان او را به وی می دهند. و باز هم گرفتار 
خشم خدای تعالی است و در نظر او چون مرده خورنده است. و روایت 
شده است از پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمود: آتش, حسنات بنده را 
زودتر از غیبت خشک نمی کند. 
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و همچنین سودش بدهد که درباره خود بياندیشد و اگر در آن عیبی است. 

به آن بپردازد و یاد کند فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله را که فرمود: 
زا بر کسی که عیب خودش او را از عیب دیگران بازدارد. و باید شرم 
کند از اينکه عیبش را وانهد و به عیب دیگری بپردازد, بلکه شایسته است 
که بداند عجز دیگران در دوری از آن عیب از خودشان. مثل عجز او است. 
اگر ان عیب است. 


این مورد متعلق است به عیبی که اختیاری است. و اگر نقص خلقت باشد, 
دم او دم خالی ات و دم .صتعت دم ضانع اسب اکن دون خود ی 

تباندر شک خدا کند وراه ی برر ی :۶ تر آلوده نکند ؛ و اگر انصاف 
دهد, بداند که بی عیب دانستن خود نادانی 3 و اعظم عیوب است و به 
سود او است که بداند که ناراحتی کسی به بدگوی او, چون ناراحتی او 
است به بدگویی دیگری, و چون خودش خوشش نمی اید که بدش را 
بکوینن کباید خوشش ربیاید اد آنجه دیحری بد مین داون: 


و اما درمان تفصیلی آن است که سبب بد گویی خود را بنگرد و آن را 
درمان کند تا ريشه کن شود: 


1 اما خشم, درمانش توجه به مذمت خشم و فضل و ثواب کظم غیظ 


است. 


2) درمان دمسازی با یاران به این است که بدانی خدا به تو خشم می 
گیرد, و چگونه خشم او را در رضای مخلوق می جویی و می پسندی که 
دیگران را خشنود کنی و مولای خود را حقیر سازی؟ مگر اینکه خشمت 
برای خدا باشد و آن هم لازم ندارد که نام خشمگیر شده را ببزی؛ بلکه باید 
باز هم برای خدا خشم کنی و بر رفیقانت که غیبت کردند خشم بگیری, 
زیرا با بدترین گناه خدایت را نافرمانی کرده اند. 


3) خودستایی همراه با نسبت جنایت به دیگری, در آنجا که نام بردن او 
لازم نیست, درمانش این است که بفهمی دشمنی خدا سخت تر است از 
میتی فحلویق: و با کیعت: سفتا به خشم خدا ار شنم ایو نمی وان 
مردم از تو خشنود می شوند يا نه؟ يا می پنداری خود را در دنیا خلاص 
کرده ای, در حالی که در آخرت هلاک شده ای و حقیقتاً حسناتت را از بین 
برده ای؛ و مذمت خدا نقد است و امید به خشنودی خلق, نسیه است., و 
این نهایت نادانی و بدبختی است. 
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4) و اما عذر آوردن به اينکه اگر من حرام خورم فلانی هم خورده, و مانند 
ان؛ نادانی محض است؛ زیرا پیروی از کسی که اقتدای به او جایز نیست 
را عذر اورده ای و کسی که مخالفت امر خدا را می کند. مقتدا واقع نمی 
شود, می خواهد هر کاری بکند؛ ؛ و آنچه را که ذکر کردی غیبت او است و 
عذر بدتر از گناه آورده ای و از نفهمی, بین دو گناه جمع کرده ای. 


5) مباهات و افتخار: خوب است بدانی با آنچه گفتی, فضل خود را نزد خدا 
از بین بردی و در نظر مردم هم آن را در خطر انداختی؛ چون بینند به مردم 
بدمی گویی, چه بسا عقیده شان از تو به کلی برگردد. آنخه بهیفیرن. نرد 
خدا داری را به آنچه خلق دارند. فروختی, و اگر هم از خلق چیزی به کف 
آوری, برایت به درگاه خدا سودی ندارد. 


6 غیبت برای حسد. جمع میان دو عذاب است؛ چرا که تو حسد کردی 
برای نعمت دنیا و با حسد در دنیا عذاب می کشی, و به آان قانع نیستی, تا 
اینکه عذاب آخرت را , به آن اضافه کردی؛ در دنیا زیانکار 3 در آخرت 
هم زیانکار شدی . زر نود سار محسودت را خواستی, ولی ان به خودت 


7) و اما مسخره کردن: خواستی دیگری را نزد مردم رسوا کنی, با رسوا 
کردن خود نزد خدا و فرشته ها و انبیاء اگر بیندیشی در افسوس و شرم و 
رسوایی ات در روزی که گناهان او را بر دوشت می گذارند و تو را به 

دوزخ می رانند. به هراس می آفتی از رسوا کردن او. اگر حال خود را 
تدانی: سزاوارتری که او به تو بخندد, زیرا : تو او را نزد شمار کمی رسوا 
اک ما تا ی 
و زیر بار گناهانش, تو را چون الاغ به دوزخ براند, و تو را مسخره کند, و به 
یاری خدا از رسوایی تو شاد گردد که انتقام خود را از تو کشیده است. 


8) اما دلسوزی بر گناه او خوب است. ولی شیطان به تو حسد برده و تو را 
گویا کرده به آنچه حسناتت را به سوی او منتقل می کند که بیش از ثواب 
دلسوزی تو است و جبران گناه او می شود؛ و او مرحوم می گردد و تو 
رانده می شوی که ثوابت بیهوده شده 7 کم شده اند. همچنین 
خشم برای خدا باعث غیبت نباید باشد و شیطان ان محبوب تو کرده تا 
ثواب خشمت را از میان ببرد و دچار خشم خدا شوی, برای 
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غیبت. خلاصه اینکه: درمان همه اینها معرفت است و تحقیق درباره اموری 
که ابواب ایمانند. و هر کس ایمانش به این امور احاطه دارد, به ناچار از 
غیبت خودداری می کند. 


سیس شهید - رحمه الله - موارد جواز غیبت را در ده مورد برشمرده 
است : 


1 درباره ظلم و ستم: زیرا کسی که یک قاضی را به ظلم و خیانت و 
رشوه گیری نام ببرد, غیبت کننده و گنهکاراست, اما کسی که از قاضی 
ستم کشیده می تواند نزد کسی که نمی تواند جز به وسیله او به حق خود 
برسد شکایت از ظلم او کند. پیغمبر صلی الله علیه و اله فرموده است: 
صاحب حق می تواند حرف بزند. و فرموده: پس انداختن بدهی از طرف 
توانگر ستم است. و فرموده: عقب انداختن بدهی به وسیله شخص دارا, 
ابرو و عقوبتش را حلال می کند. 


2 برای کمک به دگر؟ نی منکر و جلوگیری از گناه: به شرط اینکه قصدت 
درست باشد, وگرنه حرام است. 


3) برای فتوی گرفتن: که به مفتی بگوید: ظلم کردند به من پدرم یا 
برادرم, و از چه راهی می توانم خلاص شوم؟ و بهتر این است که به طور 
کنایه بگوید: چه می گویی ِ مردی که پدرش يا برادرش به او ستم 
کرده اند؟ و زوایت است که هند به پیغمبر صلی الله علیه و اله گفت: ابی 
سفیان مرد بخیلی است و نفقه ای را که برای خودم و فرزندم کافی 
است, به من نمی دهد؛ ایا بردارم از او در حالی که نمی داند؟ پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: به اندازه متعارف, به اندازه خودت و فرزندت 
بردار؛ و بخل او را نام برد و ان حضرت منعش نکرد, چون قصد فتوی 


هی ام ی سس وراک ای اه 
دارد که منع نکردن به سبب فسق و نفاق او بوده باشد. 


اگر فقیه نمایی را دیدی که نااهل است.؛ روا است که مردم را اگاه کنی به 
نااهلی او, و خطر پیروی از او را گوشزد کنی؛ و اگر دیدی کسی با فاسقی 
عادل نما معاشرت دارد و می ترسی که در خلاف شرع بیفتد, روا است که 


او را از فسق وی آگاه کنی تا مبادا بدعت و فسق از او به دیگران نفوذ 
کند, و چه بسا در اینجا شیطان شخص را گول بزند 
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و حسد را به جای خیرخواهی مسلمان جا بزند. اگر دیدی کسی ندانسته 
مصل کهونیها صص ی هیا اشت که همادا کش شاه 
سکوت تو ضرری است برای مشتری, و در ذکر تو ضرری برای عبد است. 
لکن مشتری اولی به مراعات است و به اندازه رفع ضرر خریدار بس کن. 
در آاگاهی به عیب زناشویی نیز, انچه را که به شرکت و مضاربه و سفر 
خلل وارد می آورد مگو؛ بلکه در هر امری آنچه را که به آن مربوط است 
بگو و از آن فراتر مرو, به شرط اینکه قصد نصیحت داشته باشی نه 
اور هه اگر به مجرد اينکه بگویی اين ازدواج برایت ت صلاح نیست وان 
زا کرک شین کید عاحت است: اشاءنه ارو ها کر جداند تیان دای که غیت زا 
فانشن کند این کار زوا انششته: 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا نگرانید از معرفی فاسق تا مردم او 
را بشناسند؟ هر فسقی دارد به مردم بگویید تا از او حذر کنند. 


می کرد فرمود: معاویه دزدی است ندار, اما ابوجهم عصا را از دوشش 
وانمی گذارد. (یعنی پیوسته کتک می زند.) 


5( درباره جر و تعدیل شاهد و راوی اخبار: از این رو علما کتاب های 
شرح حال رجال نوشتند و انها را دو دسته کردند: موثقین و مردودین؛ و 
اسباب رد را هم غالبا شرح کردند. اینجا هم باید قصد اخلاص در خیرخواهی 
داشته باشد. مثلا قصد حفظ اموال مسلمانان, پا قصد ضبط سنت و اخبار 
احکام را داشته باشد, و از راه دشمنی و تعصب نباشد. او نباید عیب 


ی وا روا ی لا 
لعان است, مگر اينکه متظاهر به فسق و معصیت باشد , چنانچه خواهد 


امد. 


راتکه آشکارا ان فشته ترا انغام دهد هم کزدان باشد از اینکه این کار 


رانا که رومتول ال موه سر کین حلات را رح اش 
بیندازد, غیبت ندارد. 


و ظاهر این خبر جواز غیبت او است. اگرچه از ذکر آن گناه 


استتکاف کند. در جواز غیبت مطلق فاسق, احتمالی است که ناشی از اين 
روایت ت است, و فاسق غیبت ندارد. 
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و رد می شود, یا به خاطر منع اصل حدیث, يا به حمل آن بر فاسق خاص, 
یا به حمل آن بر نهی, اگرچه به صورت اخبار آمده, و اين وجه بهتر است, 
۱ب 0 و 
شده. بر کردد, به. اینکه به خاطر آن امید:داشته باشند از کناهش برگردد. که 
ملحق به «باب نهی از منکر» می شود. 


7 آنکه به عیبی معروف شده باشد, تا جایی که نام او گردیده باشد, که 
ذکرش عیب گویی نیست ؛ مانند اعرج و اعمش در ذکر راویان حدیت. و 
آنچه مانند آن است. گاهی علما آن را برای ضرورت تعریف نقل می کنند, 
و به دلیل اتکطتیه ونه ای گردیده که صاحبش اگر ازآن آگاه شود بعد از 
آنکه به. ان »مور تدم اد ان بخشن نقی. آید: حق این است که آنچه 
علمای قابل اعتماد در این مور ذکز کرده اند .مت نان یه حکانت. انان 
تکیه کرد. اما انچه از زنده ها ذکر می کنند, مشروط است به علم به 
رضایت شخصی که به او نسبت داده می شود به دلیل عموم نهی ای که 
وارد شده, و در این صورت از اينکه غیبت باشد خارج می گردد. در هر 
حال, اگر بتوان برای این صفات معادلی پیدا کرد و بتوان با عبارات دیگری 
آنان واشاخت آن اولی ات به همین یل به وه رفشن دل رفن خوبند 
تا از اسمی که نقذص است عدول کنند. 


9( ذکر هرزگی کسی که حد یا تعزیر دارد: به شرط آنکه به صورت 
شهادت فقط در محضر فاعل از بایدر غیت اوه ادن یز آبزن مور 
جایز نیست. مگر آنکه وجه دیگری داشته باشد. 


به دیگری بکند این مورد جایز است. چون به سامع اطلاع جدیدی نداده, 


0 چون بشنود کسی غیبت دیگری را می کند و نمی داند آن کسی که 


درباره او گفتگو شده از مستحقین غیبت است یا نه: گفته شده نهی گوینده 

واجب نیست» چون احتمال دارد غیبت شده مستحق باشد. می توان تا 

وقتی فسادش معلوم نشده فعل قائل را حمل بر صحت کرد چرا که رد 

گوینده هم بی احترامی به او است و آن هم حرام است. آعاخ ان امخت که 
به آن توجه دهد تا اينکه راه خروج از آن محقق شود به علت 
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عموم ادله و ترک تفصیل در آن, و آن دلیل اراده عموم است تا اینکه به 
جهل تیفتد؛ وبراق. اینکه اگر ان تعام بانشد در مهرد کسی که فین:داند 
سامع او را مستحق غیبت نمی داند. جاری است. چون ممکن است غیبت 
کننده از چیزی اطلاع داشته باشد که موجب حلیت غیبتِ غیبت شده است:, 
و آن موجب از بین رفتن قاعده نهی از غیبت است و این فرد استثناء شده 
از جهت شنیدن غیبت, که قبلا تقل. شد آن یکین از دو غیبت کننده است: 
خلاصه اینکه تخر ۶ ان بدون وجهی که در انجامش راجح باشد, چه برسد 
به اینکه مباح باشد, اولی است ؛ برای اینکه نفس به اخلاق فاضله متخلق 
می شود و آن را اطلاق نهی تایپد می کند. در آنچه از فرمایش پیامبر صلی 
الله علیه و آله گذشت که: آیا می دانید غیبت چیست؟ گفتند: خدا و 
رسولش بهتر می دانند. فرمود: «اینکه برادرت را به آنچه دوست ندارد یاد 
کنی.» اما با وجود رجحان آن, مثل رد بدعت گذار و زجر فساق و نفرت از 
آنان و هشدار از تبعیت آنان, به وجوب وصف می شود, و تکیه گام در همه 
اشیا قصی و ست استه اسان دار ارملاخظه مفعدس هم اصلاع ان انار 
نیست و الله توفیق دهنده است. 


و فرزند سعید سدید فاضل محقق مدقق او, شیخ حسن نور الله ضریحه 
(صاحب معالم) در جواب سوالی که یکی از سادات معظم پرسیده بود. 
گفته است: در سوالاتت نظر کردم ای مولی جلیل فاضل و سید سعید 
ماجد ! و جواب را نو شتم», به حسب آنچه مجال بود وامیدوارم ان شاء الله 
مطابق مقتضی حال باشد. نز تو - یک الله - با عنایت خدا, که خدا من را و 
شما را ی پرسیدی از حرمت غیبت و مانند از 1 
سخن چینی و بدبینی, که مخصوص به موّمن است يا شامل هر مسلمانی 
است؟ و اشاره کردی به ظاهر اختلافی که در ظاهر کلام پدرم (قده) می 
باشد, که گفته در دیباچه رساله اش و همانندشان از مسلمانان, که دلالت 
بر عموم دارد و در روضه تصریح کرده به اینکه حکم مخصوص به موّمن 


است. 


جواب: شکی نیست که حرمت غیبت مخصوص معتقد به حق است. و این 
حکم شامل اهل ضلال نیست. اما آیه (12. آلحجرات) خطاب رودررو با 
مومنان است. که غیبت هم را نکنند, با ذکر علتش که نیاز دارد به برادری 
دینی میاأن غیبت کننده و غیبت شده و شامل غیر مومن نمی شود؛ اما در 
اخباری که در این باره از طریق اهل بیت 
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رسیده, حکم روی مومن با برادر است و مراد برادر دینی میان غیبت کننده 
و غیبت شده است و شامل غیر مومن نمی شود. در اخباری هم سب اهل 
ضلال و هم آبروریزی آنها ۳ در روایت شیخ کلینی آمده 
اسنت ان‌امام. صادق علية السلام: که-رسول:خدا صلی: الله علیه .و الد 
فرمود: چون پس از من اهل شک و بدعت گزاران را دیدید, از آنها بیزاری 
بجویید و بسیار دشنامشان بدهید و ابرویشان را ببرید و تو دهنشان بزنید تا 
سرکشی نکنند به فساد در اسلام, و .مردم از آنها خدر کنند و اردیدعت 
هاشان امه کی تا کار آن ها مراسان ها شنت هدر ات 
توح ها بالا سرد 


و عبارت پدرم در دیباچه نامه اش مخالف با عبارت کتاب روضه نیست. 
کلمه «من» در عبارت «من المسلمین» تبعیضیه است. نه برای تبیین, و 


متشه اشتت: کهد سم تیدا هر ره از ایا ها این اشت که 
مقصود از ایمان در زبان ائمه ما علیه السلام, بیش از صرف اعتقاد به حق 
است., و لازمه اش این است که حرمت غیبت شامل همه معتقدان به حق 
هم نیست. در روایت صحیح کلینی آمده است از امام باقر علیه السلام که 
فرمود: همأنا مومن کسی است که چون خوشش بياید, خوشی او را به 
کامتی ال ای و هس کی وی من ار ۱ 
نبرد ؛ و چون قدرت یافت. قدرتش او را , به تجاوز به ناحق نکشاند. 


و در روایت حسن؛ از امام صادق علیه السلام آورده است: «ما کسی را 
موّمن نمی دانیم, تا پیرو و متعبد به همه امر ما باشد, و آگاه باش که 
پارسایی و ورع جزو پیروی امر ما است ؛ خود را تق ان ارایتتن کنیدتا خدا 
شما را رحمت کناد؛ صدشهان قارس اه نم ارفا خدارشما ۱ نشاط 
دهد.» و در روایت صحیح از سلیمان بن خالد, که آمام باقر علیه السلام به 
من فرمود: «ای سلیمان ! می دانی مسلمان کیست؟ گفتم: قربانت گردم. 
تو داناتری. فرمود: هر کس که مسلمان ها از زبان و از دستش سالم 
بمانند. سپس فرمود: و آیا ۹ مقمن کیست؟ گفتم: تو داناتری. 
فرمود: آن کسن که مقضان اه زا بر جان و مالشان امین سازند.» و از ابی 
خالد است: او مامضادق اه 
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تفه ی اش 


یبن برخی اخبار را که درباره ایمان و صفات مومن نقل شد, یاد کرده و 
گفته: و باز هم در بعضی اخبار. حرمت غیبت مشروط به اموری بیش از 
اعفاد بهعی اس ی جدیت این آسسنون اس که رمع دا 
که با آن گواهی پذیرفته است می باشد و آن طولانی است و در بسیاری 
از جاهای حدیت کتب اصحاب ما ذکر شده است. دیگری حدیث کلینی است 
با سند سابقش, تا امام صادق علیه السلام که فرمود: هر کس با مردم کار 
کند و به آنها ستم نکند, و گفتگو کند و دروغ نگوید به آنهاء و وعده شان دهد 

انا کی ار آها امس یعس حراسه ات اس کال 
۰ و عدالتش روشن؛ , و برادری با او واجب است. 


و با ملاحظه این اخبار. روشن است که منع از غیبت همه مردم - که شهید 
اول در قواعدش به آن میل کرده, و هم شهید دوم در رساله خود - وجهی 
ندارد, زیر| اختصاص این به موضوع تقییر هت ف از این است که شرح 
شود. اما آن روایات که پدرم - قدس سره - در رساله خود آورده و دلالت 
بر عموم دارند, همه از اخبار عامه اند و دلیل اثبات حکم شرعی نمی 
شوند. ایراد انها در زمینه بیم دادن است و در آن مسامحه روا می دارند. و 
پیش از او غزالی هم آنها را آورده و ذکر آنها را برایشان آسان کرده است, 
رب رنه همع ای میت اند ؛ خصوصاً اینکه سنی ها برای جعل این 
اخبار دای داشتند, زیرا| بة سب فراوانی عیوب ائمه آنان و نقصان رئیس 
هاتشان: تیاز -داشته اند. که :جلوی. تضر..انها را بکیز ند با فردم ازر. آنها 
روگردان نشوند. 


هم برای گنهکاران پناهی است که بی ضرر نیست؛ و باید حرمت غیبت 
مخصوص مواردی باشد که معتبر باشد و موافق 1 باشد, و حکم به 
جواز آن در موارد مشهوره, گواه است به آنچه گفتیم, زیرا مبنی بر اعتبار 
اشتت و ان همین تواند کرو ی نود 


و سید فضل الله بن علی حسنی در شرح کتاب الشهاب که در بر دارنده 


ای است, شرح خوبی دارد, در تفسیر قول 
آن حضرت صلی الله علیه و آله که: «فاسق غیبت ندارد.» که موّید گفته ما 


است, و گفته: غیبت. , شرح 
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چیز ناییدا بدون حاجت به ذکرش است. آنگاه گفته است: بدگویی فاسق 
غیبت نیست. مگر اینکه توبه کرده باشد, و اگر اصرار به فسق دارد: غیبت 
نیست, چرا که او آشکارا هم آن را می کند, و اخبار ما و کلام بعضی از 
اهل لفت هم بر آن گواه است. جوهری گفته: پشت سر انسان مستور 
۳ ت ازرق آمده: کی است کشوم انوا ماه نو 
در روایت آبن سیابه آمده: آنچه خدا| بر او پوشیده است. 


و حاصل اینکه: غیبت, ابروریزی است و مخصوص عیب نهان است که 
معصیت او اثری در دیگری ندارد و احتمال دارد در حالتی باشد که اصرار 
ان ندارد. اگر گناه صغیره باشد, با توبه, و اگر کبیره اشتتر یبا امد یه ان 
پیش از اشتها در صورتی که مصاحتی در دکر.آن باشد ‏ مانند ابتکه بزای 
سرکوفت به او و برای انزجارش از آن کار بد با قصد خالص باشد. و ادله با 
ان منافات ندارد و جای توقف نیست. چون حکم غیبت غیر موّمن دانسته 
شد. حکم سخن چینی و هم بدبینی و مانند ان روشن تر است., زیرا محذور 
سخن چینی. دوری و دشمنی است و آن نسبت به غیرمومن تحصیل حاصل 
است. و در مورد سوءظن هم قریب به همین کلام را اورده است. 


سپس درباره غیبتی که قذف (نسبت زنا و نحو آن) دزن از باشد با آنچه 
نباشد, پرسیدی که ایا فرقی دارد يا نه؟ و جواب اینکه: قذف جدا است. 
زیرا احکام مخصوصی دارد که در فقه شرح شده است. 


و پرسیدی در مورد روایتی که پدرم در رساله خود از گفتگوی عیسی علیه 
السلام نا خواربون درباره سی: مرده آوردمه که کفتند: خه: نوی کندی: درد 
این سگ ! و عیسی علیه السلام فرمود: چه دندان های سقیدی داروا و ابر 
دلالت دارد که غیبت حیوانات هم حرام است. و پرسیدی: چه فرق دارند با 
نیست که اقتضا دارد فرقی نباشد. 


و جواب اینکه: لازمه سخن ان حضرت این نیست که سخن حواربون غیبت 
باشد, بلکه چون گند مردار با طبع انان ناساز کار بود. و انها نظر به اینکه 
کار خدا است اظهار انکار کردند, آن حضرت اشاره به فعل سازگار طبع 
آنها کرد و فرمود: به آن. شکر, و به آن دیگری صبر کنند. و گوبا سخن آنان 
دلالت بر بی صبری یا بی توجهی به حقیقت امر داشته و آن حضرت آنها را 
متوجه سفیدی دندان کرد و آن را برابر آن 


ص: 295 


تاه فان کسضا ری ما ای مان شفاس لظیفی ار را کرد 
برای من روشن شد و اگر روایت درست باشد, به این معنا تفسیر می 
شود, ولی ان در کتب عامه حکایت شده است. 


و شهید (ره) در قواعدش می گوید: غیبت حرام است. به نص قرآن و 
اخبار, و آن دو قسم دارد: ظاهر, که معلوم است. و نهان, که فراوان 
است. ان کصوی نايم یا ی رو من به مجلس حاکمان نمی روم و 
مال پتیمان نمی خورم, و گوشه می زند به کسی که این کار می کند. پا 
ق توب خفد دا را کضها شا ار ان لاف برکار خانست و سا 
اشاره به نقص شخص جزو غیبت نهان است. اگرچه حاضر باشد. ِِِ 
اگر بگوید: اگر چنین کرده بود خوب بود. يا اگر چنین نکرده بود خوب بود. 
از اراس هر کت کم کر کت اوعاتر ات ارت کی را که 
جائز نیست نشان بدهد, اما تصور نقص دیگران تا وقتی که چیزی از ان 
نگوید, غیبت نیست., زیرا خدای تعالی حدیث نفس را عفو کرده است. و از 
نوع نهان ترش این است که خود را مذمت کند به روشی که نیکو نیست. یا 
اضاا متصق به آن قیب نش جا به کیت ویر آجمی. دهد 


در هفت جا غیبت جائز است: 


1( درباره آن کسی که استحقاق بدگویی را دارد, همچون کافر يا فاسقی 
که آشکارا فسق می کند, که همان فسق آشکار او را بگویند نه غیر آن را. 
بعضی از فقها از بدگویی به فاسق منع کرده اند و برای قذف آنان تعزیر را 
متسه ایو اصات شاد ان را منت کر اه کات ی 
حدیث «لا غیبه لفاسق یا فی فاسق.» اصل و مدرکی ندارد. هر اف تیه ۱ 
اگر صحیح باشد معنی آن نهی از غیبت است, اما کسی که به فسق 
خویته کی که تا کر شاخ با اسعا رش ار ان شم ده حکایت سار 
اشحاتن انشت: 


2 شکایت از ظالم در محاکم و نزد دافع ظلم. 
3) در نصیحت مشورت خواه. 

4) در جرح و تعدیل شاهد محاکم و راوی حدیث. 
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5( ند کون از بدعت گزاران و نوشته ها و آراء گمراه کته آنان ره وه 
همان اندازه بس کند. علامه. گفتم: هر کدام از آنها بمیرد و پیروی نداشته 
باشد که او را بزرگ شمارد, و نوشته ای از او نمانده که بخوانند, وآنچه 
مایه فساد برای دیگری است ندارد. بهتر است که در پوشش خدایی بماند 
و عیبش را نگویند, و حسابش با خدای عزوجل باشد. علی علیه السلام 
فر موده: نیکی مرده هاتان را بگویید. 


۵و یز دیکر. امد است: درباره مرده هاتان جز خوبی نگویید. 


6) اگر به تعداد افرادی که حد یا تعزیر برای انجام کار خلاف برایشان ثابت 
شده آگاه باشند, جائز است آن را نزد قاضی. با حضور مرتکب پا بدون 
حضور او گواهی دهند. 


7 گفته شده: اگر دو کس با هم گناه کسی را ببینند و یکی از آن دو برای 
فیح در تساو آن را ذکر کند. جائز است, زیرا در شنونده اثری 
نمی کند, ولی بهتر اجتناب از آن است, زیرا غیبت بر آن صادق است, چون 
ذکر او است به آنچه که اگر حاضر بود از آن کراهت داشت, و چه بسا که 
دیگری فراموش کرده, با اتفاقا سبب شهرت آن عمل گردد. 


و شیخ بهائی گفته: غیبت در ده مورد جائز است: خواهی نی اکن 
شکایت از ظلم, تست مشورت خواه, جر گواه و راوی حدبت» برتری 
دادن عالم و صنعتگر بر یکدیگر, غیبت متظاهر به فسق (به قولی: به شرط 
ینک بسن تاند ار و دک فص ند کسن کم آن مر افیه و ستاحیم 

همچون اعور و اعرج, (یکچشم و شل) به شرط انکه قصد حقیر 
و تا او اک ها ایا 
و دیگری نشنود, بنا بر قولی "وا حاهن دادن به‌خظا زر مسا بل علمته و فا نند 
آنونه قضد اینکه .ذیکری را به دتبال خود تکشاند: 


مولف: سخن را در این باب به درازا کشاندم. چرا که نیاز بیشتر به تحقیق 
دارد و از جانب علما افراط و تفریط درباره ان شده است. و خدا توفیقده 


خیر و واب است. 
2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس درباره مومنی آن را 


بگوید که جچشم هایش دیده و دو گوشش شنیده, او است از آنها که خدای 
عزوجل درباره اش 
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فرموده: «أن الذین یحبون آن تنشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب 
آلیم»(1) ([کسانی که دوست دارند که زشتکاری ذد.قیان» انا کد. ایضان 
آورده اند, شیوع پید | کند, برای آنان در دنیا و آخرت عذابی پردرد خواهد 


بود. 2(1) 


توضیح . : «آن الذین یحبون آن تشیع الفاحشه» : به قول طبرسی: یعنی فاش 
شود زنا و زشتی ها. «قی الذین آمنوا.», (در اهل ایمان ) که به آنها نسبت 
دهد و قذفشان کنند. «لهم عذاب لیخ فی الدنیا.». (عذاب دردناک دارند 


در دنیا ۰ به اقامه حجد بر آنها. و «و الااخره». (در آخرت ) به عذاب آنتتن: 


هست که آن را دیده و شنیده که حد و تعزیر لازم می شود که ذکرش جائز 
نیست مگر برای گواهی نزد قاضی برای اقامه حد. و فرموده: «فی 
الذین.» زیرا که آیه شامل بهتان و ذکر عیب در حضور او می شود و کسی 
که شیوع آن را دوست دارد, اگرچه آن را ذکر نکند و کسی که بشنود و به 
آن راضی باشد, در همه آنها به عذاب تهدید گردیده است. 


3. ت_ِِ. داود بن سرحان گفت: از امام صادق علیه السلام درباره غیبت 
پرسیدم ؟ فرمود: آین. است که بکویی درباره بر ادر خود در دیم, آنچه:را که 
نکرده, و فاش کنی , بر او امری را که خدا بر او پوشیده و حدش بر او اقامه 


نشده است.(3) 


توضیح: «هو آن تقول»: ضمیر غیبت مذکر آمده, به دلیل تأویل اغتیاب, یا به 
اعتبار خبر, با اینکه آن متضتر بای < آخیک » است,<قی ذینه» ظرف اتست: 
پا «صفه »> برای « آخیک» است, یعنی برادر دینی؛ و برای احتراز از کافر و 
ای مات ادا جه لصا ان سای ه کول ارس دس 
آن گفته, طعنه زدن به دینش باشد که کفر یا گناه را به او نسبت دهی. و 
دلالت دارد که غیبت. بهتان را هم فرا می گیرد و این اصطلاح دیگری برای 
غیبت اس به:معتی. اول: چه بسا فراد از آنجه نکردم: غیبی 
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است که به اختیار او نیست و کار خدا است, همچون عیب در بدن هنگامی 
که نهان باشد. و دومی راجع به گناهان است و اصطلاح دیگری نیست. 


و چه بسا مقصود از دين, بنا بر وجه دوم, خواری او باشد, که یکی از معانی 
ان است. «فی» بنا بر تعلیل است. یعنی برای خوار کردن او. «به او کاری 
را که نکرده نسبت بدهید»: یعنی به اختیار او نبوده. همچون بیماری و فقر 
و مانند ان. «لم یقم»: بناء بر مفعول, از باب افعال است؛ یعنی حاکم 
شرعی بر او اقامه حد نکرده, يا الله بر او اقامه نکرده. یعنی بر او حدی در 
کتاب و سنت مقرر نکرده؛ یا بناء بر فاعل از باب نصر است. و ضمیر 
«علیه» به «1خ» برمی کرد و ضمیر «فیه» به « آمر» برمی 0 جمله 
صفت بعد از صفت. يا حال بعد از حال, برای آمر است و دلالت دارد که 
ذکر عیب و گناه مشهور, غیبت نیست, وبا اضر از بر انم شکی تست ولی 
پس از توبه,. ذکرش نزد کسی که نمی داند. مشکل است., و احوط, ترک 
ان است. همچنین پس از حد خوردن با توبه هم, احوط است ؛ بلکه 
بدون توبه هم باید ترک شود, زیرا حد خودش توبه است. به همین علت, 
نهی از ذکر ان به بدی روایت شده و حمل ان به گواهی برای اقامه حد, 
بعید است چنانچه گمان شده است. 


4. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پرسش شد از پیغمبر صلی الله 
علیه و آله که کفاره غیبت چیست؟ فرمود: هر کام؛ آن را بة باد بیاوزی: 
آمرزش خواهی است برای کسی که غیبت او را کرده ای.(1) 


توضیح: «هر زمانی که آن را به یاد بیاوری»: یعنی آن مرد را به غیبت, یا 
هر وقت آن غیبت را به یاد بیاوری. در بعضی نسخ آمره «همچنان که یادش 
را کردی» امده, و حمل می شود که ان بعد از توبه است. و ظاهرش این 
است که طلب حلالیت از غیبت شده واجب نیست. جمعی هم قائل به 

ده اند هه ار ار کوم‌آیدای فیشنت کحاب حلاایت | 
مایه اهانت بیشتری نباشد و فتنه بر پا نکند, اولی و احوط است. به ویژه 
اگر خبر غیبت به او رسیده باشد. می شود این خبر را تفسیر کرد به آنجا 
که خبر به او نرسیده, تا جمع بین اخبار شود, و موّید ان است خبر مصیاح 
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از امام صادق علیه السلام که: «اگر غیبت کردی و خبرش به غیبت شده 
رسید. راهی نمی ماند جز حلالیت خواستن از اوء و اگر به او نرسیده, 
برایش امرزش بخواه.» و صدوق 2 ت کردم است از 
ی ی اه اه وک قرو غیبت بدتر از زنا است. گفته شد: 
چرا يا رسول الله؟ فرمود: ان کی کفضا کردم تونه فی. کدی خدا قی 
پذیرد. اما غیبت کننده توبه می کند و خدا نمی پذیرد. تا این که غییت 
شده او را حلال کند. 


و گفته شده: همان استغفار بس است و نیاز به حلالیت ندارد؛ ؛ و چه بسا 
دلیلش را روایت پیغعمبر آورده اند که فر مود: کفاره آن کسی که غیبت 
کرده, استغفار برای او است. 


مجاهد 7 کفاره خوردن گوشت برادرت, ستایش و دعای خیر برای او 
است. پرسیده شد: درباره توبه از غیبت؟ گفت: می روی نزد غیبت شده و 
می گویی دروغ گفتم درباره تو و ستم کردم و بد کردم؛ اگر می خواهی 
حقت را بگیر و اگر می خواهی درگذر و اینکه گفته اند آبرو عوض ندارد و 


در ابرو حد قذف واجب 1 


و محقق طوسی (قده) در تجرید, در ضمن شرائط توبه گفته: عذرخواهی 
از غیبت شده واجب است., اگر خبرش به او رسیده باشد. علامه در 
شر<ش گفته: اگر غیبت به او رسیده عذرخواهی لازم است. زیرا زیان 
روحی به او رسانده و باید با عذرخواهی و پشیمانی جبران کند؛ و اگر 
نرسیده, نه عذرخواهی دارد و نه طلب حلالیت. چون دردی به وی وارد 
نکرده. در هر صورت, پشیمانی به درگاه خدا واجب است. چون خلاف نهی 
او را کرده و عزم بر ترک هم باید داشت. و در شرح جدید افزوده است: 
در صورت اول, تفصیل مضمون غیبت لازم نیست, وی انکه تت ی ان انح 
گفته به او رسیده باشد. 


و شهید ثانی (قده) گفته: غیبت کننده باید پشیمان شود و توبه کند و بر 
کارش افسوس بخورد تا حق خد | را ادا کند, و از غیبت شده 9 اب 
طلبد تا حلالش کند و از مظلمه او به در آید. خوب است هنگام حلالیت 


خواستن غمگین 2 خورده و پشیمان از کارش باشد و ریا کاری 
نکند که از دل پشیمان نباشد و گناه دیگری هم 
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افزوده کند. ۱ آن؛ دو حدیت است: یکی فرمایش آن حضرت 
ضلی, لمات مه له که کا رم کم که ی را کردم آعه آفرن 
خواستن برای او است. و دومین حدیثت اینکه فرمود: هر کس بدهکار در 
آبرو یا مال است باید حلالیت بخواهد, پیش از آن که روزی آید که در آن 
پول نقره يا طلا نباشد و از حسنانش دریافت شود؛ و اگر حسنات ندارد از 
گناهان بستانکارش بر گناه او افزوده شود. 


هم و هرخص بو این اصای: اخبار افستار و ی تس وی ۶۳ 
خبرش به غیبت شده نرسیده, که خوب است به همان دعا و استغفار 
بسنده کند, زیرا طلب حلالیت فتنه انگیز و کینه افروز است, و اگر هم 
دسترسی به او نیست, مثلاً مرده يا غائب است, در حکم: ان است اخبار 
طلب حلالیت راجع به آنجا است که به او دسترسی هست و خبر غیبت هم 

به او رسیده. و مستحب موکد است برای کسی که غیبت شده, که عذر را 
بنذیرد ه حلال کند. خدای تعالی فرموده: «کد آلعتون اهر بالغرق ده اعرض 
عن الجاهلین 1(۰) [گذشت پیشه کن. و به [کار ] پسندیده فرمان ده, و از 
نادانان رخ برتاب. ) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جبرئیل ! 
اين عفو چه باشد؟ گفت: خدایت فرموده درگذری از آن کسی که به تو 
ستم کرده, و صله کنی با هر کس که از تو بریده, و ببخشی به هر کس که 
تو را محروم کرده است. 


و در خبر دیگری آمده است: چون به همراه امت ها در روز قیامت پیش 
خدا بيایید. ندا می شوید که: هر کس مزدش بر خدا است, بر پا شود؛ و بر 
با تمی شود خز آن کسی که از ستم بر خود گذشت کردم است: 


و از بعضی روایت شده است که به مردی گفتند: فلانی غیبت تو را کرده. 
او برایيش یک طبق رطب فرستاد و گفت: «به من خبر رسیده که تو 
حسناتت را به من هدیه کرده ای و خواستم عوضی به تو داده باشم. عذر 
مرا بپذیر که به عوض کامل دادن توانا نیستم. راه عذرخواه این است که 
بسیار او را مدح بگوید و دوستی بجوید و پی بگیرد تا دلش را شاد کند. و 
اگر شاد نشود, برایش حسنه ای است که چه بسا در روز قیامت ۳۳۳ 
آن کناه عست: باشید: 
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فرقی نیست میان غیبت خردسال و سالخورده و زنده و مرده و زن و مرد» 
ق دعا و استغفار بابد متاست حال او ناش تابر این براق. عودسال هدایت 
بخواهد و برای مرده مت و آموش و مانند آن. و با مباح کردن آبروی 
خودش برای مردم. حق عیبت او ساقط نمی شود, زیرا عفو از حقی است 
که جاحت ده است. فقما کفته اند اکر کسی اخارم هه اووا قذف کنند, 
حد قذف از کستی که ععکت آن دم ساقطا 


تفت کرو 


و از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت ت است که فرمود: آیا هر کدام از 
شما درمانده است که همچون ابی ضمضم باشد که چون از خانه اش 


پیز هن هی آص قمی کف بارخدایا ! من ابرویم را صدقه کردم بر مردم. 


معنایش این است که در قیامت از آنها مطالبه نمی کنم, نه اينکه با اين 
اعلام غیبتش مباح است. و در کفاره آن؛ نیت واجب است مانند تیک 
کفارات؛ و خدا توفیق بخش است. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بهتان بزند به مرد یا 
زنی باایمان, به آنچه که در او نیست. خدا او را در طینه خبال زنده می 
داردتا از اتخه کفته به در اید. راوق من کوید؛ گفتم: طینه خبال چیست؟ 
فرمود: چرکی که از فروح زنان زناکار به در می آید ۰() 


توضیح: در نهایه گفته: در حدیث است که هر کس شراب بنوشد. خدا در 
روز قیامت از طینه خبال به او می نوشاند. ی 3 
ِِ اهل دوزخ. «خبال» در اصل به معنی فساد است در کردار. پا بدن 
ها, یا عقل. جوهری گفته: خبال نیز فساد است. و آنچه در حدیث است که 
«هر کس بی گیرد مومن زا به آنچه که در او نیست. خدا او را در ردغه 
خبال وامی دارد تا راه خروجی از آن جوید.» تفسیر شده به چرک دوزخیان. 
و ردغه به معنی گل است. «تا از آنچه گفته به درآید»: شاید مراد از آن 
دوام و خلود است. زیرا نمی تواند آن را اثبات کند چون حقیقت ندارد. و 
و 
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طیبی در شرح المشکات گفته: «حتی یخرج» یعنی: تا اينکه از آنچه گفته 
خارج شود, یعنی از آن توبه کند یا پاک شود. فن: عی: ید شاید مرادش 
توبه قبلی در دنیای قبل از آن باشد, و بُعدش مخفی نیست. در نهایه گفته: 
در آن است تا نظر کند در صورت مومسات. «مومسه» یعنی فاجره. و 
همچنین بر «میامس و موامس» جمع بسته می شود. اختلاف شده در اصل 
این ل[فظ, و بعضی 1 را با همزه قرار داده و بعضی با «واو», و هر 
کدامشان در اشتقاق آن به تکلف افتاده اند. 


در صحاح آمده: «صدید» یعنی جراحتی که آب رقیق آن مختلط با خون 
شده باشد, قبل از آنکه غلیظ شود. تعبیر از صدید به طینه, برای این است 
که از بدن خارج می شود و جزء بدن است. و به فساد نسبت داده شده, 
راک ری وهای ای سا سر تا ار سا 
اصل طینتدش. 


6. کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: هر کس پشت سر کسی چیزی 
یگوید که مردم آن را می دانند, غیبت او نیست؛" و اگر چیزی بگوید که 
مردم آن را نمی دانند, غیبت او است؛ و اگر چیزی است که در او وجود 
ندارد, به او بهتان زده است.(1) 


توضیح . : «مردم آن را می دانند»: تعتی. نه ان مشهور است و اگر شنونده 
هم آن را بداند بی شک غیبت نیست. اگر شنونده نمی داند و به آن مشهور 
است و از گفتنش هم باکی ندارد, باز هم چنین است, ولی اگر بدش بیاید 
مورد اشکال است. که سخنانی در این باره نقل شد. و جواز, اقوی, و ترک, 
احوط است. این در صورتی است که توبه نکرده و برنگشته, ولی اگر توبه 
کرده و اثر پشیمانی دارد. ظاهرا جایز نیست. اکرچه به آن شهرت داشته 
باشد و حد هم خورده باشد. و باز دلالت دارد بر جواز ذکر القاب مشهوره 
او همچون اعمی و یکچشم, چنان که فهمیدی. و احتمال دارد این خبر وجه 
دیگری داشته باشد و ان این است که مراد از مردم. کسی باشد که غیبت 
در نزد آنان ذکر می شود, اگرچه دیگران از آن اطلاع نداشته باشند, اگرچه 
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«پشت سر کسی»: دلالت دارد که اگر در برابرش بگوید, آنچنان که بدش 
بیاید. غیبت نیست ولی حرام است, چون آزار موّمن روا نیست و بدتر از 
غیبت است. در قاموس گفته: یعنی درباره او بگوید آن چیزی را که انجام 
نداده. «البهیته» بعلی باطل از بطلان آن متحیر می شوند. کذب مثل 


«بهت» با ضمه است. 


7. کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: غیبت این است که درباره 
مایت اضرا رک در امس واه ات ور ادا 
است, چون تندی و شتاب. غیبت نیست؛ و بهتان این است که درباره او 
بگویی چیزی را که در او نیست.(1) 


توضیح: در قاموس آمده: «الحده» با کسره. یعنی آنچه ازغضب و نزق بر 
انسان وارد می شود. «عجله با تحریک»: یعنی سرعت و مبادرت در امور, 
بدون تامل. از اين روایت و روایات قبلی فهمیده می شود که بهتان شامل 
حضور و غیبت می شود. سپس انچه از این اخبار ذکر شده که آن غیبت 
نیست., احتمال دارد مراد از ان این باشد که غیبت حرام نیست., يا اصلا 
غیبت نیست, چرا که آن حقیقت شرعیه در یک نوع کار حرام است که غیر 
از بهتان و آنچه با حضور انسان باشد, است. گاهی به بهتان غیبت و بهتان 
1 مق شود و همع فی نود در آن ذو:گقونت: و ین معنی بغفية آننت. 


8 احتجاج: امام صادق فرمود: مردی به امام سجاد علیه السلام گفت: 
فلانی تو را گمراه و بدعت گذار می شمارد. فرمود: خق میتی آن ور و 
را رعایت نکردی که گفته اش را به ما نقل کردی, و حق ما را رعایت 
نکردی که قول برادرم را که من آن را نمی دانستم, به من خبر دادی. مرگ 
همه ما را فرا می گیرد و معاد محشر ما است و قیامت موعد ما و خدا بین 
هر کس زیاد عیب مردم را بگوید, بیشتر بر او گواه باشند که به اندازه ای 
ها ای ۳ 


9 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
۳۳ دارد, در مجلسی ننشیند که در آن اصاضفی 
را دشنام می دهند, یا غیبت مسلمانی را می کنند, زیرا خدا در قرانش می 
فرفاند: جو ادا زیت آلذین 
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یخوضون فی آیاتنا.»(1) [و چون ببینی کسانی [به قصد تخطته ] در آیات ما 


فیو مت روت 1 آنجا که می فرمایده خمه الموم الطالمین »۱2۱ زادیگر 
با قوم ستمکار منشین. ) 


سراثر: مانند این حدبت را آورده است.(3) 


0 مالی ضدوق: در هتاهی بیعمیر ضلی اللغعليه ود-اله آمده که از غییت 
و شنیدنش نهی کرده و فرموده است: هر کس غیبت مسلمانی را کند, 
روزه اش باطل و وضویش شکسته می شود و در روز قیامت, می آید در 
حالی که تذیه‌تر از مردار افتت و اهل مخشر ار اه آزار هی کشتیه: و اگر 
بی توبه بمیرد, مرده در حالی که حرام خدا را حلال شمرده ار و 
فرمود: هر کس خشم خود را فرو خورد. و با اینکه می تواند انتقام بگیرد 
بردبار بماند, خدا اجر شهید به او می دهد. اگاه باشید که هر کس بدگویی 
برادرش را بشنود و آن را رد کند, خدا| از او هزار باب بدی را در دنیا و 
آخزت رد صی کندء .و اکر بتواند و رد تکتده کنام هفناد بار غییت اة را دارد. 
(4) 


11 امالب‌ضدین: رصول خدا صلی الله کلیه و الف فرمونه تفه ترین 
مردم به گناه, کمخرد غیبت کننده است.؛ و خوارترین مردم ان کسی است 
که به مردم اهانت کند. و فرمود: کم حرمت ترین مردم, فاسق است.(<) 


معانی الاخبار: مانند این حدیث را آورده است.(6) 


2. امالی صدوق: علقمه گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: يا ابن 
و تا کر و ای کی که تاد وی اس مان کین 
که قبول نیست. فرمود: ای علقمه ! هر کس بر سرشت اسلام است 
گواهی اش پذیرفته است. گفتم: گواهی گنه کار قبول است؟ فرمود: اگر 
گواهی گنه کار قبول نباشد, جز گواهی پیغمبران و اوصیا قبول نخواهد شد, 
زیرا تنها آنها معصوم و بی گناه اند, نه مردم دیگر. هر کس را 
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نبینی که برابر چشمت گناه کرده و دو گواه به گناهش شهادت نداده اند, 
اهل عدالت و ستر است و گواهی اش قبول است, اگر چه پیش خود گناه 
کار باشد؛ و هر کس او را به گناهی که دارد غیبت کند, از ولایت خدای 
عرص رن اس رات تا نحل است. پدرم به من فرمود از 
پدرش, از پدرانش علیهم السلام. از رسول خدا صلی الله علیه و آله که 
فرمود: هر کس غیبت موّمنی را کند به آنچه در او است. خدا هرگز آنها را 
در بهشت جمع نمی کند؛ و اند انجه کفته در اه نافته پیوند میانشان بریده 


می شود و آن غیبت کننده «خالدا فیها. ان (همواره در آن خواهد بود. 1 و 
«بئس المصیر.» و چه بد سرانجامی است. )(1) 


مولف: تمام این خبر در «باب عدالت» نقل شده است. 


3. امالی صدوق: امیر مومنان علیه السلام فرمود: از غیبت دوری کن, که 
آن خورشت سگان دوزج است. سیس فر مود: ای نوف ! دروغ می گوید 
کسی که می پندارد حلال زاده است و با غیبت. گوشت مردم را می خورد. 
اضرا 


4 مالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس درباره 
برادرش آنچه را که به دو چشمش دیدم و به.دو. گوشش شنیدهر. بکویدر از 
آنها است که خدای عزوجل درباره شان فرموده: «آ[ن الذین یحبون آن 
تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب آليم فی الدنیا و الاخره », 
(کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده اند, 
شیوع پیدا کند, برای آنان در دنیا و آخرت عذابی پردرد خواهد بود. (3) 


5. معانی الاخبار: أمالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: غیبت 

اين است که درباره برادرت آنچه را که در او است و خدا بر او پوشیده 

داشته, بگویی؛ و بهتان این است که درباره او بگویی آنچه را که در او 
نیست.(2) 
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6 افالت ون آنام ان یه اسام فرعدی یت کی ات 
نشوی, ه-جاهن. برای بر ادرت محن. ۲ ذر .ان آفتی: زیرا نز ۰ 
جزا می دهی, جزا می بینی.(1) 


7 امالن ضدفی» رشو :دا ضلی. الله. غلیه .و اله. فر خود تن در 
مسجد به انتظار نماز عبادت است., تا وقتی که حدثی نکند. گفته شد؛ یا 
رسول الله, حدث چیست؟ فرمود: غیبت کردن.(2) 


مولف: در اوصاف منافقین نقل شد که اگر خلاف او کنی, بد تو را می 
گوید. 


19 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: روزه دار در 
عبادت خدا است گرچه در بسترش خوابیده باشد. تا وقتی که مسلمانی را 
غیبت نکند.(3) 


9. ممالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس موّمن 
را در مقابلش مدح کند و در پشت سر بد بگوید. پیوند عصمت میانشان 
بریده می شود.(2) 


0. ثواب الأعمال: امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
عفار کسق ,ند هنت خاطر عد ادن کدمی کت فویقان رافی ارارنن 
آنان از آب جوش دوزخ می نوشند و فریاد و واویلا می کنند, و دوزخیان به 
همدیگر می گویند: این چهار شخص چه کسانی هستند که با همه آزاری که 
خودمان «اریض ابا ما را اراد فی دهند؟ یک کی آوتر ان است در تابوت 
تافته, آن یکی روده هایش کشیده می شود, یکی از دهنش چرک و خون 
سرازیر است, و یکی گوشت خود را می خورد. به آن کسی که دچار تابوت 
شده گفته می شود: آن دورتری را چه شده که ما را با آزاری که داریم 
آزارمان می دهد؟ در پاسخ می گوید؛ او در حالی که بدهکار به مردم بوده 
مرده, نه قصد ادا کرده و نه وفا. درباره آن کسی که روده اش کش آمده 
می گویند: چه کرده آن دورشده که با همه آزاری که ما داریم, آزارمان می 
کند فی وی ار رده سا کی 


ص: 297 


لب امالی توق * 252 


ف ات وه رظر 
و آمالی نیو < 50 


نداشت که ادرارش به بدنش برسد. سس درباره آن کسی که خون و 
چرک از دهانش می ریزد می گویند: چه کرده آن دورشده که با همه آزاری 
که ما داریم, آزارمان می دهد؟ و او جواب می دهد: آن دور شده. حکایت 
و هم ری را ار 
روایت می کرد. آنگاه در مورد آن کسی که گوشت خود را می خورد می 
گویند: چه کردم آن دورشده که با همه آزاری که ما داریم, از آزها هت 
ت و او می گوید: آن ات مردم را می خورد و 


21 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس غیبت مومنی را کتدء 
تکیی آن هل قیفر نبا شام اس اسان 
خبر.(2) 


مولف: در «باب کلیات بدی ها» نقل شد از قول امام صادق که فرمود: 
غیبت کننده, در سلامت طمع نبرد.(3) 


2 خصال: اربعمائه: امیر موّمنان علیه السلام فرمود: بپرهيزید از غیبت 
مسلمان, زیرا| مسلمان غیبت برادرش را نمی کند, و خدای عزوجل از ان 
نهی کرده و فرموده: «و لا یغتب بعضکم بعضا أ یحب آحدکم آن یأکل لحم 
آخیه میتا.» [غیبت هم نکنید آیا دوست دارد کسی از شما که گوشت مردار 
برادرش را بخورد؟ ) و فرمود: هر کس درباره موّمن سخنی بگوید به قصد 
اینکه آبرویش را بریزد» خدا| او را در طینه خبال زندان هی کند تا راه 
خروجی از ز گفته خود بيابد و بیاورد.(4) 


3 خصال و عیون اخبارالرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: خدا به یکی 
از پیغمبرانش وحی کرد که: چون صبح کردی. اول چیزی که پیشت امد 
بخورش و دومی را نهان کن و سومی را بپذیر و چهارمی را نومید مکن و 
از پنجمی بگریز. فرمود: او صبح از خانه بیرون رفت. کوه سیاه بزرگی 
جلوش درآمد. ایستاد و گفت: پروردگارم به من فرموده اين را بخورم. و 
حیران ماند و به خود برگشت و گفت: راستش پروردگارم 


ص: 299 


1-. واب الاعمال: 221 , امالی صدوق: 346 
2 . معانی الاخبار: 400 , خصال 1 : 102 


)۲( 
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25 


3 
161 : 2 


و و و به سوپش رفت تا آن را 
بخورد. هنگامی ۰ آن را دریافت. 
آن را یک لقمه دید و جوز« و جوب: زین خوراکی بوو که خورده بود. سپس 
پیش رفت تا به طشت طلا رسید و گفت: پروردگارم مرا فرموده اين را 
نهان کنم, و گودالی کند و آن را در آن نهاد و خاک بر آن ریخت. سپس جلو 
رٍفت و به سوی ی طشت برگشت و به ناگاه دید که پدیدار شده. و گفت: 
آنچه پروردگارم به من فرمود انجام دادم. و رفت و ناگاه پرنده ای دید که 
بارش او را دنبال کرده و آن پرنده گرد او می گشت. گفت: پروردگارم به 
من فرموده این را بیذیرم. و انستتیزه گشود و پرنده در آن دز آضد: آن باز 
گفت: شکارم را گرفتی با اینکه چند روز است دنبال آنم؟ گفت: پروردگارم 
به من فرموده این را ناامید نکنم, و از رانش تکه ای برید و نزد آن باز 
افکند, و رقت و چون گذشت.: به ناگاه دید تکه گوشت مردار بودار کرم 


_. 


ب ۹ پروردگارم مرا فرموده که از اين بگریزم, و گریخت 
و بر 


پیمبر خدا در خواب دید که گویا به او گفته شد: آنچه فرمان یافتی به جا 
آوردی؛ آیا می دانی چه بود؟ گفت: نه. به او گفته شد: اما کوه. خشم 
105 
قدر خود جاهل می شود, و چون خودداری کند و قدر خود را بشناسد و 
خشمش فرو نشیند, انجامش مانند یی لقمه خوشمزه است که ان را 
خورده است. اما طشت نمونه کار خیر است, که چون بنده خدا آن را نهان 
سازد. خدا تخواهت جر. به آینکه. عیا رن کند و آن را زیور اه تسار به غلاوم 
آنچه که از ثواب آخرت برایش پس انداز کرده است. اما پرنده. نمونه 
مردی است که نزد تو برای نصیحتی می اید و ان را بپذیر. اما بازر نمونه 
کسی است که برای نیازی نزدت می آید, او را نومید مکن. اما گوشت 
گندیده, نموه غیبت اشت و از آن بخریز۱ 1 


4 معانی الاخبار و عیون اخبار الرضا: امام صادق علیه السلام فرمود: 
خدای تبارک و تعالی دشمن دارد خانه گوشتی و گوشت فربه وچاق را. 
یکی از یارانش به آن 


ص: 29 


ال 2 29 غین اخیار الرضا زور2 


حضرت گفت: يا ابن رسول الله ! ما گوشت را دوست داریم و خانه های ما 
از آن تهی نیست, این چگونه باشد؟ فرمود: چنان نیست که پنداشتی ؛ همانا 
خانه گوشتین آن است که در آن با غیبت گوشت مردم را می خورند, و 
گوشت چاق. شخص زورگو و متکبر و خودنمای در راه رفتن است.(1) 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سه چیز دارد, چهار 
چیز برایش بر مردم واجب است: کسی که هنگام سخن گفتن دروغ به آنها 
نگوید, و در رفت و آمد به آنها ستم نورزد, و خلف وعده به آنها نکند, واجب 
می شود که عدالتش میان مردم آشکار شود وا فزذان کی اش پدیدار. و 

غیبت او بر آنها حرام می شود و برادری اش بر ایشان واجب می گردد.(2) 


6 خصال و عیون اخبار الرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر کس با مردم کار کند و ستمشان نکند, و با آنها سخن بگوید و دروغشان 
نگوید. و وعده به آنها بدهد و خلف وعده نکند, از آنها است که مردانگی 
اش کامل, عدالتش ظاهر, برادری اش واجب, و غیبتش حرام است 3(۰) 


ضخیقه الرضا از اسام رضا علبه الملام مانند این یت را آفرده. است: 
4) 


7 تالم یاهع ام رس ی اس وت ات 
ی با یلص ما مت ومد سا دم توت مین نوم دا 
می پذیرد, اما غیبت کننده توبه می کند و خدا| توبه او را نمی پذیرد, تا 


علل الشرابع: مانند این حدیث را آورده است.(6) 


8 قرب الاسناد: پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود: بیرهیزید از گمان, 
که دروغ ترین دروغ ها است؛ و در راه خدا برادر باشید, چنانچه خدا به شما 
فرموده؛ و از هم نفرت نکنید و تجسس هم نکنید؛ به هم دشنام ندهید و 
غیبت هم نکنید؛ با هم دشمن 


ص: 300 


1- . معانی الاخبار: 388 , عیون اخبار الرضاا : 314 
۰2 . خصال 1 :۰ 98 


3- , خصال 1 : 97, عیون اخبار الرضا2 : 30 
هیا زرا :7 

5 خضال 17 + 33 

6-. علل الشرائع 2 : 243 


نشوید و به هم خشم مگیرید؛ به هم پشت نکنید و به هم حسد نبرید, که 
حسد ایمان را می خورد. ان چنان که انش هیزم خشک را می خورد.(1) 


در االی یمیت رل کطا خی ال مه آله رنه کار کته 
استغفار برای عینشده است.(2) 


مجالس مفید: مانند این حدبت را اورده است. 


(0اد. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون برادرتان پیشتان 
نباشد, با بهترین وجهی از او یاد کنید؛ همان گونه که خود دوست دارید در 
غیابتان یاد شوید.(3) 


1د. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: بدان که هیچ ورعی بهتر 
نیست از دوری آنچه خدا| حرام کرده, و خودداری اف آزار ضومتانه و از غیبت 
کودان بر با ]هیر 


2. امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: چون فاسق فسق خود 


د فرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس حرمت ندارند: 
توت کار اطام اور قای که و خر را ای 


4د. مجالس معید: : پسر آبی درداء گفت: کسی در حضور پیغمبر صلی الله 
علیه و آله به آبروی کسی دست انداخت و مردی از آن قوم از او دفاع 
کرد. بیغفبر ضلی الله علیه و اله فرمود: هر کس از آبروی برادرش دفاع 
کند, حجاب او است در برابر دوزخ.(9) 


ان اس سل ی اه ای ها تست در کبی آز 
ابروی برادر مسلمانش دفاع کند, خدا بهشت را برایش واجب قو ‏ کند به 


ص: 301 
له , قرب الاتشاد: 15 


اماب اس 1 195 
امالت طوسی 22:۰1 


شآ عالن یی 2 
کی فرت شاد 22 
ای وی 1 ۱۱۰ 


کردند, عوض بدهد, و اگر درمانده باشد. ستایش آن را کند. و اگر نکند 
کفران نعمت کرده است.(1) 


مولف: بعضی اخبار هم در «باب دوزبان ها» و «باب تهمت» و «باب 
وارسی از عیوب » خواهد امد. 


6 قواتب الاغمال و امالین, صدوق: آمام ضادق غلیه السلام. فرمود؛ نهر 
کس از موّمن حکایتی کند به قصد زشت کردن و ابروریزی او تا او را از 
چشم مردم بیندازد. خدای عزوجل او را از ولایت خود به سوی ولایت 
شیطان به در می کند.(2) 


محاسن: مانند این حدیث را آورده است.(3) 


روزی امام رضاأ علیه السلام شعری می خواند. گفتم: این شعر از کیست, 
خدا امیر را عزیز گرداند؟ فرمود: از عراقی شما. گفتم: ابوالعتاهیه آن را 
از طرف خودش برایم خوانده است. فرمود: نامش را بگو(4) و اين کنیه را 
مگو, زیرا خدای سبحانه و تعالی می فرماید: «و لا تنابزوا بالالقاب.»(5) [و 
به همدیگر لقب های زشت مدهید. ) و اند آن, هرد دس ی امده از این 
گفته.(6) 


تفاب الاعمال زسول قفا صلی آلله علیه و آله فرموهة قر کین آز 
آنووی ای ملمای دفاغ که آلسم کت و اصحاعت میور ۱۱ 


وق خواب الاعمان: اماخ باق غلبه اکسلام افرخووه هر کش نزه ای از اور 
مومنش غیبت شود و او را یاری و کمک بدهد؛ خدا| او را در دنیا و اخرت 
یاری می کند؛ و | 


ص: 202 


1-. امالی طوسی 1 : 238 
موب الاسال: 216 امالت دوخ 291 
10 

4 . در بعضی از نسخه ها «امه» آمده, یعنی مادرش. 
5- . حجرات /11 


6-. عیون اخبارالرضا 2 : 177 
7- . ثواب الاعمال: 131 


او را یاری نکند در حالی که قدرت این کار را داشته, خدا| او را در دنیا ۲ 
اخرت پست می کند.(1) 


محاسن: مانند این حدیث را آورده است.(2) 


9د. ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: دشنام به 
مومن فسق است, و نبرد با او کفر, و خوردن گوشت او گناه است.(3) 


محاسن: مانند این حدیث را آورده است.(4) 


0. ثواب الاعمال: محمد بن فضیل گفت: به امام کاظم علیه السلام گفتم: 
رتاش و سارک از اما ان که سر که بر ات 
بد دارم, و از او می پرسم و منکر می شود با اینکه مردمان موثقی به من 
خبر داده آند. فرمود: ای محمد ! گوش و چشمت را نسبت به برادرت دروغ 
شمار و اگر پنجاه عادل هم نزد تو گواهی دهند و خودش چیز دیگری بگوید, 
او را راستگو شمار و همه را دروغگو به حساب بیاور, و چیزی که او را 
زشت کند و آبرویش را ببرد, فاش نکن, تا از آنها باشی که خدای عزوجل 
می فرماید: «آ[ن الذین یحبون آن تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب 
آلیم فی الدنیا و الأخره.» (کسانی که دوست دارند که زشتکاری در میان 
آنان که ایمان آورده اند, شیوع پیدا کند, برای آنان در دنیا و آخرت عذابی 
پُردرد خواهد بود. ۲(<) 


1. نواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس فاش 
کتددیکه هر کی زا همانند انجام دهنده آن است؛ " و هر کس مقوّمنی را به 
خیا ی تفر ژ تشن کنده نمی فیر 5 تا به آن دخار شود:(۱۳] 


محاسن: مانند این حدیث را آورده است.(7) 


ص: 303 


1- . ثواب الاعمال: 133 
2-. محاسن: 103 
3- . ثواب الاعمال: 215 
4 فحاسن : 102 
ک خواب الاغمال * 221 


توا الاعمال 221۶ 
7- . محاسن: 103 


2 صحیفه الرضا: امام رضا از پدرانش علیهم السلام نقل فرمود: علی بن 
الحسین علیه السلام فرمود: هر کس از آبروی مسلمانان خودداری کند, 
خدای تعالی روز قیامت از لفزشش می گذرد.(1) 


43 صحیفه الرضا: امام رضا از پراش علبهم السلام نقل فرمود: علی ین 
دوز خ ات12۱ 


ی ۱ ره 
راستگویند, اما به آن معنی که می پندارند, نیست؛ خدا دشمن می دارد 
خانه ای را که در آن گوشت مردم خورده می شود. (با غیبت کردن)(3) 


45 محاسن: به امام صادق علیه السلام گفتم: به ما روایت رسیده که 
رسول خدا می فرمود: خدا دشمن دارد خانه گوشتین را. فرمود: خانه ای 
است که در آن گوشت مردم خورده می شود, و خود رسول الله صلی الله 
علیه و آله گوشتین بود و گوشت دوست داشت. زنی آمد نزد آن حضرت تا 
چیزی بپرسد: و عايشه آنجا بود. هنگامی عايشه برگشت, با دنستش به آن 
زن اشاره کرد: یعنی کوتوله است. آن حضرت به او فرمود: خلال کن. 
گفت: مگر من چیزی خوردم یا رسول الله؟ فرمود: خلال کن ! و خلال کرد 
و پاره ای گوشت از دهنش افکند )4 


6 محاسن: عبدالاعلی مولی آل سام گفت: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: روایت داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله که خدا دشمن می 
دارد گوشت را. فرمود: دروغ می گویند. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خانه گوشتین را فرموده, یعنی آنان که غیبت مردم را می کنند و گوشت 
های آنان را می خورند. پدرم گوشت دوست داشت و روزی که وفات کرد, 
سی درهم برای خرید گوشت در آستین آم ولدش بود.(5) 


ص: 204 


اب ضضیفه اارضا: 22 
2 صخیفه: آلرضاد 12 
3- . محاسن: 460 
4- . محاسن: 100 


5- . محاسن: 461 


7. فقه الرضا: دوری کنید از غیبت مومن. و حذر کنید از سخن چینی, که 
ان دو برای روزه دار افطارند؛ و برای نابکار و شراب خوار و شطرنح باز و 
قمارباز غیبتی نباشد. - و به روایتی: غیبت کننده هم روزه ندارد. 


98 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: غیبت بر هر مسلمان 
حرام است و غیبت کننده به هر حال گنه کار است؛ : وغیبت این است که 
کسی را بة آنچه در نزد خدا غیب تیست, یاد کنی:؛ و آنچه را که دانشمندان 
کی هی الما اد نکوهش کنی, اما ذکر شخص غایب به آنچه برد خدا| 
نکوهیده است و صاحبش در آن دچار سرزنش است, غیبت نیست, گرچه 
صاحبش هنگامی که بشنود بدش بیاید؛ . و تو خود دچار آن نباشی که در آن 
به بیان خدا و رسولش روشنگر حق از باطل یاشی, لکن به شرط آنکه 
غرض گوینده جز شرح حق و باطل در دین خدا نباشد؛ اما اگر مراد گوینده 
شرح نقص نامبرده باشد, مسئول فساد غرضش است,: اگرچه درست 
بگوید. اگر غیبت کردی و خبرش به غیبت شده رسید. چاره ای نمی ماند 
جز حلالیت خواستن از او, و اگر به او نرسید و نفهمید. از خدا برایش 
امرزش بخواه. 


غیبت؛: حسنات را می خورد چنان که آتش هیزم را. خدای تعالی به موسی 
بن عمران وحی کرد: کیت کتوه آیر توت کند. خربره کشن. باس که بهة 
بهشت می رود, وگرنه اول کسی است که به دوزخ داخل می شود. خدای 
عزوجل فرفودم؛ <۱ بخت آحدکم آن یأکل لحم آخیه مینا فکرهتموه.» (آیا 
یکی از شما دوست دازد کوشت. مردار برادرزش را بخورد؟ آن را بد 
دارید. 4 - تا آخر آیه. و انواع غیبت واقع می شود با ذکر عیبی در خلقت و 
۰ و اصل غیبت ده 
علت دارد: شفای خشم. سازش با جمع, تهمت, تصدیق خبر بدون وارسی, 
سوء ظن, حسد و مسخره کردن. تعجب. دلتنگی و زینت. اگر سلامتی از 
آن می خواهی, یاد خالق را کن, نه مخلوق, تا به جای غیبت عبرت بگیری, و 
به جای گناه ثواب ببری.(1) 


بحوییف درباره برادرت انچه را که دارد و خدا ان را برای او پوشیده است, 


ولی اگر آنچه را که 
ص: 3005 


فراع ال وفه: ود 


ندارد بگویی, آن جزء فرمایش خدای عزوجل است که فرمود: «فقد احتمل 
ایا ۵ آنما مسا بلط قطعا ستان ه. کام- اشکارق بر تن کشیده 
ات 


0 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدا: «لا یحب 

الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.»(3) ( خداوند. بانگ با به 
بدزبانی را دوست ۳9 ۳ [از] کسی که بر او ستم رفته باشد. 1 
فرمود: هر کس مهمانی کند مردمی را و درست پذیرایی نکند. او از 
ستمکاران است و گناهی ندارند در آنچه درباره او می گویند. (4) 


و به نقل ابوالجارود فرمود: «الجهر بالسوء» (بانگ برداشتن به بدزبانی. ) 


درنده در آن ابروی برادر يا برادران او را می درد و جاه می فروشد. و او 
را خوار شمارد و رد کند و از آبروی برادرش که غایب است دفاع کند, خدا| 
فرشته های گرد بیت المعمور را که برای حج آنها هستند آماده می کند که 
آنان بخشی از فرشته های آسمان و فرشته های کرسی و عرش هستند, 
که آنان بخشی از فرشته های حجب باشند که هر یک برابر خدا حضور او را 
نیکو می شمارند و مدحش می کنند و نزدیکش می دانند و خوبش می 
خوانند و از خدای تعالی برایش بلندی و جلالت می خواهند. و خدای تعالی 
فرماید: اما من به عدد هر ستایشگر شماء به تعداد هر کدام شما, از 
درجات و کاخ ها و بهشت ها و باغ ها و درختان, هر چه که خواهم, از آنچه 
مخلوقات احاطه بر آن ندارند, برای او واجب کردم.(5) 


2. تفسیر امام حسن عسکری: و بدانید که غیبت شما از برادر موّمن خود 
که شیعه ال محمد است.؛ حرام تر است از مردار. خدای عزوجل فرموده: 
«و لا یغتب 


ص: 306 


1- . نساء / 112 
2 . تفسیر عیاشی1 : 275 
3- . نساء / 148 
4 . تفسیر عیاشی1 : 283 


5- . تفسیر امام حسن عسکری: لاد 


ِ 


بعضکم بعضا أ یحب آحدکم آن یأکل لحم آخیه میتا فکرهتموه.» (غیبت هم 
نکنید آیا دوست دارد کسی از شما که گوشت مردار برادرش را بخورد؟ 1 
راستش خوردن خون سبک تر است بر آنان, از نظر تحریم به اينکه برای 
برادر مومن خود که شیعه ال محمد است نزد پادشاه ناحق سخن چینی 
کنند, چون او خود را و برادر مقمنش را و ان پادشاهی را که نزد او سخن 
چینی کرده, هلاک می کند.(1) 


3 جامع الاخبار: پیغمبر صلی الله علیه و آله قرمود: هر کس غیبت مرد یا 
زن مسلمانی را کند, خدا تا چهل روز نماز و روزه او را نمی پذیرد, مگر 
آنکه غیبت شده: از آودر کدرد: 


و فرمود: هر کس در ماه رمضان غیبت مسلمانی را کند, برای روزه اش 


ثوابی ندارد. 


و به نقل از سعید بن جبیر, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: یکی را روز 
قیامت می آورند به درگاه خدا و نامه عملش را به دستش می دهند و 
حسنات خود را در آن نمی بیند و می گوید: بارالها ! این نامه من نیست, 
خوزن خستا نم ویر اتف مش به او گفته می شود: پروردگارت نه گم 
می کند و نه فراموش می کند, برای غیبت کردن است که عملت بر باد 
رفته است. و دیگری را می آورند و نامه اش را نش آد ضت. ده خر أن 
طاعت بسیار می بیند و می گوید: بارالها ! این بش رن دا من این 
طاعت ها را نکردم. به او گفته می شود: ۲ ۳0 
حسناتش به تو داده شده است. 


و فرمود: به دروغ می پندارد که حلال زاده است, کسی که با غیبت گوشت 
فرذم را ی خور در زیر آن خور شت: سحان ,دور خ است. 

و فرمود: مجلسی با غیبت آماده نمی شود, مگر آنکه دین در 1 ویران 
گردد؛ گوش خود را از شنیدن غیبت پاک دارید که گوینده و شنونده اش در 


ص: 207 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 245 


و فرمود: بپرهيزید از غیبت که از زنا بدتر است. گفتند: چطور از زنا بدتر 
است ؟ فرمود: چون زنا با توبه جبران می شود, ولی غیبت کننده امرزیده 


و فرمود: عذاب قبر به سزای سخن چینی و غیبت و دروغ است. 


و فرمود: هر کس حکایتی کند به زیان برادر ممنش تا او را زشت و بی 
آبره کنده خدا او را در درک اسفل دوز خ در کل کندناکی وامی دارد.(1] 


4 اختصاص: امیر مومنان علیه السلام مردی را دید که نزد پسرش حسن 
سخن پاک دار زیرا او به بدترین انچه در ظرف دارد. نظر کرده و ان را در 
ظرف تو می ریزد. 


فرصول-خداضلن الله علیه و آله فرمود ای کروه مسلمانان که به وبان و 
بدون اینکه ایمان را در دل هایتان خالص کنید اسلام اوردید ! مسلمانان را 
نکوهش نکنید و عیوب نهانشان را وارسی نکنید که هر کس وارسی کند, 
خدا| عورتش را می نگرد و او را در خانه اش رسوا می کند.(2) 


کی اخصاصر: اطام باقر غلیه السلام طسوت و کاب قلی بافتیم که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر منبر قرمود: به آن خدایی که جز او 
آلهی نیست قسم که هرگز به موّمنی خیر دنیا و آخرت داده نشده, مگر 
انکه برای حسن ظن به خدای عزوجل و از غیبت موّمنین بوده؛ و 
به آن خدا که جز او الهی نیست قسم که خدای عزوجل مومنی را پس از 
توبه و استغفار عذاب نمی کند. مر برای سوءظن به خدای عزوجل و 
غیبت کردن او از مومنین.(3) 


6 اختصاص: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: غیبت» تن موّمن را 
از خوره زودتر می خورد. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به 
بدگویی از برادر مسلمانش, بخورد پا بنوشد پا بيوشد, خدا| از خوراک دوزج 

به او می خوراند و از آب داغ جهنم می نوشاند و از عبا و پیراهن جهنم می 
پوشاند. هر کس برادر مسلمانش را 


ص: 308 


شام الافتانه 171 
2-. اختصاص: 225 
3- . اختصاص: 227 


در مقام زشتی وادارد, خدا| او را در مقام شهرت طلبی و خودنمایی وامی 
دارد. هر کس برادر تازه مسلمانی به دست آوزن: خدا| برایش برجی از 
گوهر در بهشت می سازد.(1) 


7 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بر برادرش حکایتی 
کند که قصدش زشت کردن او باشد و آبرویش را شزیر خدا آخ.زاددر لین 
بد وامی دارد تا از آنچه گفته دور گردد. 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس فاش کند هرزگی را 
چون کسی است که آن را انجام داده؛ و هر کس موّمنی را به چیزی 
زر تشن کته تمی میرد تا دچار ان کردد. وا 


9 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: در غیاب برادرت؛ او را به 
بهترین وجهی که دوست داری تو را در غیابت یاد کند, یاد کن. و فرمود: هر 


59 اختصاص: امام رضاأ علیه السلام فر مود: هر کس شرم ندارد, غیبت 
برای او نیست.(4) 


00. کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس 
خود را از آبروی مردم بازدارد, خدا| روز قیامت از او درمی گذرد؛ و هر 

خشم خود را از مردم بازدارد. خدا عذاب روز قیامت را از او بازمی 
دارد. 


01 کتاب حسین بن سعید و نوادر: رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمود: 
رهلرٌ بهشت بر سه شخص حرام | ست : منت گذار, غیبت کننده, و شراب خوار. 


02 کتاب حسین بن سعید و نوادر: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
آیا مردم را چیزی جز دست آوردهای زبان هایشان به دوزخ سرازیرمی 
کند؟ 


9 نج البلاقهه از ان اامی‌الموسین: علبه السنلام در عقی. از غیت 
مردم . شایسته است که پاکان و کسانی که در سلامت دنبال رو انها هستند 
هميشه به گنه کاران 


ص: 309 
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رحم کنند و شکرگذاری بر آنان غالب باشد و خوددار باشند از آن گناهان. 
می نماید؟ ایا یاد پرده پوشی خدا از او را نمی کند که این 


غیبت بزرگ تر است از گناهی که او را به سبب آن, عیب می گوید؟ و 
چطور او را به گناهی نکوهش می کند که خود مانندش را دارد؟ و اگر 
همین گناه را نکرده, خدا را در بزرگ : تر از آن گتاه نافرمانی کرده است. به 
خدا اگر در گناه بزرگ نافرمانی اش را نکرده و در گناه کوچک نافرمانی 
کرده, همانا که دلیری بر عیب گویی از مردم بزرگ تر از آن است. ای بنده 
خدا! شتاب مکن در عیب کردن کسی بة کناهش که شاید آمززیده شود: و 
از گنه کوچک خودت آیمن مباش که چه بسا به سیب همان گیفر شوی. 
باید خوددار باشد, باید هر کس از شما که عیب دیگری را می داند, به 
خاطر آنچه از کیب کودن می,دانم: آن را پوشیده دارد, و باید شکر اینکه 
آن. کناه را اتجام نی دهد او را از آنچه دیگری به آن دچار شده, بازدارد. 


)1( 


4. نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس آبروی 
برادر مسلمانش را نگه دارد, بهشت بر او واجب است. 
و باز فرموده: غیبت چهار نفر غیبت نیست: فاسقی که فسقش را ظاهر 
می کند؛ پیشوای دروغگو که اگر خوب کنی قدر نمی دانده و اکر بد کتی 
گذشت ندارد؛ آنان که با ذکر مادران خوش باشند؛ و ان کس که از امت به 
در باشد و بر آنان عیب بگیرد و به رویشان تیغ کشد.(2) 


5. الدره الباهره: امام سجاد علیه السلام فرمود: و باید عیب مردم کمتر 


به زبانت باشد. 


و فرموده: هر کس به مردم پرتاب کند آنچه در آنها هست. به او پرتاب می 
کنند انچه در او نیست. 


6 دعوات راوندی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: ترک غیبت, نزد 


ص: 310 


1- . نهج البلاغه 1 : 277 
2- ۰ نوادر راوندی: 19 


و فرمود: زبانت را نگهدار که آن صدقه ای است که با زبانت داده ای. 


وقوعودا شش خصلت. است که فر کین یکی راداره بر موه خدا اسحت 
که او را به بهشت ببرد: مردی که نیت کرده غیبت مسلمانی را نکند. و اگر 
به این شیوه بمیرد بر خدا است که او را به بهشت ببرد. ,. - تا پایان حدیت. 
و آبن عباس روایت کرده که عذاب قبر سه بخش است: یک نضوم آن یرای 
غیبت, یک سوم برای سخن چینی, و یک سوم هم برای بول کردن (طهارت 
در بول کردن را رعایت نکردن). 


67 لاه امیر ففستان علیة السلام کر مووه سیر کوش کض 
عاجز است.(1) 


و امام علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
ایمان بنده استوار نیست تا داش استوار باشد, و دلش استوار نیست تا 
زبانش استوار باشد. هر کدام از شما که می تواند خدا را ملاقات کند. در 
حالی که از خون مسلمانان و مالشان اسوده و پاک باشد, و زبانش از 
آبروی ایشان سالم باشد., اين کار را انجام بدهد.(2) 


08 کنز کراچکی: امام سجاد علیه السلام فرمود: پشت سر برادر ممنت 
مگو جز آنچه را که دوست داری پشت سر تو بگوید. 3 


9 عده الداعی: در آنچه خدا به داود علیه السلام وحی کرد این است 
که: ای داود ! بر گناهت مانند زنِ جوانمرده که بر فرزندش گریه می کند, 
گریه می کنی اگر آنها را که با زبانشان گوشت مردم را می خورند, ببینی, 
وی سای پا ی و ی و 
کفتض اه بز.ایان وت بر وا مفاط ده ام که.مفت کوید: 
دور فان آایخ فلا فبادرار است: او با بنتسانیید.. 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از برادر مومنش نزد او غیبت شود 
و او را یاری کند و از او دفاع کند, خدا| او را در دنیا و اخرت پاری می کند؛ 
و ان کسن که او زا باری تقی کند و از اه دفاع تفن کنذ در خالی که قدرت 
آن را دارد, خدا او را در دنیا و آخرت وامی نهد و حقیر می سازد. 


ص: 311 


1- . نهج البلاغه, عبده 2 : 252 
2 . نهج البلاغه, عبده 1 : 346 
3- . کنز کراجکی: 194 


ات ات ها نی سای کته ی ام را و ازتاند 
رفتم. محمد بن عبدالله جعفری نزدش بود و من به روی او تبسم کردم. 
فرمود: دوستش داری؟ گفتم: آری, تنها به خاطر شما. فرمود: برادر تو 
است, و موّمن, برادر پدر و مادری موّمن است اگرچه زاده پدر او نیست. 
ملعون است کسی که به برادرش تهمت بزند. ملعون است کسی که با 
ی ی 0 


و امام صادق علیه السلام فرمود: بیرهیز از غیبت که خورشت سگان دوز خ 


است. 


71 کتاب زید نرسی: : گفت: شنیدم از ایشان که می فرمود: بپر هیزید از 
مجالس لعنت کردن ؛ فرشته ها از آن نفرت دارند و همچنین نفرت دارند از 
گروبندی. بپرهيزید از گروبندی, جز در شتر و اسب و تیر, که فرشته ها در 
آن حضور می یابند. و چون می شنوی که دو تا به هم لعن می کنند. بگو: 
بارخدایا ! ای بدید. آوزنده آسمان:ها و زمین | رحمت فرست بر فجمذ و ال 
محمد, و آن را به ما مرسان, و از لعن و خشم و کیفرت به ولي اسلام و 
اهل انتا رای قرار مج بارجدایا ااساش و هاش را به حوتی‌بای دار 
خشمت را به آنها راهی مده؛ و لعنت خودت را به ستمکارانی که ستم 
تمه افلتدیی و جنکیدین با خفیرت و ون ات: قرار ده, و اسلام و 
اهلش را عزیزدار و انها را باتقوا کن و از نابودی برکنار دار. 


ص: 212 


(هر کس شفاعتِ پسندیده کند. برای وی از آن نصیبی خواهد بود و هر 
کس شفاعت نایسندیده ای کند, برای او از ان نیز ] سهمی خواهد بود. !4 


و لاخطع کل حلاف مهین از مشاغ تس رف 


([و از هر قسَم خورنده فرومایه ای فرمان مبر.[که] عیبجوست و برای 
خبرچینی گام برمی دارد. ) 


مولف: اخباری نیز در «باب شرار الناس». و برخی در «باب غیبت» و 
برخی در «باب کلیات اخلاق بد» نقل شده است. 


روایات: 

1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار نفر به بهشت نمی 
روند: کاهن, منافق , دائم الخمرء و سخن چین.(3) 

2 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: در این میان که موسی 
بن عمران با پروردگارش عزوجل مناجات می کرد. مردی را زیر سایه 
عرش دید و گفت: 


ص: 313 
1- . نساء / 85 


2 . قلم / 10 - 11 
3 . امالی صدوق: 243 


پروردگارا! اٍ ین کیست در سابه عرشت؟ فرمود: این نیکوکار , با والدین خود 
7 


3 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام به منصور فرمود: درباره 
خویشان و زیردستان خاندانت, گفته کسی را که خدا بر او بهشت را حرام 
کرده و جایگاهش را دوزخ ساخته, نپذیر؛ زیرا سخن چین شاهدی دروغین 
است و همکار شیطان است در دوبههمزنی میان مردم. ,و خدای تعالی 
فرموده: «یا این الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا آن تصیبوا قوما 
بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین.»(2) (ای کنانی که ایمان آورده 
اید. اگر فاسقی برایتان خبری آورد. نیک وارسی کنید., مبادا به نادانی 
گروهی را آ توت پزسانیده [بعء | از آنخه کرده اید پشیمان شوید. 1 


4 امالی صدوق: در مناهی پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده که نهی 
فرمود از سخن چینی و گوش دادن مه آن و فر ههد تفرقه انداز به بهشت 
نمی رود. یعنی سخن چین. و فرمود: خدای عزوجل می فرماید: حرام 
است.(3) 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه نفر به بهشت نمی روند: 


خضال :در خسن داضت شین ضلی. آلله. غلیهد ق آلف به غلی علیه اساام 
آمده: پیغمبر صلی الله علیه و آله به یارانش فرمود: شما را به بدهایتان 
خبر ندهم ؟ گفتند: چرا پا رسول الله. فرمود: سخن چین ها, که دوستان را 
از هم می برند و برای پاکان عیب می جویند.(ظ) 


کتاب حسین بن سعید. مانند این حدیبت را اورده است. 


ص: 14 


2 . حجرات / 7 

کم اما وق 254 
4 . خصال 1 : 85 

5 . خصال 1 : 86 


7 عیون اخبارالرضا: پیغمبر فرمود: چون مرا به معراج بردند, زنی را دیدم 
که سرش چون سر خوک بود, تنش چون خر, و بر او هزار هزار رنگ از 
عذاب بود. پرسیدم. کردارش چه بوده؟ گفت: زنی بسیار سخن چین و 
دروغ گو بوده است ۳ 


مولف: تمام این خبر در «باب معراج» آمده است.(2) 


نمی رود.(3) 


9 امالی طوسی: امام صادق از پدرانش علیهم السلام. از پیغمبر صلی 
الله علیه و اله. که فرمود: مومن درخشان و کریم است و فاجر بخیل و 
پست؛ بهترین موّمنان آن کسی است که وسیله مهرورزی مومنان است؛ و 
کسی که الفت نمی گیرد و با او الفت برقرار نمی شود, خیری ندارد. می 
گوید: ۵شنتیدم رتصول, خدا ضلی للم علیه .و الم می. فرجود؛ بدترین مردم 
آن کسی است که دشمن دارد مردم مقمن راء و قلب های آنان او را 
دشمن می دارند؛ و ان را ای ۱ 
اند و عیب جوی پاکان هستند, که خدا نمی نگرد به آنها در روز قیامت و 
پاکشان نمی شمارد.(4) سپس آن حچضرت صلی الله علیه و آله, خواند: 
«هو الذی آیْدکَ یتضره و امین و لت تین قْلْوبهمْ.» [همو بود که تو را 
با یاری خود و مقمنان نیرومند گردانید. و میان دلهایشان الفت انداخت. ) 
(3) 


0. علل الشرائع: علی علیه السلام فرمود: عذاب قبر. به سبب سخن 
چینی, بول (بی ملاحظه و بدون رعایت طهارت بول کردن) , و ترک بستر 
اهل خود ات 6 


کاب ااعمال: آمام صاوق علبه السلام فرمود تون زین و شراب خواز 


ص: 215 
1 عیون اخبار الرضاه : 10 


2-. بحارالانوار 18 : 351 
و افالی‌طوسی ۰1 392 


4 
5 
. علل الشرائع 1 : 291 


7 ضقواب الاعمال : 241 


انفال / 62 
اتال وشت 772 


حرام است: سخن چین؛ دائم الخمر, و دیوت که همان فاجر است.(1) 


13 اختصاص: مردی نامه ای به امیرالمومنین_ علیه السلام داد که در آن 
ِِ و بدگویی کرده بود از قد خی ویک آن رت ان ۱ خواند و 
فرمود: ای فلانی ! اگر راست گفته ای, دشمنت می داریم. و اگر دروغ 
9 کیفرت می د هیم. و اگر خوب بگویی (عذرخواهی کنی) از تو درمی 
گذریم. گفت: بلکه در گذر از من, ای امیر مقمنان ! 


ای لح ی ال اف ترش موی شرت بر 
روز قیاأمت مثلث است. گفته شد: يا رسول الله مثلث چیست؟ فرمود: 
کسی که پیش امامش از دیگری سعایت و بدگویی کند و او را به کشتن 
بدهد, و خود و برادر و امامش را به نابودی کشاند.(2) 


5 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای 
تبارک و تعالی به موسی علیه السلام وحی کرد: یکی از یارانت درباره تو 
سخن چینی می کند. از او در حذر باش. گفت: پروردگارا! او را نمی 
شناسم. به من معرفی اش کن تا بشناسم. فرمود: ای موسی ! سخن چینی 
را بر او عیب گرفتم و مرا وامی داری که سخن چین شوم؟ گفت: 
پر ورد کار اء پس چه کنم؟ فرمود: یارانت را ده ده از هم جدا کن و قرعه 
بکش. به آن کروة که قرگه می: افتت. در صیان. آنها استت: و بر آنها فره 
بزن و قرعه به او می افتد. چون مرد دید قرعه به او افتاد. برخاست و 
گفت: یا رسول الله ! مقصود تو من هستم, و به خدا که هرگز , نف آن. با 
نمی گردم. 


6 امامت و تبضرة: آمام:ضادق از پذرش: ان پدراتش علنهم العنلام: از 


رسول خدا صلی الله علیه و اله, که فرمود: بدترین مردم در روز قیامت 
مثلث است. 7 یا رسول الله مثلث چیست؟ فرمود: کسی که پیش 


سلطان از برادرت سعایت و بدگویی می کند و خود و برادر و امامش را به 
نابودی می کشاند. 


ص: 316 


اه کات ااعسال :221 
2 . اختصاص: 228 


7 کافت سول وا صلی الم یه و آله فرفند: ابا اسان ضعا شا 


خبر ندهم؟ گفتند: چرا یا رسول الله ! فرمود: رونده های به سخن چینی, و 
جداکننده های دوستان, و عیب جویان پاکان.(1) 


توضیح: : «رونده ها به سخن چینی»: اشاره است به قول خدای تعالی: «و لا 
تَطعّ کل" و دك 


پئمیم. قتّاع للَحیرْ معتد تقق. کر بعد الک زنیم.»(2) [و از هر قسم 
خورنده فرومایه آی مبر [که ] وت و برای خبرچینی گام برمی 
دارد. مانع خیر, متجاوز, گناه پیشه گستاخ [و] گذشته از آن زنازاده 
است. ) بیضاوی گفته: «هماز» یعنی عیب کننده. «مشاء بنمیم» یعنی نقل 
کننده حدیث بر وجه سعایت. «عتل»: شکمو و غلیظ. «بعد ذلک»: یعنی 
کذشتته از آن پلیدی هاء, زنازاده.(3) 


و در مصباح آمده: «نم الرجل الحدیت» یعنی به او سعایت کرد تا واقع کند 
فتنه ای یا وحشتی. «الرجل نم»: مصدر است و مبالغه است و اسم ان 
«النمیمه» است و همچنین «النمیم». در نهایه امده: «النمیمه» یعنی نقل 


«و جداکننده های دوستان»: به وسیله نمیمه و غیر آن. «البفی»: یعنی 
طلب. «البراء»: مانند کریمان و مانند فقها, و جمع «البری ۶» است. و در 
اینجا احتمال هر دو می رود. در اکثر نسخ بنا بر اولی است. گفته شده: 
< نا براء منه» با فتحه. مثنی و جمع و موّنث ندارد. یعنی: از همه آن جدا| 
شد. فیروزآبادی آن: را ذکر کرده و آخری در اینجا بعید است. ظاهر این 
انتت. که مزاد از آن کتی. اشتت که. بزای کسی. که.عیب خدارد عیبی 
بتراشد تا او را از چشم مردم ساقط کند. و احتمال دارد شامل شود بر 
کسن که تجسس من کند غیوب پوشیده زا تا آن.را افشا کند در نزن مردم, 
اکرچه:در انان هم باشد: و سراد از «الیزا» بغتی نزد مردم: 


ص: 17 
1-. کافی 2 : 3069 


2- . قلم / 13- 10 
3- . آنوارالتنزیل: 438 


19 کافی: امام باقر علیه السلام فر مود: : بهشت حرام شده بر «قتأتین». 
یعنی روندگان به سخن چینی.(1) 


توضیح: در قاموس آمده: «القت» یعنی سخن پراکنی و کذب, و اینکه پی 
گیری کنی از دیگری به نهانی تا بدانی چه می خواهد. در نهایه آمده است : 
در حدیث است که قتات به بهشت نمی رود, و آن به معنای سخن چین 
است. به قولی: نمام آن کسی است که گفتگوی مردم را بشنود و آن را به 
دیگران برساند. «قتات» آن است که دزدانه گوش گیرد و به ِ 
برشاند. «قساش» آن کسی است که از خبر پرس جو می کند و به ذیگران 
می رساند. 


تا اه ۱ تاه مت مت سرام رام ات 


9 کافی: آمیر مفضتان غلیه. اسلا شوه ان شما آمانند که سکن 
چینی می کنند؛ و دوستان را از هم جدا| می سازند, و برای پاکان عیب 


توضیح: شهید ثانی (قده) در رساله غیبت, در شمار ملحقات غیبت گفته: 
یکی «نمیمه» است, و آن نقل قول دیگران است برای آن کس که درباره 
او گفته شده است. مثلا بگویی: فلانی درباره تو چنین و چنان گفت. فرقی 
هم نمی کند آن را با گفتار و یا کنایه و اشاره و رمز نقل کند. و اگر در آن 
ذکر نقص و عیب باشد, غیبت هم هست و دو گناه به شمار می آید. و 
نمیمه هم از گناهان کبیره است. خدای تعالی فرموده: «هماز مشاء 
بنمیم.» (عیبجوست و برای جبرچینی گام برمی دارد. + سپس فرموده: 
«عتل بعد ذلک زنیم.» [و] گذشته از آن زتازاده است.) یکی از علما 
و ی ار هی وا ی 
زنازاده است. «زنیم» به معنی بی پدر و وابسته است. خدا فر موده: «ویل 
لکل همزه لمزه.» [وای بر هر بدگوی عیبجویی. ) و گفته شده: «همزه» 
همان سخن چین است. خداوند در شرح حال دو زن نوح و لوط 


ص: 219 


1-. کافی 2 : 3609 


2 . کافی 2 : 3609 


فرموده: «فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع 
الداخلین.»(1) و به آنها خیانت کردند, و کاری از دست [شوهران ] آنها در 
برابر خدا ساخته نبود. و گفته شد: با داخل شوندگان داخل آتش شوید. ) و 
گفته شده: زن لوط از مهمانان او خبربری می کرد و زن نوح می گفت که 
او دیوانه است. و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: سخن چین به بهشت 
نمی رود. 


و در حدیت دیگر آمده است: قتات به بهشت نمی رود و فتات همان سخن 


مر نت اش که موی قاس لاس ها امک کسالی عنات شی رال 
باران خواست. خدای تعالی به او وحی کرد: من از تو و همراهانت اجابت 
نمی کنم, را ار را 
موسی گفت: پروردگارا! آن کیست تا بیرونش کنیم ان میان خود؟ فرمود: 
من شما را از آن نهی می کنم. و خود سخن چین شوم؟ و همه توبه کردند 
و اب به آنها داده شند. 


مولف: شهید - رفع الله درجاته - اخبار بسیاری از خاصه و عام آورده و 
سپس گفته: نمام بیشتر به کسی گفته می شود که به کسی بگوید: «فلانی 
درباره نو چنین و چنان می گفت.» گرچه به زبان نباشد, چنانچه درباره 
غیبت نقل شد. و معنی عامش, کشف آن چیزی است که بد بیاید. خواه آن 
کسی که را که از او نقل شده, يا کسی که به او نقل شد, يا دیگری ؛ خواه 
به گفته يا کنایه يا رمز و اشاره, و خواه آنچه نقل شده کردار باشد با گفتار ؛ 
خواه عیب کسی باشد که از او نقل می شود. يا نه. حقیقت نمیمه. فاش 
کردن راز و پرده برداشتن از هر چیزی است که کشف ان بد باشد. بلکه از 
شرح هر انچه که انسان از حال مردم دیده, و شایسته است که در مورد 
آن سکوت کند, جز آنچه که برای مسلمانی سودی دارد, یا اگر جلوگیری از 
گناهی باشد, همچون گواهی بر دزد برای رعایت حق صاحب مال. اما اگر 
دید که کسی مال خود را نهان می کند, گفتنش سخن چینی و فاش کردن 
تن ود اکر در ضمن آن دکر تقض با کییی: هم باشنده هم کبیت است و 


ص: 19 


و سبب اقدام به سخن چینی, يا بدخواهی کسی است که از او نقل شده, یا 
دوستی کسی که برای او نقل شده. با خوش و بش کردن, و با پرگویی 
بیهوده. بر هر کس که نزدش سخن چینی کنی که فلانی درباره تو چنین 
گفته و یا چنین کرده و در مقام تباه کردن کار تو, یا ساخت و ساز با دشمن 
ان سا ارس رن ال ماس ا فاد اه هی ای 
وظیفه است: 


1 از او باور نکند, زیرا سخن چین فاسق است و شهادت او پذیرفته 
نیست. خدا فرموده: «ٍن جاءکم فاسق نبا فتبینوا آن تصیبوا قوما 
ی ان ی ان ای ان 
ی از ۱۳۹0 7۳۳ 


شمارد. خدای تعالی فرموده: «و امر بالمعروف و انه عن المنکر. »(2) (و 


4) اينکه به مجرد گفته اوء به برادرش بدبین نشود, که خدای تعالی 


فرسود: اضما شرا من الظی ی رارق ار کمانما هرن و 
باکت اس 1 


که انعم آه براخ ته کات کردم ترا مار به بازرشسی هم سین 
نکند, چرا که خدای تعالی فرموده: «و لا تجسسوا.»(4) (و تجسس و 
بازرسی نکنید. 4 


خود سخن چین و غیبت کن شوی و کاری را کنی که از ان نهی کرده ای. 


ص: 220 


رای 7 
2 . لقمان / 17 


3- . حجرات / 13 
4 . حجرات / 13 


ی است که مردی نزد او از مردی سعایت 
کرد.فرمود: ای فلانی ! درباره آنچه گفتی, پرس و جو می کنیم : اگر راستگو 
باشی, دشمنت می داریم؛ اگر دروغ گفته باشی, کیفرت می کنیم؛ ار 
گذشت خواهی, از توص ونم گفت: از من بگذر ای امیر مقمنان ! 


و حسن فرمود: هر کس سخن دیگران را نزد تو بیاورد, سخن تو را نزد 
دیگران می بر د. 


و این اشاره است به اینکه باید نمام را دشمن داشت و به رفاقت او 
اعتماد نکرد, و چطور دشمن او نبود با اینکه پیوسته دچار دروغ و غیبت و 
نیرنگ و خیانت و دغلی و حسد و نفاق و تباهی کردن میان مردم و گول 
ات ی را اه 
آن پیو ست, و خدای تعالی فرموده: «وتقطعون ما امز اللة هن یوصل و 
پفسدون فی الأرض. »(1) (و آنچه را خداوند به پیو ستذش امر فرموده می 
گسلند و در زمین به فساد می پردازند. ) و فرموده: «انما السبیل علی 
الذین یظلمون الناس و یبغون فی الأرض بغیر الحق.»(2) راه [تکوهش] 
تنها بر کسانی است که به مردم ستم می کنند, و در [آروی] زمین به ناحق 
سر برمی دارند. + و نمام از انان است. 


و خلاصه: شر نمام بزرگ است و باید خود را از آن حفظ کرد. 


گفته اند؛ کسی یک لام فروخت و به خریدار گفت: عیبی ندارد جز اینکه 
سخن چین است. گفت: تغ آن واضی آه. وان را خزید: چند روز که نزد وی 
ماند, به زن آقایش گفت: شوهرت دوستت ندارد و می خواهد زن دیگری 
سرت بیاورد؛ تو تیغی بردار و از پشت سر او چند مو بتراش که برایت 

جادو کنم تا تو را دوست بدارد. آنگاه به شوهر گفت: 7 1 
و می خواهد تو را بکشد. خود را برابر او به خواب بزن تا ماجرا را بدانی. و 
او خود را به خواب زد. دش با قیع سر تراشتی الا ترش امد مرد گمان 
کرد که می خواهد او را بکشد و برخاست و او را کشت. کتان تن اند و 
او را کشتند و میان دو قبیله جنگ درافتاد و به درازا کشید 


ص: 31 


1- . بقره ‏ 27 
2 شور / 42 


- فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم.(1) 


[یس هر کس بر شما تعدّی کرد. همان گونه که بر شما تعذی کرده. بر 
تعذی کنید. 1 


ِ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لّن صبرتم لهو خیر للصابرین. 


ژو اگر عقوبت کردید. همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته اید [متجاوز 
وا ها ۱ 


- ذدلک و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله ان الله 
لعفو غفور.(3) 


[آری چنین است, و هر کس نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است دست به 
عقوبت زند,. سیس مورد ستم قرار گیرد, قطعا خدا او را یاری خواهد کرد, 
چرا که خدا بخشایشگر و آمرزنده است. ) 


ظلموا.(4) 
(مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد 
آوزده ویس از آنکه مورد ستم قرار گرفته اند پاری خواسته اند. )4 


ص: 222 


1- . بقره / 194 
2 . نحل / 126 
3- . حج/ 60 

۰-4 . شعراء۶/ 227 


- و الذین لذا آصابهم البغی هم ینتصرون - و جزاء سیئه سیئه مثلها ذ فمن عفا 

و صلح فأجره علی الله ره 
و ها سا ان ی ان 
ببغون فی الأرض بغیر الحق آولنک لهم عذاب آلیم - و لمن صبر و غفر ان 
ذلک لمن عزم الامور.(1) 


و کسانی که چون ستم بر ایشان رسد., یاری می جویند [و به انتقام برمی 
خیزند]. و جزای بدی, مانند آن, بدی است. پس هر که درگذرد و نیکوکاری 
کند, پاداش او بر [عهده ] خداست. به راستی او ستمگران را دوست نمی 
دارد. و هر که پس از ستم [دیدن ] خود, یاری جوید [و انتقام گیرد ] راه 
[نکوهشی ] بر ایشان نیست. راه [نکوهش ] تنها بر کسانی است که به 
مردم ستم می کنند, و در [روی ] زمین به ناحق سر برمی دارند. آنان 
عذابی دردناک [در پیش] خواهند داشت. و هر که صبر کند و درگذرد, 
مها این [خویشتن داری, حاکی ] از اراده قوی [در ] کارهاست. 1 


روایات: 
1 امالیه ظنسید ام اوق بخرانش لیم اسلا او ی عا 


السلام که فرمود: سه کس از سه کس کینه نمی گیرند: شریف از زبون, 
بردبار از نابخرد. و مومن از فاجر.(2) 


ص: 323 


1-. شوری / 39- 43 
ال وس 227*92 


باب شصت و نهم: در کیفر بر گناه, و ریزبینی مومنان 
روایات: 


1. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام به مردی فرمود: فلانی ! بین تو و 
برادرت چه گذشته است؟ گفت: قربانت» من بر گردن 


اه دیتی داشتم و بر اه خی گرفتم تا حقم را از او کرفتم. آن حضرت 
فرمود: 


از تفسیر قول خدای عزوجل: «و یخافون سوء الحساب " [و از وی 
کند؟ : نه, 9 می نک از نه و ریزبینی. 2 


2.خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: آن کس که بر گناه خُرد کیفر می 
دهد, به بزرگی و کرامت طمع نداشته باشد.(3) 


ص : 324 
1- . رعد/ 21 


۰-2 . معانی الاخبار: 246 
3- . خصال 2 : 53 


باب هفتادم : تعدی و طغیان 


- ذلک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون.(1) 


رای (تحریم ما رن تم گرا بت آنان کر اضر عجا ات 
راستگوییم 


- قل نما حرم ربی الفواحش الی قوله و البغی بغیر الحق.(2) 


(بگو؛ «پروردگار من فقط زشتکاریها را حرام گردانیده است تا آنجا که 
فرموده و گناه و ستم ناحق را. 1 


- فلما آنجاهم |ذا هم یبغون فی الأرض بغیر الحق یا آیها الناس انما بفیکم 
علی فشک ماع الجیاه آلوتا تم النا. مرحم تیم ها کم تعماونه: 
ال تعالن فانعیم فرعون موه یا ه مها 3 


[پس چون آنان را رهانید. ناگهان در زمین بناحق سرکشی می کنند. ای 
مردم. سرکشی شما فقط به زیان خود شماست. [شما] بهره زندگی دنیا 
را [می طلبید ]. سپس باز گشت شما به سوی ما خواهد بود. پس شما را از 
انچه انجام می دادید باخبر خواهیم کرد). [ پس فرعون و سپاهیانش از 
روی ستم و تجاوز, انان را دنبال کردند. ) 


آن الله نامر بالعدل و الاخسان و انا ع خی آلفریی همین لفحشاعد 
المنکر و الفن تعظکم اعلکم خدکرون .13 
ص: 225 


1- . انعام / 146 
2 . اعراف / 33 
4- . نحل/ 90 


در حقیقت., خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
ات به شما اندرز می 
دهد, باشد که پند گیرید. ) 


تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوی.(1) 


[به سوی فرعون برو که او به سرکشی برخاسته است ). (از خوراکی های 
پاکیزه ای که روزی شما کردیم, بخورید و [لی] در آن زیاده روی مکنید که 
خشم من بر .نما رود آیخد و-هز کین خشنم. هن بر اه فرود ایده قطعا. در 
آورطه ] هلاکت افتاده است. ) 


+ ان فرغون علافی آارض مت اعاها شیعا پسسست انم وم ره 
ابناءهم و پستحیی نساءهم انه کان من المفسدین و قال تعالی ان قارون 
کان من قوم موسی فبفی علیهم و قال تعالی تلک الدار الاخره نجعلها 
للذین لا بریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین.(2) 


(فرعون در سرزمین [مصر] سر برافراشت, و مردم آن را طبقه طبقه 
ساخت طبقه ای از انان را زبون می داشت: پسرانشان را سر می برید, و 
زنانشان را [برای بهره کشی] زنده بر جای می گذاشت, که وی از 
فسادکاران بود. , [قارون از قوم موسی بود و بر انان ستم کرد). (ان 
سرای اخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و 
فساد نیستند. و فرجام [خوش ] از ان پرهیزگاران است. 4 


و ان الطا کین اهر بات‌عخینم طاشن لاد 


[و [امّا] برای طغیانگران واقعاً بد فرجامی است. به جهثم درمی آیند. و 
خهید ار این آنست: ۱ 


- من فرعون انه کان عالیا من المسرفین.(4) 
ص: 326 
1- . طه/ 24 و 81 


2 . قصص/4 و 76 و 63 
3-. ص/ ۵ 


4 . دخان / 31 


(از آدست ] فرعون که متکبری از افراطکاران بود. ) 
- [ٍن جهنم کانت مرصادا - للطاغین ماآبا.(1) 


([آری, ] جهئثم [از دیرباز] کمینگاهی بوده,[که] برای سرکشان. 
با کت ای ات ۱ 


*قاما هن طفی و اند الختان الوا فان الم هب الماده 3 


اما هر که طغیان کرد و زندگی پستِ دنیا را برگزید. پس جایگاه او همان 


روایات: 


1 خصال: امام صادق از پدرش علیهماالسلام. که فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: زودرس ترین خیری که ثوابش می رسد نیکی 
است. و زودرس ترین شری که کیفرش می رسد تجاوز و بغی است.(3) 


ثواب الاعمال: قانند این حدیت را آورده است.(4) 
امالی طوسی: مانند این حدیث را آورده است.(5) 


2. خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: در کتاب علی علیه السلام. 
صاخ سم حصلت هر کی نسن,میرد تا تکیت آها را ند نجاون فطع رجم: 
و قسم دروغ که جنگ با خدا است؛ و زودرس ترین طاعت که ثوابش می 
رسد., صله رحم است؛ و همان مردمی بدکارند و با هم پیوند دارند و 
مالشان افزون می شود و با هم نیکی می کنند و عمرشان افزون می 
شود؛ و همانا قسم دروغ و قطع رحم. خانمان ها را از اهلشان تهی می 
نمایند و رحم را سنگین می سازند, و در اگر رحم سنگین گردد, انقطاع 


نسل می شود.(6) 
ص: 297 
با 2ب 22 


2 . نازعات / 37 و 39 
3- . خصال 1 : 54 


4 . ثواب الاعمال: 245 
کی احا وی ۱ 105 
6-.61] خصال 1 : 61 


ثواب الاعمال مانند این حدیت را تا «جنگ با خدا است.» آورده است.(1) 


مجالس مفید مانند این حدیث را تا «و قطع رحم خانمان ها را از اهلشان 
تهی می نماید.» اورده است. (2) 


3. خصال: ذر سفارش هایق پیغمبر ضلی الله. علیه و اله به علی علیه 
السلام امده است که فرمود: ای علی ! چهار نفر از همه زودتر کیفر می 
ببینند: کسی که به او احسان کرده ای و به عوض به تو بدی کرده. کسی 
که به او ستم نمی کنی و او به تو ستم می کند, کسی که با او پیمان بسته 
ای بر امری و با او وفا کرده ای و او با تو عهدشکنی کرده, و کسی که با 
رحم خود صله کرده, و از او بریده اند.(3) 


تا تساو و لام فرس سا و سای لب انم اف 
بغی, و حسد.(4) 


ی وی وی سای وت بت اصلی ال 
علیه و اله فرمود: سه تا از گناهان کیفرش زود می رسد و به اخرت نمی 
ا ای امی سعصس سا تاعاس ۳ 


گردد. مگر انکه مرگ و میر در انان پدیدار شود.(6) 


7ص انش اک آفام ای اه المام راز کاهانی که مت 
برمی اندازد, ستمکاری است.() 


مولف: مطالبی در این باره در باب «گناهانی که سبب خشم خدا است» 
نقل شده است. 


ص: 229 


1- .[1] ثواب الاعمال: 199 
2- .[2] امالی مفید: 66 
3-.[3] خصال 1 : 109 

4 . خصال 1 : 160 

که آخالی یی 2 13 


6 [6 ] امالت ظوی 2 17 
7 ای انم ۵ 271 


قسعانی الاخیار :ایام صادق عایه السلام فرموو برین ات کسی است که 
سا ات ی ی وا اب 
باشد, و مومن, لجام بسته است.(1) 


9. ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: سریع ترین شری که 


خی شنت فآ کب خر 09 ی ِ ِ 
عزوجل کوه گر از تن برمی کند.(3) 


1 فا الاعمال؟ اصام صادی از بذرایش علیهم السام از رون دا 
صلی الله علیه و اله, که فرمود: سریع ترین شری که عقوبتش می رسد. 
بغی و ستم کاری است.(2) 


2. واب الاعمال: مردی یکی از بنی هاشم را به نبرد خواند و او نیذیرفت 
که با او نبرد کنی؟ گفت: او پهلوان عرب است و ترسیدم بر من چیره 
گردد. به او فرمود: او به تو تجاوز کرد و اگر با او نبرد می کردی بر او 
1 : اگر کوهی بر کوهی تجاوز کند, آن تجاوزگر نابود می 
شود.(2) 


113 نوادر راوندی: امام کاظم از پدرانش علیهم السلام, از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله, که فرمود: اگر کوهی بر کوهی ستم کند. خدای 
عزوجل کوه ستمگر را از بُن برمی کند.(6) 


4. نهج البلاغه: هر کس تبغ ستم کشد با آن کشته می شود.(7) 
ص: 229 


1- .[1] معانی الاخبار: 170 
2 .[2] ثواب الاعمال: 245 
3- .[3] واب الاعمال: 245 
4 .[4] ثواب الاعمال: 245 
5- . واب الاعمال: 245 


6- . نوادر راوندی 
ای مها ی وه رو 


و در خطبه قاصعه فرمود: پس: خدا را! خدا را! از تعجیل در عقوبت. و 
کیقر سر کتنی و ستم. برحدر باشید و. از ایتدم دردناکی ظلم, فا 
رک ان اه ری 
او است, بترسید ؛ حیله و نیرنگی که با دل های انسان ها؛ چون زهر کشنده 
مهف امیز 3 و هر کر نی انر عخواهد بود: و کنستی: از هلا کش خان شالم تخو اه 
برد ؛ نه دانشمند به خاطر دانشش, و نه فقیر به جهت لباس کهنه اش, در 
امان نخواهد بود.(1) 


ارس ای اه مان ی کر عا ص تن 
همه شرها زودتر می رسد.(2) 


توضیح: بغی و تجاوز یعنی از حد به در شدن و سرفرازی به دیگری. به 
قول قاموس: «بغی» یعنی ستم و عدول از حق و سرکشی و دروغ. «و 
فی مشیته اختال و البغی الکثیر من البطر و فثه باغیه» یعنی خارج از 
طاعت امام عادل. 


و راغب گفته: «البغی» یعنی: طلب تجاوز از اقتصاد و میانه روی, در آنجا 
که تجاوز سزاوار است. حال چه تجاوز کرده باشد يا تجاوز نکرده باشد. و 
ی ی روز گفته می شود. «بغیت 
الشی ۶»: هنگامی که بیش از آنچه واجب است طلب کنی. «ابتغیت» نیز 
چنین است. بغعی و تجاأوز دو قسم است: نی پسندیده, همچون تجاوز از 
عدالت به احسان, و از فريیضه به نافله. و بغعی مذموم همچون تجاوز از 
حق به باطل, 1 چون از اندازه خود فراترٍ رود و در 
هر امری به کار رود. خدای تعالی فرموده: «یبغون فی الأرض بغیر 
الحق.» (در زمین بناحق سرکشی می کنند. !+ و دنبالش فر موده: « نما 
بغیکم علی آنفسکم.»(3) (سرکشی شما فقط به زیان خود شماست. ) و 
فرموده: «و من عَاقبٍ بمئل ما عُوقب به نم بُفی عَلیّه لَیَنَضْرَتَهْ الله.» (و 
هر کس نظیر آنچه بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت زند. سپس 
مورد ستم قرار گیرد, قطعا خدا او را یاری خواهد کرد. ) و فرموده: «|ٍن 
قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم.» (قارون از قوم موسی بود و بر 


ص: 330 


یه اه تیم قاصه دارم 19 
2 کافن. 2 327 


3- . حج/ 60 


آنان ستم کرد.) و فرموده: «فاٍن بغت احداهما علی الأخری فقاتلوا التی 
تبغی.» و اگر [باز] یکی از آن دو بر دیگری تعدّی کرد, با آن [طایفه ای] 
که تعدي .هن کند بنیید, 7 و تجاوز در بیشتر موارد نکوهیده است.(1) 


در دنیا سریع می رسد. 


در روایت ت امام صادق علیه السلام است که: کناهن از تعدی؛ تجاوز, و قطع 


رحم» سزاوارتر به شتاب در کیفر آن در دنیا از طرف خدا| پیش از آخرت 
ار ها ها ات 


شود. 


1 ۳ 
مردم او را رها نخواهند کرد و مردم به او عوض آن را می دهند, یا بدتر از 


مولف: سستی این کلام در این است که می بینیم ستمکار غالبا دچار ستم 
به دست کسی غير از ستمدیده می شود. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر موّمنان علیه السلام 
فرمود: تعدی صاحبش را به دوزخ می کشد, و اولین تجاوز گر بر خدا, عناق 
دختر ادم علیه السلام بود, ها و وا 
را ی ی 
انگشت دو ناخن به مانند دو داس, و خدا شیری به اندازه فیلی بر او 
مسلط کرو و کربی به آیدازه-فتر: ی ۱ 
کشتند. شحدا خاران را سم اوه تسا شان که ای ۱ 


توضیح : «نشستگاهش یک جریب در یک جریب بود»: در مصباح آده 
«الجریب» یعنی. وادی, سیس استعاره شده بر قطعه ای مشخص از 
. و گفته شده: در آن جریب است و اختلاف شده فز .دای آن: نهد 


زمیر 
ص: 1 3 


1-. مفردات غریب القران: 55 
2 . کافی 2 : 328 


همانند اختلاف آنها در مقدار رطل و کیل و ذراع. در کتاب مساحه آمده: 
بدان که مجموع عرض هر شش شعیر معتدل, اصبع نامیده می شود. قبضه 
چهار اصبع است. ذراع شش قبضه است. هر ده ذراع, قصبه نامیده می 
شود, و هر ده قصبه, اشل نامیده مي شود. گاهی مضروب الأاشل خودش 
جریب نامیده می شود. مضروب الأاشل در قصبه, قفیز است. مضروب 
الأشل در ذراع, عشیر است. پس این حاصل می شود که جریب ده هزار 
ذراع است. و نقل کرده از قدامه که الأشل شصت ذراع است و ضرب 
الاتل ه مایی کونی ها موه هی ود مد آر وخستصد ام تور 


اينکه فرموده: «در یک جریب» گوبا معنی آن با یک جریب است که می 
شود دو جریب, يا جریب بر یکی از اضلاعش مجازا اطلاق می شود, برای 
توجه به اینکه جریب پر می کند طول و عرض را. يا جریب در عرف زمان 
حضرت علیه السلام مقداری از امتداد مسافت بوده, مثل فرسخ. در تفسیر 
علی بن ابراهیم آمده: «و کان مجلسها فی الأرض موضع جریب.> و 
9 داس ات است که زرع را با آن درو می کنند. «نسر»: پرنده 
معروفی است که در صید قدرتی دارد و گفته شده چنگال ندارد و ناخنی 
دارد مت ناخرن خووسشند دن کفستتر علی:ین. اتزاهنم آمدم: کشر .متل خماور 


است. 


«در خلقت اولیه این چنین بودند»: یعنی آن حیوانات هم در اول خلقت کبیر 
و عظیم بودند و سپس صعغيیر شدند, همانند انسان. «آمن» آفعل تفضیل 


است و «ما» مصدربه است. «کانوا» تامه است. و مصدر پا به معنای آن 
است., پا استعمال شده درظرف زمان. مثل او را در زمان آمدن حاجیان 
دیدم. بر هر دو تقدیر, نسبت «امن» به او از باب توسع و مجاز است. 
حاصل این است که: خدای عزوجل زورگویان را که به زور خلق را بر انجام 
دلخواه خود وامی داشتند و به انها تعدی می کردند و رحم نمی کردند, در 
خوش ترین حالشان که بالاترین شوکت و قدرت را داشتند. نابود کرد بر 
تباهکاری, و ستمکار نباید به آسودگی و آمادگی اسباب عزش مفغفرور 
باشد, زیرا خدا همانا توانا و عزیز است. 


ص: 232 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان به سیاهش می گوید: 
حسد و بغفی میان انها (ادمیزاده) افکنید که ان دو پیش خدا با شرک 
برابرند.(1) 


توضیح: «با شرک برابرند»: در بیرون شدن از دین و در کیفر و تباه کردن 
نظام جهان, زیرا بیشتر مفاسد جهان از مخالفت پیغمبران و اوصیا و 
نافرمانی آنها است و شیوع گناهان از این دو خصلت است. آن چنان که 
شیطان به آدم علیه السلام حسد برد و به او تعدی کرد, و سرکشان هر 
امتی بر حجح خدا حسد بردند و سرکش و ستمکار شدند و حجح خدا را 
مغلوب کردند و کفر و گناه در میان مردم منتشر شدند. 


نگاه کن حتی یک کلمه از تعدی نگویی, اگرچه از خودت و تبارت خوشت 
اید.(2) 


توضیح: «آن لا تکلم»: در بعضی نسخ آمتامت: 2 ار لا تکلمن» و هر دو یا بناء 
بر تفعیل است, پیعنی احدی را + که: ان متعدی است - پا بناء برتفعل, به 
حذف یکی از دو «تاء» است. «به کلمه بغی»: به کلامی که مشتمل بر 
بغی است, یعنی جٌور یا تطاول. «گرچه آن کلمه تو را و تبارت را خوش 
اید»: يا اینکه تو از خودت و تبارت خوشت بیاید. 


ص: 333 


1-. کافی 2: 327 
2 . کافی 2: 327 


باب هفتاد و یکم : درباره برخورد بد. و کسی که مردم از ترس شرش او را احترام می کنند, و 
کسی که از شرش در امان نیستند و به خیرش امید ندارند 


روایات: 


1 خصال: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: آگاه باش که بّدان امت من 
انان اند که از ترس شرشان محترم اند, و هر کس را مردم از ترس شرش 
احترام کنند, از من نیست.(1) 

مولف: بعضی اخبار هم در «باب اصناف مردم »> نقل شده است. 


این ار هخا اسان صاوی ید ام فر مایم خه 
نشانه دارد؛ اول: دشمنی با ما اهل بیت. دوم: اينکه به همان حرام که از 
ان افریده شده تمایل دارد. سوم: سبک شمردن دین. چهارم: بدبرخوردی با 
مردم» و کسی با برادرانش بد برخورد نباشد, جز زنازاده, پا کسی که 


اختصاص: مانند این حدیت را آورده است. (3) 

کر امالتصتوف امام صاخق علبه. آلسلام فزموته علامت: مالسا .۶ 
است: سوء محضر, تمایل به زنا, و دشمنی با ما اهل بیت.(4) 

ص: 34 

1-. خصال 1 : 10 

2 . معانی الاخبار: 400 , خصال 1 : 102 


3-. اختصاص: 220 


4 امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: زودرس ترین 
خیر در واب, نیکی کردن است, و زودرس ترین شر در عقاب. تعدی است. 
و همین عیب برای آدمی بس که در مردم ببیند آنچه را که خود دارد, و 
اینکه سر زنش کند مردم را به آنچه خود تقواند کنباز خذارد. و انکه 9 
همنشین خود را به سبب آنچه سودی برایش ندارد.(1) 


5. معانی الاخبار: امام صادق از پدرانش علیهم السلام, از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, که فرمود: آیا خبر ندهم شما را به بدترین مردم؟ گفتند: 
چرا پا رسول الله ! فرمود: آن کسی که دشمن می دارد مردم را, » و مردم 
هم او را دشمن می دارند. سیس فرمود: آبا به کنر آز آن.ضتها ابر 
ندهم؟ گفتند: چرا یا رسول الله ! فرمود: آن کس که لفزش را 0 
پوزش را نیذیرد, و گناه را نیامرزد. ۰ سپس فرمود: ایا بة بدتر از ان-خترتان 
ندهم؟ گفتند: چر| یا رسول الله ! فرمود: آن کنین. که از رن در امان 
نیستند و به خیرش امید ندارند.(2) 


6. سراثئر : سیاری گفت: شنیدم آامام رضا علیه السلام می فرمود: مردی 
اه ای ام سا وا رن هی و 
او را به آن آگاه کرد. رسول خدا فرمود: چه بد تباری دارد. و سپس نزد او 
رفت و با او دست داد و به رویش خندید. چون برگشت نزد عايشه, او به 
آن حضرت گفت: درباره او چنان گفتی و نزد او رفتی و با او دست دادی و 
به رویش خندیدی؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از دست مردم 
بد, آنها هستند که از زبانشان باید ترسید. می گوید: و شنیدم از ایشان که 
هی فر مود خدای غر وجل در قرانش از مردی به کنایه تغتیر کردم به اینکهة 
صاحب نیرو و عزت است, چه رسد به ما.(3) 


7. اختصاص: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین مردم آن 
کسی است که مردم از او سود ببرند؛ و بدترین مردم ان است که از او 
ازار کشند؛ و بدتر از او ان 


ص: 335 
لافالی ظهشی:1 ۳ 105 


2 . معانی الاخبار: 196 
3- . سرائر: 475 


کسی است که مردم از ترسش او را احترام کنند, تا از آوار نیت 
است که دینش را به دنیای دیگری بفروشد.(1) 


8 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی 
رتتول. خدا ضلی: الله. علیه. و. اله نز غانشه ود که. مردی. اخارم. ور ود 
خواست. رسول خدا فرمود: چه بد تباری دارد. و عايشه بلند شد و به داخل 
منزل رفت. آن حضرت به او اذن داد و به خانه وارد شد. رسول خدا به او 
رو کرد و هنگامی که کلامشان پایان پذیرفت.؛ 7 
0 درباره او چنان گفتی و چون نزد او رقفتی با او دست دادی و 
به رویش خندیدی؟ رسول خدا فرمود: از بدترین 7 
دنل بو بای اس مالسا اونته بات 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نزد عايشه بود که مردی اجازه ورود خواست. رسول خدا فرمود: چه 
بد تباری دارد, و عايشه بلند شد و به داخل منزل رفت. آن حضرت به آن 
مرد اذن داد و چون به خانه وارد شد, رسول خدا به او رو کرد و در حالی 
که با او صحبت می کرد. به رویش خندید. چون کلامشان پایان پذیرفت و 
از نزدش خارج شد؛ عانشتند بخ ان حضرت گفت: درباره او چنان گفتی و 
چون نزد او رفتی با او خوش برخورد کردی؟ رسول خدا فرمود: از بدترین 
بنده های خدا کسی است که به دلیل بدزبانی اش مجالست با او قبیح 
باشد.(2) 


توضیح : در قاموس هه «عشیره الرجل» یعنی پسران نزدیک پدرش پا 
قبیله اش. در مصباح آمده: فی کفیتی آه ید آقد نهیم ات جفنی یکی از انما 
است. و بعضی از افاضل ی رابه ضم «عین» و فتح «شین» بنا بر 

نصغیر «عشیره», با کسره قرائت ه کرده اند نعتی معاشرت: .و بفد. آن 
پوشیده نیست. «بشره» با رفع است. «الیه» خبر است و جمله حالیه 
است. همانند «یحدثه.» در بعضی نسخ «علیه» نیست و بنابر اين «بشره» 
مجرور است 9 عطف بر «وجهه »> است. این نسخه اظهد. است و احتمال 
دارد بعدا , نق ارم اضافه شده باشد, مثل این قول عایشه: «که به او رو 
کردی با 


ص: 336 


- . اختصاص: 243 


2 . کافی 2: 326 


خوش و وه بخ ار اشاره دارد, و قول آن حضرت که فرمود: «آن من 
شرار عباد الله»؛ یا عذر آن حرفی است که در ابتدا گفت, یا آنچه بعدا 


اتخا دای اساسا هرهم ات ال ک جرا 


مانند این حدیث را فخالفین هم اب رم نف تبیر آوزده اند که گفت: عاپشه 
مرا بازگفت که مردی اذن خواست برای ورود به نزد رسول خدا صلی الله 


علیه و آله, , و فرمود: آذنش دهید, چه بد پسر عشیره است. و چون او نزد 
حضرت آمد, با او به نرمی سخن گفت. عايشه گفت: من به آن حضرت 


گفتم: یا رسول الله ! درباره او چنان گفتی و آنگاه به نرمی با او گفتگو 
کردی؟ فرمود: ای عایشه ! بدمقام ترین مردم نزد خدا در روز قیامت. 
کسی است که مردم او را وانهند و از او بگذرند, از ترس بدزبانی او. 


عیاض گفته: «چه بد است» ذم او است و او را غیبت کرده, و آن مرد عیینه 
بن حصن فزاری است که در آن وقت مسلمان نبوده. در حدیث است که 
فاسق و بدعت گزار غیبت ندارد, و اگر هم مسلمان بوده, آن حضرت 
0 و۹ ۲ ۳92[ 
هر ند زر قام را ترد ایک امد با عفن داستانی دار دود 
حدیث است که: مدارا با فاسقان و کفار مباح است و در بعضی احوال 
مستحب است. به خلاف سازشکاری حرام. و فرق بین این دو این است که 
مدارا بذل دنیا است به صلاح دین يا دنیاء, و سازشکاری بذل دین است 
برای صلاح دنیا. پیغمبر از خوش و بش خود به او بخشید و او را مدح نکرد 
تا خلاف قول عايشه باشد و دوزبان گردد, چرا که آن حضرت منزه است از 
آن. و اين حدیث اوء اصل و بنیادی است برای جواز مدارا و غیبت اهل 
فسق و بدعت. 


قرطبی گفته: پیش از فتح مسلمان شده و به قولی پس از آن, ولی حدیث 
دلالت دارد که او از بدترین مردم است به درگاه خدا, و چنین موی 
آنکه عفرشن یه کر سر آیدر و او از خفلقف.ه از جفا ازان.اغرات شنت 


و نخعی گفته: بی اجازه نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله رفت و آن 
حضرتش فرمود: اذن کجا است؟ گفت من از احدی از مضر اذن نگرفتم. 
یه کف با وتو الق این کیست؟ و فرشود؟. احشفی انست که اطاعت 


می شود و با اين وضع اقای قوم خود 


ص: 337 


است و او را سید مطاعء می نامند. آفین که این روش آن حضرت؛ 
اموزشی برای دیگران است. زیرا ان حضرت والاتر است از اینکه از 
بدزبانی او بترسد. 


0 کافی؛: رسول. خدا ضلی الله غلیه و اله فرمود: بدترین مردم نزد.خدا 
در روز قیامت. کسی است که از ترس شرش احترام شود.(1) 

1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس مردم از زبانش 
بترسند, در دوزج است.(2) 

2. کافی: جابر بن عبدالله گفت: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود؛ 
بدترین مردم نزد خدا در روز قیامت. کسی است که از ترس شرش احترام 
شود.(3) 


ص: 338 
1-. کافی 2 : 327 


2 . کافی 2: 327 
3-. کافی 2: 327 


باب هفتاد و دوم : نیرنگ و گول زدن و دغلی و فتنه انگیزی 


- و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین.(1) 
[و خدا تدبیر می کرد و خدا بهترین تدبیر کنندگان است. ) 


- و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون- فانظر کیف کان عاقبه 
مکرهم آنا دمرناهم و قومهم اجمعین.(2) 


[و دست به تفزنگ زدند و آما نیز | دست به نیرنگ زدیم و خبر نداشتند ), 
(پس بنگر که فرجام نیرنگشان چگونه بود: ما انان و قومشان را همگی 
فلای: کرذیم. 1 


- و الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر آولتّک هو یبور و قال 
تقالی استکیار | فی, الاض و مکر الستچ هل بحیق المکر الشیی.ال باهله. 
(3) 


[و کسانی که با حیله و مکر کارهای بد می کنند, عذابی سخت خواهند 
وت و نیرنگشان خود تباه می گردد. ! [[انگیزه] این کارشان فقط 
گردنکشی در ۳ زمین و نیرنگ زشت بود و نیرنگ زشت جز [دامن ] 
نگیرد. ) 

- و ما کید الکافرین الا فی ضلال.(4) 

[و [لی] نیرنگ کافران جز در گمراهی نیست. ) 


عنهم کیدهم شیتا و لا هم ینصرون.(<) 


ص: 339 


1-. انفال / 30 
2 . نمل 50 - 51 
3-. فاطر / 10 و 43 
4 . غافر / 25 


5- . طور | 42 - 46 


(یا می خواهند نیرنگی بزنند؟ و [لی] آنان که کافر شده اند, خود دچار 
تترتی شده اند. 4 (روزی که نیرنگشان به هیچ وجه به کارشان نیاید و 
حمایت نیابند. ) 


5 و مکروا| مکرا کبارا.(1) 
روایات: 


1. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر عرضه حقاً بر خدا است, 
پس مکر و نیرنگ برای چه؟(2) 


2 عیون اخبارالرضا و امالی صدوق: امام رضا از پدرانش علیهم السلام. از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, که فرمود: هر کس مسلمان است, نه 
مکر کند و نه گول بزند. که من شنیدم جبرئیل می گفت: مکر و خدعه در 
دوزخ است. سپس فرمود: از ما نیست کسی که دغلی کند با مسلمانی, و 
اد ما تست انکه خیانت. کند. با مضالهانی: سیس فرمود: راستی جبرئیل 
روح الامین از نزد رب العالمین بر من فرود آمد و گفت: ای محمد ! بر تو 
باد خوشخویی که بدخویی خیر دنیا و آخرت را ببرد. آگاه باش که شسببه ترین 
شما به من, خوش خوترین شما است.(3) 


3 امالی صدوق: در مناهی پیغمبر است که فرمود: هر کس دغلی کند با 
مسلمانی در خرید و يا فروش, از ما نیست و روز قیامت با بهود محشور 
می شود زیرا آنها از همه مردم با مسلمان ها دغل کارترند. و فرمود: هر 
کس شب را بگذراند و در دلش دغلی با برادر مسلمانش داشته باشد, در 
خشم خد| شب را کدر انده..و ان‌جنان صبع کند تا تمه کند .۱۸ 


ص: 20 


1-. نوح / 22 

۰-2 . خصال 2: 61 , امالی صدوق: 5 

3- . عیون اخبار الرضاه : 0< , امالی صدوق: 163 
4 . امالی صدوق: 257 


مولف: در «باب کلیات بدی ها» از قول امام صادق علیه السلام نقل شد 
که فرمود: متکبر در ستایش خوب طمع نکند, و بخیل در بسیاری دوست. 
(1) 


و در «باب اصول کفر» نقل شد که پیفمبر صلی الله علیه و آله فرموده: 
«ده طائفه از اين امت به خدای بزرگ کافرند.» و از میان آنها کوشا در 
حصال: در حدیت مات ار مساین غایه السلام فرعوت سومن ا 
برادرش دغلی و خیانت نکند و او را خوار نکند و به او تهمت نزند و به او 


نگوید: من از تو بیزارم.(2) 


5 عیون اخبارالرضا: امام رضا از پدرانش علیهم السلام, از پیغمبر صلی 
الات ایهم الم که فرمود: ار ما تست کمی که دعلی ند با مسا فانی: با 
زخم زیانش زند, يا نیرنگش بازد.(3) 


صحیفه الرضا: مانند این حدبت را آورده است.(4) 


6 معانی الاخبار: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: نباید«خلابه» باشد؛ 


7 ثواب الاعمال: محمد بن حسن بن علی بن آبی طالب از پدرش. از 
صوت غلیمی الصلامر که رسول دا صلی اللم یه ۵ الم می گر مود مکر مه 
خدعه در دوزخ باشند.(6) 


8 تواب الاعمال: آمام ضادق. علیه السلام از پدرانش غلیهم السلام. از 
سول کها خی اه موی ان که مد ۱ اس سیم که ۱ 
مایت مکی کنو 7 


9 ثواب الاعمال: علی علیه السلام فرمود: اگر نبود که مکر و خدعه در 
دوزخند. من مکرکننده ترین عرب بودم.(8) 


ص: 1« 


1-. خصال 2 : 53 
۰2 . خصال 2 : 161 


. عیون اخبار الرضا2 : 29 


ب الاعمال: 242 


10 ثواب الاعمال: زاذان گفت: شنیدم علی علیه السلام می فرمود: اک 
نشنیده بودم از رسول خدا صلی الله علیه و اله که مکر و خدعه و خیانت 
در دوزخند, هراینه مکارترین عرب بودم.(1) 


ره سا ی کر 
دوزخند, من پرمکرترین مردم بودم.(2) 


توضیح : در قاموس آمده؛ مکر یعنی خدیعه. و گفته: «خدعه مثل منعه>» و 
قصد بد کردن به کسی است از راهی که نداند. راغب گفته: مکر, 
بازداشتن دیگری است از آنچه قصد دارد به حیله, و دو بخش دارد: یکی 
بستندیده. که در آن خوبی را تی می گیرد.ه به. این معنا ات قول خدای 
عزوجل: «و الله خیر الماکرین.» (و خدا بهتر مکر کننده ها است. + و دوم 
ناپسند و نکوهیده که با آن قصد کار زشتی کند و به این معنا خدا فرموده: 
«و لا یحیق المکر السیی لا بأهله.» و نیرنگ زشت جز [دامن ] صاحبش را 
نگیرد. ) و به هر دو معنا است که فرموده: «و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و 
هم لا پشعرون.» 290 
خبر نداشتند. ) 


و بعضی گفته اند: از مکر خدا است که متاع دنیا را به بنده خود می دهد و 
او را مهلت می دهد, و از این رو علی علیه السلام فرموده: هر کس را 
دنیای فراوانی دادند و نفهمید که با او مکر شده. عقلش گول خورده است. 


و گفته: خدعه, منصرف کردن دیگری است از آنچه که در صددش است و 
مقصدش؛ با اظهار مخالف انچه نهان دارد.(3) 


در مصباح آینذه" «خدعته خدعا فانخدع و الخدع» با کسره, اسم آن است و 
«خدیعه» مانند آن است. و فاعل آن: «خدوع» بر وزن رسول, و «خداع». 
«خادع» و 


ص: 22 
1-. ثواب الاعمال: 242 


2 . کافی 2 : 336 ۱ 
3-.[3] مفردات غریب القرآن: 471 و 143 


«الخدعه» با نهر ان نی استت. که آنسان. یا ان حول مین هزین منم 
بازی با انچه بازی می کنند. 


و چه بسا که چون دو لفظ مکر و خدعه با هم باشند. میان آنها فرق گذارند, 
به. آننگه:هگن. حبله کر اشت,به قصد. کار ند ق اطهار عیران. و ضرف 


انديشه در این نقشه, و خدعه انجام 1 نقشه است. 


و گویا آن حضرت این جمله را گفته برای اينکه مردم معاویه را سیاستمدار 
و عاقل می شمردند و آن حضرت را سست رای می شمردند. چون می 
یا ی او اه ی 
نیرنگ بود, و آن حضرت فرمود: من مکر و حیله را از او بهتر می دانم. ولی 
چون خلاف دستور خدا مر نز کار شم چنانچه سید رضی در نهج 
البلاغه از آن حضرت آورده که فرمود: اما امروز در محیط و زمانه ای 
زندگی می کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را زیرکی می پندارند, و 
افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می خوانند. چگونه فکر می کنند؟ خدا بکشد 
آنها ان آینده را می داند, و راه های 
مکر و حیله را می شناسد ولی امر و نهی پروردگار مانع او است و با اينکه 
قدرت انجام آن را دارد. آن را به روشنی رها می سازد؛ اما آن کس که از 
گناه و مخالفت با دین پروا ندارد, از فرصت ها برای نیرنگ بازی استفاده 
می کند.(1) 


«الحریجه»: یعنی تقوا. یکی از شارحان نهج البلاغه در تفسیر این سخن 
کت برای این بوده که هر دو گروه 20 
میان عهدشکنی و زیرکی فرق نمی گذاشتند, زیرا هر دو به هم در 
هوشیاری شبیه اند, جز اینکه یکی رعایت دستور شرع و حکم عقل را نمی 

کندء و دومی خود را پایبند آنها می دانده و چون فرق فیان 0 
ابش عهدسنکتی هه بر کی تاه من شود وه عم فا عمدشکان را ززرک 
و باهوش می شمارند و خوش تدبیر می دانند, چون معاویه و عمرو بن 
عاص و مغیره بن شعبه و همگنانشان, و نمی دانند که حیله عهدشکن او را 


به 


ص: 343 


هه ]لاک وف خطید. 41 


و آن حضرت علیه السلام در چند جا اين سخن را گفته که ذکر آنها به درازا 
می کشد. آشنایی و توانایی بسیار آن حضرت نسبت به این امور, روشن 
استت: زیرا مکر و تیرنی: بر استعمال انديشه در درک حیله ها و شناخت 
0 ۱۳ 
و ان حضرت از همه مردم به همه امور داناتر بود. اينکه ان دو در دوزخند, 
یعنی هر کس آنها را دارد در دوزخ است, و اٍسناد بر وجه مجاز است. 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: روز قیامت هر غادر عهدشکنی با امام, می آید با لوچه آویخته تا 
به دوزخ درآید ق: ابا هر کسی بیعت امام را شکسته, با دست بریده» تا 
به دوزخ برود.(1) 


توضیح : در قاموس آ ده «الفدر» ضد وفا است. . من می گویم: غدر بیشتر 
به فعتی سکسن. فک تفت می اجه ان آزه بد کردن به دبحرق: است م. با 
یک سبب نهانی. و مقصود از امام, امام برحق است. چه بسا «الباء» به 
معنی «مع>»* باشد و متعلق , به آمدن. بنابراین مراد از امام, امام ناحق 
استه کی از ااضل کته مت ادص تا عنی از استاف ها گرا 
بر خسب اختلافشان ور آنواع در با آماع. یی آمامیه که. تخت لوانشن 
مود اه دا فرمهدم وم توعوا کل ان تاماسمی 


کرک هی ور یشان ترس خرايم ان 
پیشوای هر دسته غادران» آن کسی است که کامل تر است در غدر کردن. 
يا پایه گزار غدر است. و احتمال دارد مراد از آن, غادر به امام است که در 
بیعت با امام خیانت کرده, و در حدیث بعدی به طور خاص می آید. اما این 
حدیبت به این معنی نبیست. چون اقتضای تکرار دارد, به دلیل اينکه «یوم 
القیامه» بین آن فاصله انداخته, و اولی اظهراست, چرا که آن دو در 
۳ ] پس شایسته 
است که معنی هر دو واحد باشد. 


ص: 4« 


1-. کافی 2: 337 


و در مصباح: «شدق» با فتحه و کسره, به معنای کناره دهان آمده, به گفته 
آزهری. و جمع آن «شدوق» - مثل فلس و فلوس - است, و جمع مکسر آن 
« اشداق» مثل حمل و آحمال است. گفته شده: جچون غادر بیشتر نهان 
کاری می کند, ی علیه السلام فر موده: « با لوچه آفیز ان محشور می 
نود ۳ تا رسوا گردد در برابر مردم و او را بشناسند به زشتکاری. «نکت»: 

تن بیعت است. «اجذم»: دست بریده, چون به کردارش خیانت شده 


است. در نهایه گفته: در حدیث است که هر کس قرآن را یاد گیرد و سپس 
قر افوتر کی کی و فناست. دا رعاش خن کید دز خالی کم احدم 
است. یعنی دست بریده. و به این معنا است حدیث علی علیه السلام که: 
هر کس بیعنش را بشکند, خدا را اجذم ملاقات می کند. یعنی بی دست. 


قتیبی گفته: در اینجا به معنی همه اعضای بریده شده است. زیرا دست از 
اعضای دیگر سزاوارتر به کیفر نیست. هنگامی که دست و پای کسی به 
خاطر جذام بیفتد, گفته می شود این مرد جذام دارد, و آن بیماری معروفی 
است. جوهری گفته: ۳9 اجذم گفته نمی شود. اين الانباری در رد بر 
واقع نشود, نباید تا هر نا وه اس دار عقوبت 
شود. آبن الأنباري گفته: معنی حدیت این است که او الله را ملاقات می 
کند در حالی که اختم الخعه است نی مان ندارد کمن ان کلم کنوره 
حجتی در دست ندارد. این فرمایش علی علیه السلام که: «دست ندارد», 
یعنی حجتی ندارد. و گفته شده: معنایش این است که با او مواجه می شود 
در حالی که منقطع السبب است. و دلالت دارد بر ان, این فرمايش حضرت 
که: قرآن سببی به دست خداوند است, و سببی به دست شما؛ : پس هر 
کس آن را فراموش کند. سبیش را قطع کرده است. و خطابی گفته: معنی 
قرآن را قر آمه‌بننن. کند: خر را در جالن که وستش. از ثواب خالی است 
ملاقات می کند. پس کنایه زده که با دست., و انچه در بر دارد. شامل هر 
خیری می شود. در جواب می گویم: در تخصیص علی علیه السلام به ذکر 
دست., معنی ای غير از حدیث نسیان قران فهمیده می شود, چرا که بیعت 
با دست. در بین سایر اعضا مباشرت دارد. 


ص: 45 


مولف: در حدیت قران هم. فی تقو مقصود از فراموشی ترک عمل باشد. 
به انچه که دلالت بر بیعت با امام و پیروی از او را دارد. و به همان معنی 


۱ برگردد. 


13. کافی: طلحه بن زید گفت: از امام صادق علیه السلام پر سیدم درباره 
دو گروه که با هم در نبردند و هر کدام را پادشاهی است جدا, و پس از 
نبرد با هم سازش می کنند و یکی از آن دو, پادشاه عهد خود را می شکند و 
قی. آید کرد مسلمانان که:با آنها شازش کند برای تبردیا انش دیکر. آن 
حضرت فرمود: برای مسلمانان نشاید که عهد شکنند, یا فرمان به آن 
دهند» و يا به همراه عهدشکنان تخل ند ولی با مشرکان, هر جا آنها را 
بیابتده می جنکند. و قرارداد کفار با هم, بر آتها نافة نیست:(۱1 


توضیح. در مصباح آمده: «وحد یجد حده» - بر وزن وعد - یعنی خودش به 
تنهایی, و هر چیزی علی حده یعنی متمیز از غیرش. در صحاح آمده: بده بر 
هر یک از آنها علی حده, فغفی. دا کات درقأموس آفم کته می شود: 
نشست علی وحده و علی وحدهما و وحدیهما و وحدهم و این علی حدته و 
علی وحده؛ یعنی تنها. 


«بر اینکه بجنگند»: به صیفه جمع یعنی مسلمین با آنها, یعنی با ملک 
متجاوز و یارانش در مقابل ان, یعنی اهل ان شهری که مورد عهدشکنی 
واقع شده است. و در بعضی نسخ «ملک المدینه» امده, یعنی: با ملکی که 
به او عهدشکنی واقع شده. «بر اینکه بچنگد»: به صیغه مفرد است؛ بعنی: 
ملک غادر با انهاء یعنی با مسلمین. و باقی جمله همان طور است که نقل 
شد. «لا یامروا بالغدر.» (یا فرمان به آن دهند. ): عطف بر «یغدروا» (عهد 
شکنند. + است. و تأاکید نفی نیست. یعنی شایسته نیست بر که 
فرمان به عهدشکنی دهند, خر اه تام الم ات ی اه رود 
جائز نیست, اگرچه آن فریب خورده کافر باشد. «یا به همراه عهدشکنان 
بجنگند»: یعنی شایسته نیست بر آنها که جنگ کنند با عهدشکنان بر علیه 
فریب خورده ها, ولی جنگ کنند با مشر کین هر جا که آنها را يافتند, و 
فقرقی ثمی کند از اهل این دو قریه باشند با غیر آنها. و دز آن: دلالت: است 
اک ال ات و در ان کت سای اس موی نمی وا 
عاهد علیه الکفار.» (قرارداد کفار با هم بر آنها نافذ نیست. ): «و 


ص: 26 


1- .[1] کافی 2 : 337 


لا یجوز» در اینجا یعنی: نافذ نیست و صحیح نیست. هنگامی که عقدی نافذ 
باشد, تو می گویی عقد و يا غیرآن جایز است و صحیح است. «ما عاهد 
علیه الکفار»: یعنی عهد مشرکین و صلح آنها با هم, بر جنگ یک فرقه با هم 
ا اس ‏ ص وی اس اه ما فا ۰ 
مانع از قتال مسلمین با فرقه ای که مصالحه با آن نکرده اند, نیست, و 
ضا »با بکن او متصالخین منرم صام با سگرن تست باه ایو ستی 
ی نب 


4. کافی: امیر مومنان روزی در خطبه منبر کوفه فرمود: ای مردم ! اگر 
غدر بد نبود, من سیاستمدارترین مردم بودم. آگاه باشید که هر غدری را 
کنافن در پی است, و هر گناهی کفر به دنبال دارد. آگاه باشید که عدر و 
فجور و خیانت در دوزخند.(1) 


توضیح: در قاموس آمده: «الدهی» که جمع آن «دهاه» است - بر وزن غنی 
- بقتی اف و کم مراد وز انشا طلب دیا باله ه اتتعمال کر ور 
راه غیرمشروع است که موجب رسیدن به اهداف دنیوی شود. تحصیل دنیا 
و طلب دنیا به این نحو «داهیا» نامیده می شود. «داهیه» برای مبالفه 
است که مستلزم غدر به معنی نقض عهد و ترک وفا است. 


«آگاه باشید که هر غدر را گناهی در پی است»: یعنی هر عغدری فزودن شر 
و رفتن به دنبال گناهان و دروغ و انحراف از حق است. در قأموس آضذه: 
به زنا هم فجره گویند و کفر در اینجا به معنی پوشاندن حق يا ناسپاسی 
ابا مرا فوی است مهم کین اه وهی که ور ۴ موش 
آمذه: کفر مد اسان است و کفز نععت خدا بعتی-حجد و اسپانفی با آن.و 
پوشاندن 1 و کافر به نعم الهی, جاحد و ناسپاس است و جمع آن «کفار» 

و «کفره» است. «کفر الشی ۶» یعنی پوشاندن آن: و گفته: «الخون» 
یعنی اینکه به انسان اعتماد کنند و او خیرخواهی نکند. «خانه خونا» و 
«خیانه» یعنی به عهد امانت خیانت کرد 


ص: 7« 


1-.[1] کافی 2 : 338 
2 . قاموس 4 : 329 


در نهج البلاغه آمده که آن حضرت فرمود؛: به خدا قسم معاویه از من 
سیاستمدارتر نیست. ولی غدر و نابکاری دارد. و اگر غدر بد نبود. من 
سیاستمدارترین مردم بودم, ولی هر غدری نابکاری است و هر نابکاری 
کفر, و هر غادری پرچمی دارد که روز قیامت به آن شناخته می شود به 
خدا من با نیرنگ غافلگیر نمی شوم و با سخنی در تنگنا نمی افتم. - تا آنجا 
که ففیز هید و آبن ابی الحدید گفته: «الفدره» بر وزن فعله, به معنی 
کثیره الغدر است. «الکفره» و «فجره» یعنی کثیرالکفر و کثیرالفجور؛ و 
ار ی را کر 
شمارد چنانچه از حال عمروبن عاص و معاویه مشهور بود که حرام ضروری 
دین. مخمد صلی الله علیه و آله را حلال می دانستند و منکر بودنده و آن 
کفر است. و چه بسا مقصود کفران نعمت خدا است و پوشاندن آن با 
ایا وهای اه کصمعت افو ان نت 


5 کافی: امام صادق فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از 
ما نیست کسی که با مسلمانی نیرنگ بازد.(1) 
توضیح: «از ما نیست»: از اهل اسلام نیست - به طور مبالفه گفته شده - 
یا از پیروان و شیعه خاص نیست. گوبا مقصود از «مماکره» بسیار مکر 
کردن است. چرا که اگر از دو طرف باشد سخت تر است. يا اشاره دارد 
که مکر زشت است گرچه در برابر مکر باشد. 


ص: 29 
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باب هفتاد و سوم : چشمک زدن و بدگویی وعیب جویی و مسخره کردن و استهزاء 


۴ الذین یلمزون المطوعین من المومنین فی الصدقات و الذین / یجدون الا 
جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب آلیم.(1) 


(کسانی که بر مومنانی که [افزون بر صدقه واجب ], از روی میل, صدقات 
[مستحب نیز ] می دهند, عیب می گیرند. و [همچنین] از کسانی که [در 
انفاق ] جز به اندازه توانشان نمی یابند. [عیبجویی می کنند ] و آنان را به 
زيشختد مین کیزند:. آندانند. که | خدا آنان-را به. ريشخند. هی کیرد ۳ 
ایشان عذابی پردرد خواهد بود. 4 

- آن تقول نفس يا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله و |ن کنت لمن 
الساخرین.(2) 


[تا آنکه [مبادا] کسی بگوید: دریفا بر آنچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم 
بی تردید من از ریشخند کنندگان بودم. 1 


.یلم خا ننه الأأعین و ما تخفی الصدور.(3) 

([[خدا ] نگاه های دزدانه و آنچه را که دل ها نهان می دارند, می داند. ) 
ص: 2:9 

1- .[1] توبه | 79 


2 .[2] زمر/ 56 
3- .[3]غافر/ 19 


- يا آیها الذین آمنوا لا پسخر قوم من قوم عسی آن یکونوا خیرا منهم و لا 
نساء من نساء عسی آن یکن خیرا منهن و لا تلمزوا اهاپ 9« 
الظالمون.(1) 


(ای کسانی که ایضان. آوزده. ایده تباید قومی: قفوم دیگر را ریشخند کند. 
شاید آنها از اينها بهتر باشند, و نباید زنانی زنان [دیگر] را [ریشخند کنند] 
شاند آنها ار نیما بمتد اشتو و از یکوییر عبت میریهر.ه به. فضدییر. کب 
های زشت مدهید چه نایسندیده است نام زرشت پس از ایمان. و هر که 
توبه نکرد انان خود ستمکارند. 4 


لافطا کل طااف سیر همان متا یم ۱21 


(و از هر قسم خورنده فرومایه ای فرمان مبر [که ] عیبجوست و برای 
خبرچینی گام برمی دارد. ) 


آن: آلدین. اخرهوا کانوا من الذین آمنوا یضحکون- و لذا مروا بهم 
یتغامزون- و |ذا انقلبوا الی آهلهم انقلبوا فکهین- و اذا رآوهم قالوا ان هةلاء 

لضالون- ۳ آرسلوا علیهم حافظین- فالیوم ی آمنوا من الکفار 
یضحکون- علی الارائک ینظرون- هل وب الکفار ما کانوا یفعلون.(3) 
([آری, در خشا | کشسانی که ناه می کردند, آنان را که ایمان آورده بودند به 
ریشخند می گرفتند. ات بح اشاره چشم و ابرو با 
هم رد و بدل می کردند. و هنگامی که نزد خانواده [های ] خود بازمی 
گشتند, به شوخ طبعی می پرداختند. و چون مومنان را می دیدند. می 
گفند. آننها اسماعتی | گمراهند وهال انکه آنان برای بازرسی اکار اسان 
فرستاده نشده بودند و [لی ] امروز. مومنانند که بر کافران خنده می زنند. 
بر تخت ها [ی خود نشسته ], نظاره می کنند. [تا ببینند] ایا کافران به پاداش 
انچه می کردند رسیده اند. 1 


- ویل لکل همزه لمزه.(4) 
ص: 350 


1- .[1] حجرات / 11 


وم 10 
دس مطظمن 2 302 
4 . همزه / 1 


[ وای بر هر بدگوی عیبجویی. ) 


روایات: 


مها سا ایام رادار رای کلم ام از رسول خها صان 
الله علیه و آله, که فرمود: موسی بن عمران دست بلند کرد و به درگاه 
پروردگارش خواهش کرد و گفت: پروردگارا! هر جا می روم آزار می 
کشم. خدای تعالی به او وحی کرد: ای موسی ! در فان قشونت یک 
امک خی شسعت ٩‏ و پروردگارا! مرا به او رهنمایی کن. خدای تعالی 

به او وحی کرد: ی ی ار ی تا پس چگونه 
جاسوس باشم؟(1) 


ص: 31 


لا صحه الرضان ۱۱ 


باب هفتاد و چهارم : سفیهان و پست منشان 


- و من برغب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه.(1) 


[و چه کسی - جز آنکه به سبک مغزی گراید - از آیین ابراهیم روی برمی 
تابد. 4 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: سفاهت, خلقی پست است؛ بر 
زیردست خود سرافرازی می کند و در برابر بالادستش فروتن است.(2) 


توضیح: سفاهت, کم خردی و شتاب کردن به گفتار بد و کردار بد. بدون 
انديشه و سنجش ان است. و به قول نهایه: پریشاندلی و نادانی ِ ب 
#ِ- ادن «السفه» بعنی کمی حلم پا ِِ حلم,؛ پا جهل. 
فرمود: «خلق لیم» - با ضم «خاء» و جر لیم - بنا برمضاف ِ بپ#ِ 
با ممکن است لیم با 
رفع بنا بر توصیف خوانده شود که ممکن است به کسر «فاء» و فتح ار 
ضم «خاء» و فتح آن باشد. بنابراین, اسناد در اکثر اين تقادیر ان وصف هاء 
بنا بر توسعه و مجاز است. يا یک مضافی در «سفه» بنا بر بعضی تقادیر در 
ی ۱ سا اس ی س ما اس 
به قولی: سفاهت گاهی پز انز کت فن. اند که اعتدال قوه عقل است و 
نفس ادمی را به مسخره کردن و 


ص: 2 


1- . بقره / 130 
2 . کافی 2: 322 


سبک سری و بی تابی و چاپلوسی و شادی بر دردمندی دیگران می کشاند, 
و حرکات و گفتار و کردار پربشان که برخلاف قول و فعل خردمندان است, 
که منشاء آن نادانی است. و گاهی در برابر بردباری می آید که اعتدال قوه 
غضبیه است و اثر آن کوبیدن و زدن و دشنام گویی و تندی و سلطه جویی 
و چیرگی و بزرگی خواهی است., که افراط در آن قوه است و بعید نیست 
که به سبب فساد در قوه شهویه باشد. 


مولف: ظاهرا در اینجا مقصود از لیم همان مقابل بردبار است., چنانچه در 


2 کافی: امام کاظم علیه السلام درباره دو کس که به هم دشنام می دهند 
فرمود: آن کس که شروع کرده ستمکارتر است, و تا وقتی مظلوم به او 
تعدی نکند, گناه طرفش را با گناه خود به گردن دارد.(1) 


توضیح: «اغاز کننده ستمکارتر است»: یعنی دیگری هم کرچه ستم ِِ 
ولی ستم او سخت تر است که آغاز کرده. یا اینکه جواب طرف مظلوم تا 
وقتی تعدی نکرده, به طور مجاز, ستم گفته شده جون به صورت ظلم 


است. 


این خبر, با اختلافی در آغاز سند در «باب سباب»(2) خواهد آمد. در آن 
روایت آمده: «تا از مظلوم عذر نخواهد.» و گناه مظلوم بدون تعدی 
تقدیری است., نه واقعی. و موید این حدیث است روایت ت مسلم در صحیح 
خود از پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمود: دو دشنام دهنده, به هم هر 
و ما ی سس وت تست در 
تجاوز : نکند. و طیبی گفته: یعنی دو نفری که دشنام می دهند بر یکدیگر. 
ار ی ی 
گناه آنچه گفتند بر شروع کننده است تا وقتی که مظلوم تعدی نکرده, و 
اگر تعدی کند بر هر دو است. 


راوندی در ضوء الشهاب خود در شرح این خبر گفته: سب دشنام زشت 
است و انگشت پهلوی ابهام را سبابه می گفتند چون با آن به دشنام اشاره 


می شود ؛ چنانچه آن را مسبحه می گویند چون با آن تسبیح گردانده می 
ش سص ای لاه اه اه 


ص: 353 


1-. کافی 2 : 322 
2 . در باب 59 ذکر شده است. 


می فرماید: هر چه دو دشنام گو به هم بگویند. عقوبتش برمی گردد به آن 
کسی که شروع کرده, جون سببش بوده, وگرنه نکرده. به این دلیل به 
شزوع کنندة ظالم خر فی. خوینده و آن. کنتن. که-خواب ب گو است, سرزنشی 
ندارد. خانعه خداي. عالی رود که لعه انتضر. جعد ظلعه. فاوانی: ها 
علیهم من سبیل.(1)» [و هر که پس از ستم [دیدنِ] خود. یاری جوید [و 
انتقام عبر 3 ] راه [نکوهشی ] بر ایشان نیست. ) با استکه بر دشنام خورده 
لازم است تحمل و بردباری کند و آتش را با آتش خاموش نکند که دو آتش 
سوزنده ترند. بر دشنام گو سخت گرفته و همه گناه را بر او بار کرده چون 
سببش بوده است. این در صورتی است که دشنام و از حدش تعدی نکند 
و اگر از اندازه تجاوز کند, گناه بر گردن هر دو است. 


مولف: حاصل اینکه: گناه فحش دادن دو نفر به هم بر شروع کننده است؛ 
اما اينکه گناه برای شروع به سب بوده, چون سب حرام و فسق است به 
دلیل حدیت «سباب المومن فسق و قتاله کفر.», گناه آن کس که به او 
جواب داده را به گردن دارد, چرا که شروع کننده او را به جواب دادن وادار 
کرده. واکر بزای باری خسن باشد. کاهی ترا ویخواسته تیشک, نه جا ظر. 
همان آیه: «و لمن انتصر بعد ظلمه الاأیه.» لکن آنچه از او صادر شده 
فحش است و گناه در پی دارد, اف شرع مواخدم .مر ان را ساقط کرده و 
آن. را به گردن شروع کننده قرار داده به همان علتی که گفته شد. در 
ضوزتی که دی کردم باشه: همانا از جواب گو ساقط می شود اما اگر 
تعدی کند. خودش در آن قدر زائد شروع کننده است. و تعدی در رد, گاهی 
با تکرار آن فحش است ؛ مثلا شروع کننده بگوید: اش واودو باز یه او 
بگوید. و گاهی به دشنام بالاتر است؛ چنانچه به او بگوید: ای گربه ! و او 
جواب بدهد: ای سگ ! چون رد به منزله قصاص است و باید همانند آن 
باشد. و چه بسا که جواب گو حق خود را از طرف ساقط می کند و حق 
خدا| بر او می ماند چون اقدام به آن کرده. و دور نیست که تحمل 
آغا زکننده مخصوص به این مورد باشد که جواب به دروعغ نباشد, پا اینکه 
دشنام به قذف و نسبت به زنا نباشد, و اگر با دروغ جواب بدهد, چنانچه 
شروع کننده به او بگوید: ای دزد ار 


ص: 24 


مره 11 


جواب دهنده به دروغ بگوید: ای دزد ! يا اينکه به او بگوید: ای زانی ! که 
ِ است, و جواب دهنده بگوید: نویی رانت ! ظاهر این است که گناه 

ب گو بر خود او است. خلاصه: انتقام جائز در صورتی است که دشنام 
ِ باشد که برای تادیب بگویندر همچون احمق و جاهل و ظالم و 
مانند اينها, که جواب دهنده برای آن گناهی ندارد و گناهش بر آغازکننده 


است. 


فولت ارات وراخیان دلالت کم ور حوان معا رضه به.عل سا رن همخون 
آیه: «فمن اعتدی علیکم.» (پس هر کس بر شما تعدّی کرد.) طبرسی 
کمتهه .یعنی ستم. کرد. عاعتووا علنه بمتل ها اعندی علیکم» نز (همان 
گونه که بر شما تعذی کرده. بر او تعذی کنید. 4 و مقابله به مثل کنید. 
عو ض تجاوز حقیقتاً تعدی نیست, و چون 0 است آن را تعدی 
نامیده, اگرچه چور است. و این عدل است چون از جنس آن است و به 
آندازه آن؛ و همانند آن ضرر است ؛ پس در جنس و اندازه و وصف. عو ض 
آن است. و گفته: آیه دلالت دارد بر اینکه: هر کس چیزی را غصب و نابود 
کند. بر او لازم می شود که اگر مثلی باشد. به همان صورت مانندش را 
ند هد و اگر قیمتی است. به حسب معنی بدهد نه مثتلی.(2) 


محقق اردبیلی (ره) گفته: از خدا بترسید به کناره گیری از گناهان, و ستم 
نکتی سای مها ات را نیزینه در شحاات از منل.ه آنذارم حن ور 
فراتر نروید. و دلالت دارد که باید برای مجازات و قصاص تسلیم بود. و بر 
اينکه بر غاصب واجب است., رد مثل يا قیمت کند. و حرام است امتناع از 
او چات است گرفتن ان وربلکه واجتب اشتا اکر ترکس استراخبناسد 
هظر ور مورجی که کت پاشم ان را بر نکن ه حرام, است فرایر آز 
اندازه در عین پا وصف؛ بلکه تجاوز در لحوه اخذ. و بعید نیست خی ند 
عوض پنهانی یا علنی, بدون رضای بدهکار, اگر خودش ندهد؛ چنانچه فقها 
در باب تقاص گفته اند. و بعید نیست که تعذر اثبات حق نزد حاکم. شرط 
نباشد, و اذن حاکم هم شرط نباشد, بلکه خودش اختیار_ دارد. و همچنین 
است سا ادها ار هار توا است عم هر زارت من ان 
حاکم و اثبات نزد او. و این چنین است 


ص: 355 


1- . بقره / 194 
مخت بان 22 287 


که گفتن آن جائز نیست, همچون نسبت زنا.(1) و نیز دلالت دارد بر این 
قول خدا: «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.»(2) [و اگر عقوبت 
کردید. همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته اید [متجاوز را] به عقوبت 
رسانید. ) در مجمع البیان گفته: گفته شده: درباره بریدن اندام شهیدان 
احد و حمزه (رضی الله عنهم) به دست مشرکان نازل شده است. 
مسلمانان گفتند: اگر خدا ما را بر آنها مسلط کند, اندام زنده هاشان هم به 
غیر از مرده ها می بریم. و گفته شده: آبه هر تفن را فراحف یر 
همچون غصب و مانندش که به مثل آن مجازات شود. «و لّن صبرتم لهو 
کیر. الضایزین. و انز ضبز کنیه الم آن:برای شکتایان. بهتر ,است.) 
ی انکه اکر کرک فکافات. و عضاص ند د ناکین آن را سشته براف 
ترا ی ارت 


وبان دلیل آن. اشت فولن شدای سبحانه: نو آلخیش اذا اضایمم الفی: هد 
ینتصرون.»(3) (و کسانی که چون ستم بر ایشان رسد یاری می جویند آو 
به انتقام برمی خیزند]) در مجمع آمده است: تعتی از انا که بر آنها ستم 
کردند بدون تعدی انتقام گیرند. و گفته شده: خدا مومنان را دو دسته 
کرده: صنفی که می بخشند, و فرموده: «و [ذا ما غضبوا هم یغفرون.» زو 
چون به خشم آورتدشان در کذرند. ٩‏ و دسته ای که انتقام فمی گیرند: سیس 
خدا| اندازه انتقام را باد کرده و فرمودم: و جز|ء سینه سینه مثلها.» 
([سزای بدی همانند آن بدی است.) و گفته شده: مقصود جواب بدی 
است. مثلا اگر گفت: خدا رسوایت کند! بگو: خدا تو را رسوا کند. بدون 
تجاوز. و گفته شده: مقصود قصاص است در جراحات و خون ریزی» و 
دومی به مناسبت بدی نامیده شده. «فمن عفا و اصلح فاجره علی الله.» 
[و هر که بگذرد و سازش کند اجرش بر خداست. ) یعنی موّاخذه نکند و 
کار را به پروردگارش واگذار کند که وابش بر خدا است: « انه لا پحب 
الظالمین- 6 لضت اضر عد.ظلمه فاولتی ها علمم مه تسیل 6 ۱ 
او ستمگران را دوست نمی دارد. و هر که پس از ستم [دیدن ] خود, یاری 


ص: 356 
[- . زبده البیان : 310 
2 . نحل / 126 


3- . شوری / 39 آنچه نقد فی آنته داش ان است: 


جوید [و انتقام گیرد ] راه [نکوهشی ] بر ایشان نیست. + معنایش این است 
که هر کس انتقام خود را بگیرد و درباره ظالمش انصاف به خرج دهد. 
«ظلم را , به مظلوم نسبت داده»: یعنی اگر بعد از آنکه ظلم شد و به او 
تعدی شد حق خودش را بگیرد, گناه و عقوبتی ندارد. «انما السبیل»: یعنی 
گناه و عقوبت. «علی الذین یظلمون الناس.» راه [نکوهش] تنها بر 
کسانی است که به مردم ستم می کنند. ) بر آنها است که شروع به ستم 
کردن بر مردم کنند. «و یبفون فی الأأرض بغیر الحق آولتک لهم عذاب 
ایند ۳ و در [روی ] زمین به ناحق سر برمی دارند آنان عذابی دردناک [در 
پیش] خواهند داشت. ) و: «و لمن صبر.» (کسی که صبر کند. ) و برای 
خدا سختی بکشد. «و غفر.» و درگذرد.) و انتقام نگیرد. «ان 
ذلک.» (همانا آن. » صبر و گذشت. «لمن عزم الأمور» ([[حاکی ] از اراده 


قوی [در ] کارهاست. ) یعنی از کارهای ثابتی است که خدا بف: ان آضر. کرخه 
و نسح نشده. و گفته شده: عرص ام ار نی ات که باترین نوات را 
دارد. 

محقق اردبیلی (قدس الله روحه) پس از ذکر آن آیات گفته: دلالت دارند بر 


جواز قصاص در جان ۲ اعضاأ و زخم زدن» بلکه جواز مطلق عوض دادن 
حتی با زدن کتک خورده و دشنام گفتن دشنامشنیده. به مانند آنچه شده. و 
بیرون است آنچه عوض و قصاص در آن روا نیست, همچون شکستن 
استخوان و زخم زدن و کتک در جایی که خوف تجاوز دارد, و در قذف و 
موارد دیگر به جای خود باقی می ماند. و باز هم دلالت دارد بر جواز آن 
بدون اذن ۳ و اثبات نزد او بدون نیاز به گواه و غیر آن. و دلالت دارند 
بر عدم جواز تجاوز از اندازه آنچه شده, و بر حرمت سنم و تعدی, و بر 
خسن گذشت, و عدم انتقام, و اينکه آن را واب ب عظیم است. (1) 


مولف: سخن بعضی اصحاب اشاره دارد که عوض دادن روا نیست و عوض 
دهنده هم باید تعزیر شود, چنانچه از قول راوندی نفل شد. شهید ثانی (ره) 
در شرح قول محقق گفته: گفته شده که کافر در برابر بدزبانی و لقب 
پرانی و سرزنش به بیماری هاء تعزیر ندارد, مگر ترس پدیدار شدن فتنه 
باشد که امام به هر راهی می داند 


ص: 37 


1- . زبده البیان: باب جنایات, آیه نهم. 


آ ها رازن و ینم قول به تعزیر تداشتن. کافر بر آن امور,با اینکه 
اد وا ات ما 
در آن نقل خلاف نکرده اند و گویا وجهش این است که دشنام و هجو از 
طرفین؛ عوض هم می شوند, چنانچه از دو مسلمانی که همدیگر را قذف 
هی کنند شاقط می شود برای اینکه به کافر خد نزنند و اخکام را بر آنها 
جاری نکنند, و این مورد اولی است. 2 
۱ برای اینکه کار حرامی است 
و فاعاش مستحق تعزیر است. و اصل این است که با عوض دادن طرف 
به مانندش, ساقط نمی شود بلکه هر کدام باید سزای خود را بینند. و 
سقوطش دلیل می خواهد, چنانچه سقوط از دو کسی که همدیگر را قذف 
کرده اند, نص خاص دارد. 


و اما روایت ابی مخلط سراج از امام صادق علیه السلام که فرمود: 
تا اه ای ی را و 
هم به او گفت: تویی زاده دیوانه . آن حضرت به دشنام خورده اولی فرمود 
به طرفش بیست تازیانه بزند, و به او گفت که تو هم مانند آن را به دنبال 
انجام. ان خواهت دای وخمی او تازبانه زا تم ان را بهاربانه خوردن داد و 
او هم بیست تازیانه به طرف خود زد, تا هر دو کیفر شده باشند. 


و می شود که این تعزیر برای نام بردن از پدر و دشنام به او باشد, نه ان 
که روبه رو بوده. و در این باره بیندیش. 


3. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: سفیه نباشید, زیرا امامان شما 


سفاهت نمی کنند. همختیرن آن خضرات. فر مود هر کس سفیه را , به سفاهت 
عوض بدهد, به خود پسندیده که با او برابر باشد.(1) 


توضیح: «لا تسفهوا»: نقل شده از مبرد و تغلب که «سفه» با کسره. 
متعدی است. و با ضمه لازم است. بنابراین, اگر «الفاء» در اینجا مکسور 
شود. مفعول محذوف خواهد بود؛ یعنی خودتان را سفیه نکنید, و خطاب به 
همه شیعه است. کلهم. و اينکه فرمود: «زیرا امامان شما سفیه نیستند.» 


ص: 358 


1-. کافی 2: 322 


اینکه اگر سفاهت کنید آن را به امامتان نسبت می دهند, چنان که کار 
شاگرد را به ادب آموز نسبت می دهند. و «همچنین آن حضرت فرمود»: 
سا که تالم تس بای شا ور یی دون هر اد «من کافا» (هر 
کس عوض بدهد 1: با همزه و بدون همزه استعمال شده. ارت نف الیه»: 


ضمیر مستر به «خصم» برمی گردد. در مصباح ]ده آن منعدی رت و 
«آفتی یز شو نون شندمر سا عبر افعال,» با ففا اه 


«حیث احتذی تعلیل»: رضایت است. در قاموس آمده: «احتذی» مثل 
«اقتدی به» است و در آن تشویق به ترک مکافات سفهاء است. چنانچه 
خدا فرموده: «و |ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.»(1) و چون نادانان 


4 معانی الاخبار: حارث اعور گفت: علی علیه السلام در جواب سوال 
پسرش حسن علیه السلام که از او پرسید: سفاهت چیست؟ فرمود: پیروی 
از افراد پست. و مصاحبت با گمراهان.(2) 


5 خصال: از امام صادق علیه السلام پرسیده شد درباره سفله, و فرمود: 


6 خصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش, از رسول خدا صلی الله 
عضو ال که مود تمه کش هسند که ار به اما ام تک مه طلم 
می کنند: افراد پست, زنت, و خدمتکارت.(4) 


بخیل راحتی ندارد, حسود لذت و خوشی ندارد, خسته وفا ندارد, درو نو 
مردانکین ندارد, و سفیه اقا نمی شود.(3) 


ص: 359 


1- . فرقان / 63 

2 . معانی الاخبار: 247 
3- . خصال 1: 32 

4 . خصال 1 : 43 
5-. خصال 1: 130 


8 امالی طوسی: فضیل بن عیاض گفت: از ابن مبارک پرسیدند: مردم چه 
کسانی هستند؟ گفت: دانشمندان. پرسیدند: پادشاهان چه کسانی هستند؟ 
گفت: زاهدان. پرسیدند: افراد پیست چه کسانی هستند؟ گفت: آنان که با 
دين خود می خورند.(1) 


انیا موی ایا هد کی اک وان تست 
می گوید و چه درباره او می گویند. شریک شیطان است.(2) 


کنید. زیرا از خدای عزوجل نمی ترسند, و کشندگان پیغمبران و دشمنان ما 
در میان انها هستند.(3) 


1 تحف العقول: امام هادی علیه السلام فرمود: هر کس خود را پست 
بداند, از شرش اسوده مباش.(4) 


2 سرائر: علی علیه السلام فرمود: مردی نزد عمر آمد و گفت کم زنش 
با او مرافعه کرده و به او گفته: ای پست! و او در جواب و 
ی و 
ولگردی کند و به در خانه شاهان بیاید. زنش مطلقم شده است. امیر 
مقمنان فرمود: چنان نیست که عمر گفته, و عمر به او گفت: برو نزد علی 
علیه السلام و هر چه به تو فتوی داد, بشنو و عمل کن. او نزد آن حضرت 
آمد و ایشان فرمود: اگر کسی باشی که باک ندارد چه می گوید و چه 
درباره او می گویند. پست هستی, وگرنه بر تو چیزی نباشد.(5) 


13. سرائر: از ابوالحسن علیه السلام درباره سفله پرسیده شد؟ فرمود: 
ان کسی که در میان بازار می خورد.(6) 


ص: 360 


1- . امالی طوسی 2 : 12 
2 . معانی الاخبار: 400 
3-. خصال 2 : 169 

4 . تحف العقول: 512 
5- . سرائر: 475 

6- . سرائر: 476 


باب هفتاد و پنجم : ترس 


تام ای ام ری اسان اه کم کت ال 
حسد و ترس است. و مومن ترسو و حریص و بخیل نیست.(1) 


مولف: بعضی اخبار در «باب حرص» يا در «باب بخل» نقل شده است. 


ص: 31 


1- . خصال 1 : 41 


باب هفتاد و ششم: درباره کنسی که دینش را به دنیای دیگری بفروشد 


راهان نیمسای یی ره سای است 
که از امیر مقمنان علیه السلام پرسیدم . کدام مردم بدبخت ترین هستند؟ 
فرمود: کسی که دین خود را به دنیای دیگری بفروشد.(1) 


ص: 22 


لد آمالی مس 2 502 :ای ااار و9 آمالی دوه 237 


آیات: 

بح اس یی 2 

[و [لی ] زیاده روی مکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد.) 

- و کلوا و اشربوا و لا نسرفوا.(2) 

([و بخورید و بیاشامید و [لی] زیاده روی مکنید که او اسرافکاران را 


دوست نمی دارد. 4 


و لا خی یراس راتفر نس کاتیا احهان الشانی م کای اتشنضای آریه 
کنیا الی وله خالی هل تسیل د اوه ال مها تعضما کل 
التفبظ فتععد ماوما مجسورا ۱3 


[و ولخرجی و اسراف مکن. چرا که اسرافکاران برادران شيطانهایند. و 
شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسیاس بوده است. تا فرماید: و 
دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم ] گشاده دستی منما تا ملامت 
شده و حسرت زده بر جای مانی. 4 


روایات: 


پرسیدم درباره تفسیر «و لا تبذر تبذیرا», فرمود: هر کس چیزی در غیر 
فرمان خدا خرج کند, مبذر است؛ و هر کس در راه خیر خرج کند, مقتصد 
است.(4) 


ص: 363 


1- . انعام / 141 

2 .[2]اعراف / 31 

3- .[3] اسری/ 26- 29 
4-.[4] تفسیر عیاشی 2 : 288 


2 تفسیر عیاشی: ان بصیر گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم 
درباره «و لا تبذر تبذیرا». فرمود: این است که کسی همه دارایی خود را 
بپاشد و بی چیز بماند. می گوید: گفتم: در مصرف حلال هم تبذیر هست؟ 
فرمود: آری.(1) 


3. تفسیر عیاشی: علی بن جذاعه گذ گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فرمود: از خدا بترس و اسراف نکن, و تنگ مگیر, و میان این دو برپا 
باش, زیرا تبذیر از اسراف است. و خدا فرموده: «لا تبذر تبذیرا.» تبذیر 
مکن؛ خدا به سبب میانه روی عذاب نمی کند.(2) 


4 تفسیر عیاشی: عامر بن جذاعه گفت: ِ نزد امام صادق علیه 
السلام امد و گفت: ای ابا عبدالله ! قرضی بده رز تا زندگی ام آسان گردد. ان 
حضرت فر مود: زرعی داری که به دست آید؟ (بدهی را پس بدهی) گفت: 
نه به خدا. فرمود: درآمد تجارتی داری که پرداخت شود؟ گفت: نه به خدا. 
۳ کالایی داری که به فروش برود؟ گفت: نه به خدا. دررهوو ۰ پس لو 
بت ۱ 0 ی و ۳ 
فرموده: «لا تبذر تبذیرا.» تبذیر مکن, خدا به سبب میانه روی عذاب نمی 
کند.(3) 


و خرمای تازه ای خواست و یکی از حاضران هسته را دور می انداخت. 
امام دست او را کشید و فرمود: این کار را مکن, این تبذیر است. «و الله 
لا یحب الفساد.»: (خدا فساد را دوست ندارد. 4(1) 


0. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از اصحاب به امام 
علیه السلام گفت: ما در راه مکه بودیم و قصد احرام کردیم و نخاله 
تداشتيم که‌با آن نوره 


ص: 204 
1-.[1 ] تفسیر عیاشی 2 : 288 


2 | تسم غیاشی 2882 
3- . تفسیر عباشی 2 : 288 


4 تفن یا ی 2 و2 


شتا تم هرا اود ساییدیم. دل ما چنان به هراس افتاد که خدا داناتر است. 
فرمود: از ترس اسراف؟ گفتم: آری. فرمود: آنچه در اصلاح تن صرف 
2 من گاهی امر می کنم مغز قلم را با روغن زیت می 
آمیزند و آن را به تنم می مالم و با آن چرک را پاک می کنم. اسراف, در 
اتلاف مال و زیان به تن است. گفتم: اقتار کدام است؟ فرمود: اينکه نان 
را با نمک بخوری, و می توانی با غیر آن بخوری. گفتم: میانه روی کدام 
۹ : نان و گوشت و شیر و روغن, یک بار با اين, و یک بار با آن. 


7 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: کمترین اسراف. دور 
ریختن زیادی اب ظرف است. و پوشیدن جامه ابروداری در همه جا, و دور 


ان رت اند اما موه صاا اسات ای ات که خامه 
ابروداری خود را در همه وقت بیوشی.(2) 


ص: 365 


1-. مکارم الاخلاق: 63 
2 . مکارم الاخلاق: 118 


1 خصال: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: مسرف سه نشانه دارد: آنچه 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: اسراف در سه چیز است: 
پوشیدن جامه ابروداری در همه جاء دور انداختن هسته در شرق و غرب. و 
دور ریختن زیادی اب ظرف. و در خوراک اسراف نیست.(2) 


3. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: لقمان به پسرش گفت: مسرف 
سه نشانه دارد: انچه برای او نیست می خرد, انچه برای او نیست می 
پوشد, و انچه برای او بیست, می خورد.(3) 


4 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و 
اله نهی کرد از قیل و قال. و بسیار پرسیدن, و ضایع کردن مال. 


گفته شده: ضایع کردن مال دو راه دارد؛ اولی که اصل هم است. اینکه: آن 
مال را در گناه کردن نزد خدای عزوجل. کم يا بیش صرف کند, و آن است 
اسرافی که خدای تعالی نکوهیده و از ان نهی کرده. راه ژبکره دادن مال 
است به صاحبش, بی موقع. و خدای عزوجل فرمود: «و ابتلوا الیتامی حتی 
اذا بلغوا النکاح فان انستم 


ص: 366 
لب کال 28:1 


2 . خصال 1 : 46 
3- .[3 ] خصال 1 : 60 


منهم رشدا.»(1) [و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به [سنّْ] زناشویی برسند 
پس اگر در ایشان رشد [فکری] یافتید) که همان عقل است: «فادفعوا 
الیهم آخیالمم». ‏ اقوالشان رات ان ود کنند. ‏ 


و گفته شده: رشد؛, دین داری و نگه داری از مال است.(2) 


5 کامل الزیارات: آبان بن تغل گفت: به امام. آمام ضادق, غلیه: السلام 
گفتم: قدایت» شوم: ها در سقر نودیش تکاله تداشم که با آن تورخ بمانیم 
و با آرد ساییدیم. فرمود: اشکالی ندارد. فساد در آنجا انبنت که به. بدن 
آسیبی برساند و مال را تلف کند., ولی آنچه در اصلاح تن صرف می شود, 
فساد نیست. من گاهی به غلامم امر می کنم مغز قلم را با روغن زیت می 
امیزند و با ان دلاکی می ک 


60. تفسیر عیاشی: ابان بن تغلب گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: به 
نظر تو آنچه خدا به هر کس داده برای کرامت خدا به او است, و آنچه به 
هر کس نداده برای خوار داشتن او است؟ نه»: ولی مال از آن خدا| است و 

نزد کسی امانت می نهد و به آنها اجازه می دهد که به اندازه بخورند و به 
۳ بیوشند و به آندازه با آن زب بگیرند و سواری کنند, و غیر از این 
مصارفش را به مومنان مستمند برگردانند و پریشانی زندگانی آنها را رفع 
کنند. هر کس به این روش کار کند, آنچه خورده و نوشیده و سواری کرده و 
زناشویی کرده, حلال آتخت: ه غیر از آن بر او حرام است. آنگاه فرمود: « لا 
تسیر فوا انه لا بحب الفسرفیی» (اسرای کنید که شدا مسرفان را دونعت 
تدارده.) ایا تفن بیتی خدا مالی.زا به کسی سیرده و:به اه اجازم داده اسبین 
به ده هزار درهم تگرد: با آنکه. ری اسب بیست درهمی هم او را بس 
است؟ يا کنیزی را به صد اشرفی طلا بخرد, با اينکه کنیز به بهای ده 
کاران را دوست ندارد.(3) 


ص: 27 
1- .[1 ] نساء / 5 


2 .[2] معانی الاخبار: 279 - 280 
3- .[3 ] تفسیر عیاشی 2 : 13 


باب اهشاد ی دهد الم ماع اس و فطام ای نمی که ای اه ی وحن کرت ی 
در ناحق خرج کرده, و فساد در زمین 


- و الْفِتتة هد من الْفتل. (فتنه آشرک ] از قتل بدترٍ است. ) و فرمود: 
«قمَنِ اعتدی عَلیْکَمْ قاعتدوا له بمثل ما اغتدی عَاَیعَ2.» (بس هر کس 
بر شما تعدّی کرد, همان گونه که بر شما : تعدی کرده, بر او تعذی کنید. ) و 
فر مود: : «و دا تولی سَعی في الأرّض لد فیها و هیک الحَرّت ت و السل و 
اللهٌ لا یِخبٌ القساد.» و چون برگردد ای میک کت 
در زمین فساد نماید و کشت و نسل, را نابود سازد, و خداوند تباهکاری را 
دوست ندارد. ‏ و فرمود: «و الفتتة ۹۹ من القَتل.» و فتنه آشری ] از 
کشتار بزرگتر است. ) و فرمود: «و له زا یهدی القوم الظالمین.»(1) 
(خدا مردم ستمکار را هدایت نکند. 4 


و اللّه لا یب الظالمین.(2) 

[و خداوند, بیدادگران را دوست نمی دارد. ) 

نله لا دی لو الظالمین. (خدا گروه ستمگران را راه نمی نماید. 1 
و فرمود: «و یَسْعَوّن في الأَرْض فسَاذا 

5 ال آا وت المْفُسدین.»(3) و در زمین برای فساد می کوشند. و خدا 


مفسدان را دوست نمی دارد. 4 
ص: 368 
1- .[1] بقره / 191 و 194 و 205 و 217 


2-.[2] آل عمران / 57 
3- . مائده / 51 و 64 


5 له 1 قلخ الظالغُون. (بی نردید, ستمکاران رستگار نمی شوند 4 و 
فرمود: «قطع ار الق الذین ظلمْواً و امد له رب الْعلمین.» یس 
ریشه آن کر وفی که ستم کردند # شد؛ 9 ستایش پرای خداوند, 
پروردگار جهانیان است. ) و فرمود: «قل یک الا الوم الظعُون؟» [آیا 
جز گروم, ستمگران [کسی ] هلاک خواهد شد؟ ) و فرمود: «و کذالک تَوَلیْ_ 

تضَ الطالّمین َعَْا ما کائوا یَكیبُونِ.» [و این گونه برخی از ستمکاران 
را به [کیفر] آنچه به دست می آوردند. سرپرست برخی دیگر می 
گردانیم. 4 و فرمود: « ۱ لا یفلخ الظلمُون» (ستمکاران رستگار نمی 
شوند. ) و فرمود: «ال أللة لا بهدی الْقَوْ الظلمین. »(1) (آری, خدا گروه 
ستمکاران را راهمایی تمی کید 1 


ی تن و ی ی ۳ 1 

تفس وا فی الْض بَعد اطلاچها.» بو در مین پس از اصلاح 1 فساد 
مکنید. 4 و فرمود: «و لا توا في الارْض مَفّسدین» [و در زمین سر به 
فساد برمدارید ) و فرمود: «قانظر کیت کان عَافبَه الَمَفُسدین.» رپس ببین 
فرجام مفسدان چگونه بود. ) و فرمود: «و ضلغ و لا ی سبیل الْمُفُسدِینَ. 
ان یسراف ان رس کی 


- و لقذ اکتا الغزوت من فلع افو [و قطعاً نسلهای پیش از شما 
۳ که ستم کردند به هلاکت رساندیم. 1 و فرمود: «قانظر کیّتَ کآن 

قَبَهٌ الظالمین.» (پس, بنگر که فرجام ستمگران چگونه بوده است. 1 و 
«و ریک عم بالْشفْسیین» (و پروردگار تو به احال ] فسیادگران 
داناتر است. ) و فرمود: «اِقّ ال لا بَظلم | لناس شب لاک التاسن أنقسَهم سهّه 
تَظلمُون.» [خدا به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند, لیکن مردم خود بر 
خویشتن ستم می کنند. 1 و فرمود: «و لو أنْ کل" تفس مت ما في 
الاژض لافتث به و أسَدّوا لتداعه لمّا رما العَدَاب و قضی 7 بیتهّم بالقسط و 
هم لا بْظلَمُون.» و اگر, 0 بر ی 
است می بود, قطعا آن را برای [خلاصی و] بازخرید خود می داد. و چون 
عذاب را ببيینند پشیمانی خود را پنهان دارند. و میان انان به عدالت داوری 
شود و بر ایشان ستم نرود. ) 


ص: 369 


- . انعام / 21 و 45 و 47 و 129 و 135 


2 . اعراف / 41 و 56 و 74 و 103 و 142 


۲ ۳ تلا م2 9 7 
و فرمود: «اِنّ اللة لا بلح عَمَلّ الْمْفسدین.»(1) (آری, خدا کار مفسدان 


- و قیل بدا لْومٍ الطلمین. [و گفته شد؛: مرگ بر قوم ستمکار. ؟ و 
فرمود: 5 احذ الذ, ین ظلمَّوا الصَيحَة. دا (و کسانی را که 9 ورزیده 


بودند, آن بانگ [مر گیار] فرا گرفت. و فرمود: «قلو لا کان ه من الْفَرُونِ من 
کم اولو تم یقن عن القتاد في الاذض [1 قلیلً من انجتا مهم و 


اگبع الذین ظَلعُواً ما آثرفوا فیه و کائواً مگرمین. »(2) 

(پس چرا از نسلهای پیش از شما خردمندانی نبودند که [مردم را از 
فساد در زمین باز دارند؟ جز اندکی از کسانی که از میان انان نجاتشان 
دادیم. و کسانی که ستم کردند به دنبال ناز و نعمتی که در آن بودند رفتند, 
و انان بزهکار بودند. 4 


- له لا بُلخْ الطالمون.(3) 


ک 


اقطما تشمکاران رشار من شونه, 1 
امه ۵ به آن ُوضَل و بفَسِدُون في الأرّض.(4) 


[و آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می 
کنند. 4 


- خی لهة ره لَهَیکنَ الطلمین و لنْسکتَکمٌ لأرْضَ من َعْدهم. (پس 
پروردگارشان به آ: نان وحی کرد که حتماً ستمگران را هلاک خواهیم کرد. ۰ 9 
قطعاً شما را پس از ایشان در آن سرزمین سکونت خواهیم داد. ) «اِن 
الطالضق انم رات لیس و ارت سسمکاران: غذانی. رترد ماهد 


داشت. ) 


- و ار الظمین لفي شقاق بعبد. پم 
کرار نف ا جوا للطالفیه هر یر ۱۱۱ و بای تتضاران تاور 
نخواهد بود. 4 


بغد َو اللمین.(2) 
ص: 20 


1- . یونس / 13 و 49 و 40 و 44 و 54 و 681 
2122 هود / 44 67 و 116 

3- .[3]یوسف / 23 

4(.4]رعد/ 25 

کا اه 13 14 22 

6- . حح/ 53 و 71 

7 . موّمنون / 41 


(دور باد [از رجمت خدا] گروه ستمکاران. 4 


ون تم متفه ۲ کییوا وه کسن,ازاشسا قر کورروعذآنی 
سهمگین به او می چشانیم. و فرمود: «و أعْتَوتا للظلمین عَدابا آلید 4 (1) 
(برای ستمکاران عذابی پردرد آماده کرده ایم. 1 


مج لا تطیقوا آخد القگرفی, امین دون فی اارض ۶ لا بطلخون. (و 
فرمان افراطگران را پیروی مکنید: آتان که در زمین فساد می کنند و 
اصلاح نمی کنند. ) «و سَعْلَمْ الذین ظلَمُواً آ مُنقلب ینقلیُون. »(2) (و 
کسانی که ِِ # اند به زودی خواهند دنت به کدام بازگشتگاه 


- قانظر کیت کآن کقبهة عق منت [پس ببین فرجام فسادگران چگونه 
بود: )9 کان قت: العدیته قسشعه ربط بعسدون فی:اا رض و لا بصحون 
[و در آن شهر, ان 
اصلاح درتمی. آفدند. 1 ا آنجا که فرمود: (و این [هم ] خانه های خالی 
آنهاست به [سزای ] بیدادی که کرده اند. قطعاً در این [کیفر ] برای, ِِ 
که می دانند عبرتی خواهد بود.) «و وفع القَوّل علیهّم با طلْمواً قَهَم 
َنَطِقَونَ. »(3) (و به [کیفر ] آنکه ستم کردند, حکم [عذاب ] بر آنان ِِ 
گردد, در نتیجه ایشان دم برنیارند. 1 


1 قبَة الظَِمین. (ینگر که فرجام کار ستمکاران چگونه 
بود. ) «اّ اللَة لا یت الَففْسدین. »(4) (خدا فسادگران 1 خوست ای 
دارد. 4 


قیو مت [ ینفع ۳( طاا مَعذر هم و5 ا هم پستعتر بستعتبون.(<) 


[و در چنین روزی؛ ۳ 9 


- بل الظلمُونَ في صلال مُیین.(6) 
ص: 31 


1-. فرقان/ 19 و 37 
2 . شعراء / 151و 152 و 227 


ود تفل 14 وه مگ که 
4 .[4] قصص 401 و 77 

ک ان ] زوم 57 

6- .[6] لقمان / 11 


([[هیچ!] بلکه ستمگران در گمراهی آشکارند. ) 


- قال لقَد طلَمک یشوَّال تعجتک الی نقاچه و ان کنیا من الحلَطَاء لیبّفی 
ره ووو بَعَضُهْمٌ علی بَعّض / لا الذیت عَامَبْواً و عَملواً الصَالحات و قلیل" یا هم. ۷1 


([داوود] گفت: «قطعا" او در مطالبه میش تو [اضافه ] بر میش های 
خودش, بر تو ستم کرده. و در حقیقت بسیاری از شریکان به همدیگر ستم 
روا می دارند, به استثنای کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده 
اند, و اینها بس اندکند. 4 


- ما للظالمین من حمیم و لا شفیع بُطاغٌ.(2) 
(برای سد ستمگران نه یاری است و نه شفاعتگری که مورد اطاعت باشد. 1 


الظالِمُون ما هم من ولی و لا تصیر. [ستمگران نه یاری دارند و نم 
0 ) «و ٍن الظلمین لهّم عَذاب الیم. ر ی الظلمین مشفقین ما کَسبواً 
و هو واقع بهم .۰ لو برای ستمکاران شکنجه ای پردرد است. [در قیامت ] 
تشه کر رز[ ( آنچه انجام داده اند, هراسناک می بینی و [جزای عملشان ] 

به آنان خواهد رسید. ) «ن لا یت الظالمین.» (به راستی او ستمگران را 
دوست نمی دارد. «و من انتضر بعد ظلموٍ فاولنک مٍَ َلیهُم من بسپیل 
السَییل علور , الذین یَظلمَون الناس 5 و یعون فی الأّرَض بغیز الک 
اولتک لهُمْ عَدَابْ ألِيمْ.» (و هر که پس 0 [دیدن ] خود, یاری جوید [و 
انتقام 9 ] راه [نکوهشی ] بر ایشان نیست. راه [نکوهش] تنها بر کسانی 
است که به مردم ستم می کنند, و در آروی ] زمین به ناحق پسر برمی 
دارندي آنان عذابی دردناک [در پیش ] خواهند داشت. ) «و تری الظالمین لا 
روا الْعَدَابِ یَفُولوت هَل لت رَد من سبیل.» ۷7 
چون عذاب را بنگرند می گویند: آبا راهی برای برگشتن [به دنیا ] هست؟ 1 
«آلا ان الظلمین في عَذاب فقّیم. »(3) (آری ستمکاران در عذابی 


پایدارند. 1 
- قوْل للذین طلَواً من داب وم آلیم.(۵) 
ص: 7 


- .[1]ص / 24 


2 .[2]غافر / 18 
رو هد 22 و1 25 
4-.[4]زخرف / 65 


(یس وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روزی دردنای. 1 
- و ان الظالمین : بعصَهه َعَصْم أولیاء بَعض 5 اه ولي" الََقین .(1) 
[و ستمگران بعضی شان دوستان بعضی [دیگر] ند, و خدا پار پرهیزگاران 


است. 4 


اقا الفاسطون فکاتوا تخعی ما زوا 


[ولی منحرفان, هیزم جهئم خواهند بود. ) 


- ان الذین قتثواً المَوْینین و المَوْمتاتِ نخ" لم بثوواً هم دا جْم و هم 
دا انگریق (3) 


(کسانی که مردان و زنان مومن را آزار کرده و بعد توبه نکرده آند, ایشان 


روایات: 


افالی ضدوي: آمام بافر علیه السلام فرموند کمن ففات علی. بو 
الحسین علیه السلام در رسید, مرا به سینه چسبانید و فرمود: پسرجانم ! : لو 
را وصیت می کنم , به آن چه پدرم مرا هنگام وقاتش وصیت کرد؛ ؛ و گفت: 
پدرش هم وصیت فرمود: پسرجانم ! بپرهیز از ستم بر کسی که جز خدا در 
برابر نو پیاوری ندارد.(4) 

2 خصال؛ هانتد این خدیت را آوزنه: است:(۱5 


3 امالی صدوق: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر کس از پروردگارش 
می ترسد, خود را از ستم کردن بازدارد. 


4 امالی صدوق: امير مومنان علیه السلام فرمود: تجاوز بر عباد, چه بد 


ص: 373 


1- .[1 ] جاثیه / 19 
2 .[2]جن / 15 


ی احالی ضت و9 110 
5- .[5] خصال1 : 11 - 12 
6-.[6] امالی صدوق: 267 


عیون آخباز الرضا: مانند این خدیت را آورده است:(1] 


3. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: بر اساس سندی از ابن ابی یعفور, که 
گفت: ۳ کسی که در زمینی گندم 
کشت کند و آن زمین را خوب آماده نکند و بذر را پاک نکند و گندمش پر از 
جو درآید, به کارکرد خودش ستم می کند, , يا به زارع و کارگرایش, , زیر | خدا 
می فرماید: «قبظلم من الذین هادوا حَرَمْتا عَليهْمْ طیباتِ اجلث لهْمْ.»(2) 
(پس به سزای ستمی که از بهودیان سر رد چیزهای پاکیزه ای را که بر 
آنان حلال شده بود حرام گردانيديم. 3(1) 


6 خصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش, از رسول خدا صلی الله 
و ۱( 


فحانسترن" مانتد این دنت را آوزده است:(5] 


7 شاد تسیل خدا ضلی. له لیم رو آله قوف پر ری ان قعیرنی کر 
خدای عزوجل فحش دهنده بی شرم را دوست ندارد, و بپرهیزید از ظلم 
که ظلم نزد خدا ظلمات روز قیامت است؛ و بیرهیزید از بخل, زیرا 
واداشت کسانی را که پیش از شماها بودند, تا خون خود را ریختند. و 
واداشت تا قطع رحم کردند, و واداشت تا نی آمزه دنه و فحارم خود را 
حلال دانستند.(8) 


8 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: لقمان به پسرش گفت: 
پسرجانم ! ظالم سه نشان دارد: ستم می کند به آن کسی که بالادست او 


است, به نافرمانی, و به زیردستش؛ و و غلبه, و به ظالمان کمک 


ص: 74 


1- .[1] عیون اخبار الرضا2 : 54 

2- .[2] نساء/ 160 

33 ] تفشیر غلی بن ابر اهیم قمی: 186 
4 . خصال 1 : 43 

5- . محاسن: 6 


+ ها 


لد ۵ 
بم ببس 
۷۶ (۲۲ 
ها 00 


مولف: برخی اخبار در «باب عدالت» نقل شد و برخی هم در «باب آنچه از 
گناهان که سبب خشم خدا| می شوند.» 


کر ین ار سا رانسن خلت کف احام مرا اه اسان آن عفن 
از غندالمطلت این اشعار ر[ خواند» 


مردم همه بدی زمان را می گویند در آن به جز ما عیبی نبود 


به زمان عیب می گیریم در حالی که عیب در ما است و اگر زبان داشت ما 


را هجو می کرد 
خوریم(1) 


0. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: سه دعا از خدای تعالی 
در پرده نمی مانند: دعای پدر برای فرزندی که به او نیکی کرده. و نفربنش 

بر او که ناسیاسی کرده؛ نفرین ستمدیده بر ستمگرش. و دعایش برای 
را : دعای مومن برای موّمن برادر, که به 
خاطر ما به او کمک کرده. و نفرینش بر او, اگر با وجود توانایی و احتیاح 
برادرش, به او کمک نکرده است.(2) 


11 امالی طوسی: پیغمبر ضلی. الله علیه. و له فرمود: نفرین ستمد بده 
مستجاب است, گرچه از بدکاری بااشد که به خود آزاز می رساند. 
فیدالرداق کفت: با آبا معضر ملاقات کردم آن. را برايم خدیت کرد دا 


2. امالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: خدای عزوجل می فرماید: خشم من سخت است بر کسی که 
ستم می کند , به آن کسی که باوری جر من ندارد.(3) 


3 سعانی الاخبار ۵ افالی سجوق: امام کاظم از بدراتش غامد السلاض 
نقل فرمود: پرسش شد از امیر مومنان علیه السلام که کدام خلق بخیل 
ترین است؟ فر مود: آن کس که مالی از غیر راه حلال برگیرد و در جای 
ناحق بنهد.(2) 


ص: 275 


شنت ار اسضام ‏ 17 
ال وی 20:1 

ال و ی 31۳۱ 

4 اهالت ‌ظمنی 19:2 

5- .[5] معاتی الاخبار: 245 ؛ امالی صدوق: 237 


امالت ی انیم ان خفت را ار است ۱ 


4. خصال: امیر موّمنان علیه السلام فرمود: خدا به عیسی بن مریم علیه 
السلام وحی کرد: به سران بدی اسرائیل بگو به هیچ کدام از خانه هایم 
درنيایند. جز با دل های پاک و دیده های ترسان و دست های پاکیزه؛ و به 
آنها بگو: بدانید من برای کسی از شماها دعایی مستجاب نمی کنم در حالی 
که به گردن او مظلمه ای از یکی از خلقم باشد...تا آخر خبر.(2) 


ای ص ها ار ال رسد اه مت گنه ارس 
ایکا وی امن تا او یی ان رس تمه 
اما آنکه خدا| نمی نگ شرک بر خدا است؛ آنکه خدای عزوجل می 
آمرزد, ظلم کسی بر خود است, در آنچه میان او و خدای عزوجل است ؛ 
اما ظلمی که خدا آن زا واتمی نهدر بده و بستان میان بندگان است. و 
فرمود: آنچه ستمد بده از دین شتمکر ‏ ی ستاند, بیشتر است از آنچه 


متفر از نیاق الوم می‌ سانی ۱3 


خصال: مانند این حدیت را تا عبارت «بده بستان میان بندگان» آورده 
است.(4) 


6. خصال: علی علیه السلام فرمود: ظلم کننده و یاری کننده او. و راضی 
به ان ستم, هر سه با هم شریکند.(ظ) 


7 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فر مود: خدا| پیرمرد نادان. غنی 
ستمگر, و فقیر متکبر را دشمن می دارد.(6) 


8. ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: ظلم در دنیا, ظلمات 
است در اخرت.(7) 


ص: 276 


ای ای یی 2 50 
2 حضال 1 :164 

3- .[3] امالی صدوق: 153 
4 .[4] خصال 1: 58 

5- .[5] خصال 1 : 53 


6- .[6] قرب الاسناد: 40 
7-.[7] ثواب الاعمال: 242 


9. نواب الاعمال: اما م صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای عزوجل: 
«آ[ن 9 لبالمرصاد.» 1 (پروردگار تو سخت در کمین است. ) فرمود: 
پلی است بر صراط که از آن نمی گذرد بنده ای که مظلمه به گردن دارد. 
(2) 


0. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عزوجل می 
فرماید: به عزت و جلالم قسم, دعای ستمدیده ای که درباره ظلمی به 
درگاهم دعا می کند که خود مانند آن را کرده, اجابت نمی کنم. و همچنین 
دعای کسی که بر او چنین مظلمه ای باشد.(3) 


21 ثواب الاعمال: امام سجاد علیه السلام فرمود: ستمدیده, از دین 
شستفکر بیش از آنخه او از خنیای ستمدیده بزده. می کیزد.(3] 


2 اب الاعیال ۶ امام بای غلبه ااساام فرمود کسی: با طلم ار کی 
حقی نمی برد, مگر آنکه خدا او را به سبب آن در جانش و مالش مواخذه 
ها ه سفنت طلمی که ان اه فاحل اسر ار سه کید 


3. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به کسی ستم 
کند, خدای عزوجل کسی را نو اه پر نکسا فان کار صرح آو 
انجام بدهد, يا بعد از او در مورد فرزند و نژادش جیران کند.(6) 


ام سای الا خرس هر کین رنه احن سا 
برادرش را بخورد و پس ندهد, تکه انش در قیامت خورده باشد.(]) 


5 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام 
فرمود: آن کس که از ستم به مردم خودداری می کند. همانا از قصاص 


ص: 277 


1-.[1] فجر / 14 

2 .[2] ثواب الاعمال: 242 
3- .[3] ثواب الاعمال: 242 
4 . ثواب الاعمال: 243 


5-. ثواب الاعمال: 243 
6- . ثواب الاعمال: 243 
توت الاعمال :2۸3 
8- . ثواب الاعمال: 244 


6 شواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عزوجل دشمن 
می دارد توانگر ستمکار را.(1) 


7. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس به کسی ستم کرده و دسترسی 
به او ندارد, (تا جبران کند) از خدا برایش امرزش بخواهد, که این کفاره او 


8. تواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: خدا انتقام از ستمکار را 
فقط با ستمکاری دیگر می کشد. چرا که فرموده: «و کذلک نولی بعض 
الظالمین بعضا.»(3) [و این گونه برخی از ستمکاران را به [کیفر ] انچه به 
دست می آوردند. مسلط برخی دیگر می گردانيم. 3(1] 


209 محاسن: اف رفعه گفت: امیر مقمنان علیه السلام به منبر برآمد و 
خدا را سیاس کرد و او را ستود و فرمود: ات سای 
هستند؛ و سپس خاموش شد. حبه العرنی گفت: ای امیر مومنین ! ! فرمودید 
گناهان سه گونه هستند و سپس خاموش شدید؟ آن حضرت فرمود: آنها را 
ذکر نکردم, مگر آنکه می خواستم تفسیرشان کنم, اما حالی به من دست 
داد که مرا از سخن بازداشت. آری, گناهان سه گونه اند: گناهی که 
آمرزیده می شود, گناهی که آمرزیده نمی شود, و گناهی که برای گناهکار 
میان رجاء و خوف است. گفته شد: یا امیرالمومنین ! آنها را برای ما روشن 
کر فرصود: ارم کاهی که آعسوده ی شنود: آن است که خدا کته کار ۱ 
در دنیا کیفر داده, و خدا حکیم تر و کریم تر است از اين که بنده خود را دو 
بار کیفر دهد؛ و اما گناهی که آمرزیده نمی شود, ظلم بنده ها است به هم, 
زیرا چون خدا به خلفش توجه کرد, قسم اکیدی خورد به خودش و فرمود: 
به عزت و جلال خود قسم که ظلم ظالم از من در نمی گذرد, گرچه یک 
مشتی بر مشتی باشد, يا ساییدنی به کف دستی, و یک شاخی بین گوسفند 
شاخ دار به بی شاخ؛ ؛ و خدا قصاص می کند برای بندگان در ظلم به هم, تا 


ص: 79 


1- .[1] ثواب الاعمال: 244 
2 .[2] ثواب الاعمال: 244 
3- . انعام / 129 

قهفواب الاعفال ۶ 242 


مظلمه ای بر کسی نماند, و آنگاه آنها را پای حساب می کشاند؛ اما گناه 
سوم آن است که خدا آن را بر بنده اش پنهان داشته و توبه از آن را روزی 
او کرده, و او از ز گناهش ترسان شده و امیدوار به پروردگارش, و ما هم به 
ار ام ند رفن کم اس ارکتت ارس و 


کیفرش نگرانیم.(1) 


0 محاسن: یونس بن ظبیان گفت: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: ای یونس ! هر کس حق موّمنی را بازدارد, خدا او را روز قیامت 
پانصد سال بر دو پایش وامی دارد تا از عرقش زودها ووان. کردی. ق از 
طوف دا یکی دا سین دهد" با 
چهار روز او را توبیخ می کنند و سپس به دوزخ فرمان می دهند.(2) 


31. محاسن: در روایت ه مفضل آمده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: | 
قسم از خوراک بهشت مزه نم کند و از تشر اب سر بسته ثمی نوشد.(3) 


2 محاسن: امام صادق از پدرانش علیهم السلام نقل فرمود که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: برترین جهاد مومن این است که شب را 
صبح کند, و قصد ظلم به کسی نداشته باشد.(4) 


دد. در کتاب غابات مانند این خذبت: آفذه: با این تفاوت که به جای «برتر»» 
نیرز یت آضدهه و ند از آن این غبارت:ر | دارده و هر کس صبح کند و 
قصد ظلم بق حشتی: را تخافته پاش هن جرمی که کردم اهر بدم ی نو 


ستته ترا شام عضا ار الم لفام ل فرمود که 


ص: 79 


لحاس 7 

2 .[2] محاسن: 100 
3- .[3] محاسن: 100 
[] جارس 292 
کت[ ] صخیفه الرضاء 7 


35 تفسیر عیاشی: از عبدالاعلی مولی آل سام روایت شده است که امام 
صادق علیه السلام بی مقدمه اغاز کرد و فرمود: هر کس ستم کند, خدا بر 
او مسلط می کند کسی را که به او ستم کند, يا بر فرزند و يا نواده او. و 
می گوید که در دل گفتم: وا 
بگویم: فرمود: خدا می فرماید «و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذربه 
ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله و لیقولوا قولا سدیدا.»(1) ۳1 آنان که اگر 
فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر [آینده ] آنان بیم دارند, باید [از 
ستم بر یتیمان مردم نیز] بترسند. پس باید از خدا پروا دارند و سخنی [بجا 
و] درست گویند. )(2) 


6. تفسیر عیاشی: زراره از امام باقر و صادق علیهماالسلام نقل کرد که 
از ایشان پرسیدم از قول خدا: «و آذا تولی سعی فی للارض»(3) (و چون 
برگردد [یا ریاستی یابد] کوشش می کند که در زمین فساد نماید و کشت 
و نسل را نابود سازد. + فرمود: نسل فرزند است و کشت زمین است. و 
امام صادق فرمود: حرت فرزند است.(4) 


7 تفسیر عیاشی: امیر مومنان در تفسیر آیه: و اذا تولی سعی فی 
الأرض.» زو چون برگردد [با ریاستی یابد] کوشش می کند که در زمین 
فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد. + فرمود: به سبب ظلم و 
بدرفتاری اش. د«و الله لا یحب الفساد.»(5) و خدا تباهی را دوست 
ندارد. 6(1) 


0 ی اش آخام فسات اسلام رود ها ام سر ۱ 
ستمگر دیگر انتقام نمی گیرد و این است که خدا فرموده: «و کذلک نولی 
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و سرپرست 0[ 2(4) 


7 ِ 090 النی وقودها الناس و الحجاره.»(3) ۲۳ آن 
آتشی که سوختش مردمان و سنگها هستند, بپرهیزید. ) فرمود: ای شیعه 
ما ! بترسید از خدا و حذر کنید که هیزم آن آتش باشید, گرچه به خدا کافر 
نباشید. مانند من از آن ستم به برادر مومنتان دوری کنید و نباشد موّمنی 
که به برادر هم عقیده خود که دوستدار ما است ستم کند, مگر آنکه خدا 
غل و زنجیرهایش را در آن دوزخ گران سازد. و جز شفاعت ما او را رها 
نکند و ما از او به درگاه خدای تعالی شفاعت نمی کنیم, مگر پس از 
وساطت ما نزد آن برادر مومنش, و اگر گذشت کرد او را شفاعت می 


کنیم, وگرنه ماندنش در دوزخ به درازا می کشد.(4) 


0 تفسیر امام حسن عسکری: در قول خدای عزوجل: «و اذ آخذنا 
میثاقکم لا تسفکون دماءکم و لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و 
انتم تشهدون- ثم انتم هوّلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من 
دیارهم تظاهرون علیهم بالائم و العدوان و |ن یاتوکم اساری تفادوهم و هو 
محرم علیکم اخراجهم آ فتمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء 
من بفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاه الدنیا و پوم القیامه پردون الی آشد 
العداب.» سا الله صافل عضا تعملمنه ادلتی الفس اشترها الصا الا 
با تفر ات هه وروی ی از تیا 
پیمان محکم گرفتیم که: خون همدیگر را مریزید. و یکدیگر را از سرزمین 
خود بیرون نکنید سپس آبه این پیمان ] اقرار کردید, و خود گواهید. [ولی ] 
باز همین شما هستید که یکدیگر را می کشید, و گروهی از خودتان را از 
دیارشان بیرون می رانید, و به گناه و 
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اتحته این فحیت: آنان را ارادم کی با انیم نها مس اک 
تبرفن کرحت آنان بی‌تتها حرام‌شتم است انا شا هببامودای از کات 
[تورات ] ایمان می آورید, و به پاره ای کفر می ورزید؟ پس جزای هر کس 
از شما که چنین کند, جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود, و روز 
رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذابهز باز برند» و خداوند از آنچه می 
کید اف تن کسانتد که رد کی صا راب امای ]مان یگ 
خریدند. نش تب گذاب: آنان شتبی کرد و نه ایشان پا رد شوند. + امام علیه 
السلام فرمود: [و چون از شما پیمان محکم گرفتیم): یعنی ای بنی 
اسرائیل ! یاد آورید آنگاه که از پدرانتان و از هر کس که خبر به او رسد از 
آیندکان که شما از آنها-باشید: بیمانشما زا گرفتيم بر این "اکم: حون 
همدیگر را مریزید ) همدیگر را نکشید [و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون 
تکنید ]از خانه بیرون بکنید و (شیس آبه این فان ] افراز کرد شما هم 
به اين پیمان اعتراف کردید, همان طور که گذشتگان شما اقرار کردند. و 
آن را پذیرفتید همانطور که گذشتگان شما پذیرفتند. ([و خود گواهید ) شما 
گواه اید بر گذشتگان خود و بر خود [[ولی] باز همین شما هستید ) ای گروه 
وود که یکدکر رامیت کید نکر را مب کی ای کووهی از 
خودتان را از دیارشان بیرون می رانید. ) از روی خشم و قهر بر آنها. (بر 
ضو آنان نم نکر کی هی کشق ٩‏ که اد اه هاسان سن میت فده 
بدون حق می کشید ره که ماو ای ی وتا واه 
می کنید و همدست می شوید [و اگر , به اسارت پیش شما آیند ) یعنی اگر 

هم آنها که از خانه بیرونشان کردید به اسیری تیش تما ایند (به: [دادن ] 
فدیه آنان را) با مال خود (آزاد می کنید با آنکه [نه تنها کشتن, بلکه] 
تیرون کردن آنانبر شما خرام شنده اشت, ) لفظ اخراح وا با کفت تا توهم 
نشود که عو ض دادن حرام است., سپس فرمود: (آپا شما به پاره ای از 
کتاب [تورات ] آیمان می آفرید 1 و آن وجوب عوض دادن برای آزادی آنها 
است, و به پاره ای کفر می ورزید؟ ) که حرمت کشتن و بیرون کردن 
آنها است. و فرمود: جون در کتاب کشتن نفوس و راندن آنها از خانمان را 
حرام کرده, همچنان که عوض دادن برای آزادی آنان را واجب کرده, چرا 
یکی را فرمان می برید و دیگری را فرمان نمی برید؟ گویا به برخی کافرید 
و به برخی از کتاب موّمن هستید. 
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[پس جزای هر کس از شما که چنین کند), ای گروه بهود ( جز خواری ) 
رسوایی (در زندگی دنیا) که باید به خواری جزیه دهد, چیزی نخواهد بود. 
و [و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذاب ها باز برند. + به اندازه 
تفاوت گناهشان عقوبت فرق می کند ( و خداوند از انخه هت کنیة عافل 
نیست. ) از عمل اين بهود. سپس وصف آنها را کرد و فرمود: ( همین 
کسانند که زندگی دنیا را به [بهای] جهان دیگر خریدند. 4 راضی شدند به 
دنیا و کالای آن به جای نعمت بهشت که به طاعت خدا مستحق می شوند. 
(پس نه عذاب آنان سبک گردد, و نه ایشان یاری شوند. ) با برداشتن 
عذاب از انها.(1) 


1 قول خدای عزوجل: «و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاه الدنیا.» 
[و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجّب 
وامی دارد.) تا انجا که فرمود: «لبتّس المهاد.»(2) و چه بد بستری 
است. ) امام علیه السلام فرمود: چون خدای عزوجل در ایه پیش به تقوای 
در نهان و عیان فرمان داد, به محمد خبر داد که از میان مردم کسی باشد 
که آن را اظهار کند و در دل خلافش را دارد و دل به گناهان دارد, و 
فرموده: ای محمد: «و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاه الدنیا.» و از 
میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب وامی 
دارد ) به اظهار دین و مسلمانی و ان را با ورع و احسان به حضورتو زینت 
می نماید. «و یشهد الله علی ما فی قلبه.» ژو خدا را بر آنچه در دل دارد 
گواه می گیرد, و حال آنکه او سخت ترین دشمنان است. ) و سوگند خورد 
به اینکه مومن پاک است و کردارش گواه گفتا گفتا ر او است. «و آذا تولی ب» (و 
مهار کرد و آیا زباشتی بیدا اه عون ات رد توت کروف خسعی افیا رخ 
لیفسد فیها.» (کوشش می کند که در زمین فساد نماید. 1 و نافرمانی 
کافرانه کند که مخالف اظهار ی و 
حضورت. «و یهلک الحرث.» زو کشت را نابود سازد. ؛ به اينکه بسوزاندش 
یا تباهش کند. و تفیل و سا را باه حیوانات را بکشد تا نسل 
آنها برافتد: «و الله لا 
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بحب الفساد.» (و خداوند تباهکاری را دوست ندارد. 1 به آن راضی نبیست و 
بی کیفرش نمی گذارد. 


«و [ذا قیل له اتق الله.» (و چون به او گفته شود: «از خدا پروا کن» ): 
یعنی آنکه از قولش خوشت آید. «واتق الله»: یعنی کار بدت را کنا ۳ 
« آخذته العزه بالائم. ِ (نخوت؛ وی را به گناه کشاند. 4 بعنی آنچه در دل 
دارد, و بدی بر بدی فتای و ی بر وش فزون کند. «فحسبه 
جهنم.» [پس جهنم برای او بس است.): که سزای بدکرداری او و عذایش 
باشد. «و لبتس المهاد ۰» و چه بد بستری است. 11 در آن جاوید است. 


امام سجاد علیه السلام فرمود: خدای تعالی این ستمگر متجاوز از مخالفان 
را نکوهیده که خلاف آنچه را که می گوید, در دل دارد, و بدی به موّمنان را 
در نهاد دارد. ای بندگان خدا! از خدا بترسید و از گناهان پرهیز کنید که 
اصرار گنه کار او را به خذلان می کشد, که به خروج از ولایت محمد و 
الش می کشاند. و به ورود در دوستی دشمنانشان می کشاند. هر کس 
اصرار ورزد و خذلانش او را به بدبختی بدتر کشاند. که جدایی از ولایت 
بزر ب کریضن خردمندان است. او از زیانکارترین زیانکاران است. آ ۱ پا 
ابن رسول الله ! گناهانی که به خذلان بزرگ می کشند کدامند؟ فرمود: 
ظلم به برادرانتان که همقول شمایند در تفضیل علی و امامتش و امامت 
فرزندان برگزیده اش و یاری شماها بر دشمنانشان. از اينکه خدا در برابر 
شما بردبار است و به شما مهلت دراز می دهد فریب نخورید, تا از کسانی 
نباشید که خدای تعالی می فرماید: «کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر 
فلما کفر قال انی بری ء منک آنی آخاف الله رب العالمین.»(1) (چون 
حکایت شیطان که به انسان گفت: کافر شو. و چون [وی ] کافر شد, گفت: 

من از تو بیزارم. زیرا من از خدا, پروردکار جهانیان. می ترسم.) این مردی 
۹ 1 اسرائیل بود, زهد و عبادت می فروخت. و به او 
فته شد: زهد برتر از ظلم به برادرانت باشد, آنان که عقیده دارند به 
محجمد و علی علیه السلام و پاکان از خاندانشان؛ ۰ و هم اینکه اشرف عبادات 
خدمت تو است به برادران مقمنت که با تو موافقند در تفضیل 
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مردم. 1 0 خود نفتتاخته: یی و را دران: .و مومنذش نزد او می 
سپردند و او مدعی می شد که دزدی است و آن را بالا می کشید, و اگر 
دعوی سرقت او زمینه نداشت. ان و 
پیوسته چنین بود و تهمتی به او پذیرفته نبود و همه به او خوشبین بودند و 
قسم های دروغ او را باور می داشتند, تا خدا او را به خود وانهاد و کنیزی 
که از زیباترین مردم بود و دیوانه شده بود نزدش سیردند تا به او دعایی 
بخواند و بهبود شود پا با دارویی او را درمان کند. خذلان الهی او را 
واداشت که در شدت دیوانگی آن دختره او را وطی کرد و آبستنش کرد. 
جهن تیک :زا ید تس ری تشطان او زا وسوشسه کرد که ان کنیز .می :اند 
و فهمیده می شود که با او زنا کرده و او را می کشند : پس او را بکش و 
ری جات از جا له کل اقیرا کت و خاک کرد و صاحبان آن دختر او را 
خواستند. گفت : از دیوانگی مرد. ۷ 
و کشته او را آبستن و نزدیک زا پافتند. دعواهای مردم بسیاری که امانت 
آنان را انکار کرده بود به اين گناهش پیوست و تهمتش بالا گرفت و بر او 
ای ی و 
او را پر از تازیانه کردند و بر درختی به دارش زدند. 


یکی از شیاطین: انسان: تما امد و به او گفت: عبادت معبودش و دوستی تو 
با دوستانت که محمد و علی و ال شان باشد. سودی برایت نداشتند که 
می پنداشتی در گرفتاری ها یار تواند, و در سختی ها کمک کار تواند. و 
آرزوهایت بر باد رفت؛ احادیث آنها برای تو و فرمانبری تو برای آنها بزرگ 
ترین فریب تو بود, و بیهوده ترین بیهوده بود. منم آن امام تو که به او 
دعوت می کردی و صاحب الامری که به او رهنمایی داشتی, ولی پیش از 
اين از راه فریب به دیگری پیوستی. اگر می خواهی تو را از اینان خلاص 
کنم و به بلاد خود ببرم و انجا سرور و اقایت کنم, با اين هراسی که داری, 
به من سجده کن و اعتراف کن که منم نجات بخش تو تا تو را رها کنم. 
بدبختی و خذلان به او چیره شد و به | و سجده کرد و گفت: مرا رها کن ! در 
جوابش گفت: «[نی بری ء منک آنی اب الله رب العالمین.» (من از تو 
بیزارم. زیرا من از خداء پروردگار جهانیان. می ترسم. 4 و شروع کرد به 
مسخره کردن 0 زدن به آو, و آن را دار زده, 


ص: 385 


در حالی که حیران شد و عقیده اش پریشان شد و با بدترین سرانجامی 
مرد. و آن بود که به این خذلانش کشاند.(1) 


2 سامن الاخبارت رستول.خدا صلی ال علید و آله فرمووه هر کنن طام 
کرد به کسی و از دسترس او به در رفت, برایش آمرزش بخواهد که کفاره 
یه رون 


امام صامق صه الا فریوتخا اد طال عف اطالی امین در 
این افت فقسیر قول‌خدای عالی#هو کالی تولی بعض الظالمین بعضا جما 
کانوا یکسبون.»(2) [و این گونه برخی از ستمکاران را به [کیفر ] انچه به 
دنت می: آوزونده سر تزست: بر خی دبکر می گرداتيم: 1 


و از آبن عباس است که: خدای عزوجل به داود علیه السلام وحی کرد: به 
ظالمان بگو: مرا یاد نکنید که بر من حق است یاد کنم هر کس را که یادم 
می کند, و همانا یاد من از انها, لعن من است بر انها.(3) 


3 اختصاص: از امیر مقمنان علیه السلام سوال شد: کدام کناه زودترین 


کیفر را دارد؟ فرمود: هر کس ستم کند به کسی که جز خدا یاوری ندارد, و 
نعمت را به تقصیر عوض دهد, و دست درازی کند به فقیر بینوا.(4) 


4 اختصاص: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بر کسی 
9 و او را نیابد, برایش استغفا ر کند که آن کفاره کناه او فی. شود. 
(3) 


5 صفات شیعه: امام صادق علیه السلام فرمود: همین پاری خدا| برای 
مومن بس که ببیند دشمنذش خدا را نافرمانی می کند.(6) 


6 کتاب حسین بن سعید: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در خطبه اش می فرمود: دشنام به مقمن فسق است. و 
جنگ با او کفر, و 


حرمت خون او است. 


ص: 386 


2 2اانفام 1297 


فص[ ]خاهع الاخیاه 1۵2 

4-.[4] اختصاص: 234 

5- .[5] اختصاص: 235 

6-.[6] صفات شیعه: ذیل شماره 58 


7 توادر زاوتدق: رسول خدا صلی الله علیه و اله فز مود: بزترین جهاد از 
کسی است که صبح می کند و قصد ستم بر احدی را ندارد.(1) 


8 دعوات راوندی: پیفمبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا به شما خبر 
ندهم از خوبان شما؟ گفتند: چرا يا رسول الله ! فرمود: آنان که ناتوان و 


و امير مومنان فرمود: هر کس ستمت کند., به تو سود داده و به خود زیان 
زده. 


کند, فردا دست خود را می گزد.(2) 


و فرمود: چه بد توشه ای است برای معاد, تجاوز به عباد.(3) 


و فرمود: روز گرفتن حق ستمدیده از ستمگر, سخت تر است از روز 


ستهکر ثر سمدیدم: ۱3 


و فرمود: پیروز نیست آن کس که با گناه پیروز شد, و آن کس که با کار بد 
غالب شده, شکست خورده است.() 


و فرمود: روز اجرای عدالت بر ستمگر, سخت تر است از روز ستم بر 


مظلوم.(6 


و فرمود: نشانه های ستمگر سه تا است: بر فرادستش به نافرمانی ستم 
می کند, و به زیردستش به چیرگی, و پشتیبان ظالم است.(7) 


و فرمود: چون خیر را دیدید به آن کمک کنید, , و چون بدی دیدید از گردش 
دور شوید, چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله همیشه می فرمود: ای 
فرزند آدم ! کار خوب کن و بدی را کنار بگذار, در این صورت فرد جواد 
میانه رویی هسنی. آگاه باشید که سه گونه ستم 9و( دارد: ستم 
تابخشتودنی: ستم قابل بن کیری: و ستم آمرزیدم و.ندهن بیکیرق, اما ظلم 
نیامرزیدنی, شرک به خدا است. خدای سبحانه فرموده: «ان الله 
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6- . نهج البلاغه عبده ,2 : 285 
7-. نهح البلاغه عبده 2 : 346 


لا بغفر آن یشرک به.» ([خداوند, این را که به او شرک آورده شود نمی 
آم 3 1 و اما سنمی که آمرزیده شود ظلم بر خود است در برخی 
پیشامدها. و اما ستمی که پی گیری می شود, ستم مردم است به هم, و 
0 0 0۳/۹ ۳7000 نب 
ات که اما در این کی هد ۱۱ 


و در وصیتش به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: ستم به ناتوان؛ 
فاحش ترین ظلم است. 


9 کنو کراخکیء غبدالله ین ستان از آمام صادق علبه السلام روایت کروه 
ار ره وا ار 
کرد: ای فرزند آدم | در حال خشمت مرا یاد کن تا در خشم خودم تو را یاد 
کنم, و تو را در میان دیگران نابود نکنم, و چون ستمی به تو شد انتقام 
گیری مرا برای خودت بپسند, زیرا آن بهتر است از انتقام گیری خودت, و 
بدان که خوی خوش, آب می کند بدی را, و 


و روایت ت است که در تورات نوشته: هر کس ستم کند, خانه خود را ویران 
ففن. ان 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده: خدا به ستمکار مهلت می دهد, 


تأً جایی که او می گوید: مرا رها کرده. و سپس او را یک باره دستگیر می 
کند. 


و فرمود: خدا خود را به نابود کردن ظالمان ستوده, که فرموده: «فقطع 
دابر القوم الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمین.» (پس ریشه آن گروهی 
که ستم کردند برکنده شد, و ستایش برای خداوند, پروردگار جهانیان 
است. 2(1) 


امیر مومنان علیه السلام فرمود: ظلم ظالم بر تو گران نیاید. که همانا می 
کوشد در زیان بر خود و سود برای تو؛ یی ای که ادن کفد: بد 
کردن به او نیست ؛ و هر کس تیغ ستم کشد, با همان کشته می شود؛ . و هر 
کس برای برادرش چاهی بکند, در آن می افتد؛ و هر کس آبروی برادرش 
ببزد, آبرونتش در خانه اه فی زیزد؛جه بد توشه اق است برای معاد, نتم 


بر عباد. 


ص: 388 
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و فرمود: هنگام ستم کردن. یاد کن عدل خدا را درباره خودت. و هنگام 
توانایی, قدرت خدا| را بر خود باد کن. 


اک اعای تیه هسیر صلی. اللت عانت و الم فرنود خواسد ظاات ر 
مهلت می دهد, تا جایی که می گوید: مرا رها کرده, سپس به سختی او را 
می گیرد. به راستی, خدا خود را در ريشه کن کردن ستمکاران ستوده که 
فرموده: «فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمین.» (پس 
ریشه ۳1 گروهی که ستم کردند برکنده شد؛ و ستایش برای خداوند, 
پروردگار جهانیان, است. ) 


2 امامت و تبصره: #صول خدا صلی. الله,علیمرخ الم فرموده ساره 


3 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: ظلم سه گونه است: ظلمی که 
خدا آن را می آمرزد, ظلمی که نمی آمرزد, و ظلمی که آن را وانمی نهد؛ 
ظلمی که نیامرزدش, شرک است اه نک فف: اضر دنق ای بغ خوق اسنت 
هیان خود و خدا؛ و آنکه آن را بی. کبری. می کند. بدهکازی میان بندم. ها 
اشت یه همدیگر (11 


توضیح: ظلم, قرار دادن شی در غیر جای خود است. و ظلم. مشرک 
گرفتن دیگری است به جای خدا, و عبادت بیجا است. ظلم کنهکار. 
نافرمانی به جای طاعت است. شرک. اخلال به همه عقاید ایمانی را شامل 
می شود. مقصود این است که بدون توبه ۳ نیست, چنانچه خدا| 
فرموده: ان الله لا بففر. ان بتیرک به و غفو ها دمن دی لفن شا ۱ (2) 
امساها خدا: این وا که بهه؛ اه شری, هرز بده شود ثمی بخشاید ودغیر از ان 
را برای هر که بخواهد می بخشاید. ؛ و اما ظلمی که ممکن است بدون 
توبه بیامرزد, چنانچه فرموده: «لمن یشاء» زبرای هر که خواهد. ) و اما 
ظلمی که بی مکافات در دنیا و یا در هر دو جهان رهایش نمی کند, چون 
حق خدا نیست., يا انکه بدون عوض برای مظلوم رهایش نمی کند, يا بدون 
انتقام برای مظلوم و برای انتقام از ظالم, که بدون عوض دادن به مظلوم, 
رهایش نمی کند, و این مخالف خبری نیست که فرموده: «چون خدا 
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راضی شود.» و «مداینه بین عباد»: بعنی معامله بين آنها کنایه است از 
مظان خفوی,ناسن: که ان مرب بر معاماه ار 
محاکمه ها ار یا جوهری 
گفته؛ 0 فلانا» در قنحافی: می گویند که با او معامله کرده و به او 
دیتی. نیم لن: و نی می: حبری: «دین» یعنی جزاء و مکافات. و می. گوند: 
«دانه دینا» یعنی جزایش داد. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای عزوجل: «ان 
ربک لبالمرصاد.» [زیرا پروردگار تو سخت در کمین است. + فرمود: پلی 
اه بر صراط که کر نمی دار آنرسنده آ که امه ان روز 
دارد.(1) 


توضیح : : «آن ربک لبالمرصاد (2(۰) ([یروردگار تو سخت در کمین است. + در 
مجمع البیان آمده: مرصاد, دیدگان سر راه است که همه جا را می بیند, و 
خدا هم همه گفتار و کردار بنده ها را می بیند و می داند. و گویا در کمین 


ِ 
گاه است. 


و به نقل از علی علیه السلام آمده است: معنایش این است که 
پروردگارت می تواند همه گنه کاران را سزا بدهد. 


و امام صادق علیه السلام می فرماید: مرصاد, پلی است بر صراط که بنده 
اق که ندهکار بنده ای باشد: از آن تضی درد 

عطا گفته: یعنی سزا ببیند هر کس, و انتقام ستمدیده از ستمگر گرفته 
شود. و آبن عباس در تفسیر ایه روا بت کرده است: بر پل روی دوزخ. هفت 
ایستگاه است: در اولی از بنده شهادت به یگانگی خدا را می پرسند, وا 
درست بگوید, به دومی می رود. آنجا از نمازش می پرسند, و اگر درست 
جواب دهد به سومی می ر ود. آنجا از زکانش می پرسند. نز آن را 
درست اورد, به چهارمی می رود. انجا از روزه اش می پرسند, و اگر آن را 
درست اورد., به پنجمی می رود. انجا از حج اش می پرسند, و اگر آن را 
درست اورد. به ششمی می رود. اه ی و و اگر آن 
را درست آورد, به هفتمی می رود. وا ادا ان سر و 
از ان به در آید, چه خوب, وگرنه قی. وین وارسی کنید, اگر کارهای 


تتشتحت:دا رو با ها یه 
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کمال اعمالش برسانید, و چون فارغ گردد به بهشت روانه می شود.(1) در 
قاموس امده: مرصاد یعنی طریق و مکانی که دشمن در ان در کمین 
است. و گفته: «قنطره» یعنی پل, و انچه از بنیان بالا می رود. «مظلمه» - 
به کسر «لام» - یعنی آنچه در نزد ظالم می کنی, و آن اسم چیزی است که 
از تو اخذ می شود و جوهری ان را ذکر کرده است. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس صبح کند و قصد ستم 
ند کی تداشته باشم عدا صاه ان رهش زا می هرز تا وفتی که خونی 
نريیخته و یا مال یتیم را به حرامی نخورده است.(2) 


توضیح: یعنی بدون قصد ستم وارد صبح شود و خدا هر گناهی را که از او 
صادر شود می امرزد, غير از قتل و خوردن مال یتیم. ظاهرا عدم نیت 
یعنی تصمیم بر انجام ندادن. و منافات ندارد که در آن روز ستم کند. ولی 
مخالفت دارد با آیات و اخبار بسیاری که دلالت دارند به مواخذه بر حقوق 
مردم, که برخی از آنها نقل شد, و تخصیص آنها به مانند این خبر مشکل 
است. گرچه گفته شده: خدا مظلوم را راضی می کند. و این خبر چند 
توجیه دارد: 


41( این دو ظلم, قتل و خوردن مال یتیم » به عنوان نمونه بدنی و مالی ذکر 
شده اند و مقصود این است که اگر قصد هیچ ظلمی نداشته باشد و آنها را 
انجام ندهد؛ گناهان دیگرش قو ان امد ننه است. چنان که ظاهر خبر, 


آنتنه است. 


2( تخصیص برای 1 باشد که نت دو از کبائثر هستند و بقیه از گناهان 
صفغیره اند؛ همان طور که ظاهر اکثر اخبار گناهان کبیره است, و غیر از 
این دو گناه کبیره, از حقوق الله است؛ و ممکن است خون ریختن شامل 
جراحات هم شود و بعید نیست که این عزم در اول روز, با ترک گناهان 
کبیره از حقوق مردم, کفاره سایر حقوق الله و ساثر حقوق مردم باشد, به 


3( مقصود این باشد که در آن روز قصد ظلم نکند و در اثناء روز هم 
مشتکت آن نون هد خر | خق الله را : به او ببخشد, به شرط اینکه پیش از ان 
هم خون ریزی و مال 


ص: 31 
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بتیم خوری بدون توبه از آنها, نداشته باشد. پس هر کس که ذمه اش 
مشغفول به مثل این دو حق باشد, مستحق غفران ذنوب نیست. بنابراین, 
احتمال_ دارد «آن روز» ظرف برای غفران باشد, نه گناه. پس غفران 
شامل آنچه در گذشته بوده می شود, چنانچه از ظاهر خبر بعدی استفاده 
۱ تالف ود یه اه به او توفیق بدهد که اصرار 
بر کبیره نداشته باشد. 


و اینکه فرمود: این دو را به حرامی نکرده باشد, برای اینکه می شود حلال 
باشند, همچون کشتن برای قصاص, يا در جنگ با حربی و مهاجم, و در 
دومی, برای احتراز از اينکه به نحو سرپرستی برای یتیم باشد. 


6. کافی: مولی آل سام گفت: امام صادق علیه السلام بدون پرسش 
فرمود: هر کس ستم کند, خدا به اوء پا بازماندم اوء پا به بازمانده 
بازماندگانش, ستمگری را مسلط می کند. راوی می گوید: گفتم: او ظالم 
می گمارد؟ فرمود: خدای عزوجل می فرماید: «و لیخش الذین لو ترکوا 
من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله و لیقولوا قولا سدیدا.»(1) 
[و آنان که اگر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر [آینده] آنان بیم 
دارند, باید [از ستم بر یتیمان مردم نیز ] بترسند. پس باید از خدا پروا دارند 
و سخنی [بجا و | درست گویند. 2(4) 


توضیح: : از آنجا که علت تعجب سوال کننده امکان وقوع مثل آن نبوده, بلکه 
آن را منافی عدالت دانسته, امام علیه السلام وقوع مثل آن را در داستان 
اینام خیاب داده اشتریا از انجا که سل قدرت نهم آن را اه که آن 
منافی عدالت نیست, امام به چیزی که وقوع آن را تاکید کند جواب داده. ۰ و9 
یا گفته شده: امام تعجب او را با برهان «انی» از بین برد و دلیل «لمی» 
نیاورد, و همه این پاسخ ها نزدیک به هم هستند. 


و اما تفسیر آید: بیضاوی گفته: امر بر اوصیا است که از خدا بترسند و در 
امر یتیمان از او پروا دارند و درباره انان همان کاری را بکنند که دوست 
دارند درباره فرزندان ضعیفشان بعد از آنان انجام دهند, پا برای فرزندان 
مریضی که حاضرند. و اينکه هنگام وصیت., از پروردگارش بترسد. و بترسند 
برای فرزندان مریض و نسبت به 
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آنها دلسوزی ِ همان طور که بر اولادشان دلسوزی می کنند, و انها را 
خویشاوندان ضعیفشان ِِِ :| 7 
دلسوزی کنتد: با این. تصور که اکر آنها آولادشان: بودتد. بعد از یشان 
یی یآفی ی حاتفتن آبا جایز است محروم کردن ایشان؟ يا بر وصیت 
کنندگان است که به ورثه توجه کنند و در وصیت کردن اسراف نکنند, ولو 
در آنچه در چیطه او است. معنی اين می شود که: «و لین الذین لو 
تکوا من خلفهم دریة ضعافا خافوا عَلیهم قَلیتَمُوا اللة و لیِقولوا قَولا 
سدیدا.» و آنان که اگر فرزندان ناتوانی از خود بر جای بگذارند بر [آینده ] 
آنان بیم دارند, باید [از ستم بر یتیمان مردم نیز ] بترسند. پس باید از خدا 
پروا دارند و سخنی [بجا و] درست گویند. ) که نابود شوند در این ترتیب 
امر, اشاره ای به مقصود و علت در ان دارد و تشویق به ترحم است که 
برای اولاد دیگران آنچه که برای اولاد خود دوست دارند, بخواهند, و تهدیدی 
است بر مخالف به حال اولاد دیگران: یس باید از خدا پروا دارند و سخنی 
کنو نت مه و امر ایشان است به تقوا که آن نهایت خشیت 
ایا را ار ول تیان وا 
بکنند, چراکه یکی بدون دیگری فایده ندارد. سیس امرشان می کند که با 
یتیمان همان طور که با اولاد خودشان با دلسوزی سخن می گویند, حرف 
بزنند» و ادب را رعایت کنند ؛ یا به مریض می گوید که از اسراف در وصیت 
و از اينکه از ثلث مالش تجاوز کند و حق وراث را ضایع کند, بپرهیزد, و او 
را به یاد توبه و کلمه شهادتین می اندازد؛ يا به حاضرین در قسمت کردن 
ی 
چیزی که از ثلاث تجاوز کند , نگویند. (1) 


طبرسی هم در ذکر وجوه آیه گفته: تفسیر دوم آیه این است که فرمان به 
سرپرست مال یتیم است که امانت داری کند و آن را حفظ کند, چنان که 


بر بازماندگان خود که ناتوان باشند, بترسد که با آنها همین طور رفتار شود. 
ا ای و ای که ها ی اس ات ار ار 
السلام که فرمود: خدا در مال یتیم به دو 
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عقوبت تهدید کرده: یکی در دنیا, که فرموده باید بترسند کسانی که... . - تا 
آخر آیه. کح که ای و 
(1) 


مولف: دفع توهم ظلم در این مورد. به این است که می شود عقوبت 
غیرظالم, لطف به دیگران باشد, با عوض دادن چند برابر به او, که چون 
ببیند, به به ار شاد شود مانند امراض در کودکان. . و می شود روش خدا| باشد 
که هر کس به کسی ستم کند, يا مال یتیم را بخورد, فرزندش را به آن 
کرفتار کند تا تزاحد هر کس ان را نتم با از دا کویی تننود. یت 
باشد, و از ستم بر یتیم و دیگران خود را بازدارد؛ و خدا به آن فرزندان, 
چندین ۱ ر سبده؛ با فالی که از تما رفته, خو. ارت عو ض 
می دهد. بلکه می شود برای خودشان هم لطف باشد و سبب خوب شدن و 
خودداریشان از گناهان گردد. زیرا ما می دانیم که اگرفرزند ظالمان در 
نعمت پدران بمانند, همانند پدرانشان سرکش و تجاوز کار و هلاک می 
شوند. پس صلاح خودشان هم در همین است و در اینجا به کسی ظلم نمی 
شود. و در این باره پیش از این سخنی از ما نقل شده بود. 


7 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: خدا انتقام نمی گیرد از ظالم. جز 
با ظالم. و این است تفسیر قول خدای عزوجل: «و کذلک نولی بعض 
الظالمین بعضا.»(2) [و این گونه برخی از ستمکاران را به [کیفر ] آنچه به 
دست:فی آور دنق یرت رخ دبکر. قی. کردآنیی: 1 


توضیح: «الانتصار»: یعنی انتقام. «و کذلک نولی»: پیش از آن می فرماید؛ 
«و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال 
اوکا ونم هن لسن وتا ام سا سعص و یا احا انخخ. اخلت ۱۱ 
قال النار مثواکم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ریک حکیم علیم.» [و [یاد 
کن] روزی را که همه آنان را گرد می آورد آو می فرماید: آ ای گروه 
جنیان, از آدمیان [پیروان] فراوان یافتید. و هواخواهان آنها از [نوع] انسان 
می گویند: پروردگارا, برخی از ما از برخی دیگر بهره برداری کرد .یه 
پایانی که برای ما معین کردی رسیدیم. [خدا] می فرماید: جایگاه شما 


آنشن است در آن 
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ماندگار خواهید بود, مگر آنچه را خدا بخواهد [که خود تخفیف دهد] آری, 
پروردگار تو حکیم داناست. !؟ و در ادامه می فرماید: «و کذلک نولی بعض 
الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. »(1) (و اين گونه برخی از ستمکاران را 
به اکیفر | آنچه به.دست می. آوزدنده سر پرست برخی دیخر می کرداتيم. 1 


طبرسی (ره) گفته: «کاف » برای تشبیه است, یعنی آن چنان که آنها را 
وانهادیم برای هم, که آزمون شوند و با آن امتحان, سزای بر کارهاشان 
تست آید, همین طور گماردیم 1 را به هم» که کار هم را 


و گفته شده: یعنی چنانچه ظالمین جن و انس در قیامت به هم گماردیم و 
از آنها بیزاری جستیم, همچنین ظالمان را در روز قیامت به یکدیگر 

ریم و پیروان را به رهبران ارجاع دهیم و به پیروان بگوییم: به رهبران 
"۳ بگویید تا شما را از عذاب نجات دهند. از قول جبایی و دیگری گفته: 
چون خدا ستیزه میان جن و انس را در آخرت حکایت کرد, فر مود: و چنان 
که آنان را در دوزخ گرد کردیم و سرپرست هم کردیم, ظالمان را هم چنین 
مان عم ای کار نها او این کاس که نون ۳۳ 
مردمی خشنود باشد, خوب های آنها را سرپرستشان می کند. , و چون به 
کردارشان که گناه است و کردار زشت. و این است معنی قول خدا: «ان 
الله لا یغیر ما بقوم حتی پغیروا ما بانفسهم.»(2) (در حقیقت. خدا حال 
قومی را تغییر نمی دهد تا انان حال خود را تغییر دهند. ) و به ان می ماند 
انچه کلبی از مالک بن دینار اورده که: در یک کتاب حکمتی خواندم که 
خدای تعالی می فرماید: راستی منم خدا, شاه شاهان, دارنده دل شاهان, 
هر کس فرمانم ببرد, دلش را بر آنها مهربان می کنم, و هر که نافرمانم 
شود, آن را 0 خود را به بدگویی شاهان اندرز نکنید, 
دای تفر اکتا تیه که با یراع مها 
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و به قولی: معنی «نولی بعضهم بعضا.» این است که آنها را به هم وانهیم و 
آنخه. نز بندگر یاریشان نکنیم. و به قولی: معنایش این است که آنها را در 
دوزخ به دنبال هم می کشانیم.(1) 


مولف: آنچه آن حضرت فرموده, با کلام ابن عباس و کلبی موافق تر, و 


8 کافی: ابی بصیر گفت: دو مرد نزد امام صادق علیه السلام آمدند, 
درباره مدارا و معامله میان خود, و چون گفته هر دو را شنید, فرمود: 
ی و ار ی او نود ۰ چون 
مظلوم از دین ظالم بیشتر می گیرد. نسبت به آنچه ظالم از مال مظلوم 
می برد سپس فرمود: هر کس با مردم بد کند. بدی که به او شود, منکر 
تشود. | گام پاشیة که فرزند ادم.همان را درومی کند که فتف. کارد. کی از 
تلخ, شیرین درو نمی کند, و از شیرین, تلخ درو نمی کند.» و هر دو مرد 
پیش از انکه برخیزند, با هم سار کردند.(2) 


«کسی به خوبی پیروز نشده» به نظر چند وجه دارد: 


1) «ظفر» از باب «علم» است. و «الظفر» یعنی وصول به مطلوب. 
«باء» در عبارت «بخیر» آلیت و مجازیت است. همانند این کلام که: «قام 
زید بقیام حسن»؛ و «بالظلم» صله «ظفر» است. «من» صله آفعل تفضیل 
است و «الظلم» مصدر و مبنی برای فاعل, يا برای مفعول است. معنی 
این است که: کسی به نعمتی که بهتر باشد از اين که پیروز شود به ظلم 
ظالمی که به او ظلم کرده, يا به مظلومیت از ظالم پیروز نشده, چرا که 
به ثواب آخرت پیروز شده است. 


2) اینکه مانند سابق باشد, لکن «باء» در عبارت «بخیر» صله برای «ظفر» 
و در عبارت «بالظلم» برای آلیه مجازیه باشد, و «من» برای تعلیل متعلق 
به «ظفر» و «ظلم» مصدر مببی برای فاعل باشد. یعنی کسی , به امر خیر 
دست نیافته به سبب ستم بر ایکری: 
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3) «خیر» مضاف به «من» با فتحه باشد, و این سست است. 


4) اینکه «من» اسم موصول باشد و «ظفر» فعل ماضی, و «یکون» بدل 
برای قولش باشد, چنان که در قول خدای تعالی: «و لله علی الناس حح 
البیت من استطاع الیه سبیلا.»(1) و برای خداء ححج آن خانه, بر عهده 
مردم است؛ وا کت هراد یا مر ۲ ند. + مشاهده می 
شود. 


این وجوهی است که به عقل من رسید, ولی اولی بهترین وجوه است, و به 
اسوی او اه اس اه رام 
می کوشد در زیان بر خود و سود برای تو. 


«؟ از تلذ ری بردا شا ره نکرده»: این " ۳ ۱ ۳ بر اینکه جزای 
شر» نفع نیست؛ و جزای خیر و ثمره ان شر نیست و وبال در دو سرا. 


دورن ِ تا 2 وال ب بودم, بآ توبه دار می گوید: ك ِ 
من باز حرفم را تکرار کردم. فرمود: نه, تا وقتی که به هر حق داری حقش 
را بدهی.(2) 


توضیح: «نخع» قبیله مالک اشتر است از یمن. «تا حقش را بدهی»: یعنی 
با شناخت او و امکان رساندن به او وگرنه به صدقه از طرف او, که به 
جای رساندن است به او, بنا به قول مشهور. مگر گفته شود که مستحق 
گیر هم خودش حق دار است. شاید چون حضرت می دانسته که قولش را 
عمل نمی کند, راه چاره را , به او نیاموخته, و خدا داند. 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ستمی سخت تر از آن نیست 
که صاحبش در ان, جز خدا یاوری ندارد.(3) 


توضیح: «جز خدا یاوری ندارد»: یعنی در دنیا نمی تواند انتقام بگیرد. نه 
خودش و نه دیگری. و ظلم ضعیف عاجز « آفحش» است. و گفته شده: 
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است. 


و روایت شده از نبي صل الله علیه و آله که فرمود: الله عزوجل فرموده: 


تایه شدت و 


و همچنین روایت شده از آن حضرت که: عبد» هنگامی که ظلم شود و 
انتقام نگیرد. و کسی نباشد که او را یاری کند, رویش را به آسمان بالا می 
برد و خدا را صدا می زند. خدای جل جلاله می فرماید: لبیک ای عبد من ! 
تو را زود یا دیر یاری می کنم و غضب من بر کسی که دیگری را ظلم می 
کند که یاری جز من ندارد. شدت می گیرد. 


1 کافی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هر کس از قصاص می 
ترسد, از ستم بر مردم دست بردارد.(1) 


توضیح: گفته شده: مقصود از قصاص.: قصاص در دنیا است. پوشیده نماند 
که با اين معناء حدیث کم فایده است. بلکه مقصود. قصاص در آخرت و 
سزای اعمال است که سبب ترک ستم از مردم شود و به کسی ستم 
نشود. غرض تنبیه بر این است که ستمگر ایمان و یقینی به روز حساب 
ندارد و در مرز شرک به خدا و کفر به اورده رسولان او است. و چه بسا 
مقصود همان قصاص در دنیا باشد, لکن برای توجه دادن به آنچه ما ذکر 
کردیم. یعنی هر کس از قصاص دنیا می ترسد, ظلم به مردم را ترک می 
کند, با اینکه در برابر قصاص اخرت قدری ندارد. بنابراین. کسی که از 
قصاص در دنیا نمی ترسد و بر ظلم جری شده, معلوم است که از عقاب 
آخرت هم نمی ترسد و به آن ایمان ندارد. با این معنی؛ حدیث به همان 
فنعتی: اول بزفین کردده در آن: تاکید فهم می: شنود. 


2 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس صبح کند و 
(2) 


کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس ستمی کند. , به. ان کرفتان 
می شود, در خودش, يا مالش, يا فرزندش.(3) 
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03. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: بپرهیزید از ظلم که ظلمات روز قیامت است.(1) 


توضیح: «ظلمات»: جمع «ظلمه» است و آن خلاف نور است, و حمل آن 
بر ظلم, به اعتبار کثیر شدن معنی يا مبالغه است. مقصود از ظلمت. یا 
حقیقف است که کفته اند نمودهای درونی است که ثمرات اعمال سعادت 
آوو با شخافت اور ند ان تور هیا من باشتد, هضر آخ تفس که در قیامت 
پیدا می شوند و جای بروز اسرار و ظهور نهان ها است. و به اندازه ظلم 
ظالم پرده های تاریکی او را فرا می گیرد, آنگاه که نور موّمنان پیش روی 
آنها است. یا مقصود سختی ها و هراس ها است. چنانچه در تفسیر قول 
خدا: «قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر.»(2) (بگو: چه کسی شما 
را از تاریکیهای خشکی و دریا می رهاند؟ ) گفته شده است. 


4. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: کسی نیست که ستمی کند, مگر 
آنکه خدا اصوایه آن دز حان با مالش: کیرد اما طلمی میان.خوزین وخدا 
شنت کظ حون توت کت او را فف امر رد۱3 


توضیح: ذکر نفس و مال بنا بر مثال است. چنانچه نقل شد. و در حدیت می 
آید که «ولد» هم اضافه شده است.؛ و در آن اشاره دارد به اینکه: رد 
مظالم , به جای توبه نیست. بلکه از شرایط صحت آن است. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عزوجل وحی کرد به یکی 

از پیغمبر انش در کشور پادشاه جباری که: برو نزد این جبار و به او بگو: 
من تو را به کار نگرفتم برای خون ریزی و مال اندوزی, بلکه برای اینکه 
ناله ستنمد یدهم ها را از درگاهم بیندازی, که من ظلمی را که به آنها شد؛ 
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توضیح: «ظلامه»: با ضمه, یعنی آنچه تو در نزد ظالم طلب می کنی, و آن 
اسم چیزی است که از تو گرفته می شود. این حدیث دلالت دارد که تسلط 
جبار هم به تقدیر خدای تعالی است که به آنها امکان داده و سببش را 
آماده کرده, و این منافات ندارد با اینکه کیفر کارهاشان را بینند, زیرا بر 
آنها مجبور نیستند, با اینکه از اخبار برمی آید که در زمان باستان ان 
به حق از آن غیر پیفمبران و اوصیا هم بوده, ولی آنها فرمان داشتند که 
فزهان بتعغیرآن را کون .ارت هن ظلهی را که نه. اما شنده .واتحی 
دا وا ها 0 
می ماند, ولی با ظلم باقی نمی ماند. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: هر کس به ستم مال 


برادرش را بخورد و برنگرداند, در روز قیامت گوبا پاره ای آتتشن خورده 
است.(1 


توضیح : در قاموس آمده: «الجذوه» یعنی قبسی ای ان و مقصود برادر 
مسلمان است, چرا که خوردن مال کافر اين حکم را ندارد, اگرچه حرام 
است. همچنین؛ ,. اگر مقصود موّمن باشد, چرا که مال مخالف مذهب هم 
همین طظور استره از معضود ست باشند کهبن وا انان رافری. ه 
دوستی باشد, و هر چه باشد. مخالفش این حکم را ندارد, گرچه حرام 
باشد, گرچه خوردن مال دوست در برخی موارد حلال است. که خدا 
فر موده: «آو صدیقکم (2(۰) پا اخانه ] دوستتان. 1 در شمار خانه هایی 
است که خوردن در آنها بدون اذن صاحبشان حلال است. خوردن تکه آتش 
به معلی این است که در گلویش می افکنند, پا کنایه از رفتن به دوزج 


است. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ستم کننده و کمک کنننده به آن 


توضیح . : «العامل بالظلم»: ظاهرش ستم به دیگران ۰ 
خود را هم فرا بگیرد, و کمک کننده به آن, یعنی کمک در همان ظلم و بسا 
کمک در کار دیگر او را هم » فرا| بگیرد. «ر ای به ار ی یه از ره 
ستمدیده. و گفته شده: او را 


ص: 00 


1-.[1 | کافی 2 : 333 
2-. نور / 62 
3-. کافی 2: 333 


هم فرا می گیرد. و تایید شده با قول خدای تعالی: «و لا ترکنوا الی الذین 
ظلموا فتمسکم النار.»(1) (و به کسانی که ستم کرده اند متمایل مشوید 
که انش [دوزخ] به شما می رسد.) در کشاف گفته: نهی, شامل 
هواخواهی و دل دادن به انها و رفاقت و همنشینی و دیدار و سازش و رضا 
به کار آنان و بلکه تشبه به آنها هم می شود, و شامل چشم داشت به 
شکوفایی زندگیشان و نام بردنشان با تعظیم نیز می گردد. 


در خبر مناهی پیغمبر صلی الله علیه و آله در فقیه و غیر آن آمده که آن 
خی ی وا ی وا 
پا برایش تواضع و کوچکی کند به طمع انچه دارد, همراه او است در دوزح. 


در دوزح. 


8 کافی: امام صادق علیه س فرمود: هر کس معذور دارد ظالمی ر 
ای 1 ۳۳۳ ِ نمی دهد.(2) 


توضیح: «دعایش را اجابت نمی کند»: برای رفع ستم او, زیرا معذور 
داشتنش او را به ستم واداشته و سزاوار اجابت نیست. یا اینکه چون او را 
در ستم بر دیگران معذور داشته, در ستم بر خود هم باید معذور دارد و 
ثوابی برای این ظلم ندارد. یا سزایش همین است. و گفته شده: این 
منافات ندارد با انتقام از ظالمش که در خبر اول آمد.(3) 


9 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: بنده ای ستم ببیند و 


توضیح: «و پیوسته نفرین کند تا ستمکار شود»: چند احتمال در آن است: 
ص: 401 

1- . هود/ 113 

2 .[2] کافی 2 : 334 


3- .[3 ] در شماره 53 نقل شد. 
4-.[4] کافی 2 : 333 


اول اینکه: در نفرین بر الم افراط کند, تا جایی که به سبب این دعا ظالم 

شود. چنانچه ستم اندکی به او کند يا مال اندکی از او ستاند, و او نفرینش 

کند که بمیرد. یا کشته شود یا نابود شود, یا کور و زمین گیر شود و مانند 

آن. یا نفرین را بکشاند به دیگری که ظلمی نکرده, چون برافتادن نژاد و 

مرگ فرزند و دوست و برافتادن تیره و تبار و مانند آن, و در این نفرین ها 
ر شود. 


دوم اینکه: بسیار بر دشمنش که مومن است نفرین کند و در دعاء اکتفاء به 
همان رفع ضرر خود نکند, بلکه برای برادر موّمن خود نیز که بر او ظلم 
کرده, بلا بخواهد, و خدا بآ رای تفت ار و 
فر ان زیرا| لازمه برادری دینی, دعای به خیر او و 
رفع ضرر خود از او است. چنانچه امام سجاد علیه السلام در دعای رفع 
دشمن فرموده. انم تفریی بقل مضر وم رنه کم شون آسفهن اه 
بر مخالفان است و دشمنان دین, برای اینکه دشمنان ائمه علیه السلام به 
ناچار کفار بودند. چنانچه به آن اشاره دارد قول خدای تعالی: «و لو یعجل 
الله للناس الشر استعچالهم بالخیر لقضی البهم اجلهم.»(1) زو اگر خدا 
پرای مردم به همان شتاب که آنان در کار خیر می طلبند, در رساندن بلا به 
مات یتوس ها اخلشان فراعم دی 


و از امام سجاد علیه السلام آمده است: چون فرشته ها می شنوند موّمن 
بد پبرادرش را می گوید و او را نفرین می کند, : به او می گویند: تو چه بد 
برادری هستی, خودداری کن ای پوشیدهگناه و نهفتهعیب ! خود را بپا و خدا 
را سپاس کن که تو را پوشیده, و بدان که خدای عزوجل داناتر است به 
بنده اش از تو. 


بیندازد, و او از رجمت خدا| نومید کر ود و ظالم بر خود شود, و این بعید 
است. 


ای کارا ویر فا تسشن مالس مسا رد 
به او ستم کند و برعکس گردد با اینکه وضع پیشش بهتر از اين بود. 


ص : 402 


سس زب 1 


خود ستمکار شوید و درباره خودتان هم اجابت شود. 


ات اتکی شا ی انم اش که سا مس ام او اارسته 
حانیه این حلناله علی وله ان ی اس هرک را 
بقای ظالم دعا کند,. خواسته که خدا در روی زمین نافرمانی شود. و من 


ص: 4103 


باب هشتادم: درباره آداب ورود بر شاهان و امیران 


۷ دعوات راوندی: پیغمبر ضلی الله علیه و اله فرمود: چون وارد شوی به 
بارگاه شاه ستمکار, چشمت که به او افتاد, سه بار سوره «قل هو الله 
و 9 ۲۳ ۱3۳ 


ص : 404 


باب هشتاد و یکم : درباره احوال ملوک و امراءء کدخدایان. سرپرستان, روسا, و میزان عدالت و 
ستم آ: 


تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شی ء قدیر. ( بگو: 
«بارخدایا, تویی که فرمانفرمایی هر آن کس را که خواهی, فرمانروایی 
بخشی و از هر که خواهی, فرمانروایی را بازستانی و هر که را خواهی, 
عزت بخشی و هر که را خواهی, خوار گردانی همه خوبیها به دست توست, 
و تو بر هر چیز توانایی. ) «و تلک الأیام نداولها بین الناس.»(1) ژو ما این 
روزها ی ۰ و پیروزی ] را میان مردم به توبت فت. کردانیم [تا آنان 


پند گیرند] ) 


بآ 
(2) 


([و بدین گونه یوسف را در سرزمین [مصر] قدرت دادیم, که در آن. هر جا 
که می خواست سکونت می کرد. هر که را بخواهیم به رحمت خود می 
رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه نمی سازیم. و البته اجر آخرت. برای 
2 


ص: 4105 


1- . آل عمران / 26 و 140 
2 . یوسف / 56 - 57 


- فٍذا جاء وعد آولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا آولی بأْس شدید فجاسوا خلال 
لدیار و کان وعدا ۰ نم رددنا لکم الکره علیهم و آمددناکم ناف( و 


زبس آان گاه که وعده ی رسد بندگانی از خود را 
غارت شما] به جستجو درایند. و این تهدید تحقق یافتنی است. پس [از 
چندی ] دوباره شما را بر انان چیره می کنیم و شما را با اموال و پسران 
یاری می دهیم و [تعداد ] نفرات شما را بیشتر می گردانیم. 4 


- و یسئلونک عن ذی القرنین قل سأتلوا علیکم منه ذکرا - انا مکنا له فی 
الارض و آتیناه من کل شی ۶ سببا. و از تو در باره «ذو القرنین» می 
پرسند. بگو: به زودی چیزی از او برای شما خواهم خواند. ی وا 
امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشیدیم. ) «قلنا یا ذا القرنین 
اقا ان تعدت:و آما آن تتخذ فیهم حسنا + قال آما من طلم قشوف عدیه نم 
یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا - و آما من آمن و عمل صالحا فله جزاء 
آلحنی: ه سول هرفن افو با 2 


[فرمودیم: «ای ذوالقرنین, [اختیار با توست] يا عذاب می کنی یا در 
میانشان [روش ] نیکویی پیش می گیری. گفت: «اما هر که ستم ورزد 
عذابش خواهیم کرد سیس به سوی پروردگارش بازگردانیده می شود, آن 
گاه او را عذابی سخت خواهد کرد. و اما هر که ایمان آوَرد و کار شایسته 
کته باداش اهر تخد مور واه اش وه رسای خوی او راسه کار 
آسان واخواهیم داشت. ۲ 


- قالت ان الملوک |ذا دخلوا قریه آفسدوها و جعلوا آعزه آهلها آذله و کذلک 
یفعلون.(3) 


([ملکه ] گفت: «یادشاهان چون به شهری درآیند, آن را تباه و عزیزانش را 
خوار می گردانند. و این گونه می کنند. 4 


ص: 06 


1-. آسری / 5 - 6 
2 . کهف / 83 - 88 


3- . نمل / 34 


- فهل عسیتم ان تولیتم آن تفسدوا فی الأرض و تقطعوا آرحامکم آولتک 
الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمی ابصارهم.(1) 

اشم, اای. ستافقان:۱ آبا امید سید کت جون از خداا برکشتند نا 
سرپرست مردم شدید] در [روی ] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را 
از هم بگسلید؟ اینان همان کسانند که خدا انان را لعنت نموده و [گوش 
دل ] ایشان را ناشنوا و چشمهایشان را نابینا کرده است. 1 


روایات: 


1 خصال : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دو صنف امتم هستند 
خر کر ون گفته شد؛ با رصول اآاد ای ی و فرمود: فقها 
و فرماندهان.(2) 


2 نوادر راوندی: مانند این حدیث را آورده, با این تفاوت که به جای 
«فقهاء» «قراء» گفته است.(3) 


امامت و تبصره. مانند این حدبت را آورده است. 


3. خصال: رٍسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دو کس هستند که 
شفاعتم به. آنها نمی رده کست: که حکومتی ور نو ۵ فتصارم زار در و ان 
ای اه و خارج شده از دین.(4) 


4 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نقل فرمود: دو کس هستند که شفاعتم به آنها نمی رسد: کسی که 


حکومتی زورگو و ستمباره دارد. و آن کس که در دين غلو می کند و خارج 
شده از دین, که توبه نمی کند و عقب نمی نشیند.(ظ) 


ص : 407 


1- . قتال / 22 - 23 
۰-2 . خصال 1 : 20 
3- . نوادر راوندی: 27 
4 . خصال 1 : 33 
5- . قرب الاسناد: 31 


امامت و تبصره. مانند این حدبت را آورده است. 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه نفر را خدا بی حساب به 
بهشت می برد و سه نفر را به دوزخ: اما سه بهشتی: امام عادل, تاجر 
راستگو, و پیری که عمرش را در طاعت خدای عزوجل گذرانده ؛ و اما سه 
نفر را خدا بی حساب به دوزخ می برد: امام ناحق و ستمگر, تاجر دروغگو, 
و پیر مرد زناکار.(1) 


6 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: من امید نجات دارم برای هر 
هواپیرست. و فاسق اشکار کننده فسق.(2) 


7. خصال: امام صادق از پدرانش علیهم السلام. از پیغمبر صلی الله علیه و 
آله, که فرمود: روز قیامت دوزخ با سه کس سخن می گوید: با فرمانده, 
قرآن خوان, 4 بة اضر مف: کوید: ای که خدایت حکومت داد و 
عدالت نکردی ! و او را هی بلعد, جنان: که پرندم داته راء و به فران خوان 
می گوید: ای که برای مردم زینت شدی و با معاصی با خدا مبارزه کردی ! 
و او را می بلعد. و به ثروتمند می گوید: ای کسی که خدایت دنیای فراوان 
۱ 2 
کردی ! و سپس او را می بلعد.(3) 


8 خصال: سلیم بن قیس گفت: شنیدم امیر مومنان علیه السلام می 
فرمود: برای دین خود از سه کس برحذر باشید: کسی که قرآن یاد گرفته 
تا چون سیمای آن به خود گرفته, کسی که شمشیرش را کشیده بر سر 
همسایه اش, و کسی که او را به شرک متهم کرده است. زاف فی. وید 
گفتم: کدامشان به شرک وابسته ترند؟ فرمود: آن کس که متهم می کند. 
و مردی که داستان ها او را شاد کند. و چون داستان دروغ گفته شود آن را 
به داستان درازتری کش دهد, و کسی که خدای عزوجل به او سلطنت دهد 
و پندارد طاعتش طاعت خدا است و نافرمانی اش نافرمانی خداء, و دروغ 
نیست برای مخلوق که محبتش 


ص: 09 


1- . خصال 1 : 40 


(6 ل6) 


۴ 


(۶ا (6 
(گا (گا 


برای معصیت خدا باشد, و طاعتی در برابر معصیت او نیست. و کسی که 
عصیان خدا را کند. اطاعت ندارد. همانا حق طاعت از آن خدا و رسول او و 
اولوالامر است. و همانا خدای عزوجل فرمان داده به اطاعت از رسول, 
برای آنکه معصوم است و پاک. و فرمان داده به اطاعت اولوالامر, برای 
آنکه معضومند و پاک: ۵ فرمان به کناه نف دهند.1 11 


9 خصال: سفیان وری گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: دروغگو 
مروت ندارد, و پادشاهان برادری ندارند.(2) 


0 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس هستند که هر کس با 
انها درافتد, خوار می شود : پدر» سلطان. و طلبکار.(3) 


ال سا ور سارت سب صلی الم علنه د آله اس سای ان 
الصاه که ای علت اعیار ترار سکن افو میا که. اه دا 
او به شوهر خیانت کند. فقری که برایش دارویی به دست نیاید. و همسایه 
بد در خانه نشیمن.(4) 


2 تصاله امام‌صاوق غلا سای قوموت خر با هعسانه سا شور تاصفاه 


را دوست نیست. و عافیت را بها نیست؛ و چه بسا نعمت بخشیده شده که 
او خود نداند.() 


3. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج نفر چنان اند که می گویم: 


بخیل راحتي ندارد, و حسود لذت شاهان را وفا نباشد, رو را غووت: 
و بی خرد آقا نگردد.(6) 


4 خصال: علی علیه السلام فرمود: در دوزخ آسیای گردانی است و از 
من نپرسید چه آرد می کند. گفته شد: چه آرد می کند یا امیرالمومنین؟ 
فرمود: عالمان فاجر, قرآن خوانان فاسق, زورگویان ستمکار. وزیران 
خیانتکار, عارفان دروغ گو؛ ۰ 9 


ص: 009 


1-. خصال 1 :۰ 68 
۰2 . خصال ۰:1 80 


91 : 


1006 : 
1 30 : 


همانا در دوزخ یک شهر است به نام دز» و نیرسید در آن چیست؟ گفته شد: 
در آن چیست؟ فرمود: دست های پیمان شکنان.(1) 


واب الاعمال: مانند این حدیت را آورده است.(2) 


و حصان: اسر فان طلیم. لام فرمووه خوا شا نفر واه وت 
شش چیز عذاب می کند: عرب را به تعصب, خان را به تکبر, امیران را به 
به نادانی.(3) 


6. خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شش نفر را خدا و هر 
پیغمبر مستجاب الدعوه لعنت کرده اند؛ 1 کس که به قرآن بیافزاید؛ 
کسی که قذر خدا را دروغ شمارد؛ کسی که سنت مرا واگذارد؛ کسی که 
حرمت خاندانم را حلال کند؛ آن کس که به زور تسلط یابد تا خوار کند آن 
کسی را که خدای عزوجل عزیزش کرده, و عزیز می کند آن کس را که 
خدا خهازش کرنهه آن کسن که بیت, الفال فسلمانان دا ند و آن. زا بر 
خود حلال داند.(4) 


مولف: برخی اخبار در «باب اصناف مردم» نقل شده است. 


ال ام اون یم سای مرص هو سل هی اس یت 
الدعوه لعنت کرده است: گفته شد: + آ بان کیانند؟ فر مود: آن کس که به 
قرآن بیافزاید. آن کس که قدّر خدا را دروغ شمارد. آن. کتن. که ستت: هرا 
واگذارد. آن کس که حرمت خاندانم را حلال کند. آن کس که به زور تسلط 
یابد تا خوار کند آن کسی را که خدای عزوجل عزيیزش کرده. و عزیز کند 
را رن و مان ی تعاطا« 
ببرد و آن را بر خود حلال داند. و کسی که حرام کند آنچه را خدا حلال 
کرده.(ظ) 


مولف: این حدیث با سند دیگری در «باب اشرار مردم» نقل شده است. 


ص: 410 


1- . خصال 1 : 142 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


ثواب الاعمال: 227 
خصال 1 : 158 
خصال 1 : 164 
خصال 2 : 6 


ملوک هستند, و کم دوست ترین مردم. ملوک, و بدبخت ترین مردم ملوک 
هستند.(1) 


9. ممالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس برای مردم 

سرپرست یک کاری شد و عدالت کرد و راهش را گشود و شرش را زدود 
در کارهای مردم» و خیرخواهی کرد بر خدای عزوجل واجب می شود که 
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اامای صوو امام طاوق یه سا ترمو عون فا عومل نیز 
می کند.(3) 


1 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دو صنف از 
امتم اگر خوب باشند, امتم خوب است, و اگر تباه باشند, امتم تباه می 
کر دنه امراء, و قراء.(4) 


2. امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای جل جلاله 
عت تما انا انس اه لا اه ام اد مه دوه کین 
نیست. ) من شاهان را آفریدم و دل هاشان به دست من است. هر مردمی 
مرا فرمان ببرند. دل شاهان را بر آنها مهربان می کنم, و هر مردمی که از 
مق مان ند .های دام :۱ بر آنها به خشم می آورم. آگاه باشید و 
خود را به دشنام شاهان مشغول سامت یه عنم باه کرمد با دلضا رن را 
شما مهربان کنم.(5) 


3 عیون اخبارالرضا: امام رضا علیه السلام, از پدرانش علیهم السلام, از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, که فرمود: نخستین کسی که به دوزخ 
درمی [ امیر سلطه جویی است که عادل نیست؛ و توانگری که حق 
مالش را نمی دهد, و بینوای متکبر.(6) 


ص: 411 
1-. امالی صدوق: 14 


2-. امالی صدوق: 148 
3-. امالی صدوق: 148 


آشالن موه 0 22 
گت امالی ضدوی 220 
6- . عیون اخبار الرضا2 : 28 


4 ممالی طوسی: امام رضاأ علیه السلام فرمود: چون سرکاران دروعغ 
گویند, نی دولت سست می شود 


ِ امالی طوسی: پیغمبر صلي الله علیه و آله فر مود: مردی فرمانده ده 
نفر یا بیشتر نمی شود مگر آنکه روز قیامت او را دست به گردن می 
آور تن و اگر نیکوکار باشد, آزآذ هن شود و اگر بدکار باشد. غل و زنجیر بر 
روی زنجیرش می نهند (2) 


نصا اه اسام فصو ارت وا که 
به مقامی رسید و به یک دهم از دوستی قبلی پایبند ماند, دوست بدی 


نیست.(3) 


7 امالی طوسی: ۳ قتاده گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم, زیاد 
قندی نزدش آمد و امام به او فرمود: ای زیاد, کارگزار اينها شدی؟ گفت: 
آری یا ابن رسول الله ! من آبرو دارم و ثروتی ندارم و همانا با برادرانم در 
کار دولت ۱[ فرمود: ای زیاد ! اکنون که این کار را کردی, 
اگر دلت خواست با قدرتی که داری به مردم ستم کنی. یاد کن از قدرت 
خدا بر کیفرت, و از بین رفتن کاری که تو با آنها کردی, و ماندن آنچه با 
خود کردی, به گردنت؛ و السلام.(4) 


28 امالی طوسی: ابوذر گفت: پیغمبر فرمود: ای ابوذر ! من برایت می 
خواهم انچه را که برای خود می خواهم. من تو را ناتوان می بینم. مبادا 
فرمانده حتی دو نفر شوی, يا سرپرست مال دو بتیم.(ظ) 


9 امام رضا علیه السلام فرمود: چون ستمگر سرپرست ستمگر شود 


حق جا افتاده. چون عادل سرپرست عادل شود. حق استوار شده. چون 
عادل سرپرست ستمگر شود حق آسوده است. و چون بنده سریرست 
۱ 

مه[ 


امالی اس ۱ 7۳ 
2 افالت‌طوسی 2701 
کر امالی وس 21 285 


تن موی 30921 
امالشی وش 1 نود 
6 امالی ظوسن 2 07 


0. علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: راستش, خدای عزوجل 
به ان کسی که سلطنتی داده, مدتی برایش نهاده, از شب ها و روزها و 
سال ها و‌ماق‌ها. اکر عادل باشد. در میان مردم. جدای عروخل به صاخف 
فلک می فرماید که آن را به کندی بچرخاند تا روز و شب و سال و 
ماهشان دراز شود. اگر ستم کنند در میان مردم و به عدالت رفتار نکنند, 
خدای عزوجل به مامور فلک می فرماید تا آن را به شتاب بچرخاند تا شب 
ها و روزها و سال ها و ماه ها به زودی بگذرد, و خدای تبارک و تعالی 
فا سر وشال ییاهر به آنها می پردازد.(1) 


1 حصال: وف کت امیر مان له الساام نی اسف ماد 
تفرگ سی: یا شاعر, یا پاسبان, يا کدخدا, یا طنبورزن باشی. یا طبل زن 
شوی ؛ زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شبی بیرون شد و نگاهی به 
آسنمان کر ده حفت؟ این ساعتی استه که.و نمی نطو خر آن دعایی: خد 
دعای کدخدا, يا شاعر, يا پاسبان, يا طنبورزن, یا طبل زن.(2) 


2 خصال: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: چون خدای عزوجل بهشت را افرید, از یک خشت طلا و یک خشت 
ره را ات ری شتآ ارو 
و ریگ آن را از دُر, و خاک آن را از زعفران و مُشک, و به او فرمود: سخن 
بگو ! گفت: «لا له الا هو الحی القیوم.» خوشبخت است آن کس که در من 
درآید. خدای عزوجل فرمود: به عزت و عظمت و جلال والایم قسم, به آن 
ذزتفی: اید دائم الخهر: و نله مست. و نه سخن چین؛ , و نه دیوث که قلتبان 
باشد , و نه پاسبان, و نه خنثی, و نه کفندزد, نه گمرکی, نه قاطع رحم, و 
۱ ۱ 


ارت سل ای اه وه ی ات یه 
دائم الخمر, و نه مست. و نه عاق, و نه سیاه شدید, و نه سخن چین, و نه 


ص: 413 
۰-1 علل الشرایع 2 : 253 


2 . خصال 1: 146 
3- . خصال 2 : 54 


باشد, و نه پاسبان, و نه خنثی, و نه کفندزد. نه گمرکی, نه قاطع رحم, و نه 
جبری مسلک.(1) 


۱0 ۳ ی ی و و 
چاپارچی مشو.(2) 


5. امالی صدوق: در مناهی پیغمبر است که: آگاه باش که هر کس 
کدخدای مردمی شد. خدای عزوجل او را برای هر روزی هزار سال در لبه 
دوز وامی دارد, و روز قیامت محشور می شود در ای که ش.ه 
گردنش بسته است, و اگر میان آن مردم به امر خدا قیام کرده, خدا او را 
از ان. هت کف و اگر ستم کرده, «فی نار جهنم و بئس المصیر» (به آتش 
دوزج افکنده می شود, و چه بد سرانجامی است. (3) 


6. خصال و امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: حکیمی هفتصد 
فرسخ دنبال حکیمی رفت. برای هفت کلمه. یکی انکه پرسیدش: چه 
پهناورتر است از زمین؟ گفت: عدالت پهناورتر است از زمین.(4) 

7. خصال: از هشام بن معاذ روایت شده است: امام بافر علیه السلام 


نزد عمر بن عبدالعزیز آمد و او را پند داد و ضمن آن به او گفت: ای عمر ! 
درها را باز کن؛ , و پرده و حجاب را آسان بر ستنمدیده را یاری برسان, و 


مولف: در «ابواب مواعظ» اخباری در اين زمینه آوردیم؛ همچون نامه های 
امیر مومنان علیه السلام به محمد بن ابی بکر و مالک اشتر و دیگران. 


8 علل الشرائع: در خبر حضرت فاطمه علیهاالسلام است که: خدا 
عدالت را واجب کرده تا چسب دل ها باشد.(6) 


39. فرب الاسناد: امام صادق از پدرش علیهماالسلام نقل فرمود: رسول 
کدا ضلی الله عضو ال فرموی سس نفره ماو شمه بش شک هار 


ص: 414 


1- . خصال 2 : 54 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 


امالی صدوق: 126 

خصال 2 : 5 , امالی صدوق: 148 
خصال 1 : 51 

علل الشرائع 1 : 236 


نیکی کنی, قدر نداند. و اگر به او بدی کنی, گذشت ندارد. همسایه ای که 
چشمش تو را بپاید و دلش مرگت را بخواهد؛ اگر کار خوبت را ببیند, نهان 
کند, و اگر کار بدت را ببیند. عیان کند و فاش سازد. و همسری که اگر 
نزدت باشد, شادت نکند, و اگر از او غایب شوی, به او اطمینان نداشته 
باشی.(1) 


0 ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سه کس 
هستند که «لا یکلمهم الله عزوجل و لا ینظر الیهم... و لا یزکیهم و لهم 
عذاب آلیم:* [خدا روز قیامت با آنها سخن نگوید نظری به آنها ندارد و آنها 
را پاک نشمارد و عذاب دردناک دارند): پیر زناکار. پادشاه جبار, و ندار 


تکبردار.(2) 


ا ات االن رن کدا ضای ال لیم و له می فرمو خر که 
کار گزار کف کفن شدن با عذالت میان آنما کار تکرد رود فیامت؛ شید اخذر 
حالی که دست ها و پاها و سرش در سوراخ بتطری است.(3) 


2 ان مان آمام صادن غابه اسام کرمعی کیت که سررشت 
کادش بر اععستما ان فد هسام وکا اد را نمی دا 


3. ثواب الاعمال: امير مومنان علیه السلام فرمود: هر حکمرانی از حوائج 
مردم 1 خدا روز قیامت از حوائج او رو می گرداند؛ و اگر هدیه 
ستاند, دزدی باشد؛ و اگر رشوه گیرد. مشرک است.(5) 


تام اه اما صا هه ازسلی فرموی کدای رل رنه 
را گرفتار چهار چیز نکند: کدایی از مردم, خودفروشی, ولایت بد, و فرزند 
زاغ چشم از انها متولد نشود.(6) 


45 تواتب: الاغمال: آمام‌ضادة 


علیه السلام فرمود: خدای عزوجل به یکی از پیغمبرانش در کشور 
پادشاهی جبار, وحی کرد که: برو نزد اين جبار و به او بگو: من تو 


ص: 415 


1- . قرب الاسناد: 40 
2ات الاعمال :200 


:نوات الاعمال: 232 
4- . ثواب الاعمال: 232 
5- . ثواب الاعمال: 233 
6-. ثواب الاعمال: 238. 


به کار نگرفتم برای خون ریزی و گرفتن مال, و همانا برای آن به کار 
گرتم که داد مطلمان را 9 را فن: ستتم. انا را 


6 واب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: در دوزخ کوهی است به 
نام صعدا, و در ان یک وادی است به نام سقر. در سفر, چاهی است به نام 


هبهب که چون درش باز شود, دوزخیان از خزارتش به. قفان هی ایند و آن 
جایگاه جباران است.(2) 


محاسن: مانند این حدیث را آورده و کوه را «صعود» نامیده است.(3) 


7 قصص الانبیاء: امام کاظم از پدرش علیهماالسلام, که فرمود: مرد 
ظالمی بود, صله رحم می کرد و با رعیت خوشرفتار بود و به عدالت حکم 
می نمود. مرش رسید و گفت: پروردگارا ! مرگم رسیده و پسرم خردسال 
است. عمرم را تمدید کن. خدا نزدش فرستاد که دوازده سال عمرت را 
دراز کردم, و به او گفتند: تا این زمان پسرت جوانی می شود و کسی که 
جاهل است دانا می گردد, و دانشش محکم می شود. 


58. واب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: پادشاهی از بنی اسرائیل 
گفت: شهری بسازم که کسی عیبی از آن نگیرد. جون از ساختنش فارغ 
شد, همه گفتند که هرگز مانندش را ندیده اند. مردی گفت: اگر امانم می 
دهی عییش را بگویم؟ گفت: در امانی. گفت: دو عیب دارد؛ ؛ یکی اينکه تو 
در ان می میری, و دوم اینکه پس از تو ویران می شود. پادشاه گفت: 
کدام عیب از این بدتر؟ و پرسید که پس چه کنم؟ مرد گفت: بساز چیزی 
که بماند و نابود نشود, و تا هميشه جوان باش. پادشاه این سخن را به 
دخترش گفت و او پاسخ داد: کسی جز این مرد به تو راست نگفته است. 


9 تحف العقول: کسی از امام صادق علیه السلام پرسید: راه های 
زندگی مردمان در کسب و داد و ستد و هزینه ها چیست؟ فرمود: همه راه 
های زندگی, مه تم ی 
همه جرآمنا بوخ حلال و برض حرام 


ص: 416 


1-. ثواب الاعمال: 242 
2-. ثواب الاعمال: 244 
3-. محاسن: 123 


فرمود: در همه چهار جنس, از جهتی حلال است و از جهتی حرام. این چهار 
جنس نامی دارند و جهات انها شناخته شده است: 


2) تجارت در هر گونه خرید و فروش با هم. 
3) همه گونه صنعت و پیشه. 


4 هر گونه اجاره در هر چیزی که به آن نیاز است, و همه اين اصناف حلال 
باشند از جهتی. و حرامند ازجهت دیگر. از جانب خدا بر بنده ها در این 
معاملات فرض است که از راه حلالش وارد شوند و از حرامش دوری کنند. 
شرح معنی ولایات که دو جهت دارند, یک راه ولایت و حکم گزاری والیان 
غاد انمت که خوا بش لاشتا نو فرمان داروس آنان دا خکموان بز مردم 
کرومتو کر نان از طرف انا فا رتیه این برین درجه سریرستی بر 
زیردستان. راه دیگر, از ولایت و حکمرانی ولایت ناحق است و حکمرانان 
از طرف آنها, تا برسد به کمترین والی بر زیردستان. وجه حلال از ولایت. 
همان ولایت والی مان وی فخارل ات که حدا بهوالی عادل 
فرمان داده بدون افزودن به آنچه خدا| نازل فرموده. و بدون کاستی از ا 
و تحریف کردن قول او, و تجاوز از امر او به گونه دیگر. چون حکمران در 
این جهت عادل باشد, قبول منصب او و همکاری با او و یاری او در 
است؛ برای انکه در سربرستی والی عادل و مامورانش احیای هر حق و 
عدلی است, و نابودی هر ستم و ناحق و فساد. از اين رو, هر کس بکوشد 
در نیرومندی حکومت او و او را در امر ولایتش یاری کند, در طاعت خدا 
کوشا بوده و نیروبخش دین خدا است. و اما وجه حرام ولایت و حکمرانی: 
وایت والی باطل وحن اه هلاب حهیرانان ار طرک او ترس 
انها تا پیروانش, والی و دنباله هایش, از مامور و مامور تا پایین ترین مقام 
دشن سیسات کار دای اسان و کمت: اه مفراهتان ار ار 
حکمرانی با آنها حرام است و حرام شدم و هر کس انچام بدهد و 
کشد, کم باشد يا بیش زیرا هر گونه کمک به آنها گناه کبیره است؛ . چون در 
حکومت حاکم ناحق, نابودی کل حق و زنده شندن کل باطل انست: 


[7 


و موجب بروز و ظهور ظلم و جور و فساد است. و باطل کردن همه کتب 
الهی و کشتن همه پیغمبران و موّمنان و ویرانی مساجد و دیگرگونی سنت 
خدا و قوانین او, و از اين رو حرام است همکاری با آنها, و کمک , به آنها, و 
کسب با آنها؛ جز از راه ناچاری, مانند خوردن خون و مردار.(1) 


مولف: تمام این حدیث در «باب کلیات مکاسب» آمده است و در تتمه اش 
نیز, پاره ای از احکام والیان و اعمال انها ذکر شده است. 


0 قصص الانبیاء: ام سلمه (رضی الله عنها) گفت: پیغمبر صلی الله علیه 
و آله در بیابان راه می رفت, یکی او را صدا زد: یا «رسول الله » تا دو بار, 
و آن حضرت رو برگرداند و کسی را ندید. باز صدایش زد و رو برگرداند. 
ناگاه ماده آهویی در بند دید, که گفت: این اعرابی مرا شکار کرده و دو بره 
دارم در این کوه. مرآ آزاد کن برومر آنها را شیر دهم و برگردم. فرمود: 
برمی گردی؟ گفت: آری, و اگر برنگردم, خدا مرا عذاب کر کی لد و 
آزادش کرد. 


مولف: تمام این حدیث در «ابواب معجزات» آمده است. 


1 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عزوجل فرموده: هر 
مردمی نافرمانی ام کنند, شاهان را بر آنها مایه نقمت و شکنجه قرار می 
دهم. مبادا حرص ورزید به دشنام 0 شاهان. به درگاه خدای عزوجل توبه 
کنید تا دل هاشان را بر شما مهربان کنند.(2) 


۳ خدا است؛ «قل الم مالک الملک توتی الملک ۳ 0 
۱۳ ۱7۳۳۱ 
خواهی, فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی, فرمانروایی را بازستانی. ) 
و خدا ملک را به بنی امیه داده, فر مود: 


ص: 418 
1- . تحف العقول: 346- 348 


2 مکا نیت 117 
3-. آل عمران / 26 


چنان نیست که مردم گمان کردند ؛ خدا ملک را به ما داد و بنی امیه آن را 
ربودند, چون مردی که جامه ای دارد ۳۹ ان را مت اند و صال 
رباینده نمی شود.(1) 


3 مناقب: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مومنان به عمر بن 
خطاب فرمود: سه چیز هستند که اگر آنها را حفظ کنی و په کار ببندی, 
بس است تو را از غیر آن, و اگر ترکشان کنی, چیزی غیر از آنها به تو سود 
نمی دهد. گفت: ای ابوالحسن ! چه هستند؟ فرمود: اقامه حد به نزدیک و 
دور. و حکم به قرآن خدا, در خشنودی و خشم و قسمت بر طبق عدالت, و 
برابری میان سرخ و سیاه. عمر به او گفت: به جان خودم قسم, هم 
مختصر گفتی و هم رسا. 


سلطان گفتگو می کرد گفت: اگر به وسیله ستم در دنیا عزیز شدند, البته 
به حکم عدالت در آخرت خوار می شوند. دل خوش کردند به کم از بیش و 
اتدک از گراوان. و همانا به نابودی می رنستد آنگاه که بشتیماتن شودی تمی 
دهد. 


5 رجال کشی: عقبه بن بشیر اسدی گفت: نزد امام باقر علیه السلام 
رفتم و گفتم: من در میان عشیره ام مقام خانوادگی بلندی دارم و آنها 
کدخدایی داشتند که مرده و می خواهند مرا بر خود کدخدا کنند, چه می 
خداوند به ایمان بالا برده هر کس را که مردم زبون می نامیدند, اگر مومن 
ار ی را یر را ها ان یام 
قوم تو مرده و می خواهند تو را کدخدا کنند, اگر بهشت را بد داری و 
دشمن می شماری, کدخدای قومت باش. سلطان ناحق فان را 


دستگیر می کند که خونش را بریزد و تو شریک آنها می شوی در خونش, و 
چه بسا که از دنیاشان هم چیزی به تو نرسد.(2) 


56 رجال کشی: یکی از اصحاب ما گفت: چون امام کاظم علیه السلام به 
عراق آمد, کی و اس ها سا سم سم وا ان رام 


نمی بینی ! *؟ فرمود: 


ص: 419 


ای علی ! خدا دوستانی دارد به همراه خفشفتان فتتفکار ان ۶ به.ونسله. آنها 
دفاع کند از دوستانش, و تو از آنانی ای علی !(1) 


ان کی آبام ام له اتمه ی سس تن ف رود نی 
و ار مو ات و ما 
ضمانت کنم ات سا 


فرمود: آن سه که برایت ضمانت می کنم, این که نه سوزش آهن را 
بچشی؛ نه نداری, و نه زندان و حبس را. علی. گفیت: ان خصلتی که من 
برایت ضمانت کنم چیست؟ فرمود: دوستی هرگز نزدت نیاید, فقو انکه. اه 
را گرامی داری. گفت: 0 


59 الفهرست نجاشی: تن از اصحاب حکایت کرد از آبن ولید, و در 
روایتی از اسماعیل بن بزیع, که امام رضا علیه السلام فرمود: خدا بر 
درگاه ستمکاران کسی را دارد که خدا دلش را روشن کرده, و برهان برای 
او فراهم آورده, و در بلاد او را با نفوذ نموده تا به وسیله آنان از دوستانش 
دفاع کند و کارهای مسلمانان را اصلاح کند, موّمن در سختی ها , به آنها پناه 
پبرد. و نیازمند شیعه ما به او روی آورد؛ و خدا با آنها موّمن را از هراس 
اسوده می دارد در خانه ستمکاران. انان به راستی موّمن هستند و ایمن 
های خدا در روی زمین اند. انانند نور خدا در رعیت خود در روز قیامت و 
می درخشد نورشان برای اهل آسمان, چنان که ستاره های درخشان برای 
اهل زمین می ۱ و روز قیامت از نورشان روشن می گردد. به خدا 
قسم, برای بهشت آفریده شدند و بهشت هم برای آنها, گوارا باد برایشان, 
2 از شما اگر بخواهد به همه این امور برسد. 
راوی گفت: گفتم: خدا| مرا قربانت کند, به چه صورت؟ فرمود: به همراه 
آن ستمکاران باشی و ما را شاد کنی با شاد کردن مومنان شیعه ما. تو از 
آنها باش ای محمد !(3) 


ص : 420 
1-. رجال کشی: 367 


2 . رجال کشی: 368 با اختلاف 
3-. رجال نجاشی: 255 


29 روضه الواعظین: از امیر مقمنان پرسیده شد: کدام برتر است., 
عدالت يا جود؟ فرمود: عدالت هر چیز را به جای خود می نهد, و جود آن را 
از جهت خود به در می اورد. عدالت؛ ات عمومی است, جود در مورد 
خصوصی است. آپس عدالت اشرف و _برتر از ان است. حذر کن از 
زورگویی و حق بُری, زیرا زورگویی به آوارگی می کشد و حق ری به 
شمشیر کشی می رسد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بپرهیزید از ستم کردن که دل شما 
را ویران می کند. 


و فرمود: روز قیاأمت محبوب ترین و نزدیک ترین مردم به خدا, امام عادل 
است, و مبغوض ترین مردم نزد خدا| و سخت ترین در عذاب: امام جائر 
است. 


و فرمود: هر کس صبح کند و قصد ستم به کسی را نداشته باشد. هر 
جرمی کرده, امرزیده می شود. 


تفای اس یی کان ها یی که سین ود وال ۱۱۸ 
منصور به حج رفت در دارالندوه منزل کرد. شب ها به طواف می رفت و 
کسی نمی فهمید, و سپیده دم با مردم نماز می خواند و با موکبش به 
منزلش می رفت. یکی از این شب ها که او در طواف بود. شنید که یکی 
می: خوید: بارخدایا ! ما به تو شکایت داریم از ظهور ستم و تباهی بر روی 
زمین. و از آنچه حق را از اهلش جدا کرده, که ستم است. گفت: منصور 
خوب به حرف هايش گوش داد و سپس او را خواست و گفت: این چه بود 
که از تو شنیدم؟ پاسخ داد: اگر مرا بر جانم امان بدهی کارها را از ريشه 
به تو خبر می دهم. گفتش: کات در افاتر ات گفت: توب آن فنین: که 
طمع بر او داخل گشته تا از حق تو را جدا کرده, و ستم و تباهی زمین را 
فرا گرفته, زیرا خدای سبحانه و تعالی تو را سرکار امور مسلمین ساخته و 
تو از آنها غافلی, و جلوی خود و آنها پرده و دژی از گج و آجر و درهای آهنی 
ساختی, و دربانانی سلاح به دست گماشتی, و وزیرانی ستمکار و یارانی 
بزهکار گرفتی ؛ اگر نیکی کنی به تو یاری نمی دهند, و اگر بدی کنی جلویت 
زا شش عبر قد: و به آنها قدرت دادی به ستم بر مردم, و فرمان ندادیشان 
به کمک ستمدیده و گرسنه و بی لباس, و شریکت شدند در سلطنت, و 
و 0 ۳ ۵ 1۳۱ 
خیانت کردند, چرا ما نکنیم؟ و 


ص: 421 


اموال را گنجینه کردند, و میان تو و دادخواهان جلوگیر شدند, و بلاد خدا پر 
شد از تباهی و تجاأوز و ستم؛ و با این وضع چه بقایی دارد اسلام و اهلش؟ 


من سفری به کشور چین کردم. پادشاهی داشت که شنوایی را از دست 
داده بود و گریه می کرد وزیرانش به او گفتند: برای چه گریه می کنی؟ 
گفت: بر ناشنوایی خود گریه ندارم, ولی ستمدیده بر درگاهم شیون می 
کند و من فریادش را نمی شنوم. با این همه, اگر شنوایی ام رفته, بینایی 
ام به جا است. و ندا داد که در مردم کسی جز ستمدیده جامه سرخ نیوشد, 
و بامداد و عصرهنگام سوار فیل می شد تا ستمدیده ای را ببیند. و نمی 
یافت. 


ام که ی موه ی ار وه وی 
او, و تو به خدا ایمان داری و عموزاده رسول خدایی و مهرت بر مسلمین, 
بر خودخواهی تو غلبه ندارد. تو مال جمع نمی کنی مگر برای یکی از سه 

چیز: اگر بگویی برای فرزند است, که خدای تعالی به تو نموده نوزاد را که 
اه ۱۳ 7۳۳۳ به او می دهد, و این تو نیستی 
که به او می دهی, باکت خوا انیت هه ای وه و اگر بگویی برای 
تقویت سلطنت است که خدای توانا به تو عبرت ها نموده درباره گذشته 
ها, که آنچه از مال جمع کردند سودی ندادشان, و نه آنچه از سلاح آماده 
کر سا فا که مرا ات ای که مار 
را مار ادعامت هی سسست صر یل سا 


ای آقا! آیا نافرمانت را جز با کشتن کیفر می دهی؟ با خدا چه می کنی که 
کیفر نمی دهد جز با عذاب دردناک؟ و او می داند آنچه در دل داری و 
اندامت را : به آن وابسته ساخته ای. 1 
در برآبرش و آیا سودی برایت دارد آنچه اکنون داری؟ 


گفت: منصور به سختی گریست و گفت: کاش آفریده نشده بودم و چیزی 
نبودم. سپس گفت: چاره من چیست درباره آنچه تحویل دادی؟ پاسخ داد: 
بر تو باد استفاده از علمای رهنما ! منصور گفت: آنها از من گریزانند. گفت: 
می گریزند از اينکه آنها را به راه خود بکشانی, ولی در را بگشا و حجاب را 
آتتان: کر و آنچه حلال و پاکیزه است برای خود برگیر و حق ستم دیده را 
بستان, 3 برگردند به سویت 


ص: 422 


و به تو در کارت کمک کنند. منصور گفت: بارخدایا ! به من توفیق ده که به 
کار ببندم انچه را که این مرد گفت. سیس اذان گوها امدند و نماز بر پا 
شد؛ و گفت که آن مرد را نزد من بیاورید, اما هر چه جستند اثری از او 
نیافتند. گفته شد او خضر علیه السلام بوده است 1(۰) 


1 جامع الاخبار: رسول خدا فرمود: یک ساعت دادگری بهتر است از 
عبادت هفتاد سال, با شب زنده داری و روزه داری؛ و یک ساعت حکم 
ناحق, سخت تر و گران تر است نزد خدا از گناهان شصت سال. 


و فرمود: هر کس صبح کند و قصد ستم به کسی نداشته باشد, جرمش 


و فر مود: خوارترین مردم نزد خدا| 11 کسی است که سریرست کار 
مسلمان ها بااشد و برایشان رعایت عدالت نکند.(2) 


ر وکین الا له مان وا ی ال یو ال رم و اس 
حکمت است . خدایا ! هر کس از امتم متولی امری شد و با آنها مدارا کرد, 
با او مدارا کن, و هر کس بر آنها سخت گرفت: بر او سخت بگیر. 


و فرمود: چگونه خدا| پاکیزه کند مردمی را که حق ناتوانشان از توانایشان 
گرفته نمی شود؟ 


و فرمود: دنیا یخن ۵ رم ات و دا فا با فر ان به کار ی ببری: 
پس ببیند چطور کار می کنید. 


و فرمود: خدا بنده هایی دارد که به نعمت خود اختصاص داده و تا وقتی به 
مردم آن را تتخشتد. آن: ۱ برایشان پایدار می دارد. و چون دریفش دارند, 
تفه ویک ان انتقال می دهد. کسری را عادت بود که در بارگاهش را گشاده 
می داشت و آستانش را دسترس می نمود و و پرده بالا می زد و به هر 
کس نزدش می آمد. اجازه ورود می داد. فرستاده پادشاه روم به او گفت: 
تو با باز ز گذاشتن در بارگاهت و بالا زدن پرده, تک را وه مت 
کنی. پاسخش داد: من در دز عدالتم و از دشمنم محفوظم 
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زب ازفای ااقلوب سای قوم 


و امه آلاخا 180 


همأنا من در این مقام وادار شدم و بر این ملسند نشستم برای براوردن 
حاجات و دفع ستم ها, و چون دست رعیت به من نرسد. از کجا نیازش را 
براورم و ستمش رآ به پایان برسانم؟ 


3 کافی: عبدالاأعلی مولی آل سام گفت: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: «قل اللهم مالک الملک توّتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن 
ار 
کس را که خواهی, فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی, فرمانروایی را 
بازستانی و هر که را خواهی, عزت بخشی.) ایا نبود که خدای عزوجل ملک 
را به بنی امیه داد؟ چنان نیست که تو فهمیدی. خدای عزوجل ملک را به ما 
داد و بنی امیه آن ۱ ربودند. چنانچه مردی جامه ای دارد 0 
و آن لباس از آن کسی تیشت که آن را ربودم است:(2) 


4. کافی: محمد حلبی پرسید از امام صادق درباره قول خدا: «اعلموا آن 
الله بحی الارض بعد موتها 3(۰) (بدانید که خدا| زمین را پس از مرش 
زنده می گرداند. 4 فرمود: یعنی عدل پس از جور.(4) 


053 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: عدالت شیرین تر است از 
آنف که به تشنه می زبید: چه اندازه پهناور است عدالت وقتی در آن 
حفیقت: عخل رقامت شنوده خوجه آنذی باه ۱5 


6. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: عدالت از عسل شیرین تر, 
از کره نرم تر, و از مشک خوشبوتر است.(۵) 

7. اختصاص: برخی از یک امام علیه السلام روایت ت کرده اند که: دین و 
سلطان دو برادر همراه هم اند, و به ناچار باید یکی با دیگری باشد. دین 
زاس ابتت و سلطان پاسیان: ار ر اس تبانتنیده ویر انین است: و. ار پاتضان 
نباشد, ضایع می شود.() 


ص: 424 


1-. آل عمران / 26 
2 . کافی 8 : 266 
3- . حدید / 17 

4 . کافی 8 : 267 


5- . اختصاص: 261 / در «باب عدل» هم نقل شده است. 
۰-6 اختصاص: 262 
7-. اختصاص: 263 


08 نوادر راوندی: قلی علیه السلام فر مود: هر چیزی را چرخشی است, تا 
اینکه احمق و عاقل هم با هم چرخشی دارند.(1) 


9. امالی طوسی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: سلطان سایه خدا 
در زمین است تا هر ستمدیده به او پناه ببرد. پس هر کس عادل باشد 
ثواب دارد, و بر رعیت شکر واجب است. و اگر جاثئر باشد, گناه بر او 
است, و رعیت باید صبر کند تا امر برایشان برسد.(2) 


0. عتاب صفین, از نصر بن مزاحم. که امیر مقمنان به سرلشکران 


از بنده خدا علی امیر مقمنان؛ ؛ اما بعد. همانا حق سرپرست این است که 
مقام و امتیازی که دارد, او را نسبت به زیردستانش دیگرگونه نسازد و خود 
را بالا نگیرد, بلکه مقامی که خدا قسمت او کرده است, بیشتر بندگان خدا 
را به او نزدیک کند و مهربان تر سازد. آگاه باشید که حق شما بر من این 
ام ای بامر سا ی سارت رس را ]۲ 
درنپیچم, جز در حکم و قضاوت, و حق شما را از پ" ۳ به تاخیر نیندازم, و 
چیزی از شما کم ننهم, و نزد من در حقوق برابر باشید؛ و چون چنین کردم, 
نگردانید, و در صلاح دین خود برای دنیاتان کم نگذارید. و داخل شوید به 
آنچه طاعت خدا و صلاح زندگی شما است ؛ و برای حق, خود را به گرداب 
اندازید, و درباره خدا| از ملامت کسی نهراسید؛ ؛ و اگر در این ۳۳1 درست 
نروید. کسی نزد من زبون تر از مرتکب خلاف آن نیست., و آنگاه کیفری به 
او می دهم که مسامحه در آن نزد من نیابد. این دستور را از فرماندهان 
خود بگیرید و برای آنها در عهده خود بشناسید, تا خدا کار شما را اصلاح 
ام 


نک بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف بنده خداء 
۱ خواهند رسید. 72۳ د پر تفوستآدم و عوه را 


نگهداری نکرده؛ و هر کس پیرو 
ص: 425 


[- ۰ نوادر راوندی: 1 
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هوس شود و سر به فرمانش نهد در انچه نفع عاقبتش را نداند, به زودی از 
پشیمانان سر درمی اورد. آگاه باشید که همانا باسعادت ترین مردم در دنیا, 
آن است که روی گرداند از آنچه زیانش را می داند, و بدبخت ترینشان آن 
است که پیرو هوس خود شود؛ ؛ عبرت گیرید و بدانید که از شما است آنچه 
از نیکی پیش داشتید, و هر چه غیر آن دوست داشته باشید, آرزو می کردید 
«آن بینکم و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله روف بالعباد.» 
[کاش میان شما با آن مسافت دوری بود و خدا شما را از خود بر حذر 
داشته و خدا به بنده ها مهربان است. ) و وبال و گرفتاری هر تقصیری که 
کنید. بر خود شما است. آنچه از شما خواسته شده اندک و آسان است و 
ثوابش بسیار است. اگر در ستم و تجاوزی که از آن نهی شده کیفری نبود, 
برای کسی عذری نیست در ترک کسب خثوابش. رحم کنید تا رحم شوید. 
خلق خدا را شکنجه ندهید و بیش از عواتشان: بر آنها تکلیقت تنفید. به مردم 
از طرف خود انصاف دهید. و برای نیازشان شکیبا باشید, زیرا شما گنجینه 
رعیت هستید. اب 
آن را به شما رساند. کسی را به جای کسی دستگیر نکنید جز کفیل راء به 
جای آنکه ضامن او شده. را ای را واه اس و 
از آن محرومید. بپرهیزید از پس انداختن کار و جلوگیری از خیر, که آن 
مایه پشیمانی است. و السلام. 


گفته: و آن حضرت به فرماندهان لشگر نوشت: 


بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا علی امیر مومنان. اما بعد: همانا من 
بیزارم نزد شما و اهل ذمه از فشار قشون. مگر برای خوراکی که از 
گرسنگی انها را سیر کند, يا برای نیازی تا رفع نیاز شود و بی نیاز شوند, یا 
برای هدایت و راهنمایی که این بر عهده اهل ذمه است. جلوی مردم را از 
ستم و تجاوز بگیرید. دست کم ِِ را کوتاه کنید, و بپایید خود را از اين 
که کار هانی کض کم‌شها به اما ارجا راضی اش ود عای ها زار گرداند 


زیرا خدا می فرماید: «قل ماب یعبوّا بکم ربی لو لا دعاکم فقد کذبتم 
فسوف یکون لزاما.»(1) [بگو: ۳1 دعای شما نباشد. پروردگارم هیچ 
ص: 426 


1-. فرقان | 77 


نمی کند. در حقیقت شما به تکذیب پرداخته اید و به زودی [عذاب بر شما] 
لازم خواهد شد. + زیرا چون خدا در اسمان مردمی را دشمن دارد, در 
زمین نابود می شوند. هیچ نیکی را برای خود دریغ ندارید. با سربازان باید 
خوش رفتاری کنید. به رعیت باید کمک کنید. باید قدرت دین خدا باشید. در 
راه خدا بلا کشید, تا انجا که بر شما لازم کرده. همانا خدا نزد ما و نزد شما 
ساخته است آنچه را که باید با کوشش خود شکر کنیم, و جایگاه آن تا آنجا 
است که درتوان ماست. و لا قوه الا بالله. 


و ابو ثروان نوشته که در کتاب عمر بن سعد نیز آمده که آن حضرت نامه 
اما ری فا ما اس ی ان اد 


آنها گزارش کرد: 


از بنده خدا علی امیر المومنین. اما بعد: همانا خدا همه شماها را در حقوق 
برابر ساخته, از سیاه شما و سرخ شماء و شما را از والی شمرده و والی 
را از شما مانند پدر و فرزند و فرزند و پدر دانسته که پس به نفع آنها 
نباشد که بازشان دارد ار دشست: درازی و بهمت به ار تا وا و فر‌مانبردان 
باشید و وظیفه ای که به عهده شما است انجام دهید. و حق شما , بر او, 
انصاف دادن با شما و برابر شمردن شما است., و دفع شر از شما. و چون 
چنین کرد واجب است بر شما طاعتش به آنچه موافق حق است. و پاری 
اش به روش حق, و دفاع از حکومت الهی, که به راستی شما جلوگیران 
الهی هستید بر روی زمین. پس یاوران خدا و دینش باشید. «و لا تفسدوا 
فی الأرض بعد اصلاحها- [ٍن الله لا یحب المفسدین.» و تباهی نکنید در 
زمین پس از اصلاحش که خدا دوست ندارد مفسدان را. 1 


و از او است که چون امیر موّمنان علیه السلام به انبا و کین کر فرزندان 
خوشنوشک از او پیشواز کردند, که دهقان های آنجا بودند. - سلیمان گفته: 
«خش» یعنی طیب. «نوشک» یعنی راضی, و به فارسی یعنی: فرزندان 
طیب راضی. - پس چون برای پیشواز اماده شدند و به همراه ان حضرت 
شادمانه دویدند و-باق کوبی. کزردنو. آن حضرت فرمود: این دواب چیست 
که با خود آوردید و مقصودتان از این کار چیست؟ گفتند این پای کوبی 
شیوه ما است در احترام به بزرگانمان و امیرانمان. این استرها پیش کشی 
است برای شما.ء و خوراکی هم برای شما و مسلمانان دیگر آماده کرده 
۱ ۱۱۱ زا ۱۳۰۷۰۱ ونر آن حضرت 
فرمود: اما اين رسم 


ص: 427 


احترام شما , به امیران, به خدا به آنها سودی نمی دهد. شما خود و تن خود 
را رنج می دهید, از با رگ دند: اما استران را اگر بخواهید بپذيريم. از 
بدهی خراج شما حساب می کنیم. اما خوراکی که برای ما ساختید, ما نمی 
خواهیم از مال شما چیزی بخوریم, مگر اینکه بهایش را بدهیم. گفتند: ای 
امیر مومنان ! ما قیمتش می کنیم و خودمان بهایش را قبول می کنیم. 
(یعنی از همه مردم نباشد, از ما سرشناس ها بااشد) فر مود: بهای واقعی 
را حساب نمی کنید, و ما به خوراک پایین تر اکتفاء می کنیم. ره ای 
امیر مومنان ! ما در میان عرب همر آم شتما دوستان و اشتایانی. داریم. آیا 
بازمان می داری از اینکه به آنها پیشکش.بذهیم: و بازشان می داری از ما 
بپذیرند؟ فرمود: وس رت و ار هستند و کسی از مسلمانان را نرسد که 
تا هر و و ی نوت 
فومون وای بر شما ! ما 7۷ ثروتمندتریم, و آنان 7 رها کرد و رفت. 


و باز بر اساس سندی از عبدالله بن عاصم, آورده که: چون امیر مومنان از 
صفین برمی گشت و به شبامی ها گذر کرد, حرب پسر شرجیل شبامی نزد 
آن حضرت بیرون شد و در رکایش راه می رفت. چون سوار بود, آن 
حضرت به او فرمود: برگرد! زیرا پیاده رفتن مانند تو در رکاب کسی مانند 
من. برای والی دل اشوب کننده است., و برای مقمنان باعث خواری است. 


(1) 
نهح البلاغه: بدون سند, مانند این حدیث را دارد.(2) 


1. نهح البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: چون دنیا به کسی رو 
کند, نیکویی های دیگران را به او عاریت می دهد ؛ و چون به او پشت کند. 
شکیهای خودش را هم از همیب رباید. 2 


و فرمود: چون از چیزی هراس داری, خود را در آن افکن؛ زیرا سختی 
خوودار کید کزان گر ات از عرص از انجه از آن.جی ترسن: ۱3۱ 


ص: 428 
1- . کتاب 


2 . نهج البلاغه 2 : 222 
3- . نهج البلاغه 2 : 145 


4 . نهج البلاغه 2 : 185 


و فرمود: ابزار ریاست سعه صدر است(1) 

و فرمود: هر کس شاه شد خودکامه می شود.(2) 

و فرمود: هر کس به مقامی رسید دست دراز می شود.(3) 
و فرمود: با روش عدالت رقیب سرکوب می شود.(4) 


و در تفسیر «اٍن الله یأمر بالعدل و الاحسان» فرمود: عدل انصاف است, و 
احسان بخشش است.(5) 


و فرمود: سلطان, پاسدار خدا است بر روی زمین.(6) 


و مود و آ ددست مدا با افدن فولت هی ایو وبا تفن ار من 
رود.(۶) 


2. نهح البلاغه: تز شش ند از آن حضرت علیه السلام که: عدل برتر 
است یا جود؟ فرمود: عدل همه چیز را به جای خود وامی دارد, و جود آنها 
نا ان ان به دزی آونه: عذل. یک بسا ستت عمومی است. جود یک برخورد 
خصوصی. تن عدل. اشر فت.و برغز. از آن آاست: 


و فرمود: منصب کارگزاری, نهان مردان را عیان می کند.(8) 


و از سخن آن حضرت است درباره خوارج, چون کلامشان را شنید که می 
گفتند: «لا حکم الا الله». فرمود: این کلام درستی است, ولی از آن اراده 
ام فم اس اس کر اه ما وا نمی اه 
فرمان گزاری جز برای خدا نباشد, با اینکه مردم را امیری باید,. خوب باشد 
پا بر که مومن در سنابه آن به کار بیرداز و کافر بهره مت شود و خدا در 
ان, عمر هر کس را به سر رساند؛ و مالیات 


ص: 429 


1- . نهج البلاغه 2 : 186 
2 . نهج البلاغه 2 : 184 
3- . نهج البلاغه 2 : 193 
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جمع آوری شود, با دشمن نبرد شود, راه ها با آن امن گردند. و حق ناتوان 
از توانا گرفته شود تا خوبان در آن بیاسایند از شر بدکاران. 


و در روایت دیگر است که چون سخن آنها رز شنید, فرمود: من در انتظار 
حکم خدایم درباره شما. و فرمود: اما فرمان گزاری خوب: پرهیزکار در آن 
کار می کند. و اما فرمان گزاری بد: بدبخت در آن بهره می گیرد تا مدتش 
بر آنه فر نت فرا پزسد نا 


و از سخن او است. هنگامی که به طور برابر حقوق را پرداخت و از او گله 
کردند: مرا وامی دارید که با ناحق, یاری زیردستان خود را به دست اورم؟ 
نه به خدا, تا داستان سرای شبانه داستان گوید, و تأ اختری به سوی اختری 
گراید. اين کار را نمی کنم. اگر مال خودم بود, به همه پرابر می دادم. و 
چگونه این کار را کنم با اینکه مال خدا است؟ اگاه باشید که دادن مال بیجا 
تبذیر است و اسراف, که در این دنیا صاحبش را بالا می برد و 
فرو می کشد ؛ مردم او را گرامی می دارند و خدا او را خوار کند , و کسی 
مال بیجا و به نااهل نمی دهد, مگر اینکه خدا او را از قدردانی شان محروم 
سازد و دیگری را دوست دارند؛ و اگر روزی زمین خورد و به یکی از آنها 
نیازمند شود, بدترین همتا و پست ترین دوست او خواهند بود.(2) 


و امیر مومنان علیه السلام در وصیتش به امام حسن علیه السلام فرمود: 
هنگامی که سلطان تغییر کند زمان تغییر می کند.(3) 


ی ی ات[ رن سم 
کودکان به میدان کوفه رفتم و ناگاه امیر مقمنان علی بن ابی طالب را 
دیدم که بر کومه طلا و نقره ایستاده بود و تازپانه ای در دست داشت و 
مردم را با آن دور می کرد. بر سر آن مال برگشت و آن را میان مردم 
بخش کرد تا چیزی از آن نماند. و برگشت و چیزی از آن به خانه اش نبرد. 
من نزر پدرم برگشتم و گفتم: امروز بهترین مردم, يا بی خردترین آنان را 
دیدم. گفت. پسرجانم, او چه کسی بود؟ گفتم: امیرالمزمنین علی بیع 
السلام را دیدم. و آنچه دیده بودم, گفتم, که چه کرد. پدرم گفت: پسرجان ! 


تو بهترین مردم را دیدی. 


ص: 130 


1- . نهج البلاغه 1 : 100 


2 . نهج البلاغه 1 : 258 
3- . نهج البلاغه 2 : 56 


4. کنز کراچکی: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: هر کس سرپرست چیزی از امورات امتم شود و برایشان 
خیرخواهی کند. خدا هیبتش را در دل آنان: ضیف آندازن هر کشن. دشعت 
احسان به سوی آنها گشاید, دوستی آنها روزی او می شود. هر کس از 
اموال مردم خودداری کند, خدای عزوجل مالش را فراوان می کند. هر 
کس داد ستمدیده را از ستمگر بستاند. در بهشت همراه من خواهد بود. هر 
کس بسیار گذشت کند, عمرش دراز می شود. هر کس عدلش گسترده 
باشد. بر دشمنش پیروز می گردد. هر کس از خواری نافرمانی خدا به 
عزت طاعت درآید, خدای عزوجل همدم او می شود و بدون مال, ۳۹ 
کمک می دهد. 


و از امیر مقمنان است که فرمود: شیر شکننده بهتر است از سلطان ستم 
کننده, و سلطان ظالم,؛ بهتر از اشوب مداوم. 


5 اعلام. الدین: پیعمبر ضلی الله علیه و آله. فرمود: کست. تینست. که 
متصدی آمری از امور مسلمانان شود و خدا خیر او را بخواهد. مگر اينکه 
وزیر خوبی به او بدهد که اگر فراموش کند, به او یاد آور شود و اگر در یاد 
دارد, به او کمک کند, هاگن قضند موی کند جلوشش را بجیرو: 


و فرمود: هر کس متصدی امری از امتم شود و خوش رفتار باشد, خدا 
هیبش را در دل آنان می اندازد. هر کس دست احسان به سوی آنها 
بکشای. خدا او را فحنوت آنان .من سانی. هن کمن ان اهوالشان. تیم 
بیوشد. خدا مالش را فراوان می کند. هر کس داد مظلوم را از الم 
بستاند, در بهشت همراه من خواهد بود. هر کس گذشت بسیار داشته 
باشد, عمرش دراز می شود. هر کس عدلش فراگیر است. بر دشمنش 
پیروز می شود. هر کس از زبونی معصیت به عزت طاعت براید, خدا 
همدم او باشد, بدون همدمی, و او را بدون عشیره عزیز یت تام و بدون 
مال یاری می رساند. 


70 نهج آلبلاغه: اتکی ار حضرت علیه السلام است که فرمود: سو گند 
به خدا, اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم, و یا با غل و 
زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم, خوش تر دارم از اینکه خدا و 
پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان 
ستم کرده, و چیزی از اموال عمومی را غصب 


2 


و رآ ۱ کر 
کند؟ 


به خدا سوگند, برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهیدست شده و از من 
درخواست داشت تا یک من از گندم های بیت المال را , به آو ببخشم. 
کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موهای ژولیده. و رنگشان تیره 
شده. گویا با نیل رنگ شده بودند. پی در پی مرا دیدار. و درخواست خود را 
تکرار می کرد. چون به گفته های او گوش دادم. پنداشت که دین خود را به 
اه ها دار فی کنض: ار ار سر 
برمی دارم. روزی آهنی را در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را 
بیازمایم, پس چونان بیماری از درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن 
بسوزد. به آو گفتم, ای عقیل. گریه کنندگان بر تو بگریند! از حرارت آهنی 
می نالی که انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است. اما مرا به آتش 
تورفت می قوانی که دای جبازش با خسمخود آنبرا کداخته است؟ نو از 
حرارت ناچیز می نالی و من از حرارت آننتن الهی ننالم؟ و از این حادثه 
و و 
پر از حلوا داشت و معجونی در آن ظرف بود. چنان از آن متنفر شدم که 
ار یا قی کرده آن, مخلوط کرده بودند. به او 
گفتم: هدیه است. يا زکات, پا صدقه, که این دو بر ما اهل بیت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم حرام است؟ گفت: نه ! نه زکات است نه صدقه, 


گفتم: زنان بچهمرده بر تو بگریند! آیا از راه دین وارد شدی که مرا 
بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده, جن زده شده ای, يا هذیان می گویی؟ به 
خدا سوگند, اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان ها است به من دهند 
تا خدا را نافرمانی کنم. که پوست جویی را 1 ای به ناروا بگیرم, 
چنین نخواهم کرد! و همانا اين دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده 
ملخ پست تر است. علی را با نعمت های فناپذیر, و لذت های ناپایدار چه 
کار؟ ! به خدا پناه می بریم از خفتن عقل. و زشتی لفزش ها,؛ و از او پاری 
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- . نهج البلاغه: 497 


7 سا له+عمت: هید نانی: ( وفع الله ,ورحته: وفلن. کف نود آمام 
صادق علیه السلام بودم که ناگاه چاکر عبدالله نجاشی به آن حضرت وارد 
شد و سلام کرد و نامه اش را به او رساند و حضرتش آن را باز کرد و 
خواند. اولین سطرش این بود: بسم الله الرحمن الرحیم. خدا عمر سید و 
مولایم را دراز دارد و مرا از هر بدی قربانش کند, و هیچ ناگواری در او به 
من ننماید, زیرا ولی و توانا بر آن است. 


ای سید و مولایم ! بدان که من گرفتار حکمرانی اهواز شدم و اگر نظر 
آقانم اش ترا مرزی مین نومه ای ساند که راهمام باتوی 
آنچه مرا نزدیک کند به خدای عزوجل, و به رسولش, و در نامه اش خلاصه 
کته ان کار وا که داش میا که دوه سک و خر 
پذیرم, و زکاتم را کجا نهم و مصرف کی کنم؟ با که همدم باشم و با چه 
کسن آشاش اه پاش ی کف ماه کم اش وان ون او سای برد 


نوفلی گفت: امام صادق در پاسخ نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم ! خدا تو 
را به مهر خود فرا گیرد و به کرم خود به تو مهر ورزد, و به رعایت خود تو 
را نگه دارد. که او ولي آن است. 


اما بعد: پیک تو نامه ات را به من رساند. آن را خواندم و هر چه در آن یاد 
کردی و خواستی, دانستم, و پنداشتم که تو به حکمرانی اهواز گرفتار شدی 
و شادم کرد و ناگوارم شد. به تو گزارش می دهم به ناگواری آن, و 
سُرورم ۳ ان شاء الله. 


اما شادی ام از حکمرانی تو. گفتم: چه بسا خدا| به وسیله نو درمانده و 
ترسانی از دوستان ال محمد را به داد رسد, به وسیله تو خوارشان را 
عزیز کند, برهنه شان را بپوشد, ناتوانشان را نیرو دهد, و اتش مخالفان را 
از آنها خاموش کند. اما ناگواریم از این است که: مبادا در مقابل دوستی از 
هایت را خلاصه می کنم, که اگر درست به کار بندی و از ان تجاوز نکنی. 
امیدوارم سالم بمانی, ان شاء الله تعالی. 


ای عبدالله ! پدرم به من خبر داد به وسیله پدرانش, از رسول خدا| یام 
الله علیه و آله, که فرمود: هر کس با برادر مومنش مشورت کند و او به 
پاکی برایش خیرخواهی 
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نکند, خدا عقلش را برباید. و بدان که من به تو نظری می دهم که اگر به 
کار بندی, رها شوی از آنخه نخراتی: و بدان که رهابی و نجاتت, و کرق 
حفظ جان و دفع آزار است از دوستان خداء و مدارا با رعیت, و آرامش و 
خوش رفتاری همراه با نرم خویی, که از روی ناتوانی نباشد, و شدتی که از 
روی زور نباشد, و مدارا با حکمران بر تو و آنها که نزدت فر ستد. و ببند 
شکاف زندگی رعیت خود را, با آگاه کردنشان به آنچه موافق حق و عدل 
است, ان شاء الله ! و بپرهیز از سخن چین ها و خبرچین ها, و مبادا یکی 
و و 
سخنی شنوی و بر تو خشم کند و پرده ات را بدرد. از خوزی های اهواز 
بپرهیز که پدرم به من خبر داد از قول پدرش, تا امیرالمومنین علیه السلام, 
که قوموته یه راشتی ایمان در دل مووی و خوزی هر کر بایدار تفت هانق, 


و اما کسی که با او همدم می شوی و با او اسایش به دست می اوری و 
پناه امورت می سازی, باید مرد ازموده بنیاد و امین باشد که هم عقیده تو 
است. عوام خو را شناسایی کن و هر دو گروه را امتحان کن. اگر آنجا 
رشدی دیدی, خود دانی با او. مبادا یک درهم پول يا یک جامه خلعت يا یک 
پاش سواری به غیر رضای خدا به یک شاعر یا مسخره چی و دلقک بدهی, 
هدر انکهة مانندش را به مستحقی در راه خدا بدهی. جایزه و بخشش و 
خلعت خود را به فرماندهان قشون و پیک ها و لشکریان و نامه بران و 
پاسبانان و سرگروهان ها بده. آنچه اراده داری مصرف کنی در راه احسان 
و کامیابی و مردانگ(1) و صدقه وخح و توشیدنن و بوشای که در آن نماز 
می خوانی, يا صله و هدیه ای که در راه خدا پیشکش می کنی, و به راه 
رسول و باید از حلال ترین دراضدت: باشد (و. از 


کم دای | تم که طا دی شد تک کم این ام تا قراس 
گیرد که خدای عزوجل فرموده است: «الذین یکنزون الذهب و الفضه و / 
پنفقونها فی سبیل الله.»(2) (و کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و 
ارای ها ی فاص و 
کم مگیر چیزی از حلوا یا فزونی خوراک را که 
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1- . آزاد کردن بنده خوب. 
2 . برائت / 34 


به شکم های تهی برسانی و خشم خدای تبارک و تعالی را با آن خاموش 
بدان که من از پدرم شنیدم که از پدرانش تا رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله حدیث فرمود که روزی به اصحابش می فرمود: ایمان ندارد به 
خدا و روز جزا کسی که شب را سیر بگذراند و همسایه اش گرسته بماند. 
گفتیم: یا رسول الله, هلاک شدیم ! فرمود: از زیادی خوراک و زیادی خرما و 
روزی و جامه های پاره خودتان بدهید, و خشم پروردگار را خاموش کنید. 


و من البته به تو خبر می دهم از خواری دنیا و زبونی شرفش در آنچه بر 
یاران نخست پیغمبر و تایعین آنها گذشت. تدرم محفد بن. علق بن سین 
۱ 
کشته طف نباشد. آن حضرت فرمود: من از تو داناترم به قتلگاهم, و بهره 
ای ندارم از دنیا جز جدا| شدن از ان یا ق و بر بده۵م ای پیسر عباس, به 
خدیت اشید سقفان. قلیه: اسلا باونا کت سرا اجان یرم که 
دوست دارم بازگویی به من. گفت: پدرم گفت که علی بن حسین فرمود: 
بازگفت: در یکی از نخلستان های فدک بودم که به دست فاطمه علیه 
السلام بود. به ناگاه زنی به من تاخت. با اینکه بیلی به دستم بود و با ان 
کار می کردم, جون نگاهش کردم از زیبایی اش دلم پرید. او به مانند بثنیه 
دختر عامر جمی بود که زیباترین زنان قریش بود. گفت: ای پسر ابی 
طالب ! می توانی مرا به زنی بگیری تا تو را از این بیل بی نیاز کنم و 
گنجینه های زمین را به تو نشان بدهم و پادشاهی از آن تو باشد تا زنده ای, 
و پس از تو از فرزندان تو باشد؟ به او فرمود: تو که هستی تا از خاندانت 
تو را خواستگاری کنم؟ گفت: من دنیا هستم. فرمود: به او گفتم: نز کرن و 
شوهر دیگری بخواه, و رو به بیلم کردم و سرودم: 


کت ها ادبم فا ند عس ره از هون ام اند ار ماب بو 
به او گفتم: برگرد و غیر من را فریب ده, چرا که من/ از دنیا کناره گرفتم و 
نادان نیستم 


اک 


بگو که آوردم همه گنجینه های پربها / مال قارون و همه ملک قبائل روی 
هم 
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برو غیر من را بفریب, و من ندارم رغبتی/ به انچه تو داری از ملک و عز و 
دینار و درم 


قانعم با آنچه روزی داده شدم/ تو ای دنیا, برو اهل ستم را بفریب 
من از روز لقای خدا| می ترسم/ و از عذاب دائمی که زوالی ندارد 


و از دنیا رفت, و از کسی چیزی به عهده نداشت., تا خدا را ملاقات کرد در 
حالی که پسندیده و بی ملامت و مذمت بود, و امامان پس از او هم پیرو او 
شدند, که به شما رسیده که به چیزی از بدی های دنیا الوده نشدند, بر همه 
درود و خاکشان خوش باد ! 


من همه مکارم دنیا و اخرت را از قول صادق مصدق رسول الله به سوی 
تو فرستادم؛ اگر اندرزهای مرا که در نامه است به کار بزنی, و گناهان و 
خطاها به مانند سنگینی کوه ها و موج های دریاها بر تو باشد, امید دارم 
خدای عزوجل به قدرتش از تو حمایت کند. ای عبدالله ! مبادا ممنی را 
بترسانی, که پدرم به من باز گفت, از قول پدرانش, که علی بن ابی طالب 
علیه السلام می فرمود: هر کس به مقمنی نگاهی کند که او را بترساند, 
خدا او را می ترساند در روزی که جز سایه اش سایه ای نیست, و او را به 
صورت مورچه با همان گوشت و تنش محشور می کند تا به جایگاهش 
برساند. و بازگفت از پدرانش, تا پیغمبر صلی الله علیه و اله, که فرمود: 
هر کس به داد مقمن بیچاره ای برسد, خدا در روزی که جز سایه اش سایه 
ای نیست, به داد او می رسد, و او را امان می دهد در روز هراس آکبر؛ و 
او را امان می دهد از عاقبت بد. هر کس حاجتی از برادر مومنش برآورد, 
خدا حوائج بسیاری از او برمی اورد که یکی شان بهشت است. هر کس 
برادر موّمن برهنه خود را بپوشاند. خدا از سندس و استبرق و دیبای بهشت 
بر او می پوشاند. و پیوسته در رضوان خدا است, تا نخی از آن بر تن 
پوشنده است. هر کس برادر گرسنه اش را طعام بدهد» خدا| از خوراک 
های خوب بهشت به او می خوراند, و هر کس تشنگی او را سیراب کند. 
خدا از شراب سر به مُهر بهشت به او می نوشاند. هر کس خدمتکاری به 
برادرش بدهد, خدا از پسربچه های جاوید بهشت خدمتکارش می کند, و با 
دوستان پاکش او را جا می دهد. هر کس که برادر مومنش را بر مرکبی 
سوار کند, خدا او را بر شتران بهشت سوار می کند و روز قیامت, برابر 
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فرشته های مقرب به او می بالد. هر کس به برادر موّمنش زنی دهد که 
وی زن می دهد و او را همدم صدیقان, از خاندان پیغمبرش و برادرانش, 
می کند و با آنها مانوس می سازد. هر کس یاری بدهد برادر ممنش را در 
مقابل سلطان جائر, خدا او را یاری می دهد در گذشتن از صراط, آنجا که 
قدم ها می لرزند. هر کس برای دیدن برادر ممنش به خانه او برود. بدون 
داشتن حاجتی از او, از زاثران خدا نوشته می شود, و بر خدا است که 
زاترتر زا طرامت دار 


ای عبدالله ! و پدرم به من بازگفت از پدرانش, تا علی علیه السلام, که 
شنیده رسول خدا صلی الله علیم و آله روزی به اصحایش مي فرمود: ای 
کرون فردم | همانا مومن تباشد آن کس که به زبان ایمان دارد و.در دل 
ندارد. از لغزش مقمنان وارسی نکنید, زیرا هر کس ۱ خدا| 
روز قیامت لغزش هایش را وارسی می کند و او را درون خانه اش ِ 
می سازد. و یدرم به من بازگفت از ۳ از تقلض علیه السلام که 
فرمود: خدا از مومن پیمان گرفته که گفتار او را باور نکنند, و از دشمنش 
نمی تواند انتقام گیرد و خشمش را فرو ننشاند, جز با رسوا کردن خودش: 
زیرا هر مومنی دم فرو بسته است, و این سخنی کوتاه است و راحتی 
طولانی است. خدا از مومن پیمان گرفته بر چیزهایی که اسان ترینش 
تس ای و ی ی 
شیطانی که او را به گمراهی کشاند و دشمنش دارد. و سلطانی که 
دنبالش را بپاید و لغزش هایش را وارسی کند, و کافر به عقیده او, که 
خونش را بریزد. و آن را دین شمارد, و حریمش را مباح داند و غنیمت 
شمارد, و چه ماندنی دارد موّمن بعد از اینها ! 


ای عبدالله ! و پدرم به من بازگفت از پدرانش, ان پیکمین سای الم یه 9 
آله که فرمود: چبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد! خدا به تو سلام می 
رساند و می فرماید: نام موّمن را از نام خودم بازگرفتم, و مومن از من 
است و من از موّمن. هر کس به مومنی اهانت کند, در برابرم به نبرد 
برخاسته. ای عبدالله ! و به من بازگفت یدرم از پدرانش, از پیغعمبر 

الله یه ال کم وم روک ای غلی ا کب سس مان 


را بدانی. اگر خوب است, خدا دوستش را وانمی نهد و اگر بد است, 
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بدی هایش او را بس است. و اگر می خواهی کاری برای او کنی, بیش از 
انچه خودش از معاصی خدای عزوجل کند, نمی توانی. 


آق له و یه من باز گفت: بدرم از پدرانش: آز بخمیر صلی. آلله. علیه » 
اله که فرمود: کمترین کفر این است که کسی از برادرش کلمه ای بشنود 
و آن را به‌تخاطر بسیارو به قصد انکه برآذرشن را رسوا کند. انان از کشساتی 
هنن که فرح ای ندارند. 


ای عبدالله ! و پدرم به من بازگفت از قول پدرانش, تا علی علیه السلام که 
فرمود: هر کس وزبازن. فومن ان وا بگوید که دو چشمش دیده و دو 
گوشش شنیده, آنچه او را زشت کند و آپرویش را ببرد, از آنان است که 
خدای عزوجل فر موده: «أن الذین یحبون آن تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا 
لهم عذاب |۳۹ 1(۰) (کسانی که دوست دارند که زشتکاری دز فیان آنان 
که ایمان آورده انده شیوع. پیدا کندء برای انان ذر دنیا و اخرت غذایی پردرد 
خواهد بود. 4 


اق غیخالله !و به‌من با کفت بدرم ازدراتش از علن غليه السلام که هرز 
کس از برادر مومنش حکایتی کند که ابرویش را ببرد و دشنامش دهد, خدا 
او را درگیر خطایش کند تا از آنچه گفته, خود را به در کند. و فرمود: و 
با از آن به در کند. و هر کس برادر مومنش را شاد 

کید افل-سنت: غلبه السلام وا شاد کرت هر کش اه بت را شا کید 
رسول خدا را شاد کرده. و هر کس رسول خدا را شاد کند, خدا را شاد 
کرده. و هر کس خدا را شاد کند, بر خدا سزاوار است که او را به بهشت 
ببرد. سپس من به تو سفارش می کنم به تقوای از خدا و برگزیدن طاعتش 
و چسبیدن به رشته او, که هر کس به رشته خدا بچسبد. به راه راست 
رهنمون شده است. از خدا بترس و کسی را به رضای خدا و خواستش 
مقدم مدار که این سفارش خدای عزوجل است بر خلقش, و جز آن را از 
آنها نمی پذیرد و جز آن را بزرگ نمی شمارد. و بدان که مردمان به چیزی 
بزرگ : نر از تقوا گمارده نشده اند, و همانا که آن سفارش ما خاندان است. 
تین کر قی. حوا نف دست به چیزی از دنیا نزنی که فردا| اژ آن بازپرسی 
دارعه هحان کن. 
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- . نور / 19 


توفلی. کفت: جون. نامه امام صادق: علیه. السلام.به. تخاشی, رسید, آن را 
خواند و گفت: به خدای یگانه, راست گفته مولایم. چه کم است که کسی 
به این نامه عمل کند, مگر آنکه نجات یابد. و تا عبدالله زنده بود. پیوسته به 
ان عمل می کرد.(1) 


مولف: این نامه را در کاغذی به خط شهید تانی قدس الله روحه یافتم که 
بخشی از این روایت در آن بود و گویا آن را به بعضی از برادرانش نوشته 
بود که متن آن چنین است: نویسنده این حروف - فقیر به عفو الهی و 
رحمت خدا - زین الدین ابن علی بن احمد شامی, که خدا با رحمتش با او 
رفتار کند و به مغفرت خود از بدی هایش بگذرد. می گوید: خبر داد به ما 
شیخ سعید مبرور مغفور نبیل ما, نورالدین علی بن عبد عالی میسی - 
قدس الله تعالی روحه و نور ضریحه - در روز پنچ شنبه پنجم ماه شعبان 
سال نهصد و سی در خانه اش, که گفت: خبرداد به ما شیخ مرحوم صالح 
فاضل ما؛ شمس آلدین محمد بن محمد بن محمد بن داود, مشهور به آبن 
موّذن جزینی, در یازدهم ماه محرم سال هشتصد و هشتاد و چهار, گفت که 
شیر داد به-ها شه صالع: اضیل, جلیل ضباء الدتن انوا لقاسم علی: سر ید 
امام سعید, شمس الدین ابو عبدالله شهید محمد بن مکی - خدا چنان که 
خاتمه اش را شریف کرد درجه اش را بالا برد - گفت: خبر داد به من؛ 
0 7 ۰ ۳9 خبرٍ دادند به من دو پیشوای بزرگ: 
ابوطالب محمد. رک ی یا ی 
ایه الله در عالمین, احیا کننده سنن سید المرسلین,. شیخ جمال الدین 
حسن. پسرشیخ سعید ابوالمظفر یوسف بن علی. پسر مطهر حلی - قدس 
الله تعالی روحه, که خدا بین او و بین امامانش درآخرت جمع کناد - هر دو 
ی متسیب از والد سعیدش سدید الدین 
یوسف بن مطهر, که گفت: خبر داد به ما سید علامه نسابه فخار بن معد 
موسوی, از فقیه سدیدالدین شاذان بن جبرئیل قمی. ساکن شهر مشرف.: 
از شیخ فقیه عمادالدین محمد بن القاسم طبری, از شیخ فقیه, ابی علی 
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له رشاله مه شید کش القواشده 264 ونر مار ۰77 78189 
ی 271 


محمد بن حسن طوسی, از والد سعیدش قدس الله روحه, از شیخ مفید 
محمد بن نعمان, از شیخ ابی عبدالله جعفر بن قولویه, تا اخر سندی که در 


8 کتاب زید نرسی: گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: 
بیرهیزید از درآمیختن با شاهان: و دنیادازان. که آن تعمت. خدا را در 
چشمتان خرد می نماید و به دنبال کفرتان می کشاند. و بپرهيزید از 
همنشینی با شاهان و دنیاداران, که دینتان را می برد و شما را به دنبال 
نفاق می کشد., و آن دردی است خزنده و بی درمان که سخت دلی می 
آورد و خشوع را می برد. و بر شما باد به توده مردم و میانه حال, که گوهر 
آذفت راو آنها می پابید, و بپرهیزید از چشم داشت به آنچه دنیاداران 
دانتده کم هر کسن ید آن- شم دورن آند هن دار ام شوم ۵ ختشن 
فرو نکشد, و نعمت خدا در برابرش اندک نماید, و شکرش برای خدا کم 
شود. به زیردستت نگر تا قدر نعمت خدا را بشناسی و موجب فزونی اش 
شوی و جودش بر تو ببارد. 


709 اعلام الدین: از اویس قرنی روایت ت است که در جواب مردی که به او 
گفت: حالت چون است؟ گفت: جکوم اش جال یی کوصیع می کنو 
می گوید: به شب نرسم؛ و شب می کند و می گوید: به صبح نرسم؟ و 
مژده بهشت می گیرد و کارش را نمی کند, و از دوزخ حذرش می دهند و 
آنچه موجب آن است. وانمی نهد. به خدا, یاد مرگ و غم ها و سختی 
هایش, و یاد هراس ورود به آن جهان و هراس های روز قیامت, برای 
موّمن در این دنیا شادی نگذاشته. و حقوق الهی, طلا و نقره برای ما به جا 
نهاده, و حق گزاری مومن برای مومن دوستي برایش نگذاشته است. 
امرشان می کنیم به معروف و نهی از منکر, و ابروی ما را می برند و ما 
را به جریمه و عیب و گناهان بزرگ متهم می کنند, و یارانی هم از فاسقان 
دارند. به خدا این جلوگیر ما نیست. از این که به حق خدا در میان آنها قیام 
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باب هشتاد و دوم درباره اعتماد به ستمکاران و دوستی و فرمانبری از انان 


- و قا سیک السَبّْطَنْ قلا تْغذ بَعد الذکری مق الْقَوّم الظلِمینَ.(1 


ژو اگر شیطان تو را [در این باره] به فراموشی انداخت. پس از توجه, 
آدیگر] با قوش فشمکار متشین. ) 


- و ابو مر کل جبارٍ غنید. [و به دنبال فرمانِ هر زورگوي ستیزه جوی 
رفتند. «قا وا مر فرْعَوّن و ما أمُرٌ فرَعون يرشيد.» [ولی ِِ از 
فرمان فرعون پیروی کردند. و 9 صواب نبود. ) «و لا تَرْکنوا 
الی الذین طلَقوا فتَمسَکُمْ الا 


خا من لام تا ۰ 
تنصرون ۳4 


اه بخ کشناتن که‌نتم کروه آندههایل موی فآ آومتع | به شما می 
رسد و در برابر خدا| برای شما دوستانی نخواهد بود» وس احام پاری 
نخواهید شد. 1 


- و ما کُلث ملد الَمْضلین عضدا,(3) 
([و من آن نیستم که گمراهگران را همکار خود بگیرم. ) 


ِ فا و ال و آطیون. لا مطیُواً مر الْمُسشرفین. الذین یَفْسدّون في 


رس پروا کنید و فرمانم ببرید. و فرمان افراطگران را پیروی مکنید: 
انان که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. 4 
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1- . انعام / 68 

2 . هود/ 59 و 97 و 113 
3- . کهف / 51 

۰-4 . شعراء / 150- 152 


3 تم ج و ۳ سس 
- قال رس یقا آلعقت علی" قلن کون طهیزا مین (2) 


هرگز پشتیبان 1 تراهم بود. ) 


- امشتواً الذین لوا و رواجم و قا کائواً بَقبذون. من ون اللّه قَاهَدُو 
الی صراط الجچیم (2) 7 


(کسانی را که ستم کرده آنذه با مر دیقانشان. و انخه غیر از خدا می 
پرستیده اند, گرد اورید و به سوی راه جهنم رهبری شان کنید. 4 


- و الْذٍین امْتتبواً الطغُوت آن یَعبُدُوها و نابواً الی اللّه لهْمْ البشْرَی.(3) 


[و [لی] آنان که خود را از طاغوت به دور می دارند تا مبادا او را بپرستند 
و به سوی خدا باز گشته اند انان را مژده باد. 4 


- و ان الظلمین تفه آولیاء تَعض و اللّه ولي" الغتَفین.(۸) 
([و ستمگران بعضی شان دوستان بعضی [دیگر] ند. و خدا یار پرهی زگاران 


است. 1 

- قال وخ تب انم عصوني و ابو مهن لَم یَرِدة ماه و ولدة الا خسازا.(5) 
[نوح گفت: «پروردگارا, آنان نافرمانی من کردند و کسی را پیروی نمودند 
که مال و فرزندش جز بر زیان وی نیفزود. ) 

- قاضبر لحم ریک و لا نط منقم اما َو کفوزا.(6) 

[پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبایی کن, و از آنان گناهکار یا 
ناسپاسگزار را فرمان مَبر. ) 
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اب فص ۱ 


2 . صافات / 22 - 23 
3- . زمر / 17 


4- . جاثیه / 19 
5- . نوح / 21 
0- . دهر / 24 


روایات: 


و را یام ی له ری فرسان وی 
سلطان واجب است, و هر کس از سلطان فرمان نبرد. فرمان خدای 
عزوجل را نبرده و دچار نهی او شده که فرموده: «و لا تلقوا بایدیکم |لی 
التهلکه.»(1) [و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید. )(2) 


2 امالی صدوق: امام کاظم علیه السلام به شیعه خود فرمود: ای گروه 
هه | خوان کید گرد های‌خوورا تهتر ی طاعت ماظاتان: ان عارل 
است. از خدا بخواهید بماند. و اگر ستمکار است. از خدا بخواهید خوبش 
که صضا ما صا سا مضه ات تا ال خفن سر 
مهربان است. برایش بخواهید آنچه را که برای خود می خواهید, و بد دارید 
برایش, آنچه را که برای خود بد می دارید.(3) 


3 امالی صدوق: در مناهی پیغمبر است که فرمود: هر کس سلطان جائر 
را مدح کند و خود را در برابرش سبک سازد و کرنش کند به طمع اوء 
همنشین او است در دوزح. 


و پیامبر صلی الله علیه وآله و فرمود: خدای عزوجل فر موده: «و لا ترکنوا 
الی الذین ظلموا فتمسکم النار.» و به کسانی که ستم کرده اند متمایل 
مته‌یخ که ان اجه خ]: به شما می رسد. 1 


و فرمود: هر کس ستمکاری را بة نمی رهنمایی کند, همنشین هامان 
است در دوز خ. 


و فرمود: هر کس وکیل محاکمه ظالمی شود یا کمکش دهد در آن. ملک 


میسن آه وه عم ند ه ادف ورد فودم یز : به لعن خدا و انش 
دوزخ و سرانجامی بد. 

و فرمود: آگاه باش که هر کس تازیانه ای پیش سلطان جاثر بیاویزد. خدا| 
آن ها مار اشتن.من,سازژ به.فرانی.هفاد حراغ ور ان دور 2 ان «ا 
به وی 
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1- . بقره / 195 


دت امالی وق 205 


ضف کنز: و چه بد سرانجامی است؛ و نهی کرد از پذیرش دعوت فاسقان به 
خوردن خوراکشان.(1) 


4 مجالس مفید و امالی طوسی: در وصیت امیر مومنان هنگام وفاتش 
امده است: دوست بدار صالح را برای خوبی اش: و با فاسق مدارا| کن 
برای حفظ دینت. و با دلت او را دشمن دار.(2) 


5. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «احشروا الذین ظلموا و آزواجهم.»(3) 
(کسانی را که رت اند, با همردیفانشان گرد آورید. 4 فرمود: ستم 
کردند به آل محمد در حق آنها؛ و فرمود: ازواج آنها همگنان آنها هستند. 
40) 


6 معانی الاخبار: فضیل بن عیاض گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
چه کسی اهل ورع است؟ فرمود: کش کص اد ارم ای دمت ده ار 
این شبهات کناره گیرد, که اگر از شبهات حذر نکند. در حرام می افتد 
درحالی که خودش متوجه نیست. وشکاهی که .یی ترا شید وان تا انکاد 
نکرد. در حالی که آن را نیرو می دهد. در واقع دوست دارد که بر خدا 
عصیان شود. و هر کس که دوست دارد بر خدا عصیان گردد, به دشمنی با 
خدا اقدام کرده. و هر کس که بقای ظالمین را بخواهد, دوست دارد بر خدا 
عصیان گردد. خدای تبارک و تعالی خودش را در هلاکت ظالمین ستوده و 
فرموده: «فقطع دابر 7 الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمین.»(ظ) 
[پس ريشه آن گروهی که ستم کردند برکنده شد, و ستایش برای خداوند, 
پروردگار جهانیان است. 1 (6) 
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2 . مجالس مفید: 129, امالی طوسی 1 : 6 
3- . صافات/ 22 

نام / 15 

6- . معانی الاخبار: 253 


او 0 17 
می کند... . - تا انتهای خبر.(1) 


8. قرب الاسناد: بن یقطین به امام کاظم علیه السلام نوشت: : دلم 
می گیرد از اين ار کر سلطان - او وزیر هارون بود - قربانت گردم. اگر 
اذنم دهید از او بگریزم؟ جواب آمد که: به تو اذن نمی دهم از کارشان به 
دز آنی: تقوای خدا| را پیشه کت و یا چنان که فرمود.(2) 


9 خصال: در سفارش نبی صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام آمده 
است که فرمود: ای علی ! سه چیز قساوت قلب می اورند: گوش کردن 
لهو, شکار کردن, و به دربار سلطان امدن.(3) 


0. خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار چیز دل را تباه 
می کنند و در دل نفاق می رویانند. چنان که آب, درخت را: گوش دادن به 
آواز وی بی شترهی, امد به دزباز سلطان, م دنبال شکار رفن 1821 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سُحت (حرام) را انواع 
بسیاری است: آنچه از کار کارگزاران تاره مزد 
قضاوت؛ " مزد فاحشه ها, بهای شراب و نبیذ, (آبجو) و رباء پس از علم به 
حرمت آن؛ : و اما زستوه گرفتن در احکام: ای ی (راوی حدیث است) 


اه ور ماوت وت ی ال علیه رده علی ع لاه 
آمده است: هشت کس اگر اهانت شوند جز خود را ملامت نکنند: آن کس 
که بر سفره ای برود که به آن دعوت نشده. آن کس که به میزبان حکم 
فرمایی کند, و طلب خیر از دشمن خود, و طلب فضل و بخشش از زبونان؛ 
و ان کس که در راز دو کس داخل شود 


ص: 445 


1- . یافت نشد. گویا از پدرش. از سعد باشد. 
2 . قرب الاسناد: 126 

3- . خصال 1 : 62 

4 . خصال 1: 108 


<- . خصال 1: 160 


که نمی خواهند داخل شود. وآن کس که به سلطان استخفاف کند, و آن 
که دارد که به او گوش نمی دهد.(1) 


کند, جفا کرده. هر کس دنبال شکار برود دچار غفلت می شود. هر کس 
ملازم سلطان گردد در فتنه می افتد, و هر چه به سلطان نزدیک تر شود, 
از خدا دهرتر می کرد ۱2 


ایا سس من الاب له ود وس سس دا ب. 
کسی که سلطان خود را در کار نیکش کمک کند.(3) 


مولف: تمام این حدیبت در «باب پر به والدین» نقل شده است. 


کل توا الاغال امام صاوق علیه السلام فرموده ان را با نانسات 
ای تک اس و ار 
از سلطان. بدانید که هر مومنی خضوع کند برای سلطان, پا وابسته شود 

به او در دینش, برای درخواست از دنیایش, خدا او را گمنام می کند و 
دتم می تاره آم زاس توافت نداند: و اگر او به چیزی از دنیای آن 
سلطان دست یافت, خدا بر کنش زا می: برد و توایتشن نقی دهد .بر آنچه: در 
حج يا عمره. و با ازاد کردن بنده. صرف کند.(4) 


مجالس مفید: مانند این حدیبت را آورده است. 
ات لاله نام سای اه لام نصا فوضر آن مسا 


هر کس به سلطان جائز تعرض کرد و از او بلایی به وی رسید, ثوابی بر ان 
ندارد. و صبرش بر آن, روزی نمی شود.(3) 


7. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: چون روز قیامت شود. یکی ندا می دهد: کجایند 
ستمکاران و یاران انان؟ 


ص: 446 


خحکضال ره 10 
و‌اخالم‌کست 1 :270 


3-. ثواب الاعمال: 169 
4 . تواب الاعمال: 220 
5-. ثواب الاعمال: 222 


هصان کفتی که ات در دواتشان ريخته, یا سر کیسه ای برایشان بلننته ؛ پا 
قلمی برایشان تراشید. همه را با آنها محشور کنید.(1) 


8. ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نزدیک نمی 
شود بنده خدا به سلطان, مگر آنکه دور شود از خدا. و مالش فزون نمی 


گردد, هگن آنکد حسابش سخت شود. و پیروانش فزون نمی شوند. 
آنکه شیاطینش بیشتر شوند.(2) 


9 قوب الامال» رتول, دا لین الله خلیه و الم قومود یهد اه 
درگاه سلطان و اطرافش, چون که نزدیک ترین شما به آنها, دورترین شما 
است از خدای عزوجل. هر کس سلطان را بر داش عزوجل مقدم دارد, 
خدا وَزعش را می برد و سرگردانش می کند.(3) 


ات ام او ات اه و هر کی او ارم 
40) 


ات الاعال تا نام ای یه انشا فرووه هر کس ار 
در ستمش معذور داند, خدا بر او مسلط می کند کسی را که به او ستم 
ندارد.(د) 


ستمکاری در ستمش کمک کند, خدای عزوجل پیوسته بر او خشمگین 
باشد, تا هنگامی که از کمک به وی دست بردارد.(6) 


3 قصص الأنبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان موسی علیه 
السلام پادشاه جباری بود که به میانجیگری بنده صالحی حاجت مومنی را 


برآورد, و آن پادشاه و آن بنده صالح میانجیگر در یک روز مُردند. مردم 
برای ان شاه به پا خاستند و سه روز بازار را بستند؛ اما ان بنده صالح در 
خانه اش افتاده بود, و جانوران زمین 


ص: 447 


زراب الاعمال :۰ 222 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


ثواب الاعمال: 
ثواب الاعمال: 
ثواب الاعمال: 
ثواب الاعمال: 
ثواب الاعمال: 


233 
233 
233 
214 
214 


روی او را خوردند. موسی پس از سه روز او را دید و گفت: پروردگارا! ان 
دشمنت بود, و اين دوستت؟ خدایش وحی کرد: ای موسی ! این دوست من 
از آن جبا ر حاجتی خواست و آن را بزآوز در و او را از آن موّمن پاداش دادم 
و جانوران زمین را بر خوبی های روی این موّمن مسلط کردم, به سزای 
درخواست او از ان جبار. 


4 قصص الانبیاء: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین صدقه, 
صدقه از زبان است که جان ها را محفوظ می سازد. 


بدی ها را دفع می کند, و سودرسانی به برادر مومن است. سپس فرمود: 
یک عابد در بنی اسرائیل که از همه عابدتر بود, برای رفع حوائج مردم نزد 
پادشاه کوشا بود. ی و و در 
اینجا باش تا نزد تو برگردم. و نزد شاه که رفت, فراموشش شد, و 
اعفال تاک سال همان اسان و دا رای کاهی راید که‌از آن 
می خورد. و چشمه ای روان کرد با ابری که بر او سایه می افکند. روزی 
شاه برای تفریح بیرون شد و عابدش همراهش بود و اسماعیل را دید و 
گفت: اسماعیل ! تو هنوز اینجا هستی؟ گفتش: تو گفتی از اینجا مروء و من 
نرفتم, , و او را صادق الوعد نامیدند. به همراه شاه, یک زورگو بود و گفت: 
پادشاها ! این مرد دروغ می گوید. من از این بیابان گذر کردم و او را در 
اینجا ندیدم. اسماعیل گفت: اگر من دروغ گو باشم, خدا بهترین عضوت را 
که به تو داده, بکند. فرمود: دندان های آن زورگو فرو ریخت و او ؟ 

من درباره این بنده صالح دروغ گفتم, از او بخواه دعا کند که دندان ۳۲ 
من برگردند که من پیر سالخورده ام. شاه از او خواست. و او گفت: دعا 
می کنم برای او. گفت: هم اکنون؟ گفت: نه. ات 
و سیس دعا کرد. آنگاه فر مود: ای فضل ! بهترین زمانی که می توانید به 
درگاه خدا دعا کنید. سحرها هستند. خدا فرموده: «بالأسحار هم 
رون رش ات اار دا اب اهر سم ند 


مولف: برخی احکام در «باب احوال ملوک و امراء» نقل شد و برخی هم 
در باب «کلیات مکاسب: کتاب تجارت» خواهد امد. 


ص: 448 


هب ارات 187 


5 تفسیر عیاشی: از جعفری نقل شده است که به امام رضا علیه السلام 
گفتم: خه می. کوبی درباره اعمال سلطان؟ فرمود: ای سلیمان ! ورود در 
کارهاشان و کمک به آنها و سعی در رفع حوائجشان, برابر پا کفر است, و 
نگاه عمدی به آنهاء, از ات 
(1) 


26 تفسیر عیاشی: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: هر کس نزد توانگری 
برود و برای ثروتش به او فروتنی کند, خدا دو سوم دینش را می برد. 


۳ تفسیر عیاشی: علی بن دراج اسدی گفت: نزد امام باقر علیه السلام 
رفتم و به او گفتم: من کارگزار بنی امیه بودم و به مال بسیاری رسیدم و 
گمان بردم بر من حلال نیست, و از دیگری پرسیدم, به من گفتند که اهل و 
مال تو همه حرام است. فر مود: چنین نیست که گفتند. گفتم: قربانت, آیا 
باید توبه کنم؟ فرمود: قبول توبه تو در قرآن خدا است: «قل للذین کفروا 
ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف.»(2) [به کسانی که کفر ورزیده اند. بگو: 
اکر با اه اه کته است راهان امه می‌ و ۱ 


لو ار کنها الی الذین طلمها فمسکم النای» و اععمادنکند به کسانی 
که تم کردند که اه ما رن 4 فرمود: او کسی است از شیعه ما 
کآ اد کید نز این خا انعر متاحی 3۱ 


9. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: در تفسیر: «و لا تر کنوا 
ال آلدین طلمها فتمسکم التار». (فاعتماد تکید به کساتن که ستم گروند 
تا آنش به شما رسد. ) فرمود: آن عذاب را اه نساخته, ولی آتف و 
تفا می رشن بسن به آنها. اعتماد نکنید:( ۱5 


ص: 449 
قشین یا شتی:1 : 8و2 
تفش فبا فتی 552 


4- . تفسیر عیاشی 2 : 161 
5- . تفسیر عیاشی 2 : 161 


لاد. سرائر: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس نزد سلطان جائری برود 
و او را به تقوای از خدا| وادارد, و او را بیم دهد و پند دهد ثواب تقلین از 
وا دار هیارا ار 


9 مناقب: علی بن آبی حمزه گفت: من دوستبی داشتم از دفترنویسان 
بنی امیه که به من گفت: از امام صادق علیه السلام برایم اجازه ورود 
بگیر, و اجازه نگرفتم؛ چون وارد شد, سلام کرد و نشست و سپس 
قربانت کرو من در دفترخانه اینها بودم و از دنیاشان به مال ۳۳۳ 
رسیدم, و از حقوقش چشم بر هم نهادم. آن حضرت فرمود: اگر بنی امیه 
تا شید کسی را که برایشان نمشد و‌عالیاشان زا برد تراشان یه 
و در جماعتشان حاضر شود, حق ما را نمی بردند؛ و اگر مردم آنها را رها 
می کردند با هر چه خودشان داشتند, جز آنچه به دستشان می افتاد, چیزی 
نمی بافتند. آن جوان گفت: قربانت, مرا راه خروجی هست ؟ فرمود: از 
به تو بگویم عمل می کنی؟ گفت: می کنم. فرمود: از هر چه از دفترداري 
آنها به دست آورده ای, کناره بگیر؛ هر کس را ون شتا تعنی: مالش را , به او 
بد کرداف مه که را من تاشی: ا سرا ردان کرفه ام صدفه بدور و 
من برای تو نزد خدا بهشت را ضامنم. ات عوان فی‌ سا مس خر اعد 
و گفت: قربانت؛ انجام دادم. 


زمین داشت., به در امد, حتی از جامه ای که بر تن داشت. ما به سهم بندی 
برایش جامه خریدیم و خرجی فرستادیم. چند ماهی نگذشت که بیمار شد و 
از او عیادت می کردیم. یک روزی نزد او رفتم و در حال احتضار بود(2) 
چشمانش را باز کرد و به من گفت: ای علی ! والله امامت برای من وفا 
گرد: سپس مرد و ما متصدی کار او شدیم و رفتم نزد امام علیه السلام. و 

چون به من نگاه کرد فرمود: ما وفا کردیم 1 
قربانت گردم, راست فرمودی. به خدا هنگام مرگش به من هم چنین گفت. 
۳ 


ص: 450 
1- . سرائر: 498 


2- . «السیاق» پرای مریض استعمال می شود, یعنی شروع نزع روح. 
- . مناقب آل ان طالب 4 : 240 


32 رجال کشی: مفضل بن فرید برادر شعیب کاتب گفت: امام صادق 
علیه السلام فرمود: بیا تا هر چه به آن رسیدی به برادرانت برگردانی, زیرا 
خدای عزوجل می فرماید: «اِنْ الحستاتِ یذهبن السَیاتِ.»(1) (خوبیها 
بدیها را از میان مي برد. ) مفضل گفت: هر نم کانننتی برآدرم در وفتر 
کار می کردم و به آن حضرت گفتم: مرا با اینان می بینی چه می فرمایی؟ 
فرمود: اگر فلان و بهمان نباشد.(2) 


3. رجال کشی: مفضل بن فرید برادر شعیب کاتب گفت: نزد امام صادق 
علیه السلام رفتم و مامور بودم که جوایزی به بنی هاشم بدهم. آن حضرت 
بالای سرم ایستاده بود و من بی خبر و بی خیال بودم و نزد او جستم و از 
من پر سید از آنچه برای آنان دستور رسیده, و من صورتش را ؛ نه. ان 
حضرت دادم. فر مود: در اینجا برای اسماعیل چیزی نمی بینم؟ گفتم: ۱ 
است که به دست ما داده شده. سپس به آن حضرت _گفتم: قربانت. می 
بینی چه جایگاهی نزد اینان دارم؟ به من فرمود: بیا انکه نق دستت: می 
رسد به پارانت برگردان, زیرا خدای عزوجل می فرماید: «اِنَ الحسَتاتِ 
هب السَیَات.» (خوبی ها بدی ها را از میان می برد. 3(1) 


4 رجال کشی: صفوان جمال گفت: نزد امام کاظم علیه السلام رفتم. به 
من فرمود: ای صفوان ! هر چیزت زیبا و نیک است جز یکی. گفتم: قربانت, 
کدام؟ فرمود: کرایه دادن شترانت به این مرد. یعنی هارون الرشید. گفتم: 
به خدا کرایه ندادم برای خوش گذرانی و خودنمایی, و نه شکار و بازیگری, 
بلکه برای راه مکه, و خود هم متصدی آن نیستم و غلامانم را با او می 
فرستم. فرمود: ای ضفوان: ابا کرانبه. نو نز هد آنها نیست؟ گفتم: چرا. 
قربانت. فرمود: می خواهی زنده بمانند تا کرایه تو را بدهند؟ گفتم: آری. 
فرمود: هر کس ماندن آنها را دوست دارد, از آنها است. و هر کس از آنها 
است. جهنمی است. صفوان گفت: رفتم همه شترانم را تا آغر فروختم. 
خبرش به هارون رسید و مرا خواست و به من گفت: ای صفوان! به من 
خبر رسیده که شترانت را فروختی؟ گفتم: اری. گفت: چرا؟ گفتم: پیری 
سالخورده ام و غلامان هم نیروی کارها 


ص: 451 
1- . هود / 114 


2 رجال کشی: 320 
3- . رجال کشی: 321 


را ندارند. گفت: هیهات هیهات, من می دانم کی به تو اشاره کرده به اين 
کار, و آن موسی بن چعفر است. گفتم: مرا با موسی ین جعفر چه کار؟ 
: این سخن را واگذار. به خدا اگر خوش رفتاری تو نبود, البته تو را می 


کشتم.(1) 


اااا تفس ضای الله له و ان فک هر کین نا مک ره 
عم راردا کموس که اه ار اشاا هیر است. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: ستمگر و یاور او و راضی به ستم اوء هر 


و فرمود: بدترین مردم. مثلث است. هر یا رسول الله, مثلث کدام 
است؟ فرمود: آن کسن که تاد سلطان. بن بر آذرش را بگوید, و خود را و 
برادرش را و هم سلطان را نابود کند. 


و فرمود: هر کس به همراه ظالمی قدم بردارد, جرم کرده است.(2) 


6. کفایه الأْثر: عبدالغفار بن قاسم گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: 
چه می گویی درباره رفتن پیش سلطان؟ فرمود: برای تو روا نیست. گفتم: 
چه بسا من به شام سفر می کنم و نزد ابراهیم بن ولید می روم. فرمود: 
ای عبدالففار ! رفتن تو پیش سلطان, تو را به سه چیز می کشاند: دوستبی 
دنیاء, فراموشی قزر ند و نارضایتی به آنچه خدایت داده است. گفتم: یا ابن 
رسول الله ! من عیال وارم و آنجا برای تجارت و سود می روم, در این باره 
جه قف زاف مود ای ۱۵ نو ز نم بر 9 و هت 60 
فریضه, و تو به انجام فریضه نیازمندتری از کسب فضیلت. گفت: دست و 
پایش را و ۳ و گفتم: پدر و مادرم قربانت يا ابن رسول الله ! علم 


مولف: تمام این حدیث در «باب نصوص» نقل شده است. 


7 یه االخاطر: امام مافر غلبه الشسلام. فرمود: غلی. غلیة الساام امن 
فرمود: ۳ 
که ناقه (ناقه صالح) را جز 


ص : 452 


وال کشی 273 
مد امه الاشبان 180 


یک مرد. پی نکرد. اما چون دیگران راضی بودند به همه عذاب رسید. چون 
امام عادلی پدیدار شود. هر کس به حکم او راضی باشد و او را در اجرای 
عدل پیاری دهد, دوست و وابسته او می شود. و چون پیشوای ستم و ناحق 
بد ید شود هر کس به حکم او راضی باشد و او را در جور و ستمش پیاری 
بدهد, وابسته و دوست او می 


طلحه بن زید از امام صادق علیه السلام نقل فرمود: خود ستمگر و یاور او 


8 اختصاص: سدیر گفت: امام صادق 


علیه السلام به من فرمود: ایا چه خه مدوم ندهم؟ گفتم: چرا؛ خدا| مرا 
قربانت کند. فرمود: آگاه باش که هیچ سلطان ستمگری نیامده و نمی آید, 
مگر آنکه با او کمکی است از طرف خدا که شر آنان را از دوستان خدا 
دفع می کند.(1) 


9. اختصاص: اسحاق بن عمار گفت: مردی از امام صادق علیه السلام 
درباره ورود در کار سلطان پرسید. فرمود: انها در کار شما وارد می شوند 
یا شما وارد می شوید در کار انها؟ گفت: انها بر ما وارد می شوند. فرمود: 
باکی در آن نیست.(2) 


ک حصا رد مار اه سم وک ی کس و انا رن 
برود و او را به تقوای الهی دعوت کند و به او اندرز بدهد و او را بترساند, 
ار ان اس تا اد اس 
(3) 


1 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرش علیه السلام می 
فرمود: هر کس نزد امام جاثری برود و قران برای او بخواند تا از دنیایش 
بهره مند شود, برای خواننده, در هر حرفی ده لعنت است. و برای شنونده, 
به هر حرفی یک لعنت.(4) 


2 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فر مود: قومی 
از مومنین به موسی علیه السلام گفتند: کاش نزد فرعون می رفتیم و با او 
بودیم و از دنیایش بهره مند می شدیم, و چون امید ما که ظهور موسی بود 
برمی امد, نزد او 


453 : 


261 : 
201 
261 : 
262 : 


می رفتیم. و این کار را کردند. چون موسی و همراهانش گریختند, سوار 
شدند و شتاب کردند تا به موسی و همراهانش برسند و با انها باشند. خدا 
لشکر فرعون, و با همراهان فرعون غرق شدند. 


43 کتاب قضاء حقوق صوری: جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: جباری 
نیست مگر آنکه در دربارش دوستی از ما باشد که از دوستان ما دفاع کند, 
و آنها روز قیافت تواب بیشتری دارند. و همچنین. گفته: علی بن بقطین در 
برک کارفتدی سلطان از مولای.ما امام کاظم. یه الشلام ۳ 0 
هام امه موی ان را مها را ان یج 
برادرانت را به وسیله تو عزتی, و چه بسا خدا به وسیله تو شکستی را 
حبران کند شور صعالفان را از خمساشش سکن آغ. علیا کفاره 
کارهایتان احسان به برادرهایتان باشد, برای من یکی را بر عهده بگیر و من 
برایت سه تا را ضامنم. برای من: اينکه برنخوری به کسی از دوستانت, 
مگر آنکه نیازش را برآوری و گرامی اش داری. و برایت ضامنم: که هرگز 
زندان نبینی, و هرگز تیغ به تو نرسد, و هرگز نداری به خاندانت راه نیابد. 
ای علی ! هر کس مومنی را شاد کند, اول خدا را شاد کرده. و دوم پیغمبر, 
و سوم ما را. 


و باز بر اساس سندی از علی بن یقطین روایت شده است: اجازه خواستم 
از امام کاظم علیه السلام در خدمت گزاری به آن قوم, در کاری که به 
دینم لطمه نزند. فرمود: نه, گرچه به یک نقطه از قلم, مگر درباره عزیز 
کردن مومن و آزاد کردن او. و سپس فرمود: راستی که عاقبت به خیری 
کارهاتان, پرآمدن حاجات برادرانتان و احسان به آنها است تا آنجا که 


بتوانید, وگرنه هیچ عمل شما قبول نیست. دلسوز باشید برای برادران خود 
و به انها رحم کنید تا به ما برسید. 


4 توادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نزدیک نشود 
کسی به سلطان. مر اه دور 9 از خدای تعالی ؛ و مالش افزون 
نشود. مگر آنکه حسایش افزون شود؛ و پیروانش بیشتر نشوند. مگر آنکه 
شیطان هایش بیشتر شوند.(1) 


ص: 454 


[- ۰ نوادر راوندی: 4 


و بر اساس همین سند: علی علیه السلام فرمود: سه چیز هستند که هر 
کس نها را مراعات کند, از شیطان و هر بلا در امان است: هر کس با زن 
نش انم ای خلوت نکند, و بر سلطان وارد نشود, و به بدعتگزار در بدعتش 
کمک نکند. 


و بر مبنای همین سند, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس 
بیعتی را بشکند, يا پرچم گمراهی بالا ببرد, يا علمی را نهان دارد, یا مالی 
را به ناحق بند کند, يا دانسته به ظالمی کمی بدهد, البته که از اسلام بیزار 
است.(1) 


و ۲ هصنن صستضر سامین سل الم غلنه و ال فوففنه بیس حان اند 
فرماندهانی است که به حق حکم نمی کنند. 

و با همین سند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بپرهیزید از در 
خانه های سلطان و اطرافیانش؛ دورترین شما از خدا, ان کسی است که 


ی و را رت ای 1 که خدا در برون و درون دلش 
صاهت.فی دار فرع بااز انم وه او زاس ردان مت ند ی 


و شا همین ستهه رشول خدا ضلی الله علیه و ال فرمودن هر کشن ساطایی 
را ود که احه را راهم مه اراد سس ان مرن است: 


ان رس تا ی اب کایهی له رتور در کات مارم 
ند| می دهد. کجایند ستمگران و یاورانشان؛ و هر کس [ در دواتشان 
ريخته. يا در کیسه ای برایشان بسته. يا قلمی تراشیده؟ همه را با هم 


از اقر مووهه بت بر خاعین امتم آنمایتد که بددرهای سلطان: نز وین تمی 


و با همین سند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فقهاء امنای 
پیغمبرانند تا به دنیا درنیایند. گفته شد؛: یا رسول الله ! در دنیا شدن آنها 


چگونه است؟ فرمود: پیروی از سلطان, و چون چنین کنند, از آنها سبت به 
دینتان برحذر باشید.(3) 


ص: 455 


1- . نوادر راوندی: 14 
2-. نوادر راوندی: 19 
3- . نوادر راوندی: 27 


45 الدره الباهره: امام جواد علیه السلام فرمود: خشم کسی که ناحق او 
را خشنود می کند, برای تو زیان ندارد. 


6 دعوات راوندی: : پیغمبر فرمود: خدا به ایوب وحی کرد می‌دانی کاقی 
نا شس اص هه ی و رفتی 
نزد فرعون و در دو کلمه با او مسامحه کردی. 


7 نهح البلاغه: فرمود: یار سلطان همچون سوار بر شیر است؛ به 
مقامش رشک می برند و او خودش وضع خودش را بهتر می داند.(1) 


8. کنز کراجکی: امام صادق علیه السلام فرمود: ملعون است., ملعون, 


رل صاضای اه ی ال میت یس ایام ها 
ترس او وانهد, خدا او را روز قیامت خشنود می سازد؛ و هر کس با ظالمی 
قدم برمی دارد و کمکش می کند و خود می داند, از ایمان به در است. 


9 منیه المرید از شهید نات (ره): محمد بن اسماعیل بن بزیع از امام 
رضا علیه السلام نقل فرمود: برای خدا در درگاه ظالمان کسانی هستند که 
خدا به برهان روشنشان کرده, و در بلاد قدرتشان داده تا به وسیله انها از 
دفسانش,دفاع کنت و نا آها آمور مسلمانان وا اضلاح کت ریا آ اه 
مومنان است از زیان. و حاجتمندان شیعه ما به او پناه می برند و به وسیله 
آنها, خدا هراس موّمن را در خانه ستمکاران آما تست شاد «آولتک هم 
المومنون» حقاأ آنا ند مقمنان حقیقفی و امینان خدا| در زمیذش. آتانتد نور 
خدای تعالی در رعیتش در روز قیامت. و می درخشد روشنی شان برای 
اهل آسمان ها به مانند اختران پرنور برای اهل زمین؛ آنانند چراغ های روز 
امه سا قیامت از آنها درخشان می شود. آنان آفریده شدند به خدا 
برای بهشت,؛ و بهشت برایشان آفریده شده, گوارا باد برایشان. کسی از 
شما را مانعی نباشد اگر بخواهد به همه 


ص: 41_56 


1- . نهج البلاغه 2 : 208 


اینها برسد. راوی می گوید: گفتم: قربانت گردم, به چه وسیله ای؟ فرمود: 
با انها باشد (حکام جور) و ما را شاد کند با شادکردن مومنان از شیعه ما. 


ای محمد, تو از انها باش. 


0. اعلام الدین: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پیوسته اين امت 
زیر سایه قدرت خدا و در پناه او به خوبی صقن .گرایتد:. تا ززماتی که 
دانشمندان دینی آن, که قرآن خوانان و قرآن دانان هستند؛ با فرماندهان و 
حکمرانان آن سازش نکنند, و خوبان آنها بدکاران و هرزه هاشان را پاک 
جلوه ندهند, و نیکانشان با بدهاشان سازش نکنند, و چون چنین کنند, خدای 
تعالی دست حمایت از سر آنها برمی دارد و زور گویانشان را بر سرشان 
فتتط می کنیه اتهاسرا نف عداب و شکنحه می. کشانتد هی ر انتین و آنها 
را به نداری و پریشانی و فقر دچار می کند, و دلشان را پر از ترس و 
هراس (از جباران) می سازد. 


و امام حسین علیه السلام فرمود: دوای خود را نزد پادشاه مبر و به او 
کند, و اگر برایش زیان داشته باشد, تو را متهم می سازد. 

1 امامت و تبصره: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: بدترین جاها خانه 
های فرمانگزاران است. چون به حق حکم نمی کنند. 


ص: 457 


باب هشتاد و سوم : درباره خوردن از مال ظالمان و پذیرفتن هدایای آنان 


روایات: 


فرموده از پذیرش دعوت فاسقان به خوراکشان.(1) 


2 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: حسن و حسین علیه السلام 
کته نی زدند به معاویه و درباره او چیزها تنم که و بخشش های او 
را می پذیر فتند (2) 


3. احتجاح: حمیری به امام قائم علیه السلام نوشت و درباره یکی متصدیان 
وقف از آن حضرت پرسید که آن را در دست دارد و بر خود حلال می 
شمارد , و پرهیز ندارد از بردن مال وقف, و بسا که به ده وقفی او وارد 
شوم یا در منزل او و خوراکش حاضر است و مرا به آن دعوت می کند, و 
اگر از آن نخورم به من بدبین شود و بگوید فلانی روا نمی دأتذ از خوراک 
ما بخورد؛ ؛ آیا روا است از خوراکش بخورم و یک صدقه بدهم, و چه اندازه 
صدقه بدهم؟ و اگر این متصدی هدیه ای به دیگری بدهد و او مرا دعوت 
کند که از آن بخورم, و من می دانم که متصدی پرهیز ندارد از آنچه دارد, 
آبا اکز مقداره‌از آن وا برگرفتم, چیزی بر من باشد؟ جواب درآمد که: اگر 
اين مرد راه معاشی جز آن وقف زیر دستش دارد, از خوراکش بخور و 
بخشش او را بپذیر. و اگر ندارد. نه.(3) 


4 رجال کشی: ولید بن صبیح گفت: برد اهام ادن زرم و رزاره ها( 


برد حضر تسش برمی گشت با من روبرو شد, ار حضرت فرمود: ای ولید ! 
شگفت نداری از 


ص: 41_59 


2-. قرب الاسناد: 44 
3- . احتجاج: 270 - 271 


زراره که از کارهای اینان (حکومت مخالفان) از من می پرسد, او چه می 
خواهد؟ آیا می خواهد من بگویم: نه, و آن را از قول من روایت کند؟ 
سیس فر مود: ای ولید ! کی شیعه از اعمال انها می پرسید؟ همأنا شیعه از 
خوردن خوراک و نوشیدنی انها و استفاده از سایه شان پرسش می کرد. 
وا ام و 0 


الک تام ار رات ی که تا انم 
باقرٍ علیه السلام در مورد جوایز کارمندان حکومت پرسیدم. فرمود: باکی 
در ان نیست. سپس فرمود: قصد زراره این بود که به هشام برساند که 
من اعمال سلطان را حرام می دانم.(2) 


6 اختصاص و بصائرالدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کسی که 
ما اهل ست جنزی. از اعمال ظالمان زا بر اه حلال. کردیم: بزامش.خلال 
است, زیرا امامان از خاندان ما اختیار به آنها داده شده, پس هر چه حلال 
کنند حلال است, و هر چه حرام کنند حرام است.(3) 


اختصاص: مانند این حدیت از ابن عمیره آفتاه است.(4) 


7 امالی طوسی: امير موّمنان علیه السلام به یکی از شیعیانش فرمود: 
بکوش که منافقی را بر تو حقی نباشد, زیرا خدا از طرف تو و او عوض می 
دهد ان هم بهشت. و محمد مصطفی عوض می دهد به شفاعت. و حسن 
و حسین هم از حوض جد خود.(۵) 


ص: 41_59 


1-. رجال کشی: 136 
2 . رجال کشی: 140 

3- . اختصاص: 330, بصائرالدرجات: 384 
4 . اختصاص: 330 

یه 20۵ 


باب هشتاد و چهارم: رد ظلم از مظلوم ها, و بردن حوائج مومنان نزد سلاطین 


یراع هقی ۶ ب منهّا.(1) 
([هر کس شفاعتِ پسندیده کند, برای وی از آن نصیبی خواهد بود ) 


روایات: 


7 خصال: پیغمبر صلی الله علیه و آله در وصیت به ابوذر فرمود: صحف 
ابراهیم همه مثل هم بود و در آن بود: ای شاه گرفتار و مغرور ! من تو را 
۱ 0 


ساسا ماه کاظم عله اسلام فرخوه هر کس تایه بد 


سلطان حاجت کسی را که خودش نمی تواند برساند, خدا قدم هایش را بر 


سراثر از جامع بزنطی مانند این حدبت را آورده است.(4) 


3 امالی طوست:ة امام کاظم علیه. السنام قرموده وسول, خدا -ضلی 111 
علیه و اله فرمود: به من برسانید حاجت کسی را که خودش نمی تواند. هر 


ص: 1060 


1- . نساء / 85 

۰-2 . خصال 2 : 104 و معانی الاخبار: 334 
3- . قرب الاسناد: 122 

4-. سرائر: 476 


حاجت کسی را که خودش نمی تواند برساند, خدا او را در قیامت بر 
صراط ثابت قدم می دارد.(1) 


2 لام الشن ضلسد ایام وضا غاه اللای ءفرمیده خوامند ور ور اه 
سلاطین کسی را دارد که خدا رویش را به برهان نورانی کرده و او را در 
بلاد قدرت داده تا از اولیایش دفع بلا کند و به وسیله او امور مسلمین را 
اصلاح کند. مومنین از ضرر به او پناه می برند و حاجتمند از شیعه ما به او 
رو می کند, و خداوند به وسیله او رعیتش را در دیار ظالمین ی 
دهد. انها همان مومنین حقیقی هستند و امینان خدا در زمین اویند و همان 
کشانی فد کم نورقم عفن 09 » (نورشان در مقابل ایشان 
راه تمایق می کند. !+ و نور آنها برای اهل سماوات همانند ور ستاره 
درخشان برای اهل زمین است و قیامت از نور ایشان روشنی می گیرد. به 
خدا قسم برای بهشت خلق شدند و بهشت برای ایشان خلق شده, 
گوارایشان باد! اگر خدا بخواهد مانعی برای هیچ یک از شما نیست که به 
آن بر سید. عرض کردم: به چه وسیله ای فدایت گردم؟ فرمود: با آنها 
باشید و ما را خوشحال کنید با ادخال سرور بر مومنین از شیعیان ما. 


ص : 461 


ات اخالین طومی. 1 206 


باب فشتاد و پنخم : تهی از دوستی:با کفار و آمیژش‌با انهاد و فرمان بردن از انها: و دغا بزایشان 
- لا یذ الْمَوْینُونَ الکافرین, ویب ء هن دون امین و من فْعل دَالِکَ 
لس من اللّه في شی" ء آلا آن توا مهم نقنه و بُحَركُم اه تفس و الت 
الله المقصیز. اقومتان تباید کافز ان: را به جاق. صومنان«به دوستی, بخیر نو و 
هر که چنین کند, در هیچ چیز [او را| از [دوستی ] خدا [بهره ای ] نیست. 
مگر اینکه از آنان به نوعی تقیه کنید و خداوند, شما را از [عقوبت ] خود 
می ترساند, و بازگشت [همه ] به سوی خداست. 1 


۹3 0 0 سس هو ۳ هءِ 
- «یبهااذین عاعئوًل حذوا بطاتة من ویک ۷ کم حتاا وذوً ماع 
حَ 2 ح لب 9 انیت ‌ ء ۶ 0 ع ح س ِ 
۱ اف تراهم وربا کعي صر ونم از قد با لحم لمات 
آن نتم تعقلون. هانتم اوّلاء تجيونهم و لا یجَبوتَعم و تومنون بالکتاب کله و 
ادا له قالوا عا ادا 5 .عضها عانکم الا ۱ الیْظ قل قوتها 
آدذا لَفُوکم قالوا ءامتّا و لا حَلو عصوا عَلیکم الاتاهل من 


ص وه رخا با و آن تضزوا و تقو بطزگخ کتذفم تن ال 
بِمَا یعملون مخیط.» (ای کسانی که ایمان. آورده ایدء از غیز خودنان, 
[دوست و ] همراز مگیرید. [انان ] از هید نابکاری در حق شما کوتاهی نمی 
ورزند. آرزو دارند که در رنج بیفتید. دشمنی از لحن و سخنشان آشکار 
است و آنچه سینه هایشان نهان می دارد, بزرگ تر است. در حقیقت. ما 
نشانه ها [ی دشمنی آنان ] را برای شما بیان کردیم, اگر تعقل کنید. هان, 
شتما کسانی هستید. که انان. زا دوشست. دارين .و احال آنکه | انان ما را 
دوست ندارند. و شما به همه کتاب ها [ی خدا] ایمان دارید و چون با شما 
برخورد کنند می گویند: ایمان آوردیم و چون [با هم ] خلوت کنند, از شدت 
خشم بر 
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شماء. سر انگشتان خود را می گزند. بگو: «به خشم خود بمیرید» که 
خداوند به راز درون سینه ها داناست. اک بة. شا خوشتی, رسند نان را 
بدحال می کند و اگر , به شما گزندی رسد به آن شاد می شوند و اگر صبر 
کنید و پرهیز گاری ماه نیرنگشان هیی زیانی به شما نمی رساند یقیناً 
خداوند به آنچه می کنند احاطه دارد. 4 


«یَأهَا و عَامَنُوا آن تطیغُواً الذِی کرو ٍ رَدُوکَم علی اک قتنقلیوا 
خاسرین .(1) (ای کسانی که ایمان آورده اید. اگر از کسانی که کفر 
ورزیده اند اطاعت کنید. شما را از عقیده تان بازمی گردانند و زیانکار 


- الذین یبَخْدُونَ الکافرین ولیاء من دون الْمَوْمنینِ تون عَندَهُم العرّه 
ان الیرژه یله جمیقا. و قذ تزل نکم في الکتاب آنْ |دا سمعئم عانات ال 
یکفر پچ و یِستهر] 1 فلا ی ی ی نکم" 
اد له ان الله جامغ المتافقین و الافرین فی جَهََمٌ جمیقا. (همانان که 
غیر از ۹ 1 آخود] می گيرند. ایا نات وخ را قرو 
ی ان ال ماس سا ست ها ان اس 
و البلّه [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که: هر گاه شنیدید آیات 
خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد, با آنان منشینید تا به سخنی غیر 
از آن درآیند, چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند. 
منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد. ) 


«أبّا اٌذین عَامبوا لا کِذُواً الکافرین أولتاء من ون الْمَوْمنین ا ثریدون 
آن تخعلوا لله کم شلطانا خبیتا. »121 (ای کسانی که ایفان آورذه آید. به 


جای مومنان. کافران را به دوستی خود مگیرید. آیا می خواهید علیه خود 
حجّتی روشن برای خدا قرار دهید؟ 1 


با الذین عَامئواً لا شحو الیُود و اللصاری أَولياء بعَصْهَمٌ أولباء بَقض و 
هن سولام منکم قانة عم زن ال لا بقدی ال الظالمین. [ای کسانی که 


ایمان آوزده. آید, ی و ۵9ص را دوستان [خود ] مگیرید [که ] بعضی از 
آنان: وتان تفضی دیحر ند ۵ 
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- . آل عمران / 28, 118- 120, 149 


۰-2 . نساء / 139 و 140 و 144 


هر کس از شما آنها را به دوستی گیرد, از آنان خواهد بود. آری, خدا گروه 
ستمگران را راه نمی نماید. ) 


ٍ «بایق ات عَامَتُوا لا تخز تَجذواً الذین اند نو دیِتکم هر هو ۱ و با من الذین 
ان تن الکتاب من که و5 الکَمَار آولیاء و اتقو ۳ ال 1 ِ میت تک (ای 
کسانی که ایمان آورده اید, ِِِِ را که دین شما را به ریشخند و بازی 
گرفته اند [چه ] از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و [چه 
از ] کافران. دوستان [خود] مگیرید, و اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید. 1 


- «گزی گنیوا هم جتولون الذین کَمَثوا.» (بسیاری از آنان را می بینی که 
با کسانی که ِ ی اند دوستی می کنند. ](1) 


۳] 


1 لذین عامثوا لا توا عم و اخوانکة َولباء ان اسْتحبُواًالِکفر 
عَلی الايمن و5 مَن بتولهّم نکم 1 ولنک هم لظالِمُون. قل ٍن کان عءابَاو کم و 


بتاکم و وان و أروَاجْکمٌ و و و آمولل افترفتموها و تجرهٌ 
تشون کسادها و مَسَاکِن ترجوتها احبٍ [لیکم من اللم رَسوله و جهَادٍ في 
سبیله فتربضُوا حختی ياتي اللهٌ یامره و اللهٌ لا بهّدی القَوَم الفاسقین. ای 
کسانی که ایمان آفزخه ان اکر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند [آنان را] به دوستی مگیرید, و هر کس از میان شما آنان را به 
دونستی. گیرد, آنان همان ستمکارانند. بگو: ۳ 
زنان و.خاندان تفا .۵ افوالی. که کرد آوردم. آید. .و تخارتی که. از کسادشن 
بیمناکید و سراهایی ر که خوش می دارید. نزد شما از خدا و پیامبرش و 
جهاد در راه وی دوست داشتنی تر است. پس منتظر باشید تا خدا فرمانش 
را [به اجرا در] آورد. و خداوند گروه فاسقان را راهنمایی نمی کند. ! 


ِ- 


- ۰ 9 ‌ 


9 
- «ما کان للبي" و الذِین عَامئواً آن تَشتقنژوا لش کین و لو کائوا و 
قافن نعد ما : تین له نع اضحات الچیم. و قاکان اشتققاء " 
امه 1-7 | یب م ۳ و 3 ِا نم 1 
لابیه ال عن قوعدو وعدها لام قلقّا تتین له له عدز ه بت مت ان آنراهیم 
او لیم * بر اضر کشانی کد آیعان آوروم | 
برای مشرکان - پس از آنکه برایشان آشکار 
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- . مائده / 51 و 57 و 80 


گردید که آنان اهل دوزخند - طلب آمر تن کنند, هر چند خویشاوند [آنان ] 
باشند. و طلب امرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده ای که به او 
داده بود, نبود. و [لی] هنگامی که برای او روشن شد که وی دشمن 
خداست. از او بیزاری جست. راستی, ابراهیم. دلسوزی بردبار بود. 1(1) 


- قال سَلام عَلَیِک سأشتفیژ لک زب لته کان بي حفیّ.(2) 

([[ابراهیم ] گفت: درود بر تو باد, به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش 
می خواهم., زیرا او همواره نسبت به من پرمهر بوده است. ) 

- و عفر لأبي له کآن من الصّالین. (3) 

[ و بر پدرم ببخشای که او از گمراهان بود. ) 

- قلا توت ظهیزا للکَری.(4) 

(پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش. ) 


- یاقا التّب ی" اگق ال و لا ثطع الکافرین و الفْتافقین ال کان 
خیما اف تافیره ادا برها دار کافران و عتامفان را فرمان من 
خدا همواره دانای حکیم است. 1 


- «و لا ثطع الکَفرین و المتَفِقین و دغ دهم و توکل علی اللّو و گقی باللّه 
وکیلا.» ژو کافران و منافقان را فرمان مبّر, و از آزارشان 2 
اعتماد کن و کارسازی اک 


- «و قالو رگا 5 متا سادتتا و کبراعتا قأصلوتا السبیلا.» (و می گویند: 
پروردگارا, ما روٌسا و بزرگتران خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به 


در کردند. )(3) 

۳ ط/ اه و . لل 5 ۳ 9 
- قل لذین ءَامَئواً بَْفژواً لین لا بَرجُون یام ال لِیجْزی قَوما یا کائوا 
یکسبون.(6) 

ص: 1605 


1-. برائت / 23 - 24 و 113 و 114 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 


مریم | 47 
شعراء / 90 
قصص / 80 
جاثیه / 14 


۶۱ 


[به کسانی که ایمان آورده اند بگو تا از کسانی که به روزهای [پیروزی ] 
خدا امبة نذارند در مدر‌ند, عا اقا هز ] کروهی زا.به. اسبب] اتخه مر نکب 
می شده اند به مجازات رساند. 1 


10 0 و - 
لذین مَعَة أشِةاء علی الکّار رَحماء نهم.(1) 


[و کسانی که با اویند, بر کافران, سختگیر [و] با همدیگر مهربانند. ) 
2 7 تر الی الذین تلا وا عصب ال عَلیهم ما هم کم و لا منم 5 


سس 


ون لت الکذب و هم تغلفون أعدٌ ال لهَم عذابا شدیذا اْهْمْ ساء ما 
کاو ملون نحدواًأبمانهم جُنَةٌ قضَدول عن سییل 9 مَهین. 
ن تْني عنم أقوالهة و آ اولاذقم من اللّه شتا آولنک أصَاب الثار ه فیقا 
خَا 


سنت ۰ 


۳ ۰ ستحود 
۳ ۲ 1 ِ‌ و و ۷ [ . 11 و وان 27۲ ‌ 5 
ذکر الله اولنک جژث السْْطان آا ان چژت التْطان هم الٌایسژون. ان 
لذین یجان ال و رَسوله أوَلتک في الأدلین. کتب الله لأغلین آنا و رسَلی 
حا ‏ هو و وه و م0 


گرفته اند؟ آنها ة از شمایند و نه از ایشان: وبه دروخ مه کتن بان می, کنند 
و خودشان [هم ] می دانند. خدا برای آنان غذانی سخت اماده کرده است. 
راستی که چه بد می کردند. سوگندهای خود را [چون ] سپری قرار داده 
بودند و دا را] از راه خدا بازداشتند و [در نتیجه ] برای آنان عذابی 
خفت آور است. در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز 
کاری ساخته نیست. آنها دوزخی اند [و] در آن جاودانه (می مانند ]. روزی 
که خدا همه انان را برمی انگیزد, همان گونه که برای شما سوکند یاد می 
وا و ما 


آنهاست. آگاه باش که 


ص: 1066 


1-. فتح / 28 
مت ,خجادله 22:41 


نان همان دروغگويانند. شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده 
است آنان حزب شیطانند. آگاه باش که حزب شیطان همان زیانکارانند. در 
حقیفقت, کسانی که با خدا| و پیامبر او به دشمنی برمی خیزند. _آنان در 
[زمره ] زبونان خواهند 394 خدا| مقزر کرده است که: «حتماً من و 
فرستادگانم چیره خواهیم گردید.» آری, خدا نیرومند شکست ناپذیر است. 
قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند [و ] کسانی را 
که با ایو رستوا تن ,محالعت: کروه ان - هر چند پدرانشان با پس‌انشان ی 
برادرانشان يا عشیره انان باشند - دوست بدارند. در دل اینهاست که 
[خدا] ایمان را نوشته و آنها را با روهی از جانب خود ۳9 کرده است, و 
آنان را به بهشتهایی که از زیر [درختان ] آن جویهایی روان است در می 
آورد.همیشه در انجا ماندکارند خذا از ایشان خشنود و انها از آو خشودند 
انایتفر یرارکت خداست که رای رت 


- یا یا الذی عافئواً 5 َحذواً َذُوّی ق و کم اقلفاء بلفون: نم بالمو تمد 
قذٌ کََرواً بما جاعکم د تن ان یحُرِجُون الَسُول و لام 


۳ ‌ِ -ِ 
ی نی , و ع خ 3 ]| 
تقتذون من ذون الله کفتا کش و بدا شتا و کم العَداوة و التقصَاء نا 
ختی پوْمنُوا بالله وَحْدَةْ الا قَوْل ایرَاهيم لابیه ستغفرن لک و ما ام 
من الله من ءِ 


الذین و أخْرَجُوکم من دیَارِکمْ و ظاهژواً علی اِحْرَاجکَم آن: زو هم ورقن 
َوَلهَمّ فاولنک هم الطِعُون(1)" 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی 
برمگیرید ی و ۳ به آن 
حقیقت که برای شما آمده کافرند لو ] پیامبر آخدا] و شما را از مُه] 
بیرون می کنند که [چرا] به خدا, پروردگارتان ایمان آورده اید, اگر برای 
جهاد در راه من و طلب خشنودی من بیرون آمده اید. [شما ] پنهانی با آنان 
رابطه دوستی برقرار می کنید در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه 
آشکاز نمودید داناترم. و هر کس از شما چنین کند, قطعا از راه درست 
منحرف گردیده است. اگر بر شما دست يابند. دشمن شما باشند و بر شما 
به بدی دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که کافر شوید. روز قیامت نه 
خویشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما سود نمی رسانند. [خدا] 
میانتان فیصله می دهد, و خدا بفرا که انخام من ده ستاست: قطعاً برای 
شما در [بیروی از ] ابراهیم و نی کر سرمشقی نیکوست: آن 
گاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به جای خدا می پرستید 
ان با و شما دشمنی و کینه همیشگی 
پدیدار شده تا وقتی که فقط به خدا ایمان آورید. جز [در] سخن ابراهیم 
[که ] به [نا] پدر [ی ] خود [گفت: ] حتما برای تو آمرزش خواهم خواست, با 
آنکه در برابر خدا اختیار جچیزی را برای تو ندارم. ای پروردگار ما! بر تو 
اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و فرجام به سوی یس پروردگارا, 
ما را وسیله آزهانشن 9 آماج آزار ] برای کسانی که کفر ورزیده اند 
مگردان, و بر ما ببخشای که تو خود توانای سنجیده کاری. قطعا برای شما 
در [پیروی از ] آنان سرمشقی نیکوست [یعنی ] برای کسی که به خدا و 
روز بازیسین امید می بندد. و هر کس روی برتابد [بداند که ] خدا همان بی 
نیاز ستوده [صفات ] است. امید است که خدا میان شما و میان کسانی از 
انان که [ایشان را] دشمن داشتید. دوستی برقرار کند, و خدا تواناست, و 
خدا امرزنده مهربان است. [امّا ] خدا شما را از کسانی که در [کار ] دین با 
شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند, باز 


ص: 69 


1- . ممتحنه / 1 - 9 


تم دازد هنیا ابان تیکی ده با ایشا عدالت. ورد ین زیرا خدا دادگران 
را دوست می دارد. فقط خدا شما را از دوستی با کسانی بازمی دارد که 
در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه هایتان بیرون رانده و در 
بیرون راندنتان با یکدیگر همپشتي کرده اند. و هر کس آنان را به دوستی 
گیرد آنان همان ستمگرانند ) تا آنجا که می فرماید: «یَأیهّا الذین عَامَنواً لا 
تولق قفا عصت اللَةْ عَلیهق قَذ بنشواً من الاأخره کما نس الْکْار من 

ب ایور »(1) (ای "۳ 3 ایمان آورده اید, مردمی را که خدا بر 
0 رانده, به دوستی مگیرید. آنها واقعاً از آخرت سلب امید کرده 
اند, همان گونه که کافران اهل گور قطع امید نموده اند. ) 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم و قمی: یا تا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و 
ده کم آولیاء تلقون الیش اوه توا رات بسن اس تفه رود امد 
است. لفظ آیه, عموم دارد و مقصود از آن خاص است. سببش اینکه: 
حاطب مسلمان شده بود و به مدینه مهاجرت کرد و خانواده او در مکه 
0 اک ۱9 
حاظت فد هار اما اند ها تاهم اهاز حاطت جویا شید کم را 
محمد قصد پورش به مکه دارد؟ و او نوشت: آری, و نامه را به زنی صفیه 
نام داد و وی آن را در میان گیسوان خود نهاد و گذشت. و جبرئیل به رسول 
خدا خبر داد و آن حضرت صلی الله علیه و آله امیر موّمنان و زبیر را به 
دتبال آن ان فرستتاد.و به آه رشیدنه وسبه او کفت: 0 
داد؛ چیزی همراه من نیست. و او را وارسی کردند و چیزی نيافتند. . ژزبیر به 
آن حضرت گفت: با او چیزی نيافتیم, , و فرمود: به خدا که رسول خدا, به ما 
دروغ نگفته, با دروغ نبسته. 
آن حضتزتث به. آن رن فر ور به خدا باید نامه را پدیدار کنی: و خرنه تشر نو 
را برای رسول خدا صلي الله علیه و آله می برم. گفت: شما دو تا دور 
شوید ۳ نامه را بیرون آورم, و آن را از میان گیسویش به در آورد. آن 
حضرت آن را گرفت و 
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1- . ممتحنه / 13 


ندز رتسول خدا صلی اللم: علیه و اله آورن. آن خضرت افرمود: ام خاملت: 
عقیده برگشتم, و به راستی شهادت می دهم که: «لااله الا الله» و ايینکه 
نویی رسول الله به حق؛ ولی خاندانم به من نوشتند از خوش رفتاری 
قریش با آنها, و خواستم عوضی به قریش داده باشم در برابر خوش 
رفتاری آنهاء و خدا جل ثنائه به رسول الله فرو فرستاد: «یا آیها الذین آمنوا 
لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاه عون النهم بالخودة عون آلبهم بالقوده.» 
(ای کسانی که ایمان آورده اید, دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی 
برمگیرید [به طوری ] که با آنها اظها ر دوستی کنید. ) تا آنجا که فرمود: «لن 
نقعکمه آوحاشکم" و لا أَلاذکم وم القَامه بَفْصِلْ یتک و ال ما تفملُون 
بصیر. » اروت کیافت نه-حوسان شها ,وه فررنداتان هرک به شما سود 
نمی رسانند. آخدا] میانتان فیصله می, دهد, و خدا به به آنچه انجام می دهید 
بیناست. 4 سپس فرمود: «لا نکم" ال عَن الذین ج لم بقَاتلوِکمْ في الذین 
لز یروک شن جنارکق آن سوق و تقسیطوا له ان ال یحْب 
التسطره» [ [امّا] خدا شما را ار ۱ 
نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند, بازنمی دارد که با آنان نیکی 
کنید و با ایشان عدالت ورزیدم زیرا خدا دادگران را دوست می دارد. ) تا 
آنجا که فرمود: «قاولتک هم الظَالِمُونَ. ۲انان همان ستمکر انتد. 1217 

2 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام می فرمود: شایسته نیست برای 
مرد مومنی از شما که مشارکت کند با پناهنده به اسلام, و نه سرمایه به او 
بدهد؛ و نه امانت به او سیارد. و نه از دل با او دوستی کند.(2) 

3. قرب الاسناد: علی بن جعفر گفت: از برادرم (امام کاظم علیه السلام) 


پر سیدم . ایا مسلمان می تواند با مجوسی در یک کاسه غذا بخورد, پا با او 
در یک بستر بنشیند, یا در مسجد يا یار او گردد؟ فرمود: نه.(3) 
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4 قرب الاسناد: عبدالرحمن بن حجاج گفت: به امام کاظم علیه السلام 
کنم: فرماند نا اک برش ار دارم که مضرای اش ریبد آمساام 


کنم و دعا برایش بکنم ؟ فرمود: آری, زیرا دعایت به او سودی نمی دهد. 
(1) 


سراثر به نقل از سیاری مانند این حدبت را آورده است.(2) 


5 قرب | الاسناد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به اهل کتاب 
سلام نکنید, و اگر به شما سلام کردند در جواب بکویید: غلیکم: و.با آنها 
ها که اف 0 
همراه با «اب» يا «ابن» است که بزرگداشت را می رساند.)(3) 


6 امالی صدوق: از مناهی پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمود: آگاه 
بان که کشیرینا کته با زی-مسلماتید با نفقهی با توشا با کیو آزاه 
باشد يا کنیز - و توبه نکند و با اصرار بر آن بمیرد, خدا در قبرش سیصد در 
باز می کند که از آن مار و عقرب و اژدها درمی آیند و تا روز قیامت می 
سوزد. و چون از گورش برخیزد, مردم از بوی گندش آزار می کشند و از 
آن. می .شناستد که در ذنیا خه کاره بوده, تا وقتی که فرمانش دهند به 
دوزح.(4) 

7 سرائر: امام کاظم علیه السلام فرمود: ملامتی نباشد بر کسی که 
تبارش را دوست دارد, اگرچه کافر باشند. راوی می گوید: وق ان حضرت 
گفتم: قول خدا است که: «لا تجد قوما یومنون بالله و الیوم الااخر یوادون 
مش ار اه ه فد ی ایس هی ۳ 
او ۱ ی ای تاه سا اد 
و فرمود: چنان نیست که تو فهمیدی. همانا او بفض می کند در راه خدا و 
دوستی نمی گیرد, آن را می خورد و غیر از او از مردم دیگر طعام قبول 
نمی کند.(د) 
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لا کر تسا ده 9 12 
هیر آنر* 175 
3-. قرب الاسناد: 62 


5- . سرائر: 476 


8 تفسیر عیاشی: امام رضا علیه السلام فرمود: خدا به محمد صلی الله 
علیه و آله فرمود: «[ن تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم.»(1) ( 
[حثّی ] اگر هفتاد بار برایشان آمرزش طلب کنی هرگز خدا آنان را نخواهد 
آفزژید. 4 .و تزایشان.. آن حضرت صد بار آهرزش خواست تا خداشان 
بیامرزد. و خدا فرو فرستاد: «سواء علیهم آستغفرت لهم آم لم تستغفر لهم 
لن یغفر الله لهم.» [برای آنان یکسان است: خه برایشان آفرزش بخوا هی 
یا برایشان آمرزش نخواهی, مس هرگز, بر ایشان نخواهد بخشود.) و 
فرمود: «و لا تصَل علی آحد ده مُنهّم مات بدا و لا تفْمٌ علی قبژو.»(2) رو 
ار سس را 
پس برایشان آمرزش نخواست و بر گور هیچ کدام نایستاد. (3) 


9 تفسیر عیاشی: امام صادق فرمود: علی علیه السلام فرمود: مردی در 
کنار من نماز خواند و برای پدر و مادرش که در جاهلیت مرده بودند, طلب 
آمرزش کرد. گفتمش: برای آنها که در جاهلیت مردند آمرزش می خواهی؟ 
گفت: ابراهیم علیه السلام هم برای پدرش آمرزش خواست ؛ و ندانستم چه 
جوابش دهم و آن را به پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتم, و خدا فرو 
فرستاد: «و ما کان استغفار ابراهیم لأْبیه الا عن موعده وعدها یاه فلما 
تبین. له آنه عده. له تبر ا فته.»۸۱) لت آهررت ابراهیم ۳ پدرش 
جز برای وعده ای که به او داده بود, نبود. و [لی] هنگامی که برای او 
روشن شد که وی دشمن خداست. از او بیزاری جست.) و فرمود: چون 
پدرش مرد, برایش روشن شد که دشمن خدا است و برایش امرزش 
نخواست.(9) 


ار ای وان اس که ای ی را وت هه 
کافر. سیس به او منت نهاده به رخصت در مقام تقیه که در ظاهر به 
موافقت با او روزه دارد و افطار کند, و 
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1- . منافقون / 6 

2 برانت:/ 80 و 82 

ود تقسین عیاشی 2 :100 

4 . برائت / 114 

5- . تفسیر عیاشی 2 : 114, بحارالانوار 11 : 88 


مانند او نماز بخواند و کار دینی کند, و به او بنماید که مانند او کار می کند, 
ولی باید در باطن به دین حق خدا باشد, به خلاف آنچه از ترس به مخالفان 
نشان می دهد که سرکار امت اند. خدا فرموده: «لا یتخذ المومنون 
الکافرین آولیاء من دون الموّمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی 

ء الا آن تتقوا منهم تقاه و یحذرکم الله نفسه.» 1 
به جای مومنان - به دوستی بگیرند و هر که چنین کند, در هیچ چیز [او را] 
از [دوستی ] خدا [بهره ای ] نیست, مگر اينکه از انان قه نوی نفیه. کنید و 
خداوند. شما را از [عقوبت ] خود می ترساند. 4 این رخصتی است که از 
روی مهربانی بر مومنان تفضل کرده تا ان را به کار بندند برای تقیه در 
ظاهر. 


1 صفات شیعه: امام رضاأ علیه السلام می فرمود: هر کس بييوندد با 
اه ی کی را 
نباشیم.(1) 


و با سند ذدیکره از امام رضاأ علیه السلام که فرمود: هر کس دوست دارد 
دشمنان خدا راء دشمن داشته دوستان خدا راء و هر کس دشمن دارد 
دوستان خدا را, دشمن داشته خدا راء و سزا است که خدا او را به دوزخ 
‌ را ورد 2(۰) 

و امام رضا علیه السلام به وشاء فرمود: همانا برخی دوستان ما اهل بیت؛ 
کسانی هستند که فتنه انگیزتر از دجال برای شیعه ما هستند. گفتم: يا ابن 
رسول الله, برای چه؟ فرمود: به سبب دوستی با دشمنان ما, و دشمنی با 
دوستانمان,. که چون چنین باشد. حق و باطل به هم می امیزند. و امر 
مشتبه شود, و موّمن از منافق شناخته نمی شود.(3) 

و امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس دشمنی از ما را سیر کند, البته 
که دوستی از ما را کشته است.(4) 


2. نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله نهی فرمود از کره 
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نوادر راوندی: 33 


کل کات استدراک کته یک رت ایک شتسه کر ما با انآ 
نوح نام برد. برخی انکار کردند که کافر کتابی را به کنیه نام ببرند. از فقها 
فتوی خواست. اختلاف کردند. از امام هادی پرسش کرد. آن حضرت 


نگاشت: بسم الله الرحمن 6 تیم تست بدا اه مه حول فوهتد. که 
نوا استت, زیر ااخدا از کافر با کنبه نا برده است: 


4 دعوات. راوندی: ,پیعفتر درباره اهل ذضه. فرمود: آنها را در مجالسن 
برابر با خود نسازید, و بیمارشان را عیادت نکنید, دنبال جنازه هاشان 
ترونده آنها را به تنگ ترین راه ها دچار کنید, اگر به شما دشنام دادند, آنها 
را بزنید, ماک فا راما رآکشند 


توا باقن له تام هار مه یه ای ار وی ما بازی 
مجو, و از اه خفرای مخواه:.و شرنت ای طلب مکن: 


5 کنز کراجکی: امير مومنان فرمود: هر کس نزد کافر ذمی برود و 
برایش فروتنی کند تا از دنیایش بهره گیرد, دو سوم دینش می رود. 
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باب فشتاد و ششم 2 دویارم رفن نه نلاد.مخالفان و کفارر و با اما توفن 


1 رجال کشی و امالی طوسی: حماد سمندری گفت: . 
السلام گفتم: من می روم به کشور مشرکان, و کسانی که پیش ما هستند 
می گویند: اگر آنجا بمیری با آنها محشور می شوی. به من فرمود: ای 
حماد ! در آنجا که هستی نام ما را می بری و به امامت ما دعوت می کنی؟ 
گفتم: آری فرمود: در شهرهای اسلامی نام ما را می بری و به ما دعوت 
می کنی؟ گفتم: نه. فرمود: اگر در آنجا بمیری, یک امت محشور می شوی 
و نورت جلوی رویت روان می شود.(1) 


2 نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من بیزارم از هر 
مسلمانی که همخانه شود با بت پرستی در کشور جنگجو.(2) 
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آعموهال کاییه 22 ای اس سل 


2- ۰ نوادر راوندی: 23 


باب هشتاد و هفتم ۰ تقیه و مدارا 


1 


انا توق اه 11 
اهکر ایتکه از انان به توعی نعیه کین ۱ 
* من کقه باه چن بعد انعانه الا قق ایرخه فد این مان (2) 


(هر کس پس از ایمان آوردن خود, به خدا| کفر ورزد [عذابی سخت خواهد 
داشت ] مگر 1 کس که مجبور شده و [لی ] قلبش به ایمان اطمینان 


دارد. 4 

- و قال رجل وم من عءال رون کم ٍیماته.(3 

(و مردی مومن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می داشت. 1 
روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: در سفارش لقمان به 
پسرش اآمده بود: پسرجانم ! در سلاحی که بر دشمنت برمی گیری و او را 
به خاک می افکنی. اين باشد که به او بچسبی, و رضایت از او را به رخش 
کشی, و از او پیوسته کناره نکنی, تا انچه در دل داری بر او پدیدار شود. و 
اماده شود برای ستیز با تو.(4) 


2 قرب الاستاده به. اهام صادق غلیه السلام. کفتنده مردم. زوایت هی کنند 
که علی علیه السلام بر منبر کوفه فرمود: ای مردم ! شما را به سب من 
خواهند خواند. مرا سب 
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1- . آل عمران / 28 
2 . نحل / 106 

3-. غافر / 28 

4-. امالی صدوق: 396 


کنید. سپس بیزاری از من نجویید. و فرمود: چه بسیار مردم دروغ به علی 
علیه السلام بستند. سپس فرمود: همانا شما را به سب بر من خوانند, مرا 
سب کنید, سپس به بیزاری از من خوانند, و راستی که من بر دین محمد 
باشم, و نفرمود: از من بیزاری جویید. یکی پرسید: بفرمایید اگر کشته 
شدن را در برابر بیزاری از او برگزیند چه؟ فرمود: بر او واجب نیست. و 
بر او نباشد جز همانی که عمار بن یاسر عمل کرد, چون مردم مکه او را 
وادار کردند و داش مطمئن به ایمان بود و خدای تبارک و تعالی درباره او 
نازل کرد: «الا من آکره و قلبه مطمئن بالایمان.» [مگر آن کس که مجبور 
شده و [لی ] قلبش به ایمان اطمینان دارد. 1 و با نزول ان ۰ 
الله علیه و آله به او فرمود: ای عمار ! اگر باز گشتند تو هم بازگرد, که 

خدای ِِ عذر تو را در قرآن نازل کرد, و تو را فرمود: اگر بازگشتند تو 


3 امالی صدوق: از امام رضا علیه السلام پرسش شد از اینکه عقل 
چیست ؟ فرمود: تحمل غصه. سازش با دشمنان» و مدارا با ای 


8 السلام, 4 ِ ود رود ۱ غصه, و 7 با 0 ,(3) 


معانی الاختاره خانند ان عا از فیل اسان شنم علنه السطلام آخرده است. 
4) 


60. فرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: تقیه, سین مومن است ؛ 
ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد. راوی گفت: قربانت گردم, قول خدای 
تبارک: و تعالی است که؛ «لا من آکره و قلبه مطمئن بالایمان:» (مگر آن 
کس که مجبور شده الی ] قلیتن به انمانت اطمینان دارد. + فرمود: آپا تقیه 
جز این است؟(5) 


7. قرب الاسناد: امام کاظم علیه السلام به مردی می فرمود: مردم را به 
بند کشیدن خود امکان نده تا خوار نشوی.(6) 


7 


1- ۰ قرب الاسناد: 8 
لوصو 221۴۶ 


, امالی صدوق: 398 
۰ معانی الاخبار: 380 
بفب الاساه 17 

<قرت:الاشتاد: 128 


8 خصال: محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام. که به من فرمود: 
پدرم به من فرمود: پسرجانم ! خدا چیزی نيافریده که از تقیه, روشن کننده 
تر باشد برای چشم پدرت.(1) 


9 خصال: ابی عمر عجمی گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
ای ابا عمر ! راستش, ثه دهم دین در تقیه است, و دین ندارد کسی که تقیه 
ندارد, و تقیه در هر چیزی هست, جز در نوشیدن شراب خرما, و در مسح 
روی کفش. (به جای بشره پا در وضوءع)(2) 


0 خصال: در خبر اعمش است از امام صادق علیه السلام که: به کار 
بستن تقیه در دیارتقیه (هر جا مخالف حکم, روا است) واجب است., و گناه 
7 
خود.(3) 


1 خصال: اربعمائه: امير مومنان علیه السلام فرمود: در نوشیدن مسکر 
و فرمود: مه ی ی و ات وق سیب تا 
خود را در بر سلطان خود خوار کنید. و فرمود: شیعه ما چون زنبور 

اکر فرذم بدانتد در درفن آنها چیست, آنها رام خورتد. 


و فرمود: اک بدانید در میان دشمنان خود چه مقامی دارید, با شکیبایی بر 
انچه از ازار می شنوید. چشم شما روشن می شود. 


وی ا نا تام حاورا اس مان 
علیهم السلام که فرمود: به شما پيشنهاد خواهد شد از من بیزاری بجویید. 
از من بیزاری مجویید که من بر دین محمدم. 


ص: 478 


1- . خصال 1 : 14 
2 . خصال 1 : 14 
3- . خصال 2 : 153 
4 . خصال 2: 157 


113 عیون اخبارالرضا: ر‌ ر نامه امام رضا علیه السلام به مامون آمده است: 
روا نیست کشتن کسی از کافران و ناصبی ها در آنجا که باید تقیه کرد, 
مگر قاتل باشد, يا کوشا به تباهی, و آن در صورتی است که بر خود و 

یارانت نترسی. و ار با او ات رس 
که از روی تقیه سوگند خورد برای دفع ستم از خود.(1) 


4 ممالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: از ما ننست کسی که 
به تقیه نمی چسبد تا ما را از اوباش حفظ کند.(2) 


5 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد تقبه, زیرا| 
ضررش اسوده است, تا عادت او شود در برابر کسی که از او حذر می 
کند.(3) 


6 عمال الدین: امام رضا علیه السلام فر مود: دین ندارد کسی که ورع 
تدارته و آیفان ندارد کسی. که تقیه نذارخ: کرام کرین.ضها نز خدا.. ان 
کسی است که بیشتر با تقیه کار کند. پیش از ظهور قائم ما؛ و هر کس 
ترکش کند پیش از خروج قائم ما,ء از ما نیست.(4) 


7. معانی الاخبار: هشام بن سالم گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
خدا پرستیده نشده به چیزی که محبوب تر باشد از خب ء. گفتم: خب ۶ 
چیست ؟ فرمود: تقیه.(3) 


تا فغانی الاار اد سفان چم فده که شنم اد افام ضاون عاید 
السلام که: به خدا راستگو بود چنانچه نام او است. و می فرمود: ای 
سفیان ! بر تو باد تقیه, که روش ابراهیم خلیل است. خدای عزوجل به 
موسی و هارون علیهما السلام فرمود: «ذهبا الی فرعون انه طفی - فقولا 
له قولا لا مش کر آم ی ۱ یه وی توعون رنه که 


ص: 479 


طیون اخبار الرضا 2 124 
2 امالی ظوسنی 1 2875 
3-. امالی طوسی 1 : 299 
4 کمال الدین 2 42 


5- . معانی الاخبار: 162 
6- . طه | 43- 44 


او به سرکشی برخاسته*و با او سخنی نرم گویید. شاید که پند پذیرد با 
بترسد. ) و خدای عزوجل می فرماید: به کنیه او را بنامید و به او بگویید: 
ای ابو مصعب. و شیوه رسول خدا صلی الله علیه و اله بود که چون قصد 
سفر به جایی را داشت, نام جای دیگری را می برد. و پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: پروردگارم به من فرمان داده به مدارا و سازش با مردم, 
تا ی واه ای را 
پرورش داده, ۵ فرمفیو؟ «ادقع بالتی .هی آخشسم فارا آلدی. بینی«ه ببیته 
عداوه کأنه ولی حمیم - و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما پلقاها الا ذو حظ 
عظیم.»(1) ([بدی را] به آنچه خود بهتر است 7 گاه کسی که 


سم 


میان تو و میان او دشمنی است. گویی دوستی یک دل می گردد.* و این 
ایا ای ی ار ایا ای 
بهره ای بزرگ, نخواهد یافت. ! ای سفیان ! هر کس تقیه در دین خدا به کار 
بندد, به کنگره بلند عزت نشسته. همان عزت مومن در حفظ زبان او است. 
و هر کس اختیار زبانش را ندارد, پشیمان می شود... . - تا آخرخبر.(2) 


9 معانی الاخبار: ابوبصیر گفت: پرسیدم از امام صادق علیه السلام 
درباره قول خدا: «یا یه الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا.» (ای 
کسانی که ایمان آورده اید, صبر کنید و ایستادگی ورزید ۲ مرزها را 
نگهبانی کنید. ) فرمود: صبر کنید بر مصیبت ها؛ و ایتتاد بی. ورزر بد با آنها یه 
تقیه, و مرزها را نگهبانی کنید نسبت به کسی که از او پیروی می کنید. و 
اتقها الله لعلکم فلهینم زب ازخدا برها تعاسنده امند است که:زفشکار 


0 معانی: الاخبارد اسر مفان غلیه الساام می فرمته همان ی از مر 
فتنه های تیره و تار و شک آوری است که در آنها پا بر جا نمی ماند جز 
نومه. کته تاد نومه چیست ای امیر مقمنان؟ فر مود: کسی که مردم 
ندانند در دل او چیست ؟(<) 


ص: 190 


1-. فصلت / 34- 35 
2 . معانی الاخبار: 386 
3- . آل عمران / 200 
4 . معانی الاخبار: 369 
5- . معانی الاخبار: 166 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود آن کس که از طرف ما گویا 
۳ آنتبیش از فریبکار تخت خر است: ۱1۳ 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس چیزی از امر ما را 
فا کته حوق کست است که عصد سا را کته هم خطا زر 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای عزوجل: «و 
پقتلون الأنبیاء بغیر حق,»(3) (و پیامبران را به ناحق می کشند. + فرمود: 
آگاه باشید که به خدا آنان را با شمشیر نکشتند. بلکه رازشان را فاش 
کردند و آنها را کشتند.(4) 


24 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: خدا سرزنش کرد مردمی را 
به سبب فاش کردن؛ و فرمود: و |ذا جاءهم آمزر من الأمن ۲ الخوف 
وا عون ختری اخانی | از امتت با مخمستنه نان ده 
انتشارش دهند. ] بسن بر‌هیز کید آوفاش کردن. ۱8۱ 


25 محاسن: سلیمان بن خالد گفت: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: ای سلیمان ! شما کیشی دارید که هر کس نهانش داشت خدایش 


26 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خیر نیست در 1 کس که 
یه تاره و ایهان دارد آن کسن که یه دار ۱3 


ِ- محاسن: امام صادق علیه السلام در باره قول خدا: یی یوّتون 
آجرهم مرتین بما صبروا.»(9) (آنانند که به [پاس ] آنکه صبر کردند دو بار 


291 


1- . محاسن: 256 
2-. محاسن: 256 
3-. آل عمران / 112 
4- . محاسن: 256 
5- . نساء/ 83 

6- . محاسن: 257 


7 . محاسن: 257 
8 . محاسن: 257 
9 . قصص / 534 


یافت. ) فرمود: بر تقیه صبر کردند. «و یدرون بالحسنه السیئه»(1) (و 
[برای انکه ] بدی را با نیکی دفع می نمایند. + و فرمود: حسنه, تقیه است, 
و سیثه, فاش کردن.(2) 


8 محاسن: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای عزوجل: «و لا 
تستوی الحسنه و لا السیته.» (و نیکی با بدی یکسان نیست. ! فرمود: 
حسنه؛ تقیه است و سینه, فاش کردن. و فرموده: «ادفع تالتیت هی 
آحسن.» [ [بدی را] به آنچه خود بهتر است دفع کن. ) یعنی به بهترین نوع 
عقبة دقع کن. <فادا الذق بینک و بینه غدامه کانه: ولی حمیم. »3 (آن گاه 
کسی که میان تو و میان او دشمنی است, گویی دوستی یک دل می 
گردد. (2) 


9 محاسن: حبیب بن بشیر گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
از پدرم شنیدم که می فرمود: جیزی محبوب تر از تقیه در روی زمین 
سراغ ندارم. ای حبیب ! همانا هر کس تقیه دارد, خدا او را بالا می برد. ای 
در دوران. سازش, اند و اکر آن باشد. (شاید اشاره به. ظهورن دولت: حق 
اسشکه) این .هم اد (هاید هار به اخرات خق باشد. ۱5۱ 


0 محاین* عبدالله چن «عبیب از امام کاظم غلیه, السلام؛ که دز تفشتیر 
قول خدا: «اٍن آکرمکم عندالله آتقاکم.»(6) (در حقیقت ارجمندترین شما 


نزد خدا| پرهیز گارترین شماست. 1 فر مود: آن کس که در تقیه پایدارتر 
است.() 


1د. محاسن: عبدالله بن ابی یعفور گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
از خدا درباره دین خود بترسید. و با تقیه آن را در پرده دارید. زیرا ایمان 
ندارد هر کس تقیه ندارد. همانا شما در میان مردم. چون زنبور عسل 
باشید در میان همه پرندگان. اگر 


ص : 482 


1-. فصلت / 34 
2 این 257 
3-. فصلت / 34 
حاینن 257 


5- . محاسن: 256 
6- . حجرات / 13 
7- . محاسن: 259 


پرنده ها از آنچه درون زنبور عسل است باخبر شوند, او ان چیزی به جاأ 
نمی نهند: جر اينکه آن زا تخورند. و اکر مردم بدانتد آنخه در دل شما. ات 
از دوستی ما خاندان. شما را با همان زبانشان نابود می کنند, و به شما 
افتراء می زنند در نهان و عیان. رحمت کند خدا هر کس از شما را که 
باسند ولایت ماباش 1 

32 محاسن: محمد بن مروان گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: بارها 
پدرم می گفت: چیزی چشم پدرت را از تقیه روشن تر نمی ک: 


و در روایت حسن بن محبوب از جمیل, بر ان افزوده: تقیه سپر موّمن 
است.(2) 


9 محاسن: امام باقر علیه السلام 


فرمود: تقیه در هر ضرورتی باشد.(3) 
و در محاسن با سند ویو مانند این خذیت آمده. است. ۱۸۱ 


34. محاسن: شماری از راویان گفتند: شنیدیم امام باقر علی السلام می 
فرمود: تقیه درباره همه چیز است, هر چه که آدمی زاده در آن بیچاره و 
فا رام ما سس اس ما ماس ۳ 


دد. محاسن: او عمر عجمی گفت: امام صادق علیه السلام فر مود: ای 
ابی عمر ! ته دهم دین در تقیه است, و دین ندارد هر کس تقیه نکند. تقیه 
در همه چیز است, مگر در نوشیدن نبیذ, (شراب خرما) و مسح بر روی 
کفش پا. (در انجام وضوء.)(6) 


30. محاسن: محمد بن مسلم گفت: امام باقر علیه السلام فرمود: همانا 
تقیه مقرر شده برای نگهداری از خون ریزی ها, و چون وقت انجام خون 
ریزی برسد, تقیه جائز نیست.(7 


ص: 4183 
1- . محاسن: 257 


2-. محاسن: 259 
3-. محاسن: 259 


۳ 
5 


. -7 


محاسن 


محاسن: 


محاسن 


259 : 
259 
259 : 
259 : 


7 محاسن: محمد بن مسلم گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
ای یا اه اه 
سخت تر و لازم تر می شود.(1) 


39. محاسن: ثابت مولی آل جریر از امام صادق علیه السلام آورده است 
که فرمود: کظم غرظ از دشمن در دوران سلطنت ایشان, از روی تقیه, 
است در دنیا.(2) 


39 محاسن: ابن مسکان گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: من 
می دانم که چون مرا در برابرت دشنام بدهند, اکز بتوانی ببینی؛ ۳ 
دهنده را خواهی جوید. گفتم: آری به خدا, قربانت ! من چنین می کنم و 
خاندانم هم چنین می کنند. به من فرمود: مکن به خدا, چه بسا شنیدم 
کسی علی علیه السلام را دشنام می داد و میان من و او جز ستونی نبود, 
و خود را پشت آن پنهان می کردم, و چون از نمازم فارغ می شدم, بر او 
گذر می کردم و سلام می دادم و با او دست می دادم.(3) 


السلام گفت: ی 7 نند. 
آن حضرت فرمود: من تو را چنان کسی می دانم که اگر بشنوی یکی به 
علی علیه السلام بد می گوید و بتوانی بینی او را ببُری, می بری. گفتم: 
آری. فرمود: مکن. و سپس فرمود: من می شنیدم که مردی به علی بد 
می گفت. و پشت ستون نهان می شدم, و چون فارغ می شدم, (از نماز) 
می رفتم و با او دست می دادم.(4) 


1 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: سلامتی را هر جا و 
در هر حال برای دینت و دلت بجو, و سرانجام همه امورت از خدا است. و 
هر کس آن را بجوید, نيابد. چه رسد به کسی که خود را به بلا می کشاند و 
را صااعت هی رف مت شا ی ان شحل .می کاد: بلکه سلامت 
را هلاکت می داند, و هلاکت را سلامت. 


ص: 484 


1- . محاسن: 259 
2-. محاسن: 259 


3- . محاسن: 259 
4- . محاسن : 260 


سلامت میان مردم در هر زمانی کمیاب است, به ویژه در این زمان و راه 
یافتن ]و در احتمال جفاکاری و آزار مردم است. و صبر بر آسیب ها و 
سبک گرفتن مخارج, و گریز از چیزهایی که تو را وادار می کند رعایتشان 
را کنی, و قناعت به کمترین آنچه در دسترس است. اگر نباشد گوشه 
گیری, و اگر نتوانی دم فرو بستن که همچون گوشه گیری نیست. و اگر 
نتوانی ۵ از آنچه سودت دهد, نه زیانت زند, و همچون خموشی 
نباشد؛ و اگر به آن هم راهی نداری, دیگرگونی و سفر به شهرهای دور, و 
کود را به:,وادق هلا کت افکندن,با دزوتی:بای و دلی: خاشم و نی:ضاین. که 
خدای عزوجل فرموده: «اٍن الذین توفاهم الملائکه ظالمی آنفسهم قالوا 
تفه کتقم فالما کنا مستضعست نی ااض الما | شک ایض الله واه 
فتهاجروا فیها.»(1) (کسانی که بر خویشتن ستمکار بوده اند, [وقتی] 
فرشتگان جانشان را می گيرند, می گویند: در چه احال ] بودید؟ پاسخ می 
دهند. ما در زمین از مستضعفان بودیم. می گویند: مگر زمین خدا وسیع 
نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ ) آنچه غنیمت است, نزد تشد کا نع خد] یه 
دست آور و با همگنان رقابت مکن, و هاان مره حون و 
برابرت «منم منم» کرد, بگو: باشد! و دعوی دانش چیزی را مکن, اگرچه 
ان رای ها ار مسا و ها هس و 
کسی که از خودت شریف تر باشد در دیانت, و کجا شرف(2) را پیدا می 
کنی؟ و چون چنین کنی, به سلامت می رسی, و با خدا می مانی, بدون 
علاقه به دیگری.(3) 


42 تفسیر امام حسن عسکری: در تفسیر قول خدای عزوجل: «و قولوا 
للناس حسنا.»(4) [بگویید به مردم وت را.! امام صادق علیه السلام 
فرمود: یعنی برای همه مردم خوش بگویید, از موّمن و مخالف, اما موّمنان 
را با روی خوش, و مخالفان را با سازش, تا کشانده شوند به ایمان, زیرا با 


کمتر از آن هم ضی و اند فتیر. آنما را از خود و هم از برادران مومنذش 
بازدارد. امام فرمود: مدارا با دشمنان خدا| از برترین صدقه است 
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بر خودش و برادرانش. رسول خدا صلی الله علیه و آله در خانه اش بود و 
عبدالله بن آبی بن سلول (سرکرده منافقان مدینه) اذن دخول خواست. ان 
حضرت فرمود: چه بد همتباری است, به او اذن دهید. چون وارد شد, او را 
نشانید و به رویش خندید. هنگامی که بیرون رفت, عایشه به آن حضرت 
گفت: یا رسول الله ! درباره او چنان گفتی, و با او چنین خوش و بش 
کردی؟ فرمود: ای عايشه کوچکم. ای حمیرا! بدترین مردم در پیشگاه خدا 
در روز قیامت. کسی است که برای پرهیز از شرش او را گرامی دارند. 


و امیر مومنان علیه السلام فرمود: ما با مردمی خوشرویی می کنیم, و دل 
هامان بدخواه آنها است "انا دشمنان خدا هشتند و از آنما خقبه فی کفیم ند 


سیب برادران خود, نه برای خود. 


و فاطمه زهرا علیه السلام فرمود: خوش رویی با مومن موجب بهشت 


امام حسن علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
خدا پیغمبران را بر دیگران برتری داده. برای اینکه خوب با دشمنان دین 


۳ ۳ 1 
حضرت را نشناخت جز آن کسی که چاره نداشت از بزررگداشتش, به دلیل 
شدت مدارای او, و خوش رفتاری اش با وی, و رعایت بهتر و زیباتر تقیه؛ و 
کسی نبود که به او اظهار دوستی کند, جز آن کس که در دل : به او حسد 

می برد برای دوچندانی فضائاش بر فضائل دیگران. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس خوش بگوید با موافقین خود تا 
مش ناشن من ره باشد با هایس او اوای اما سر خووده 
برادرانش ۳ امان باشد, از خیرات و درجات بلند نزد خدا| به دست می 


آوزن آنچه دیگری اندازه اش را نداند. 


ی ی 
چه می گویی درباره ده صحا بی (عشره مبشره)؟ در پاسخ گفت: درباره 
شان خوب و زیبا 
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می گویم؛ آنچه را که خدا با آن گناهان را محو کند و درجاتم را بالا ببرد. 
پر گفت: سپاس خدا را که مرا از دشمنی با تو رهاند. خن حمان اون 
کردم تو رافضی و دشمن صحابه هستی. آن مرد گفت: آگاه باش که هر 
کس یکی از صحابه را دشمن دارد, لعن خدا بر او باد! آن پرسشگر گفت: 
شاید تاویل می کنی آنچه را که درباره دشمن ده تن صحابی است؟ و او 
گفت: هر کس «5ه» را دشمن دارد, بر اویاد ادا و فرنته ها وه 
مردم ! پس او برخاست و سرش را بوسید و گفت: مرا حلال کن از اینکه 
پیش از امروز تو را به رافضی بودن تهمت می زدم. گفت: بر تو حلال, تو 
برادر منی. سپس پرسشگر رفت و امام صادق علیه السلام به آن مرد 
شیعه فرمود: خوب گفتی, آفرین خدا بر تو | در شگفت شدند فر شته های 
استهان از گوشه زدن خوب تو و لطف سخنت؛ بی رخنه افتادن در دینت. 
خدا غم بر غم مخالفان ما افزاید و مراد بستگان به دوستی ما را در تقیه, 
بز آنان نهان دارد: یکی از اصحات امام.ضادق علیه. الشلام. کنت* بانانن 
رسول الله ! ما نفهمیدیم راز موافقت سخن رفیق خود را با اين آزاردهنده 
ناصبی. آن ۳ هو 0 آن رفیق را سس ما 
فان ما اک فا نهک نی که خی اههد اه 
را امتحان کند, او را به جوابی موفق نماید که با آن دین و آبرویش سالم 
مانند, و برای تقیه, خدا ثوابش را بزرگ می سازد. 


اين رفیق شما گفت: هر کس یکی از آنها را نکوهش کند, لعنت خدا بر او 
باد! مقصودش از «یکی», امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام 
بود. و بار دوم گفت: هر کر همه را بکهد فراه وه ات دا واه 
باد ! و راست گفت, زیرا در ضمن همه علی علیه السلام را هم عیب کرده, 

و اگر-علی غلیه الشلام با آنها نباشد, همه را عیب نکرده. و همانا بازه ای 
19 


و مانند اين گونه گوشه زنی و توریه برای خربیل, موّمن آل فرعون هم رخ 
داد. چون به فرعون درباره او سخن چینی کردند. خربیل آنها را به یکانگی 
وا یت وی نحص لاه عص ال رهز الا ری 
رسولان خدا و همه خلق, و برتری علی بن ابی طالب علیه السلام از 
امامان بر اوصیای دیگر پیغمبران, از خدایی فرعون دعوت می 
کرد. سخن چینها نزد فرعون از او سخن چینی 
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کردند و گفتند؛ زین پا که نود وت هی « لدبم دم تک ازریم 
رساند که ضد تو هستند. فرعون به آنها گفت: او پسرعم و جانشین من 
است و ولی عهد من بر کشورم. اگر آنچه را که شما گفتید, کرده, ۳ 
عذاب است بر کفران نعمتم, و اگر بر او دروغ بسته اآید, شما سزاوار 
سخت ترین غذابیده حون دز دق او مارد شدید: سس خرییل را با آنقا آوزد 
و انها بت "خرتیل. کفتند: تو خدایی فرعون پادشاه را انکار کردی و نعمت 
0 ناسپاسی کردی. خربیل گفت: پادشاها ! آیا هرگز دروغی از من 
شنیده ای؟ گفت: نه. گفت: از اینها بپپرس که کیست پروردگارشان؟ گفتند: 
فرعون. به آنها گفت: کیست آفریننده شان؟ گفتند؛ فرعون حاضر. گفت: 
کیست روزیبخش و سرپرست زندگی شما و جلوگیر بدی ها از شما؟ 
ی همین فرعون. خربیل گفت: پادشاها ! من تو را و همه حاضران را 
گواه می گیرم که پروردگارشان پروردگار من و آفریننده شان همان 
آفریدگار من است, و روزی دهشان همان روزی ده من است.؛ و سامان 
دهنده زندگیشان همان سامان دهنده زندگی من است؛ و پروردگار و 
آفریننده و روزی ده و زندگیسازی جز پروردگار و آفریننده و روزی ده نها 
ندارم, و من بیزارم از غیر او, از خدایی جز او, و کافرم به معبودیت او. 


مقصود خربیل این بود که پروردگار آنها هم همان خدا, پروردگار من است. 
نه اينکه پروردگاری که آنها پروردگار خود می دانند, پروردگار من است. 
این مقصود او بر فرعون و حاضران نهان بود و پنداشتند که می گوید: 
فرعون پروردگار و آفریننده و روزی ده من است. 


فرعون به آنها گفت: ای مردان بد و مفسده جویان در کشورم و فتنه 
انگیزان میان من و پسرعمم که بازوی من است ! سزاواران عذابید برای 
قصد فسادتان در کار من و نابودی پسر عمم و شکستن بازویم. سپس 
فرمود که میخ ها را حاضر کردند و در ساق هر کدام میخی فرو کرد, و در 
سینه اش میخی؛ و به شانه کشان آهنین فرماب داد تا گوشت تن آنها را 
جدا کردند. این است که خدا فرموده: «قَوَقَنه اللةْ سَیاتِ ما مَکروا.» (پس 
خدا| او را از عواقب سوء آنچه یر کی کدی مایت فومو ی از که نزد 
فرعون 
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سخن چینی کردند تا او را نابود کنند «و حاق بال فرَعون سوء الْعدّاب (1) 
و فرعونیان را عذاب سخت فروگرفت. ) و آنها کسانی بودند که برای 
خربیل, بخره خیتی کردنده که میخکوب شدند و کوشت تنشان با شاته اهتی 
کنده شد. 


و مردی از خواص شیعه با لرزه و در خلوت به امام کاظم علیه السلام 

: یا آبن رسول الله ! بیم من نیست جز از فلان بن فلان که با تو نفاق 
می کند در اظهار عقیده به وصیت و امامتت. آن حضرت به او فرمود: 
چطور؟ گفت: چون من امروز با او در مجلس فلان - یکی از بزرگان بغداد 
را نام برد - حاضر بودم, صاحب مجلس به او گفت: «تو می پنداری موسی 
بن جعفر امام است., نه اين خلیفه که بر کرسی نشسته؟» و همین یارت 
در پاسخ گفت: من چنین نمی گویم, بلکه می پندارم که موسی بن جعفر 
غیر امام است؛ ؛ و اگر معتقد نباشم که او غیر امام است., بر من و بر هر 
مجلس گفت: خدا به تو به خوبی جزا بدهد, و لعنت خدا بر کسی که سخن 
چینی تو را کرد. 


آن حضرت علیه السلام فرمود: چنان نیست که تو گمان بردی. 7 
تو فقیه تر است. او گفته: موسی غیر امام است. یعنی غیر امامی که 
داری, و موسی غیر او است, پس او امام برحق است. و با اين گفته اش, 
امامت مرا ثابت کرد و امامت دیگری را نفی کرده. ای بنده خدا! کی این 
بدگمانی ات, که نفاق است پا برادرت, از تو برمی افتد؟ به درگاه خدا| توبه 
رد را من ۱ با این رسول اه !مرا 
عالی ی اد با ای سس بات ام اسف سای اه 
بخشیدم؛ از عبادت و صلواتم که به شما خاندان نثار کرده ۰ 
دشمنانتان. آن حضرت فرمود: اکنون از دوز خ بیرون آمدی. 


گفت: ما نزد امام رضا علیه السلام بودیم و مردی وارد شد و گفت: یا آبن 
رسول الله ! امروز چیزی دیدم که از آن در شگفت شدم. یک مردی با ماها 
تود. که.خود وا ای فان ال فد فی. تمود 6 نید ار از دشمنانشان, اما 
امروز دیدم که خلعتی بر تاش پوشانده و او را در بغداد می گردانند و 
جارچی ها جلویش جار می کشند: ای مردم ! 
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توبه این رافضی را بشنوید. و به او گفتند: بگو! و گفت: بهترین مردم پس 
ز رشول خدا علی الله له الق اف سته وین کمت, فرباه 
برداشتند که خوب گفت و ابی بکر را به علی علیه السلام برتری داد. 


امام رضا علیه السلام فرمود: چون خلوت شد, نزد من بازگرد و اين خبر را 
بازگو. چون خلوت شد. برایش بازگفت و آن حضرت فرمود: من تفسیر این 
سخن را نزد اين مردم وارونه به تو نگفتم, چرا که نمی خواستم به آن 
تحص که کنتز ور آو را تشاسته چم آزاسس دهد تدای که ان مرد: کر 
نداد که بهترین ان را ی این بود که ای ابی بکر, 
بهترین مردم پس از رسول خدا کیست؟ تا برخی از انها که جلوی او راه 
می رفتند از او خشنود شوند و از شر انها نهان بماند. راستش, خدا این 
گفته دوپهلو را رحمت به شیعیان و دوستان ما ساخته است. 


مردی به امام محمد بن علی گفت: يا ابن رسول الله ! امروز به کرخ گذر 
کردم و مردم آن گفتند: اين همدم محمد بن علی است که امام رافضی ها 
است. از او بپرسید بهترین مردم پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
کیست؟ اگر گفت: علی است. او را بکشید, و اگر گفت: ابوبکر است, او 
را وانهید. ۳ بهترین 
مردم پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله کیست؟ من در جواب گفتم: 
ایا بهترین مردم پس از رسول خدا ابوبکر و عمر و عثمان است؟ و دم فرو 
بستم و نام علی را نبردم. پاره ای گفتند که ما می گوییم: و علی هم. من 
گفتم : در این باره باید فکر کرد من ان را نمی گویم. با خود گفتند: این 
مرد در سنی بودن از ما نیز متعصب تر است و درباره او خطا کردیم. به 
این شیوه بود که از آنها نجات یافتم, یا ابن رسول الله ! آیا در اين باره بر 
من گناهی است, با اینکه به طور پرسش گفتم, نه به قصد گزارش ان 
حضرت فر مود: خدا| این که انا دادی قدردانی کرد و وابش را 
برایت در کتاب حکیم ثبت کرده. و به هر حرفی از این جوابت به انها, 
برایت لادم دانسته انچه را که ارزه وامال:: به آن نی رنه 


مت کواند: مردی نزد علی بن محمد علیه السلام آمد و گفت: يا ابن 
رسول الله ! امروز به مردمی عوام گرفتار شدم که مرا گرفتند و گفتند: تو 
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انها دست پر دهنم نهاد و گفت: تق رل وت 
ار ای ما ایام سای معا ات پیین از رسیول: ۳ 
صلن, الله غلیه و آله: و علی را هیچ حقی در امامت نبوده؟ گفتم: ۰ تلعم. و 
مقصودم یک چهارپا بود همانند شتر و گاو و گوسفند. او گفت: به همین قانع 
نینستم»؛ , تا اینکه قسم بخوری. بگو؛ به خدایی که جز او معبود برحقی نیست.؛ 
و او طالب است و غالب است و مدرک و مهلک و نهان را چون عیان می 
با و من گفتم: : تعم. و قصد یک چهارپا را کردم. او گفت: قانع نیستم تا 
تکویی: و ی 
برحقی نیست... . - تا آخر قسم. و من آن را گفتم, اما قصدم این بود که او 
امام پیروان خود است, و گفتم «به خدایی که جز او معبور برحقی نیست >» 
و صفات خدا را هم به دنبالش گفتم و از من پذیرفتند و گفتند: خدا تو را 
جزای خیر دهد. و از آنها نجات یافتم. اکنون حال من نزد خدا چگونه است؟ 
کرد ویس حال ا اوه ات کردم اع عون ها امه 


ابویعقوب و قلم (راویان تفسیر امام عسکری علیه السلام, و مجهول 

الحال) گفتند: ما نزد امام حسن بن علی علیه السلام پدر امام قائم بودیم, 

یکی از پارانش به آن حضرت گفت: قردق از برادران شیعه ترفن افه که 

گرفتاد. جاهلان, عاهه اشت رو او زا دراه آمامت.: افتحان هی کنند » 

قسمش می دهند. ۵ 1 
به او گفتم: چه می گویند؟ گفت: به من می گویند؛ | 


می گویی فلانی بعد از رسول خدا| امام است؟ و من چاره ای ندارم که 
بگویم: نعم (بله), وگرنه مرا به شدت می زنند. و هنگامی که می گویم: 
نعم» , به من می گویند بگو: به خدا قسم, , و من می گویم, اما یک چهارپا مثل 
گاو و گوسفند و شتر را اراده می کنم؛ و هنگامی که می گویند بگو: والله, 

من اراده در امر کذایی می کنم و آنها نمی فهمند و سالم می مانم. اکر هم 
دربن یکره وود کم کر والله, من می گویم: والله - به رفع 
«هاء» که اگر مکسور نباشد, قسم به شمار نمی آید - و انها می روند 
سپس بازمی گردند به سوی من و قسمم می دهند, و همان طور که تو 


گفتی به آنها تلقین می کنم. 
ص : 491 


امام حسن عسکری علیه السلام به او فرمود: تو چنانی که رسول خدا| 
ضلی. الله علیه و اله فرهونه: رهتمای به کار خبز حون فاعل. ارم انم 
خدا برای رفیق تو به جهت تقیه اش (که به دستور تو انجام داده) ار 
هر کس از شیعیان و دوستان و وابستگان ما که تقیه را به کار بردند. 
حسنه نوشته, و هم به شمار آنها که تقیه نکردند. کمترین حسنه ها را اگر 
برابر سازند با گناهان صد سال, آضر ند فی ند و کو ظفر که آو.ر۱ 
0 کردی مانند ثواب او را داری.(1) 


3. واب الاعمال: از امام صادق علیه السلام پرسیده شد - به نقل از 
سلمان, که گفت: مردی به خاطر مگسی به بهشت رفت و دیگری به خاطر 
مگسی به دوزخ - که: اين امر چگونه بوده است؟ فرمود: هر دو گذر کردند 
به مردمی که عید گرفته بودند و بت هایی نهاده بودند که داشتند, و هر 
کس بر آنها گذر می کرد باید چیزی برای بت هاشان قربانی می کرد, کم یا 
پیش و بم. آن خو. کفتند؛ نباید. بجدزید. تا هنکامین. که مانتد ذیکران چیزی 
قربانی کنید. بفی ان تفن : چیزی همراه ندارم قربانی کنم. و دیگری 
هحسی: را کرفت و قرباتی کرد آها ان دیکری نکردو کفته من برای غیر 
خدا جل و عز قربانی نمی کنم. و او را کشتند و به بهشت رفت, و آن 
دیگری به دوزخ راهی شد.(2) 


4 محاسن: ابی بصیر گفت: امام صادق علیه السلام فر مود: تقیه از دین 
خدا است. گفتم: از دین خدا؟ فرمود: آری, به خدا از دین خدا است. 
یوسف علیه السلام گفت: «آیتها العیر انکم لسارقون.»(3) ای کاروانیان, 
قطعاً شما دزد هستید. ) به خدا که دزدی نکرده بودند. و ابراهیم علیه 
السلام گفت: «انی سقیم.»(4) (من کسالت دارم. ) و به ۳ که بیمار نبود. 
(د) 


غلل الشراعع اند این عذیت را آمرده اشت ۱8 
ص: 492 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 145 
2 . واب الاعمال: 202 

4 . صافات/ 809 

25 محامنن : 258 


6-. علل الشرایئع 1 : 48 


5 علل الشرائع: ابی بصیر گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام _می 
فرمود: خیر ندارد کسی که تقیه ندارد. یوسف علیه السلام گفت: « آیتها 
العیر انکم لسارقون.» (ای کاروانیان, قطعاً شما دزد هستید. ) و به خدا که 
دزدی نکرده بودند.(1) 


6 علل الشرائع: یک شیعه گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم از 
قول خدای عزوجل درباره یوسف. که گفت: «آیتها العیر انکم لسارقون.» 
([ای کاروانیان, قطعاً شما دزد هستید. ) فرمود: آنها یوسف را از پدرش 
دزدیدند. آیا نمی بینی که وقتی آنها گفتند چه گم کردید؟ گفتند: کیل پادشاه 
را کم کرديم. و نگفتند آن را دزدیدید. همانا مقصودش این است. که 
دزدیدید یوسف را از پدرش.(2) 


علیه السلام فرمود: چه چیزی بازدارنده میتم بود از تعبد به خدا, که او می 
داتشت. این ام دارم عمار مه سرا ال مه ال هن. آکر و فاد 
ما و ماو کی ی رها رتم اش ان اس 
است. 3(1) 


۳ ِ ص9۰ ی و و 
خواهید شد به سب و بیزاری از من. اگر به سب باشد., مرا سب کنید, و 
اگر به بیزاری از من باشد, نکنید, چرا که من بر کیش محمد (صلی الله 
علیه و اله) هستم. 


ان حضرت فرمود: چه بسیار بر علی علیه السلام دروغ می بندند. فرموده: 
همانا (در دنبال حدیت فرموده) اگر به بیزاری دعوت شدید. راستش من بر 
کیش محمدم, و نفرمود بیزاری مجویید. می گوید که گفتم: قربانت ِ 
اگر کسی خواست کشته شود و بیزاری نجوید چه؟ فرمود: نه به خدا, 

به همان روش عمار باشد که خدا می فرماید: «لا من آکره و قلبه مطمتن 
بالایمان.» (مگر آن کس که مجبور شده و [لی ] 


ص: 4193 


1-. علل الشرایئع 1 : 48 
2 . علل الشرائع 1 : 48 


3- . تفسیر عیاشی 2 : 271 


قلبش به ایمان اطمینان دارد. ) می گوید: سپس این را به حدیث دیگر 


خر ور به ۱ پ# کیانند؟ پیش ۳ این به هم فشار می آوردیم, 7 
امروزه ما را دوره کرده اند. بفرمایید اگر ما را به قسم گرفتند, چه کنیم؟ 
می گوید: اجازه داد به من که به آزاد شدن بنده و طلاق قسم بخورم. تکفن 
از ما گفت: گردن نهادن زیر تیغ را دوست تر داری يا بیزاری از علی علیه 
السلام را؟ آن حضرت فر مود: رخصت در نزد من محبوب تر است؛ فکز 
نشنيدي گفته خدا را درباره عمار: «الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان.» 
(مگر آن کس که مجبور شده و [لی ] قلبش به ایمان اطمینان دارد. (2) 


السلام فرمود: قول رسول خدا است که: از امتم چهار خصلت برداشته 
شده است: هر چه خطا کنند. و هر چه فراموش کنند, و هر چه بر آن وادار 
شوند. و هر چه توانش را ندارند, و این در قران خدا است: «لا من اکره و 
هی ی ایا و ک و یه 
ایمان اطمینان دارد.) با اختصار.(3) 


1 تفسیر عیاشی: عبدالله بن عجلان گفت: از امام صادق علیه السلام 
پر سیدم : ضحاک در کوفه ظاهر شده و نزدیک است که ما را به بیزاری از 
علی علیه السلام بخوانند. چه کنیم؟ فرمود: بیزاری بجویید. گفتم: کدام را 
و۳ تر دارید؟ فرمود: به روش عمار بن یاسر بروید که در مکه او 
گرفتند و کنتندش: مزاوی مجو ان زسول: خدا صلی الله.علبه و ك 


بیزاری جست.؛ و خدا درباره عذرش نازل کرد که: «الا من آکره و قلبه 
ار هیا اس اسان 
اطمینان دارد. (4) 

ص: 494 


1- . تفسیر عیاشی 2 : 271 
۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 272 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 272 
۰-4 . تفسیر عیاشی 2 : 272 


2 تفسیر امام حسن عسکری: قول خدای عزوجل: «و الهکم اله واحد- لا 
اله الا هو الرحمن الرحیم.»(1) ژو معبود شما, سا اد ات کر 
او هیچ معبودی بیست,؛ [آو اوست ] بخشایشگر مهربان. ) امام علیه السلام 
فرمود: معبود شما آن است که محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه 
السلام را به فضیلت گرامی داشت و آل پاکشان را به خلافت گرامی 
داشنهر و قبعه شا مبرآبه روج وفیحان و کرافت هرضوان کرامی: دا نته: 
و یکتا است و شریک و مانند و برابر ندارد. - پاپان آیه بقره. و نیست معبود 
برحق جز همان آفریننده و پدید آورنده و صورتگر و روزی بخش و بخشنده 
بف. از کننده ققیر کتذه» غر بو کنندم و دلیل. کنندم خسنده ممربانی. که به 
موّمن و کافر و خوب و بدشان روزی می دهد و مایه بخشش و روزیش از 
آنان بریده نمی شود, و اگرچه از طاعتش بیُرند, مهربان است به بنده های 
مومتش که شنعه. ال محمدند؛ تفیه-را برای. آنان روا داشته و در حال 
قدرت, دوستی دوستان خدا و دشمنی دشمنان خدا را اشکار می کنند, و 
در حال تقیه نهان می سازند. زیرا از ان عاجزند. 


نو لخد | ضلی. اللة.علیم و آله: قر وود اگر می خواست, تقیه را بر شما 
حرام می کرد و شما را امر به صبر می کرد بر انچه به شما برسد از 
دشمنانتان, در اظهار حق. اگاه باشید که بزرگ ترین فریضه خدا بر شما 
پس از فرض دوستی ما و دشمنی با دشمنان ما, به کار بستن تقیه است 
برای جان و39 و برادران خود و آشنایان خود, و پرداخت حقوق برادران 
دینی خود. آگاه باشید که. به راستی خدا پس از آن بیامرزد هر گناهی راو 
سخت نگیرد, اما کوشای در اين دو را کم اند کسانی که از آن رها # 
هحر و رز نیگن عذاب سختی. و .گر انکة مظلمه ای بر ناصبی ها و 
کافران داشته باشند و عذاب خلاف در این دو را بر آن کافران و ناصبان 
وا خذارنده.دن زاین خقوفی. که. شنما به انها ذازبنه ق ستمی. که. آنها به. تما 
کردند. پس از خدا بترسید دعاز ,دشعتی خدا نشوید برای ترک تقیه, و 
تقصیر درباره حقوق برادران مومن خود.(2) 


3 مجالس مفید: امير مقمنان علیه السلام فرمود: آکاه باشند که بت شیضا 
پيشنهاد می شود لعن و نفرین بر من به دروغ, و هر کس مرا ناخواه و 
وادار شده لعن کند, و خدا 


ص: 4195 


1- . بقره / 163 


2-. تفسیر امام حسن عسکری: 239 


بداند که به زور وادار شده, من و او هر دو با هم بر پیغمبر صلی الله علیه 
و اله وارد می شویم. و هر کس زبان از لعن من ببندد, یک تير پرتاب پیش 
از من باشد, يا یک چشم انداز. و هر کس مرا با دل خوش لعن کند, , پرده 
میان خود و خدا را دریده و نزد محمد صلی الله علیه و آله حجتی و عذری 
ندارد. آگاه باشید که محمد صلی الله علیه و آله روزی دست مرا گرفت و 
فرمود: هر کس با اين پنج انگشت با تو بیعت کرده و سپس با دوستی تو 
مرده» وظیفه خود را انجام داده؛ ؛ و هر کس با دشمنی تو مرده, به مرگ 
جاهلی مرده, و روز حساب, هر چه در مسلمانی کرده به محاسبه او می 
پردازند.(1) 


4 مجالس مفید: امير مومنان علیه السلام به شیعه خود فرمود: در میان 
مردم چون زنبور عسل باشید که همه پرندگان او را خوار می شمارند, و 
از خی دانستند در درونش چه برکتی است. با وی چنان نمی 2 
بياميزید با مردم با زبان و تن خود, و از آنها جدایی کنید با دل و عمل خود. 
هر کسنی را آن انبنت» که به.دنست هی آورنه و روز قیاهت با آن ینت که 
دوستش دارد.(2) 


5 مجالس مفید: امیر مقمنان علیه السلام می فرمود: «عادی باش و 
خود را ممتاز و انگشت نما مکن. خود را نهان دار که شناخته نشوی و نامت 
را نبرند, و نهان کن و دم فرو بند تا سالم بمانی.» و به سینه خود اشاره 
کرد: «شادمان است به نیکان. و در خشم است از نابکاران.» و به عموم 
مردم اشاره کرد.(3) 


6 کتاب حسین بن سعید: زراره گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: ما 

به این مرد۴۳ حکومتی برمی خوریم و بر سرپرداخت حقوق, اموال ما را 
ی که ات زکاتش را داده ایم. فرمود: ای ززارخ! اکر از انها 
بیم داری, به هر چه می خواهند قسم بخور. گفتم: قربانت, به طلاق زن و 
آزاد شدن بنده هم؟ فرمود: به هر چه که آنها می خواهند. تقیه برای زمان 


ص: 96 


2 . مجالس مفید: 85 
3- . مجالس مفید: 130 


گفتم: ۳ ۰ و ما را 
بر سر آنها قسم می دهند و برایشان قسم می خوریم. فرمود: من دوست 
داشتم همه اموال مسلمانان را با قسم بگذرانم. هر چه موّمن را بترساند 
بر جانش, ضرورت باشد., و روا است که در مورد ان تقیه کند. 


9 کتاب حسین بن سعید: سماعه گفت: اگر کسی از روی تقیه به خدا 
قسم بخورد, زیانی برایش ندارد. و قسم به طلاق زن و آزاد شدن بنده 
تور ِِ برایش در بر ندارد, اگر به: آن وادار شده و از ۲ چاره ای 

ری ست. که تاه اش کرد تاستده هک انکه برای 


۱ باشد. 


السلام گفتم: 1 برای کر خود ۲ ببریم؟ 
فرمود: آری. و درباره کسی که هنگام تقیه قسم می خورد, فرمود: اگر بر 
جان و مالت ترسانی, برای حفظ آن قسم بخور, و اگر می دانی که برایت 
سودی ندارد. قسم نخور. 


0 فلاح السائل: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی این 
امر امامت را , بر اين گروه نهانی واجب کرده و علانیه از آنها پذیرا نیست. 
2 از آن حضرت, فرمود: روز قیامت دربان بهشت مردمی 
را زیر نظر دارد که بر او گذر نکرده اند, و می گوید: شما که هستید و از 


کجا ۱ فرمود: قی: گوبتد. کف: برهیر کن از.هاه زیرا .ها 
مردمی بودیم که نهانی خدا را عبادت کردیم, و خدا هم ما را نهانی وارد 


رسای نامام اون یه لام رمک هر کش شش ان موه 
ماه لام تفع را اف آز ها تفت 


و فرمود: تقیه, دین من است و دین پدرانم. 


ماش ادن قلیم الشاام وی سر کس یعراز اس امافت ها تفا 
کند, به عمد ما را کشته, نه به خطا. و فرمود: تقیه برای زمان ناچاری 
است, و گرفتار به آن می داند که چه وقت دچار آن است. 


ص : 497 


از ابن مسکان نقل شده است که امام صادق علیه السلام به او فرمود: 
من گمان دارم که اگر برابر تو به من دشنام بدهند, اگر بتوانی بینی, دشنام 
گو را فی: خوری: آبا ان کار را انجام می دهی؟ کفتع: اری به‌عداه قر بازت 
گردم, هم من این چنینم, و هم خاندانم. فرمود: مکن به خدا! چه بسا که 
می شنوم کسی علی را سب می کند, در صورتی که با او جز ستونی 
فاصله ندارم, اما خود را پشت آن نهان می کنم و چون نمازم را به پایان 
بردم, بر او گذر می کنم و سلامش می دهم و با او دست می دهم. 


از کتاب تقفیه عیاشی: امام صادق علیه السلام فر مود: دین ندارد کسی که 


نعیة ندازق: وبه زاستی که تقيهة کر وخ تر است از هیان اشمان وتدمین: 


و فرمود: هر کس به خدا و روز جزا ایمان دارد, در دولت باطل جز با تقیه 
و از آن خضرت عليه السلامٌ است که: خوددار باشند در دیتی که: هرز کس 
نهانش داشت. خدایش عزت می دهد, و هر کس فاشش کرد, خدا خوارش 
می کند. 


و از آن حضرت علیه السلام است که: خیر نیست در کسی که تقیه ندارد. 
و ایمان ندارد کسی که تنقیه ندارد. 

و از امام صادق علیه السلام است که فرمود: پدرم بارها می فرمود: چیزی 
چشم پدرت را از تقیه بهتر روشن نمی کند, و تقیه سپر موّمن است. 


امام رضا علیه السلام فرمود: مسلمان نیست کسی که ورع ندارد. و ایمان 
نیست برای ان کس که تقیه ندارد. 


امام باقر علیه السلام فرمود: تقیه برای حفظ جان است, و چون جان در 


ابی بصیر گفت: امام صادق علیه السلام فر مود: تقیه از دین خدا است. 
گفتم: از دین خدا؟ فرمود: آری به خدا, از دین خدا, و البته که یوسف علیه 


السلام گفت: «آیتها العیر انکم لسارقون.» ای کاروان. شما به راستی 
دزدانید. 4 و به خدا که چیزی 


ص: 99 


ندزدیده بودند, و ابراهیم علیه السلام گفت: «انی سقیم.» (همانا من 
بیمارم.) و به خدا که بیمار نبود. 


و از امام صادق علیه السلام است که: جچون فرح نزدیک تر شود, تقیه 


0 


۲ 


۵ سر فا اه و اه و کر که نیم کت و کرک ماد 


است. 


و فرمود: هر کس پشت منافق نماز بخواند به تقیه, چون کسی است که 
پشت امامان نماز خوانده است.(1) 


2 غوالی اللثالی: در حدیت است که یاسر و پسرش عمار و همسرش 
سمیه به وسیله مردم مکه دستگیر شدند. آنها را به سبب مسلمانی هر 
جور شکنجه کردند و گفتند: ۱ ۳0 ۳ 
از او بیزاری بجویید. عمار هر چه را خواستند به زبان اورد. ولی پدر و 
مادرش سر باز زدند و کشته شدند. خبرش به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله رسید و جمعی گفتند: کافر شده, و آن حضرت فرمود: نه. هرگز ! به 
راستی که عمار سرتاپا پر است از ایمان, و ایمان با گوشت و خونش 
آمتنخته انستت. عمار گریه کنان آمد و پیغمبر به او فرمود: 0 
گفت يا رسول الله ! مرا رها نکردند, تا هنگامی که به تو بد نگفتم و بت 
هاشان رز نستودم. رسول خدا به چشمانش دست کشید و فرمود: اگر باز 
هم تو را گرفتند, تو هم تکرار کن همان را که برایشان گفتی. 


و روایت ت است که مسیلمه کذاب دو مسلمان را دستگیر کرد و به یکی از 
آنها گفت: چه می گویی درباره محمد؟ گفت: رسول خدا است. گفتش: چه 
می گویی درباره من؟ گفت: نو هم نیز. و آزادش کرد. به دیگری گفت: 
درباره محمد چه می گویی؟ گفت: سول الله است. گفت: درباره من چه 
می گویی؟ گفت: من کرم. و باز از او پرسید, تا سه بار. و همان جواب را 
داد, و او را کشت. خبرش به رسول خدا صلی 


ص: 99 


اتشحامض | اکا 110۴۶ 


الله علیه و آله رسید. فر مود: اولی از رخصت خدا استفاده کرده, و دومی 
حق را آشکار کرده, و بر او گوارا باد ا(1) 


3. تفسیر امام حسن عسکری: فرمود: در خبری طولانی - در شرح آنچه 
سلمان از بهود کشید - آمده: هنگامی که با آنها نشست و او را تازیانه زدند 
و خواستند به محمد کفر ورزد و نپذیرفت و از خدا صبر بر آزار آنها را 
خواست. گفتند: مگُر اين نیست که محمد به تو رخصت تقیه داده پیش 
نمی گویی" سلمان گفت؛ خدا به من رخصت تقیه داده, اما ان را به من 
واجب نکرده و اجازه داده که خواست شما را برنیاورم و بدی های شما را 
تحمل کنم, و آن را مقام برتر مقرر کرده و من دیگری را برنمی گزینم.(2) 


مولف: تمام خبر در «احوال سلمان» آمده است, در جلد ششم.(3) 


4 کتاب سلیم بن قیس: امیر مومنان علیه السلام در یک کلام طولانی - 
در شکایت از آنها که بر او پیشی جستند - فرمود: به خدا اگر در میان 
هار ی ی ی 
اک را ار سا ارس سای اه 
آله شنیدم شرح و تفسیرش کنم, از آن لشکر برای من یاری نمی ماند, جز 
کمتر و خوارتر و زبون ترش, و از آن حق به هراس می افتند و از گرد من 
براکنده ی شوند: اک انا با 
گرفته و آن را شنیدم و به من درباره آن از پیش فرموده, همان را می 
و مس ی 
بد ایا ان را ان مالسا کردم مارا ری که 
0 به راستی, تقیه از دین خدا است, و دین ندارد کسی که تقیه 
ندارد. 


5 تفسیر عیاشی: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: ایمان 
ندارد کسی که تقیه ندارد. و می فرمود: خدا| فرموده: « لا ان تتقوا منهم 
تقاه.» (مگر اينکه از آنان به نوعی تقیّه کنید. )(2) 

ص: 500 


1- . مستدرک ۰:2 378 
۰-2 . تفسیر امام حسن عسکری: 33 


3- . بحارالانوار 22 : 372 
4 . تفسیر عیاشی 1 : 166 


6 سرائر: داود صرمی گفت: امام کاظم علیه السلام به من فرمود: ای 
داود ! اگر بگویم ترک کننده تقیه چون تارک الصلات است. البته که راستگو 
باشم.(1) 


07 تفسیر عیاشی: امام علی علیه السلام فرمود: هرگز مردم به بحرانی 
دار تشدند, مر انکه: شیعه.من در آن حال بهتری داشتند, و این است 
تفسیر قول خدا: «الاآن خفف الله عنکم و علم آن فیکم 3 ِ (اکنون 
خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفی هست. 2(1) 


دی آمام عسن سکره ول خطا خی ات طانه م الم ترمود؛ 
مقمنی که تقیه ندارد چون بدنی است که سر ندارد. مقمنی که حقوق 
برادرانش را رعایت نکند چون کسی است که همه حواسش درست است 
و فکرش را به کار نمی گیرد, و با دیده اش نمی بیند, و با گوشش نمی 
شنود. و با زبانش نیازش را نمی گوید, و از خود دفاع نمی کند, , و دست و 
پایش را به کار نمی گیرد, و او یک پاره گوشت است که هر سودی از 
و کر همچنین. مومنی که حقوق 
برادرانش را به جاأ نیاورد, ثوابش از دستش می رود و همچجون تنشنه ای 
اسیک در براس آب خی که نمی شاه تا رای نتخود وا آزدست 
ند هد و آنها را برای دفع بدی و جلب خوبی به کار نمی برد, و دستش از 
۱ 0 39 


برادرانش را از بدکاران مصون می دارد. براوردن حاجت برادران؛ شریف 


حسن ین علی علیه السلام فرمود: تقیه ای که خدا با آن امتی را اصلاح 
کند و بسا امتی را نابود شارد: تارک ۳3 شریک نابودی آن ای 
شناخت حقوق برادران محبت 


ص: ۱01< 


رت 0 2 
2 .تفسیر عیاختی 68:2 


به خدای رحمان است و تفربی عظیم نزد ملک دیان دارد, و هر کس 
زغایت آنها را نکند, در درگاه خدای رحمان مبغوض می شود و نزد کریم 
منان رتبه اش کم می گردد. 


و حسین بن علی علیه السلام فرمود: اگر تقیه نبود, دوست ما از دشمن ما 
شناخته نمی شد. و اگر معرفت به حقوق برادران نبود؛, یک گناه شناخته 
نمی شد, جز اینکه بر همه کیفر داده می شد., لکن خدای عزوجل می 
فرماید: و ها اضایکم من مضه فیما کسفت آيدیکيم. ه بققوا غنن کن ۵ 
هر [گونه ] مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست. و آخدا] 
از بسیاری درمی گذرد. (1) 


و امام سجاد علیه السلام فرمود: خدا بر مومنان هر گناهی را می آمرزد و 
او ادن شا ۵ دیحرسرا بای هی کند جز دو گناه: ترک تقیه, و ضایع کردن 
حقوق موّمنان. 


تنقیه ۱ ست. و وادا شتن خود به رعایت حقوق برادران. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: تقیه کردن برای حفظ دین و برادران 
کریم است؛ و معرفت به حقوق برادران برتر از هر صدقه و زکات و نماز و 
ححج و مجاهده ها است. 


وامای کالم غلبم السلام فرموو و حالی که قفیر مقمتن آموه وق و.از 
آن حضرت رفع نداری خود را می خواست, به رویش لبخند زد و فرمود: از 
تو پرسشی می کنم و اگر درست جواب دادی ده برابر آنچه می خواهی به 
تو می دهم, اگرنه همان را که می خواهی به تو می دهم. مرد فقیر صد 
درهم از آن حضرت خواسته بود که آن را سرمایه کند و با آن زندگی کند. 
او گفت: بپرس. فرمود: اگر اختیار به تو می دادند که در دنیا برای خود 
چیزی بخواهی چه می خواستی؟ گفت: می خواستم تقیه به من روزی 
شود و پرداخت حقوق برادرانم. فرمود: چرا| ولایت ما خاندان را نمی 
خواهی؟ گفت: آن را به من داده اند, و اين را نداده اند. مر 
به سبپ آنچه که به من دادند, و از پروردگارم عزوجل می خواهم آنچه را 
که از آن منع شده ام. فرمود: آفرین بر او, دو هزار درهم بدهید. و فرمود: 
آن را در تجارت بار درخت بلوط صرف کن که کالای 


ص: 202 


1- . شورا!/ 30 


خشکی است, و یس از آنکه پس رفته, دوباره رف فقو زو یک سال 
انبارش کن نج بیا و خرج هر روز را بگیر. مرد اين کار را کرد. 
سال به پایان نرسیده, بهای بار بلوط پانزده بار گران تر شد و آنچه را به 
دو هزار درهم خریده بود, به سی هزار درهم فروخت. 


و امام رضا را اسپ سرکشی بود, و در آنجا چند رام کننده اسب بودند که 
هیچ کدام جرات نات ضوارش نون و اک سوار میدید خرات 
نداشتند آن را برانند. از ترس اینکه بجهد و به زمین اندازد و با سم خود 
لگدکوب شان کند. 0 یا ابن رسول 
الله ! به من اجازه می دهی سوارش بشوم و آن را برانم و رامش کنم؟ 
فرمود: تو؟ گفت: آری. فرمود: برای چه؟ گفت: برای اینکه پیش از سوار 
شدن, از او مطمئن شوم با صد صلوات بر محمد و خاندان طیب و 
طاهرش و تجدید عهد ولایت شما خاندان. فرمود: سوار شو. سوار شد. 
فرمود: بران ! و پیایی به تاختش انداخت تا او را به رنج و سختی کشاند. 
فریاد اسب بلند شد که: يا آبن رسول الله ! او از امروز مرا دردناک کرده؛ 
مرا از او معاف دار, يا زیر پایش شکیبا کن. آن پسرک گفت: آنچه را که 
برایت بهتر است درخواست کن, و آن شکیبایی زیر پای یک مومن است. 


آن حضرت علیه السلام فرمود: راست گفت. بارخدایا ! او را شکیبا ساز. و 

اسب نرم شد و رام گردش کرد. ۱ 
از ز جانداران خانه ام و از بنده هایم ۵ و از موجودی گنجینه هایم هر 

چه می خواهی درخواست کن, زیر ۳ 
ایمان مشهور کرد. 


شیر هک ان و الما وا ان میس ان ار 
فرمود: پیشنهاد کن؛ که خدای تعالی تو را برای پيشنهاد خوبی توفیق دهد. 
گفت: از پروردگارت بخواه برایم تقیه خوب, معرفت به حقوق, و عمل به 
حقوق شناخته آنان. آن حضرت فرمود: خدا| ان را به تو داد, چون برترین 


به امام تقی علیه السلام گفتند: در کنار فلانی بر قومی شبیخون زدند و او 
را به تهمت دستگیر کردند و پانصد تازیانه زدند. آن حضرت فر مود: این 


ص: 503 


صد هزارهزار تازیانه آلتنزرند. او را برای توبه آگاه کردند ۳ کفاره آن 
خلافش باشد. گفتند: چطور باشد يا ابن رسول الله؟ فرمود: در بامداد 
روزی که آن ماجرا برایش اتفاق افتاد. حق یک برادر مومن را ضایع کرد و 
اتف الفضیل و ابو دواهی و ابوالنسر و ابوالملاهی را بلند و آشکار # 
داد و تقیه نکرد. او نه از برادرانش پرده پوشی کرد و نه از مخالفانش. 
انان را نزد مخالفان بدنام ساخت و به لعن و دشنام و بدکاری انان دچار 
کرد, و خود را هم دچار کرد. آنها بودند که این بلا را , به او رساندند و این 
تهمت را بر او براندند و به او رو آوردند و گناهش را به او رساندند تا توبه 
کندو آنجفرا دز آن تعضیر کردم جیران تماننه: و آگر نکن باید خود را برای 
پانصد تازیانه یا زندان تاریک آماده کند, که شب و روزش فرق ندارد, اما به 
آن متوجه شد و توبه کرد و حق موّمنی را که در آن کوتاه آمده بود, برآورد. 
از آن فارغ نشده بود. که دزد شبیخون زنده بیدا شد:و‌فال.را از اه کر فتند 
و آن متهم را آزاد کزدند و خیرجینان آمدند.و از اه غذر خواستند, 
آمام تفن عایت السلام کفننه کامل فرین فرتم.در حصال که کیسنت؟ 
فرمود: هر کس بهتر تقیه کند و حقوق برادرانش را براورد.(1) 
و امالی طوشی؟ معمیر خلن اللم غلیه و آله قرمود: به زود فتة ها 
برپا می شود که موّمن نمی تواند آنها را با زبان یا دست دگرگون کند. علی 
بن ابی طالب علیه السلام فرمودند: آپا ان روز مومن میانشان باشد؟ 
9 آری. گفت: این وضع از ایمانشان چیزی بکاهد؟ فرمود: نه, جز به 
مانند آنچه باران از سنگ می کاهد, و آنان در دل بدخواه آن وضع هستند. 


(2) 
را ی ار ها سای رسد اسر آرهارا بان دارجس 
مردم را به دوش ما سوار نکنید... . - تا اخر خبر.(3) 


1. خصال: امام کاظم علیه السلام می فرمود: مومن. مومن نیست تا در 
او سه خصلت نباشد: یکی از پروردگارش. یکی از پیغمبرش» و یکی از 
امامش؛ از 

خن .۰ ار 


ص: 5204 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 1927 
ات امس 2 33 


دعس آالن وش 1 2365 


پروردگارش: پرده پوشی. خدای عزوجل می فرماید: «عَالِمٌ العف قلا 
هر علی عَییه أحَدا* الا مَن ارتضی من رشول.»(1) (دانای نهان است, و 
کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند. جز پیامبری را که از آو خشنود باشد. 1 
و از سنت پیغمبرش: مدارا و سازش با مردم, که خدای عزوجل پیغمبرش 
را فرمان ۹ ۳ «خذ العفو و امر بالعرف و 
رون عی. الحاهلین ۳4۵4 [گذشت پیشه کن: , و به [کار ] پسندیده فرمان 
د0» و از نادانان رخ برتاب. + و اما سنت از امامش: ایو دز تین و شنگین: 
که خدای عزوجل می فرماید: و الصابرین فی الیأساء و الضراء. دا زو در 
سختی و زیان, شکیبايانند. 4 


معانی الاخبا ر مانند این حدبت را آورده و به دنبالش افزوده: «و حين البآس 
آولتک الذین صدفو و اولتک هم المتقون. ی( (3) (و به هنگام جنگ شکیبا بانند 
آتانند کسانی ۱ و آنان همان پرهیز گارانند. 4(4) 


2 اجه آمام حسر عم کر لیم الساام اد سرا نسم الشلاس آ 
علی علیه السلام, که به یک یونانی که معجزه های خیره کننده به او نشان 
داده بود پس از مسلمان شدن, فرمود: به تو امر می کنم که دین و علمی 
را که به تو سپردیم, حفظ کنی, و اسرار ما را هم که به تو وانهادیم, حفظ 
کنی؛ و پدیدار مکن علوم ما را بر کسی که با عناد با انها روبرو می شود, و 
به خاطر انها با تو با دشنام و لعن و ابروریزی و کتک روبرو می شود؛ و 
را کی ما سا سا سا 
ما را نمی دانند, و دچار می کنند دوستان ما را به ناهنجاری نادان ها. و به 
تو امر می کنم که تقیه را در دینت به کار زنی, زیرا خدا می فرماید: «لا 
یتخذ الممنون الکافرین اولیاء من دون المومنین و من یفعل ذلک فلیس 
من الله فی شی ‏ الا ان تتقوا منهم تقاه.»( (5) (مقمنان نباید کافران را - 
به جای مومنان - به دوستی بگیرند و هر که 
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چنین کند, در هیچ چیز [او را] از [دوستی] خدا [بهره ای ] نیست, مگر اینکه 
از آنان به نوعی تقیّه کی و مر ۳ ۳۳ 
برتری دهی اگر تو را ترس به آن واداشت, و از ما برائت اظهار کنی اگر 
هراست بر آن واداشت؛ و هم در ترک تفا فاخس و 
جانت نگران شوی, زیرا برتری دادن دشمنان بر ما هنگام ترس تو, سودی 

به آنها نمی دهد و زیانی به ما نمی رساند, و اظهار بیزاری از ما در تقیه, 

ما را کسر و کمبود نباشد, 6 ۱ ای مر ۶ 
دوستار ما باشی, ات ان و را را ات وم وی واست 
و مالی که به آن برپا می ماند, و آبرویی که به آن وابستگی است, و حفظ 
کنیبا ان کتی: زا که به دونتی: ما شتاخته.شده و نو خود شتاخته ای از 
دوستان و برادران و خواهران ما, از این پس به ماه ها و سال ها تا فرج 
برسد و این گرفتاری نابود شود؛ ؛ به راستی, | 
دچار نابودی کنی, و از کار برای دین و اصلاح برادران دینی بریده شوی. و 
مباداء باز مباداء خود را در معرض هلاکت افکنی يا تقیه ای را که به تو امر 
کردم, ترک کنی, زیرا تو خون خدا را هدر می دهی و خون برادرانت راء و 
نعمات خود و نعمات برادرانت را در معرض زوال قرار می دهی, با اینکه 
خدایت فرمان داده عزیزشان داری؛ زیرا اگر تو سفارش مرا وانهی, زیانت 
بر خودت و برادرانت. سخت تر است از زیان دشمن ما و منکر امامت ما. 


3 خصال: امام صادق علیه السلام می فرمود: گروهی از قریش 
مدارایشان با مردم کم بود و از قریش رانده شدند, و به خدا| قسم که در 
نژادشان عیبی نبود؛ اما مردمی از غیر قریش که سازگاری خوبی داشتند, 
به خاندان بالایی پیوستند. سپس فرمود: هر کس دست از ازار مردم 
بردارد. همانا یک دست از آنها بازداشته. و دست های بسیاری از او بازمی 
دارند. 


ی اه شام او یی الستای فوتو هت فا او و هد از 
علیه السلام (شیث) و گفت: پدرم علمش را به تو داده با اینکه من از تو 
بزرگ ترم و به آن سزاوارترم, ولی چون پسرش را کشتم, به من خشم 
کرد و تو را در دانش به من برتری داد. به خدا اگر تو از آن علمی که از 
پدرت برگرفتی چیزی به زبان آوری تا به من بزرگی کنی و ببالی, البته تو 
با اه کت اه ای هی 


ص: 506 


دانشی را که داشت., نهان کرد تا دولت قابیل به سر آید. از این روء تقیه 


ماس اما اد لت سا ری فرخوهه تا و مت مسا ۲ 
که از خدا بتر سید و مردم را بر دوش خود سوار نکنید تا که خوار شوید, 
زیرا خداق بارک و تعالن در قران می. فرماید: «و قولوا للناس حستا.» 
ی ۱ 
تفع کنو متسود باس ان ام استهن با انا اه نماز 
بخوانید. سیسر فرمود: چه سخت تر باشد بر مردمی که می پندارند پیر و 
کسانی اند, و آنها امر و نهی شان می کنند و نمي پذیرند. و حدیثشان را 
۷۳ دشمنان نزد ما می آیند و می گویند: مردمی 
از قول شما چنین و چنان روایت می کنند., و ما می گوییم بیزاریم از کسی 
که اين را می گوید, و بیزاری با او درگیر می شود را 


2 و این ایه را خواند: «ذلک بانهم کانوا یکفرون بایات الله و یقتلون 
الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون.»(2) (چرا که انان به نشانه 
های خدا کفر ورزیده بودند, و پیامبران را به ناحق می کشتند این, از ان 
روی بود که سرکشی نموده, و از حد درگذرانیده بودند. ) فرمود: اما به 
خدا قسم_ دست به آنها نزدند و تیغ بر آنها نکشیدند, ولی حدیث شان را 
شنیدند و آن را فا و مک 
و گناه گردید. 

7. ممالي طوسی: امام صادق در تفسیر قول خدای تعالی: «|ن آکرمکم 


عند الله وج 3 0 4 وت شما نزد خدا| پرهیز گارترین 


انن ای الخوید کفت: صاحت کناب القارات رهایت کرد آحاض باقن عایه 
السلام فرمود: علی علیه السلام بر منبر کوفه خطبه خواند و فرمود: به 
زودی شب مرا به شما 


ص: 5207 
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پيشنهاد می کنند و بر سر ان, سر شما را می برند. اگر سب من به شما 
پیشنهاد شند؛ مرا سب کنید, و ار بیزاری از من؛ به شما پیشنهاد شد؛ 
راستش من به دین محمدم. 2۳ 


و امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام فرمود: به زودی به 
خاطر سپ بر من کشته می شوید. و با دستش به حلقش اشاره کرد. 
سپس فرمود: اگر شمارا به سب من امر کردند, مرا سب کنید, و اگر امر 
کردند از من بیزاری بجویید, راستش من به دین محمدم. و نهی نکرد آنها 
را از اظهار بیزاری.(1) 


8. تهج البلاغه: علی علیه السلام در سخنی به یارانش فرمود: اما همانا 
پس از من مردی گلوگشاد و شکم گنده - که هر چه بیابد می خورد, و آنچه 
نیابد - می خواهد بر شما غلبه کند. او را بکشید. و هرگز او را نخواهید 
کشت. آگاه باشید که او به زودی شما را فرمان می دهد به سب من و 
بیزاری از من. اما تب: پس مرا سب کنید که آن زکاتی برای من است و 
مایه نجات شما است. و اما برائت: از من بیزاری مجویید. چون من به 
فطرت توحید زاده شدم, و در ایمان و هجرت پیشی گرفتم.( (2) 


09 7. الهدایه: تقیه بر ما در دولت ستمکاران فر ض واجب است, و هر کس 
رکش کتح الش با دض اما خه‌الفت گرم ار ان دا شتده اس 


و امام صادق علیه السلام فرمود: اگر بگویم که تارک تقیه چون تارک نماز 
است, البته راستگو باشم. تقیه در هر چیزی است., تا برسد به خون ریختن؛ 
که در آن تقیه نیست. خداوند جل آسمه اظهار موالات به کافرین را در حال 
تقیه آزاد گذاشته و فرموده: «لا یذ المُوْمتُونَ الکافرین جٍ اولیاء من دون 
لقومین و من تثعل تالک قلمن من الله في شی ۶ | آن تقو مت 

ثِ« (مومنان نباید کافران را - به جای مقمنان - به دوستی بگیرند و هر 
۱ در هیچ چیز [او را] از [دوستی] خدا [بهره ای ] نیست, مگر 
انکه از انان به نوعن تقیه. کنجد. ۱ 


ص: 508 


1 شرح النهج 1 : 357 
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و روایت ت است که پرسیده شد از امام صادق علیه السلام درباره تفسیر 
قول خدای عزوجل: «اٍن آکرمکم عند الله آتقاکم.»(1) در حقیقت 
ارجمندترین شما نزد خدا| پرهیز گارترین شماست. + فرمود: یعنی تقیه 
کننده ترین شما. 


و فرمود: پا مردم نت اه اصیتنشن کنجد و در دل مخالف باشید, تا وقتی 
حکومت بچه بازی است. 


و فرمود: رحجمت کند خدا کسی را که ما را زد مردم محبوب سازد, و 
مبغوض آنان نکند. 


و فرمود: هر کس با آنها در صف اول نماز بخواند, چنان است که با رسول 
خدا ضلی الله غلية و ال در ضف اول تماز خواندج است: 


و فر مود ریا با منافق در خانه اش عبادت است و با موّمن شرک است, و 
تقیه واجب است و ترکش روا نیست., تا ظهور قاثم علیه السلام. و هر کس 
انا تلاصا ها 
نموده است. 


فرمود: ای معلی ! امر ما را نهان دار و فاش مکن, زیرا هر کس آن را نهان 
دارد و فاش نکند, خدا او را در دنیا عزیز می کند و آن را نوری می سازد 
کس امر ما را فاش کند و نهانش ندارد, خدا در دو سرا خوارش می کند و 
در اخرت روشنی را از جلوی چشمش می برد و ان را تاریکی می سازد که 
او را به دوزخ می کشاند. ای معلی ! به راستی, تقیه دین من و دین پدران 
من است, و دین ندارد کسی که تقیه ندارد. همانا خدا دوست دارد نهانی 
پرستیده شود. چنان که در اشکار. ای معلی ! فاش کننده امر ما همچون 
منکر ان است. 


و از ابی بصیر است که به امام صادق علیه السلام گفتم: کسی را نداریم 
که از اينده به ما خبر دهد, چنان که علی علیه السلام به یارانش خبر می 
داد؟ فرمود: آری, به خدا دارید, ولی تو یک حدیث بیاور که به تو گفته باشم 
و نهانش داشته باشی؟ ابوبصیر گفت: من یک حدیث هم نیافتم نزد خود که 
نهانش کرده باشم. 
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و امام باقر علیه السلام فرمود؛: تقیه برای حفظ جان است, و جون کار به 
کشتن و خون ریزی بکشد, تقیه روا نیست. 


فرمود: آیا حدیثی از من 1 ِ کردی؟ و من ور و کر کون 
چون گیجی مرا دید فرمود: آنچه به یاران خود باز گفتی باکی ندارد, فاش 
کردن این است که به غیر اصحابت بگویی. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: فرو خوردن خشم از دشمن در دوران 
حکومتش, تقیه است. و حرز کسی است که آن را ترفت رگ و دوری از 
دچار شدن به بلا است در این دنیا.(1) 


1. کافی: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای عزوجل: «آولتک 
یوْتون اجرهم مرتین بما صبروا.» (انانند که به [پاس ] انکه صبر کردند دو 
بار پاداش خواهند یافت.) فرمود: صبر در تقیه کردن است. «و یدرون 
بالحسنه السیثه.» و [برای انکه ]| بدی را با نیکی دفع می نمایند. 4 خوبی, 
تقیه است, و بدی, فاش کردن.(2) 


توضیح: (آنانند که دو پار پاداش خواهند یافت.): آیه در سوره قصص 
است, به این ترتنیه جالریی اهر امن فلت مره و 
[(کسانی که قبل از آن, کتاب [آسمانی] به ایشان داده ایم. آتان به [قرآن ] 
می گروند. 4 طبرسی گفته: [پیش از او 4: یعنی پیش از محمد صلی الله 
علیه و آله. (آنان به او): یعنی به محمد صلی الله علیه و آله. (ایمان 
اورند): چون وصفش را در تورات خواندند. و به قولی: پیش از او, یعنی 
پیش از قرآن. و مقصود از کتاب», تورات و انجیل است. 5 اد یتلی» زو 
خون +بر بیان فرو خوانده می شود. 1 بعنی قرآن. «عَليهَم الوا اما به 
تهالحی ضن رضا انا کا من نله مسامین مین کفندا یه ار انمان 
امد که آن درست ات ۰ زو از طرف پروردگار ماست ما پیش از آن 
[هم ] از تسلیم شوندگان بودیم. 1 سیس خدای سبحانه آنان را سنود و 
فرمود: «أولتک یوتون آجرهم مرتین بما صبروا.» (آنانند که به [پاس ] 
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| صبر کردند دو بار پاداش خواهند یافت. ) گفته: یک بار به دینداری 
خودشان, تا رسیدن به محمد صلی الله علیه و آله و گرویدن به او و یک 
بار هم به گرویدن به آن حضرت. و به قولی: یک بار به صبر به کتاب اول و 
دوم, و یک بار به گرویدن به آنچه در آنها است. و به قولی: به صبر بر دین؛ 
و صبر آزار کفار و تحمل سختی. «و یدرون بالحسنه السیثه.» (و [برای 
آنکه ] بدی را با نیکی دفع می نمایند. ): یعنی با سخن خوش دفع می کنند 
سخن زشتی را که از کفار می شنوند. و به قولی: یعنی جلوگیری می کنند 
با نیکی. زشتی را, يا با بردباری. سبکسری نادان را, يا با مدارا با مردم, 
ازارشان را از خود. و مانند ان روایت شده است از امام صادق علیه 
السلام. 


مولف: بنا بر آنچحه در این خبر است., گویا نازل شده برای گروهی از 
موّمنان اهل کتاب که در دل به محمد صلی الله علیه و آله ایمان آوردند و 
آن زا از فوم خود نهان کردند از رزوی تفته. و خدا دوبار مزد به آنها دادم 
یکی برای ایمان و یکی هم برای تقیه. و مراد از «اذاعه» اشاعه و افشای 
آن چیزی است که ائمه علیه السلام هنگام ترس از ضرر بر آنان, به 
کتمانش امر کرده اند. 


2 کافی: ابی عمر عجمی گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
ای أحخ عمر ! تهدهم دین در تقیه است, و دین ندارد کسی که تقیه ندارد, و 
تقیه در هر چیز هست, جز در نبیذ و مسح بر کفش پا.(1) 


توضیح: «هدهم»: در تقیه است. گویا مقصود این است که ثواب تقیه در 
این زمان ثّه برابر ثواب اعمال دیگر است, يا ایمان تقیه کننده ها ثه برابر 
کثرت باطل و اهل آن است. تا جایی که حق یکدهم و باطل تهدهم است, و 
اای ار ای تم ات تا رن 
حکومت آنها از شکنجه آنان در امان باشند. البته سستی این گفتار واضح 
است. «و لا دین» (دین ندارد !: یعنی دین کاملی ندارد. 


«لا فی النبیذ» (جز در نبیذ): مولف: در کتاب طهارت خواهد آمد. در 
حدیت زراره: در سه چیز از کسی تقیه نمی کنم: نوشیدن مست کننده, 
مسج بر موزه» و منعه 


ص: 11<ظ 
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حح.(1) و این خلاف مشهور است, چون تقیه در هر چیزی هست, به جز در 
خون ریزی. و در اين باره چند توجیه وجود دارد: 


1 آتچه زراره خود در دبال غبر کفته: «واختب: نیست بشما که ترک تقیه 
کنید در اين موارد از کسی» یعنی عدم تقیه در این موارد. مخصوص به 
امه علیهم السلام است. با برای اینکه می دانند ضرری از ان نمی برند و 
خدا آنها را حفظ می کند. يا برای اينکه مذهب آنها در اين موارد دانسته 
شده و تقیه ندارند. 


2) آنچه شیخ قدس سره در «تهذیب» گفته: در آنها تقیه ندارند اگر احتمال 
زیان آن اندک باشد, که بیم بر جان و مال نیاورد, و اگر احتمال زیان بر 
یکی از آنها باشد. تقیه در ان جایز است. 


3) تقیه ندارند, جون اختلاف در آنها نزد مخالفان مشهور است و نیازی به 


تقیه نیست. 


4) اینکه می توان در آنها عذری تراشید, اما در مورد نبیذ می توان عذر 
دنحری کر از خر مکش افرص رن زا تیوه آره ۵ خانند ان. اما در ملسح. 
به سبب اینکه مخالفین شیعه شستن را بهتر می دانند و مسح بر بشره را 
متعین نمی دانند. اما در متعه حح: برای اينکه مخالفین هم در ورود به مکه 
طواف و سعی را مستحب می دانند. و اختلاف در نیت است که در دل 
اننت. و کی به آن: اکاه تیست. و تقضیر. که.نهانداشتن ان بسیار اسان 


است. 


و در ذکری گفته: می توان گفت در این موارد تنقیه از عامه به طور کلی 
لازم نیست, زیرا انها منکر متعه حح نیستند, و بیشترشان مسکر را حرام 
می دانند, و کسی که کفش را بکند و پا را بشوید, بر او انکار نشود, و 
شستن پا بهتر است از مسح بر کفش. مسا تست او عون 
خود امام است, و اگر در جایی به ندرت خوف ضرر باشد, تقیه روا است. 


را در این خبر نیاورده است؟ چون غالبا در ان هیچ نیازی به تقیه نیست. اما 
اینکه عدم جواز 
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تقیه را در مورد کشتن نیاورده. برای این است که معلوم است, يا برای 
مقصود تقیه از مخالفان است. و آن مخصوص به آنها نیست., بلکه در 
۳ بر کفار هم زمینه دارد. 


3 کافی: ابی بصیرگفت: امام صادق علیه السلام فرمود: تقیه. از دین 
خدا است. گفتم: از دین خدا؟ فرمود: آری, به خدا قسم که از دین خدا 
اشته و اه پوس علیه الملام کفت: ایا الفتر انکم لسارکون.» ناه 
کاروان به راستی که شما دزدید. + و به خدا که چیزی ندزدیدند. و ابراهیم 
علیه السلام هم گفت: «اٍنی سقیم.» (من بیمارم. ) و به خدا که بیمار نبود. 
زا 


توضیح . «از دین خدا است»: یعنی در هر ملتی؛ از دینی که امر کرده 
بندگانش را به آن چنگ بزنند؛ : چون بیشتر مردم در هر زمانی بدعتگزار 
بودند, خدا تقیه را در گفتار و کردار, و سکوت از حق را براي بنده های 
خالص خود در هنگام ترس از دشمن, برای حفظ جان و خون و ابرو و مال 
آنان و بقای دین حق, مقرر داشته, و اگر تقیه نباشد, دین به کلی نابود می 
شود, و دین داران نیست می شوند به دلیل تسلط اهل جور بر انان. و تقیه 
همانا در کردار است. نه در عقیده؛ زیرا رازی است در دل که جز خدا ان 
را نمی داند. 


و برای جواز تقیه, به آیه دلیل آورد که فرمود: «یوسف علیه السلام گفت» 
و نفرمود: : «قوم او گفتند», به اعتبار اينکه او به آن امر کرده و سبب آن 
بوخ ۵ فعل نسجت دادم می شود به. اهر همجنان. که نسبت دادم می. شود 
به فاعل. و «العیر» با کسره یعنی قافله. «اين گفته دروغ نباشد»: با اينکه 
پیمانه را ندزدیده بودند, چون مصلحتی داشته که بازداشت برادرش بوده 
نزد او به فرمان خدای تعالی, با آگاه نبودن برادران از اين که آن حضرت 
برادر آنها است. وبا ادای کلامی دوپهله, به. اعتبار اینکه. چون پيمانة دربارن 
انها پیدا شد, به مانند دزد بودند, يا به اعتبار اینکه یوسف را دزدیده بودند 
از پدرش, که در خبری ذکر شده است. 


و همچنین است گفته ابراهیم علیه السلام که: «من بیمارم», با اينکه بیمار 
نبوده, برای تخلف از قوم بت پرست تا بت ها را بشکند. و مقصودش این 
بوده که بیماردلم ر‌ 
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بت پرستی شماها؛ یا از غم شهادت حسین علیه السلام, چنان که گذشت؛ 
یا اینکه در معرض بیماری و بلایم. و گویا گواه گرفتن هر دو آیه برای ذکر 
نظیر است که بعید بودن رفع شود از جواز تقیه, که چون دروغ گفتن 
ظاهری برای مصلحتی که ناچاری ندارد, روا است, تظاهر به خلاف واقع در 
گفتار و کردار در هنگام ترس عظیم, اولی است؛ يا اينکه تقیه این گونه 
موارد را هم فرامی گیرد. 


4 کافی: حبیب بن بشر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: از پدرم 
شنیدم که می فرمود: نه به خدا, بر روی زمین چیزی نیست که ان را از 
تقیه محبوب تر دارم از ۳ ۱۱۸۲ ۳۳ اهر ۱ م9 
برد و هر کس ندارد, او را پایین می آورد. ای حبیب ! مردم همأنا در حال 
آتنتن بس و سازش اند, و اگر آن شود این خواهد بود :۱1 


توضیح: در نهایه آمده: «هدنه»> یعنی سکون و صلح و آتش بس بین 
مسلمین و کفار, و بین هر دو گروه متخاصم. مراد, مردم يا مخالفین شیعه 
هستند که در آسایش اند, چون ما را تا هنوز به جنگ و ستیز آنها امر نکرده 
اند و به تقیه و سازنش. با آنها اهز کردند؛ با مقصود شیعه هستند 
مامورند به سازش و مدارا با مخالفین؛ یا هر دو گروه, که بسا این احتمال 
روشن تر است. 


«اگر آن شود»: یعنی ظهور امام قائم, و امر به جهاد و مبارزه با آنها. ۰ 
خواهد بود»: بعنی اینکه تقیه نباشد که محبوب شما است و مطلوب شما 1 
است. و گفته شده: یعنی مخالفان ما امروزه در حال سازش با ما هستند و 
فص فا دا ها ی سا ام یه ادا وی عاسا لصا 
هم چنین بود, البته که تقیه هم بود, چون تقیه تا امکان دارد واجب است, و 
اکر افکان اوه ان مه کر استتراه ارت و سرت که دا 
کردیم روشن تر است. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در دینتان تقیه کنید, و آن را با 
در میان مردم. چون زنبور عسل هستید در میان پرنده ها؛ اگر پرنده ها می 
دانستند که در درون زنبور 
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عسل چیست, همه را می خوردند. اگر مردم بدانند در درون شما چیست 
از دوستی ما اهل بیت, با زبانشان شما را می خوردند. و به شما بد می 
گفتند در نهان و عیان. خدا رحمت کند بر بنده ای از شما که در حال 
دوستی ما و پیروی از ما باشد.(1) 


توضیح: «در دینتان تقیه کنید» : یعبی حذر کنید از مخالفین در پنهان داشتن 
دینتان, برای نگرانی و بقایش, تا آن را از شما نگیرند. يا با دینداری خود از 
آنان در باشید. ت اشاره 1 به اینکه تقیه ۲ دینداری ناسا زگار 


رولزٌ تر | ک‌ِ". 


«شما در میان مردم همچون زنبور عسل باشید»: مولف: گویا به همین 
دلیل امیرالمومنین به امیرالنحل و یعسوب و یعسوب المومنین لقب گرفته 
است. تشبیه شیعه به زنبور عسل چند وجه دارد؛ یکم: عسل درون نها 
لذیذترین همه خوردنی ها است, و عقیده شیعه و ولایت ائمه لذیذترین 
غذای عقلانی است. 


دوم: عسل درمان بیماری های تن است که خدای تعالی فرموده: «فیه 
شفاء للناس.»(2) (در ان؛ برای مردم درمانی است. ) و عقیده شیعه 
درمان همه دردهای روحی است. 


سوم . : ناتوانی زنبور عسل در میان پرنده ها؛ و ناتوانی شیعه در حال تقیه 
در برابر مخالفان. 


چهارم: فرمانبری شدید زنبور عسل از رئیس خود. چون فرمانبری شدید و 
اطاعت شیعه از امام خود. 


پنجم: آنچه همین خبر است که: آنان میان آدمیزاده ها چون زنبور عسل اند 
۳ پرنده ها. در اينکه اگر بدانند چه در درون دارتده آنان را مت خورند 
برای لذت آن؛ ؛ چنانچه اگر مخالفان بدانند آن دین حقی که در دل شیعه 
است, آنها زا از عناد می کشند. و گفته شده: اگر پرنده ها چون آدمی 
حسد داشتند ۳ ۳ 1 آنها عسل است و سبب عزت آنها 
است ترد ادمی زادهه از روی جسند آنها زا فی. کشتند ؛ چنانچه اگر مخالفان 


هی آستند ذر درون شیعه چیزای. اشت.: که سیب غوات آنها است. نره:خدا, 
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از حسد با همان زبان خود آنها را نابود می کردند, تا چه رسد به دست و 
سر نیز ه. ۵ آنخه ما حفتیم زوشن تر وبی تکلف نز اسنت. ور فاهونن آمده؛ 
«نحله القول» - همانند منعه - نسبت بد می دهند. مثل اینکه از مرض با 
سفر بیرون نرود و غم بر او مستولی است. و در بعضی نسخ با «جیم» 
است. در قاموس امده: «نجل فلانا» یعنی فلانی را زد با جلوی پایش, و 


6 کافی: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدا: «و لا تستوی 
ااخشه و اافتض ( 3 مکی با وی وان ستی ‏ فرمووگ کونین: 
تقیه است. و بدی, فاش کردن. و قول خدای عزوجل: «ادفع بالتی هی 
آحشن الستته ۲۱۵۱۰ آندی را] ند آنسه خود بهثر است دف کن. 1 فرقوه؛ 
آنچه بهتثر است نقیه است. « فأذ| الک بینکگ و بینه عداوه کانه ولی حمیم. » 
([آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است., گویی دوستی یک دل 
می گردد. 1 (3) 


توضیح: : گویا جمع بندی اجزای چند آیه نقل به معنی است و رجوع دادن 
بعضی به بعضی دیگر, زیرا در سوره حم سجده چنین آمده است: «و لا 
سنوی الحسنه و لا السیثه ادفع بالتی هی آحسن فاذا الذی بینک و بینه 
عداوه کأنه ولی حمیم.» [و نیکی با بدی یکسان نیست. [بدی را] به آنچه 
خود بهتر است دفع کن آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است, 
۳3 دوستی یک دل می گردد. 4 و در سوره مقمنون چنین است: «ادفع 
بالتی هی آحسن السیثه نحن آعلم بما یصفون.» (بدی را به شیوه ای نیکو 
دفع کن. ما به آنچه وصف می کنند داناتریم. + و پیوستن «السیئه» دور انه 
تکم برای: توضیه معا ات با شرع اننکه دفع سبته دو آبه دبکر همه 
معنی تقیه است, با اینکه می تواند در مصحف آنان علیهم السلام چنین 
باشد. طبرسی گفته: «ادفع بالتی هی آحسن.» ([بدی را] به آنچه خود بهتر 
است دفع کن. ) یعنی از بدی؛ یعنی به حق خود از ناحق آنها جلوگیری کن, 
و با بردباری ات از نادانی کردنشان, و با گذشت از بدکرداری 
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آنان. وخون خنین کتی: دشتهن دیتی, نو دوشت. نزدیک توفی. کردد, تا آنجا 
که گویا دوست دینی تو است و خویشاوند مهربان نژادی تو. 


7 کافی: اپی عمرو کنانی گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
ای ابی عمرو! اگر به تو حدیثی بگویم یا فتوایی بدهم و پس از آن بازآیی و 
از همان بپرسی و خلاف گفته قبل خود را به تو بگویم, به کدام عمل می 
کنی؟ گفتم: به آن که تازه تر است, و دیگری را وامی نهم. فرمود: ای ابی 
عمرو او ی نخواسته خدا جچز انجه: به نهانی عبادت شود اما به 
خدا که اگر چنین کنید, به راستی که بهتر است برای من و برای شماء و 
خدای عزوجل برای من و شما نخواسته در دینش, جز تقیه.(1) 


توضیح : پدرم (قدس سره) گفته: ابو عمرو عبدالله بن سعید است که ثقه 
باشد. و در مصباح: «فتوی با «واو» که «فاء» آن فتحه دارد. و با «یاء» که 
«فاء» آن ضمه دارد, آمده است. و آن اسمی است که از فتوا گرفتن عالم 
می گيرند, هنگامی که حکم را تبیین می کند. «استفتیته»: از ز او خواستم که 
فتوا دهد. و جمع آن, «فتاوی» به کسر «واو» اصلی است. و گفته شده: 

فتجه آن جایز است به خاطر تخفیف. » اینکه گفت: «بدان که تازه تر 7 

است» یا بنا بر استفتاء و سغال است. یا اینکه قبل از ان عالم به این حکم 
بوده» وگرنه چگونه جایز است که با وجود تا نف علم پید | کردن؛ ظن او 
پذیرفته شود؟ و از انجایی که اختلاف به دلیل تقیه است, امام علیه السلام 
فرمود: «نخواسته خدا جز آنکه به نهانی عبادت شود.» یعنی در دولت ناحق 
و عبادت نهانی, عقیده, قلبی است. يا عمل به حکم اصلی است در نهانی, 
و اظهار خلاف انها در عیان, و ان هم عبادت است و ثواب بیشتری دارد. 


کهف نرسیده که در جشن ها حاضر می شدند و زنار به کمر می بستند, و 
خدا دو ثواب به انها داد.(2) 


توضیح : «به اندازه تقیه اصحاب کهف نرسیده»: یعنی در امت های پیشین» 
که در بسیاری 
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بستن ندارد. و زنار. کمربندی است که ترسا و گبر به کمر می بندند. 


99 کافی: حماد بن واقد لحام گفت: در راهی با امام صادق روبرو شدم و 
س از آن ی برگرداندم و گذشتم. پس از آن, نزد آن حضرت رفتم و 

: قربانت گردم, من به شما برخوردم و رو گرداندم که مبادا مایه 
سختی شما باشم. فرمود: خدا رحمتت کند. ولی مردی دیروز در مکانی 
چنین و چنان به من برخورد و گفت: علیک السلام. درود بر تو ای ابا 


عبدالله ! !و کار خوبی نکرد :1 


توضیح: «شق علیه»: در قاموس آمده: «شق علیه الأْمر» یعنی کار بر او 
سخت شد. «ما احسن»: «ما» نافیه است ؛ یعنی کار خوبی نکرد, چرا که 
تقیه را ترک کرد و در محضر مخالفین, با احترام و شناسایی سلام به من 
کرد. و گفته شده: چون «علیک» را بر «السلام» مقدم کرده. کار خوبی 
نکرده. و هر کدام از آنها دلالت بر تعظیم می کند. 


0. کافی: به امام صادق علیه السلام گفته شد که مردمی از علی علیه 
السلام روایت می کنند که بر منبر کوفه فرمود: ای مردم ! شما را به سب 
من می خوانند, مرا سب کنید؛ و به زور به بیزاری از من می خوانند, از من 
بیزاری مجویید. و فرمود: چه بسیار مردم به علی (علیه السلام) دروغ 
بستند. و سپس فر مود: همان ان حضرت فر موده: مرا سب کنید, ولی 
نفرموده: از من برائت مجویید؛ بلکه فرموده: در دعوت به برائت بدانید که 
من بر دین محمدم. و نفرموده که از من بیزاری مجویید. 


سائل پرسید: اما اگر کشته شدن را برمی گزید به جای بیزاری؟ فرمود: به 
خدا بر او لازم نیست. بر او نیست جز همان عمل عمار بن یاسر که مردم 
مکه او را وادار کردند و دلش وابسته به ایمان بود, و خدای عزوجل درباره 
و نازل کرد: «الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان.» (جز کسی که اکراه 
شود در حالی که قلبش به ایمان مطمئن است.؛ و پیغمبر با نزول آن به 
وی فرمود: ای عمار! اگر به تو بازگشتند, تو هم به سخن خود باز گرد. 
خدای عزوجل عذر تو را نازل کرد و تو را امر کرد که اگر به تو بازگشتند, 
تو هم باز گرد.(2) 
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توضیح: اينکه فرمود: «شما دعوت می شوید». این از معجزه های او است 
که پیشگویی کرده و واقع شده. چون بنی آمیه - لعنهم الله - مردم را به 
وی ۲ ۱ ۳ ام 0 
را به آن وادارند. تا شایع شد, و بر منبرها آن حضرت را سب کردند, و بر 
او نیست جز انچه عمار بن یاسر کرد. 


عامه و خاصه روا یت کرده اند که قریش عمار و پدر و مادرش را واداشتند 
به برگشت از اسلام, و یاسر و سمیه نپذیرفتند و آنها را کشتند, اما عمار 
آنچه خواستند به زور بر زبان آورد, و گفتند: یا رسول الله ! عمار کافر شد. 
فرمود: نه, هرگز ! عمار از سر تا پا پر است از ایمان, و ایمان با گوشت و 
ی و او تمارک ای لت اض آآ ان 
حضرت دست به چشمانش کشید (و اشکش را پاک کرد) و فرمود: چیزی 
بر هتسسگ ایو عم قق یار کته به آضا با که انحه:ها کمبراشان کفی: 
(1) 


1 کافی: هشام کندی گفت: امام صادق علیه السلام می فرمود: بپرهیز 
از کاری که ما را قق آر ‏ تتر. کنشقر که فرزند بد سبب ملامت ِ 
هی هه الیل کار که من کند. شما زیور امامی هستید که دل به او 
بستید, و ننگ او نباشید. در میان تیره های آنها نماز بخوانید, (مانند آنها) 
بیمارانشان را عیادت کنید, مرده هاشان را تشییع کنید, و در هیچ کار خیری 
از شما پیش نفتتن:. که شما سر آوازتزید به آن خی به. خدا قسم که عیادت 
نشده خدا به چیزی که محبوب تر باشد بر اوء از خب ۶ گفتم: خب ء 
چیست؟ فرمود: تقیه کردن.(2) 


توضیح: «پسر بد»: بنا به تنظیر است, يا آنچه بارها گذشته, چون امام به 
جای پدر است برای پیروانش. «والدان»: در بطن قرآن پیغمبر است و 
امام علیه السلام, و مشهور است که معلم پدر معنوی است. و« شین» 
يعني عیب. و «صلوا فی عشائرهم»: می شود«صلوا» خواند به جای 
«صلوا». یعنی مانند تیره های آنان به آنها صله بدهید. 
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2 کافی: معمر بن خلاد گفت: پر سیدم از امام کاظم علیه السلام درباره 


برخاستن به احترام حکمرانان. فرمود: تقیه از دین من و دین پدران من 
است, و ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد.(1) 


توضیح؛ ی اس ی یت 
است د شده: 9 . قیام رای اشام رهام ۳ بردن از 


3. کافی: امام باقر علیه السلام گفت: تقیه در هنگام هر ناچاری است., و 
تقیه کننده بهتر می داند که جایش کجا است.(2) 


توصضتی: : دلالت دارد که تقیه واجب است در هر چه ۳۳ به آن ناچار شود 
قکر انحه.دلیل آن راخارع کردم فص آینکه تاجاره واه چه عم وبا هار 
مکلف است که وضع خود را بهنر می داند, چنانچه خدای تعالی فرموده: 
«بل الانسان علی نفسه بصیره.»(3) (بلکه انسان خود بر نفس خویشتن 
بیناست. + خدا می داند که کار او سازش کاری با دشمن است. يا تقیه؟ 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم می فرمود: و چه چیز از 


9 کافی: محمد بن مروان گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
چه چیز جلوگیر میثم شد از تقیه, که به خدا می دانسته این آیه: «الا من 
آکیه و قلبه فطمنن بالایمان دبای مار و بازات‌تارل دم است رو 


توت حاما مغ هلیم 34 کمیا «امیتما > بودم.ه تطریف: شندم: ۵ خمکین: اس 
«مَنعْ» - بناء بر مجهول - قرائت شود, یعنی میثم ممنوع از تقیه در اين امر 
نبود. «فلم لم یتق»: پس ممکن است کلام امام صادق علیه السلام در 
موضع دلسوزی باشد, نه ذم و 
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ترش نان که ظاهر آفستم سا بر عقور سیر مر افال وازو مه رقم ب 
اه ها ای ی ار را 
را ترک نمی کرد, ولی تقیه دیگر سودی نمی کرد به او. يا می توان بنا بر 
معلوم خواند, یعنی: او دیگران را از تقیه منع نکرد, چرا که یکی از دو کاری 
را که روا بود؛ اختیار کرد. 


و خلاصه: دور است از مانند میثم و رشید و قنبر و همگنانشان - رفع الله 
درجاتهم - پس از اینکه حضرت آنچه را بر سرشان خواهد آمد به آنها گفته 
بود, و آنها را به تقیه فرمان داده بود. فرمانش را نادیده گرفته و خلاف آن 
کرده باشند. و نگفتن آن حضرت به آنها, آنچه را که بر آنها واجب بوده, 
بعیدتر است. ار ابص سا و 
سخت تر را برگزیدند. 


۵هفند آن. ات رتواست ت کشی از میثم (رضی الله عنه) که: امیر مقمنان 
علیه السلام مرا خواست و فرمود: ای میثم ! چگونه باشی چون بی پدر بنی 
امیه - عبیدالله بن زیاد - تو را یخواند که از من بیزاری جویی؟ من گفتم: به 
خدا از تو بیزاری نخواهم جست يا امیر المومنین ! فرمود: در این صورت, 
به خدا تو را می کشد و به دار می کشد. گفتم: صبر می کنم. این در راه 
خدا کم است. فرمود: در این صورت. تو همراه منی در درجه ام.(1) 


و نیز از قنوا - دختر رشید هجری - روایت شده است: شنیدم پدرم می 
فرمود: امیر مومنان به من خبر داد و فرمود: ای رشید ! چگونه است 
صبرت. چون که دعي بنی آمیه تو را بخواند و دست ها و پاها و زینت را 
ببرد؟ گفتم: يا امپرالمومنین. آیا پایانش بهشت است؟ فرمود: ای رشید ! تو 
با متی دز شا و آخرت. آن در فی یدق شدا دنزها ی نت۱ آرکه 
عبیدالله بن زیاد دعی؛ فرستاد و او را به برائت ت از امير مومنان فراخواند, و 
او سر باز زد از برائت ت از آن حضرت. آن دعی به او گفت: تو را گفته که به 
چه مرگی خواهی مرد؟ به او گفت: دوستم به من خبر داد که مرا به برائت 

می خوانی و من بیزاری بجویم از او, و مرا پیش می داری و دو دست و دو 
ی 
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گفت: به خدا من او را دروغگو می کنم. می گوید: او را پیش داشتند و دو 
دست و دو پایش را بریدند و زبانش را وانهادند. من دست ها و پاهایش را 
برداشتم بدرجان | درد می کشی از این. اسیب. که ذیدق؟ گفت: 
دخترجانم ! نه, مگر به اندازه فشار میان مردم. و چون او را از کاخ بیرون 
بردیم, خر کی اما وا ی ار 
انچه تا روز قیامت می شود برای شما بنویسم. و یک حجام فرستاد تا 
زبانش را بریدند و همان شب درگذشت. خدایش رحمت کند.(1) 


مولف: داستان عمار و پدر و مادرش (رضی) هم گواه ان است. چون 
پیغمبر صلی الله علیه و اله عمار را بر تقیه کردن ستود و فرمود: «یدر و 
مادرش پیشی گرفتند به بهشت.» گرچه می شود برای این بوده بااشد که 


فرعوالت. الاالی آوزده ات سامت اعته له عون فره مسلان را 
دستگیر کرد و به یکی گفت: درباره محمد چه می گویی؟ گفت: رسول خدا 
است. کفزت: درباره من چه می گویی؟ گفت: تو هم چنین باشی. و او را 
آزاد کرد, و به دیگری گفت: درباره محمد چه می گویی؟ گفت: رسول الله 
است. گفت: درباره من چه می گویی؟ گفت: من گرم. وتا سه بار از او 
پرسید و همان جواب را به او باز گفت. آنگاه آو زا کشت و خبرزش نهر سول 
خدا صلی. الاة علفه م. اه رسید و فرمود: اولی از رخصت خدا استفاده 
کرده و تقیه کرده, اما دومی حق را فریاد زده. و بر او گوارا باد ! 


اف ما ام رس رش ای اسان 
چون کار به کشتن برسد. تقیه نباشد.(2) 


توضی. «تقیه مقرر شد»: یعنی مقرر شده تا منتهی به ریختن خون نشود, 
اگرچه در اولین وهله تقیه جایز است برای غیر آن. یا معنی این است که 
عمده در مصلحت تقیه, حفظ نفس است. پس جواز تقیه منافاتی ندارد 
برای غیر آن, مثل حفظ مال يا آبرو. <«تقیه تباشد»: یعنی در آنجا تقیه 
تنسنت: با آنکه قی. کتتد کفبه تست و اختلافی نیست که در قتل معصوم 
دم, تقیه نیست, اگرچه گمان دارد که اگر تقیه نکند کشته می شود. و 
مشهور این است که اگر او را به زور وادارند که زخمی زند که مرگ 
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ندارد, جائز است آن را انجام دهد, اگرچه گمان دارد که با ترک آن کشته 
می شود نه بقین»؛ , گرچه خبر «لا تقیه فی الدماء» آن را فرا گیرد. و چه 
تسا معنی:شیر این اند که نیت بر ام‌عقطظ حان استتو اکر مدانق کم 
هر حال کشته می شود تقیه مورد ندارد. 


7. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چه این امر نزدیک تر شود, 
تقیه شدیدتر می گردد.(1) 


توضیح: «اين امر»: یعنی خروج امام قائم علیه السلام. 


58 کافی: زراره و جمعی دیگر گفتند: از امام باقر علیه السلام شنیدیم که 
می فرمود: تقیه در هر چیزی است که فرزند ادم به ان ناچار است.؛ و خدا 
آن‌تر ای افخلال کرد است 12۱ 


توضیح. این دلالت دارد بر عموم حکم تقیه در هر ناچاری. شهیده (ره) در 
قواعدش گفته: تقفیه, سازش با مردم است در آنچه قبول دارند, و ترک 
آنچه منکرند, و قرآن و سنت بر آن دلالت دارد. خدای تعالی فرموده: «لا 
تخذ المومنون الکافرین آولیاء من دون المومنین و من یفعل ذلک فلیس 
من الله فی شی ‏ الا ان تتقوا منهم تقاه.»(3) (مقومنان نباید کافران را - 
به جای مومنان - به دوستی بگیرند و هر که چنین کند, در هیچ چیز [او را] 
از [دوستی ] خدا آبهره ای ] نیست, مگر اینکه از آنان به نوعی تقیّه کنید. ) 
و فرموده: «الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان.»( )4 (مگر آن کس که 
مجبور شده و [لی] قلبش به ایمان اطمینان دارد. + سپس اخباری آن انز 
این باره آورده و آنگاه رحجمه الله گفته: تقیه به همه احکام پنجگانه تقسیم 
می شود. واجبش آنجا است که با ترک آن می داند, يا گمان نزول ضرر بر 
خودش يا مقمنی دارد. ۵مستتعت: آن آنجا است که ترس از زیان فوری 
ندارند, پا از ضرر اساتی ترس دارد. پا تقیه در امر مستحب است. مد 
ترتیب در تسبیحات حضرت زهراء و ترک بعضی از فصول اذان و اقامه. و 
تقیه مکروه درباره مستحب است که ضرری نباشد, نه فوری, و نه در 
اینده, و 
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بیم آن برود که عوام در اشتباه افتنذ و انبزا خکم اضلن شمارند. و حرام 
در آنجا است که عمل برخلاف دشمن ضرری ندارد, نه فوری و نه در آینده, 
با در کشتن مسلمان برای. حقظ جان. و مباح در مورد مباخی. انست که 


پیش عامه مستحب است و ترکش سبب ضرر نیست. 


9. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: تقیه, سپری است از خدا میان 
او و خلق خدا.(1) 


توضیح: این عبارت: «سپری است از خدا»: بعنی ترسی که مانع خلق شود 
از عذاب خدا, يا از بلایای نازل شده از جانب خدا. يا مراد از عبارت «بین 
او», بین اولیای او است, بنا بر حذف مضاف. بنابراین مراد از خلق اوء 


0 عافی: امام باقر علیه السلام فرمود: بياميزید ۵ نان در عیان, و 
مخالفت کنید در نهان, هنگامی که حکومت بچه بازی است.(2) 


توضیح: در نهایه آمده: در حدیث سلمان است که: هر کس اصلاح کند 
جوانیه را, اصلاح می کند خدا برانیه را. با «برانی» علانیه را اراده کرده, و 
«الف» و «نون» از زیادات نسب است. چنان که «صنعاء» را «صنعانی» 
می گویند. و اصلش از این گفتار گرفته شده که: فلانی خارج شد در 
فصیح نیست. همچنین در حدیث سلمان گفته: در هر امری جوانیا و برانیا 
منسوب به جو خانه است. یعنی داخل ان. و زیاد شدن «الف» و «نون» 
برای تاکید است. 


«الامره»: با کسره یعنی الاماره. مراد از اينکه بچهبازی شده, يا به دلیل 
این است که امیر بچه است. يا مانند ان. از نظر کم داشتن عقل و سفاهت 
او. یا معنی آن این می شود که بنای اماره بر امر حق نیست. بلکه مبنی بر 
اهوای باطله است. همانند بازی های کودکان. 


1 کافی: عبدالله بن عطا گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: دو مرد 


بیزاری جست و یکی 


ص: 2۱24 
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نجست. آن را که بیزاری جست آزاد کردند و آن دیگری را کشتند. فرمود: 
ی قزر دینش مستله:دان بود.و آن کشن. که تجست: 


توضیح . دلالت دارد که تارک تقیه از روی جهل و نادانی, واب می برد, و 
منافات ندارد با جواز تقیه, چنان که نقل شد. 


2 کافید.اهام ضاتق غلیه الملام قرمفند اد عواقب قفش ها عتر 
کنید.(2) 


توضیح: یعنی در ترک تقیه, یا همه چیز بدسرانجام. به هر تقدیر, مقصود 
این است که هر چه می گویید یا انجام می دهید, اول آینده اش را بسنجید 
که زود یا دور چه اثری دارد. سپس آن را بگویید یا انجام بدهید. زیرا لغفزش 
تک افستة کب اوه ای با کویار ها ات به سم ار سای ات ۱ 
مقصود این است که چون لغزش کردید در گفتاری يا کرداری, زود به 
اضلا.ه جیراتش مپرداشید تا به.جایی. کشند که اصلاح مد برد 


3 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود؛: تقیه سپر موّمن است, و 
تقیه پناه گاه مومن است. و ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد. بنده ای باشد 
که حدیئی از ما به دستش می افتد و میان خود و خدا تصان ها هید و 
باعث عزت او می شود در دنیا, فراعت کر ون ]رت و بنده آی هم 
حدیتی از ما به دستش می افتد و آن را فاش می کند و باعث خواری او 
می گردد در دنیاء و خدای عزوجل آن نور را از او در آخرت می برد.(3) 


توضیح: «و ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد»: در صورتی است که علم به 
وجوب تقیه دارد, پا در جایی است که تقیه در آن واجب نیست. «فیدین 
الله عزوجل»: یعنی خدا را به قبول و عمل به آن بپرستد, و آن تدین, یا 
حدیته عزت دنیای. او شود با انجام تقیه: و تور آخرتش گردد به سیب 
عبادت صحیحش. و کسی که حدیث مخصوص ما را که خلاف عامه است 
فاش کند, خواری می بیند در دنیاء, و خدا نور او را می رباید در آخرت, چون 
که عبادت بی تقیه باطل است. 
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کس ندارد, عملش به کمال نمی رسد. پارسایی و ورعی که او را از 
نافرمانی های خدا بازدارد. خوی خوشی که با ان با مردمان مدارا کند, و 
تا ای 


توضیح: «سه چیز»: سه خصلت. «عملش به کمال نمی رسد»: قبول نمی 
شود. از عبادت و بلکه اعم از آن, و همه کارهای زتدکگی, و آمیزش با 
مردم. تاثیر پارسایی و ورع در قبول طاعت و کمالش روشن ات زیرا: 
«انما یتقبل الله من المتقین.»(2) (خدا فقط از تقواپیشگان می پذیرد. ؟! و 
ها زیرا ترکشان چه بسا که به گناه بکشد, و چه بسا 
منظور از آن در امور زندگی است. و فرق میان «خْلق» و «حلم» این 
است که خْلقَ, وجودی است, و آن کاری است که اب خوشدلی و 
خشنودی مردم است ؛ اما بردباری عدمی است, زیرا ترک مبارزه 0 
ایند کزداری است. .تن تايه آمده رز آمن عقل بعد از ایمان, مدارا با مردم 
است. «مداراه» یعنی ملاطفت با مردم و حسن معاشرت با آنها, و تحمل 
آنان‌غا از ته قران نکتند: 


105 کافی: امام و ید جبرئیل نزد پیغمبر صلی 


الله علیه و آله آمد و گفت: ای محمد ! پروردگارت سلامت می رساند و 
می فرماید: با خلق من مدارا کن.(3) 

ون مدارا يا مخصوص به مقمنین است. يا مشرکان را هم فرا می 
گیرد, در صورتی که ناچار از مقابله و نبرد با آنها نباشد؛ چنانچه شیوه ۳1 


حضرت صلی الله علیه و آله بود که با آنان, تا می شد مدارا می کرد و 
چون پند و مدارا سودی نداشت, با آنها می چنکید تا مسلمان شونده و پس 


از پیروزی بر آنان هم:باز عفو فی کرد و هی بخشید و انتفام تمی: کر فت. 
و می شود که این دستور پیش از فرمان به جهاد بوده باشد. 


6 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: در تورات نوشته شده است در 
مناجاتی که خدای عزوجل با موسی بن عمران علیه السلام کرد, امده: ای 
موسی ! سژم 
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را در رفتار خودت پنهان کن, و در علانیت, مدارا را با دشمن خودم و خودت 
بر مردم عیان کن, و نزد آنان برایم دشنام متراش, با پدیدار کردن راز 
نهانم. تا شریک نشوی با آنان در دشنام به من.(1) 


توص مطضود ار تاعات که وی نمی گرااست فعن وا 
فر شته. اضافه مکتوم به «سر» از قبیل اضافه صفه به موصوف است, 
برای مبالفه. و سر حدبت مکتوم در نفس است. و مراد از «سریره» دزن 
اینجا «قلب» است. چرا که محل سر است.؛ یعنی راز نهفته در دل. جوهری 
گفته؛ سر آن است که در کتمان باشد و جمع آن «اسرار» است. و 
«سریره»؟ مثل آن است. و جمع آن «سرائر» است. > و احتمال دارد به 
معنای آن باشد, یعنی در زمره آنچه او را مخفی می کند از اسرار تو. گوبا 
مداد اد روز انتجاء ان خیری انست که ام به بان عون آن ده ار نان 
از علومی که به او القاء کرده, فلا عدم ایمان آنان, و انتهای امر آنان به 
هلاکت و عرق شدن ؛ یا حکم به اشکه حدشتیان آنان 7۳ چنان که 
وقتی فرعون حال آنها را از آن حضرت پرسید که خوشبخت اند یا بدبخت؟ 
و چنانچه در قرآن است: «فما بال القرون الأولی.» (گفت: حال نسلهای 
گذژنته چون است؟ + حکم به بدبختی آنها نکرد, بلکه مبهم گفت: «علمها 
عند ربی فی کتاب لا یضل ربی و لا ینسی.»(2) [ گفت: علم آن, در کتابی 
نزد پروردگار من است. پروردگارم نه خطا می کند و نه فراموش می 
نماید. ) بنا به برخی وجوه در تفسیر آیه, پا مقصود بعضی رازها است که از 
ان و 

«مدارا را درعلانیتت از طرف من آشکار کن»: نسبت دادن به متکلم برای 
فا ای ات سس او ار مق ی فص اس سرا 
مذارا از طری نو است. ال دار دار ظر که من » معلی چم اظمو 
باشد. یعنی آشکار کن از طرف من مدارا را؛ چنانچه فرموده: «فقولا له 
3 

و «نزد آنان برایم دشنام متراش»: یعنی نگویید به آنها از راز نهفته ام, 
انچه سبب شود به من دشنام دهند, يا به تو که در حکم دشنام به من است؛ 
چنانچه وارد شده در قول خدای 


ص: 2۱27 
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تعالی: و لا تسبوا الذین بدعون من دون الله فیسبو| اللهِ عدوا| بغعیر 
ها ی ای اه ها ار 
دشمنی [و] به نادانی, خدا را دشنام خواهند داد. 4 


عیاشی از امام صادق علیه السلام روای یت کرده که از تفسیر این آبه سوال 
شد و فرمود: دیدی کسی به خدا دشنام بدهد؟ گفته شد: نه, و چگونه 
است؟ فرمود: هر کس دشنام دهد ولي خدا را, البته که خدا را دشنام داده 
است.(2) 


و در روایت دیگر از آن حضرت آمده است که فرمود: به آنها دشنام ندهید 
که آنها شما را دشنام بدهند, و هر کس ولي خدا را دشنام بدهد, خدا را 
دشنام داده است. و «تا شریک شوی با آنان در دشنام به من»: دلالت دارد 
بر اینکه سبب فعل, چون مباشر ان است. 


7 کافی: رسول خدا ضلی. الله. علیه و آله فرمود: قرمان داده 
پروردگارم مرا به مدارا با مردم, چنانچه فرمان داده به انجام فرائض.(3) 


توضیح: فراّض یعنی نمازهای پنجگانه. يا هر چه در قرآن به آن امر شده 


۱ ت‌. 


8 افیت نام اوق علیه السلام آو رون عدضی الله علبه .ی آنه: 
که فرمود: مدارا با مردم نیمی از ایمان اسر و تفش نا. نها تخفنی. 2 
ات کایی سس فرمود ار باس اش کی ها ترا ای 
و به ایشان حمله نکنید تا به شما ستم کنند. چون زمانی بر سر شما می 
آید که در آن دین داری نجات نمی یابد, مگر کسی که او را ابله می 
شمارند, و خود را شکیبا می سازد که به او بگویند ابله است و عقل ندارد. 
40) 

توضیح: گویا مقصود از مدارا در اين جا چشم پوشی و بردباری در برابر 
مخالفان است. و درنیفتادن با انها. و مقصود از نرمش, نیکی و خوشخویی 
با آنها 

ص: 5328 
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است. و چه بسا مقصود از هر دو, یکی است, با دو تعبیر گونه گونه, و 
غرض این است که مدارا و نرمی با بندگان اثر بزرگی دارد در اصلاح امور 
دینی و زندگی در دنیا. و اين دومی روشن تر است. اولی هم برای اينکه 
فرمانبری از خدا است که به ان امر کرده و مایه هدایت و ارشاد مردم 
است از راه بهتر. که خدا فرموده : «ادع الی سییل ریک بالحکمه و 
المواه الکم و سار لیم بالتی.هی اه یت ادن نگ 
به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه ای ]| که نیکوتر است 
مجادله نمای. 4 


و مقصود از عبیش, زندگی خوش است. «با نیکان, نهانی»: یعنی از دل آنها 
را دوست بدارید و اسرارتان را در برابرشان فاش کنید, به خلاف فاجران 
نابکار که خوب است با انها ظاهرسازی کرد برای تقیه و مدارا, و نباید انها 
اک( به.آنها سیر د 
تا به کسی بگویند. در نهایه گفته فته : 


در حدیث است که: هلاک نشوند امتم تا دچار حمله به هم شوند, و امتیاز 
به هم را خواهند. یعنی حاکمی نباشد که آنها را از ستم به هم بازدارد, و به 
هم ستم می کنند و حق هم را از بین می برند. و گفته شده: یعنی با آنها 
درنیفتید تا ایشان را از مذهبی به مذهب دیگر کشانید. و اين تکلف گویی 
است: گرچه با دنباله حدیث سا زگارتر است. در قاموس آمده: «رجل ابله, 
بین البله و البلاهه است, بعنی غافل از شر, پا احمق که قوه تمییز ندارد. 
«المیت الداء »: یعنیاز شرش مرد. «خسن الخلق»: یعنی فطانت کم در 
امور دقیق, يا کسی که سلامه سینه بر او غلبه کرده. در مصباح آمده: 
«صبرت صبرا» از باب ضرب. یعنی حبس کردم نفس را از جزع و صبر 
کردم. حاصل آنکه: برای فساد زمانه و غلبه اهل باطل, گوشه نشینی و 
کشنامی را بر گزیتده و با مردم درتيفنده و به آنها تبردازده و از آنها آزاز 
پذیرد, تا گمان ببرند که از حماقت و بی خردی او است. 


10109 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: گروهی از مردم با مردم 
ناسازگاری کردند تا از قریش به در شدند, و به خدا که در نژادشان عیبی 
نبود. و گروهی غیرقریشی سا زگاریشان خوب بود و به خاندان والا پیوستند. 
می گوید 


ص: 2۱29 
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سیس فرمود: هر کس یک دست از مردم بازدارد. دست های بسیاری از او 
بازمی دارند.(1) 


توضیح: « فأنفوا من قریش» نا از قریش به در شدند): در اکثر نسخ این 
گونه است و گویا بناء بر افعال است که از نفی مشتق شده, به معنی 
انتفاء. پس همانا نفی لازم مي باشد و متعدی, لکن این بناء در لغت نیامده. 
پا بناء بر مفعول است از «آنف» در این گفتار ایشان که: «أنفه يأنفه و 
ما2 ضرب آنفه» که دلالت دارد بر نفی با مبالغه در آن؛ و آن اظهر است 
و ابلغ. و گفته شده: گوبا آن صیغه مجهول از ۰ به معلی 
«استنکاف» است. چرا که «انفاء» به معنی نفی نیامده است. 


مولف: این نیز درست نیست, چرا که فساد مشترک است. چون « آنف» به 
این معنی بناء : بر مجهول نیامده. کفته هن شود « آنف منه» - همانند فرح - 

و آنفا - مثل فرح - «آنفا و أنفه» یعنی: استنکاف کرد. و در بسیاری از نسخ 
«فألقوا» آمده, یعنی اخراج شدند, و طرد شدند از آنان. در خصال آمده: 
«فنفوا»(2) 


که آن آظهر است. سپس امام علیه السلام اشاره کردند و با قسم تاکید 
کردند که این طرد به دلیل سوعمعاشرت آنان بود. و این بی نصیبی به 
خاطر خودشان بود, نه به اعتبار ند در تسب آنان: با در حسب یدرانشان: 
و ایم الله ما کان باحسابهم تار: دا (و به خدا که .در نژادشان عیبی نبود. 1 
جوهری گفته: «یمین» یعنی قسم, و جمع آن « آیمن» ۵ تما است. 
سپس گفته: «ایمن الله» اسمی است که وضع شده ۳ قسم. این چنین: 
با ضم «میم» و «نون»؛ و «الف» آن الف وصل است. در نظر اکثر نحویین, 
و در «اسماء» الف لف وصل مفتوحه نیامده, در در این مورد, و گاهی داخل 
می شود بر آن, «لام» برای تاکید ابتداءء مثلا می گویی: «لیمن الله.» 
بنابراین, الف وصل می رود و آن مرفوع به ابتداعیت است و خبرش 
محذوف است و تقدیرآن چنین 0 «لیمن الله قسمی و لیمن الله ما 
اقنتخ به»>. و هنگامی که مخاطب قرار می دهی. می کویی: «لیمنک». 
چه بسا «نون» از آن حذف شود. و گفته اند: «ایم الله» و «ایم الله» به 
کشتر مره و هم تسا خرف کند از ان اه زاره موی کهنند: «ام االه#ر.د 
یریما 


ص: 530 
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و مضموم شود که می گویند: «م الله» و سپس آن را کسر می دهند, چرا 
که یک حرف تنها شده و آن را شبیه به «باء» می کنند. ۵ افم: ۰ اند «م 
الله» و چه بسا بگویند: «من الله», به ضم «میم» و «نون», و «مَن الله» 
به فتح هر دو, و «مِن الله» به کسر هر دو. ابو عبید گفته: با یمین قسم می 
خورند و می گویند: یمین الله که چنین کاری نمی کنم. سپس جمع می 
بندند یمین را به صورت «آیمن» و سپس قسم می خورند به آن, و می 
کهتتد: < یفن الله. افعلن. کدا» و کفتت این اصل, است در «ایفن الله» و 
سیس این در کلامشان زیاد شده و در زبان هایشان تخفیف پید | کرده و و 
نون حذف شده؛ چنانچه «نون» در «لم یکن» حذف شده و می گویند «لم 
یک». و گفته: در ان لغات کثیره ای به غیر از این است. لبن کیسان و آبن 
درستویه به همین روش عمل کردند. و گفته اند: «الف آیمن» الف قطع 
است.؛ و آن جمع «یمین» است و همزه آن تخفیف شده و در وصل, به دلیل 
تال ات نف اس ۱ 


و گفته: «حسب» آن چیزی است که انسان از مفاخر پدرانش می شمارد, 
و گفته می شود: «حسبه دینه», و گفته می شود: «ماله و الرجل حسیب». 
ابن سکیت گفته: حسب و کرام گاهی در شخصی است.؛ اگرچه پدرانش 
شرافت خاصی نداشته باشند. و گفته: شرف و مجد فقط در پدران است. 


)2( 


برخوردی و مدارا با مخالفان در حکومتشان, با مخالفت انها در دین. و 
اعمالشان در باطن؛ زیرا کسانی ناساز بودند با مخالفان و حاکمان ناحق و 
گمراه انان را از قبیله قریش راندند و نسب و حسبشان را از میان بردند, 
با اینکه در شرافت شخص نها کمبودی نبود جز ناسازی و ترک تقیه, و در 
شرف خاندانشان کمبودی نبود. و گروهی از قریش که نه خودشان شرفی 
داشتند و نه پدرانشان. حاکمان کمراه و قاضیان جور, انها را در شرافت و 
عطا و کرم, به خاندان والای قریش که بنی هاشم اند, پیوند دادند. 


2 قوم اول به دلیل پیروی نکردن از ائمه علیه السلام در اوامر آنها, از 
جمله فرمان به مدارا با مخالفین در حکومت آنان و با مردم دیگر: که 
امامان علیهم السلام 


ص: 31( 


1- . صحاح: 2 
2 . صحاح: 110 


انان را از خود زاندنده فضیلت آنها از "وشست رافت:و: وبا از فرش به ور 
شدند و شرف پدران سودشان نداد. و قومی از غیر قرپش با پیروی از 
امامان علیه السلام به خاندان والا پیو سته شدند, چنانچه پیغعمبر صلی الله 
علیه و اله فرمود: سلمان از ما خاندان است. و چون اصحاب دیگر ائمه 
علیه السلام, که وابسته بودند و عرب نبودند, اما نزدیک تر به انها بودند از 
بسیاری از بنی هاشم, بلکه از بسیاری از امامزاده ها. 


و مقصود از خاندان در اینجا شرف و کرامت است. در مصباح آمده؛ بیت 
رت سب آن است. گفته می شود: یت تمیم قی حنطله» یعنی 


« هر کس یک دست از مردم بازدارد»: این مانند سخن امیر مومنان علیه 
السلام است که فرمود: هر کس دستش رآ از پاری عشیره خود باز گیرد, 
همانا یک دست از آنها بازگرفته, و از طرف آنها دست های بسیاری از یاری 
او باز گرفته می شود. 


ص: 52۱32 


باب هشتاد و هشتم : درباره کسی که بی دعوت به خوردن خوراک کسی می رود و کسی که جائز 
است بدون اجازه از خانه اش خوراک خورد 


علی أنفْسکم آن تاکلوا من بوتکم او ب ۳1 

یوت احواز او وت احوایَکم او نیو أعْممکم او بیُوتِ عَمَتِکم او بو 
نت ۰ ۶و 3 ۰ ۳ ۳ ی هه 2 ی 

احوَالکم او ۱ خلاتکم ما ملکتم د نجه آو دیق کم تین عَلیکم < جتاح 


[بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادی نیست که از خانه های خودتان 
بخورید, يا از خانه های پدرانتان يا خانه های مادرانتان يا خانه های 
برادرانتان يا خانه های خواهرانتان يا خانه های عموهایتان يا خانه های عمه 
هایتان يا خانه های داییهایتان پا خانه های خاله هایتان پا آن [خانه هایی ] که 
کلیدهایش را در اختیار دارید يا [خانه ] دوستتان. [هم چنین ] بر شما باکی 
و ۱ 


روایات: 


1 خصال: در وصیت های پیغمبر صلی الله علیه و آله : به علی علیه السلام 
آمده است: هشت کس اگر اهانت شوند, جز خود را سرزنش نکنند: آن 
کس که بر سر سفره ای برود, بدون دعوت؛ و آن کس که در برابر میزبان 
فرمان فرما شود؛ و خیرخواه 


ص: 533 


1- . نور / 61 


از دشمنان؛ ؛ و بخشش خواه از انسان های پست؛ : و کسی که در میان دو 
نفر وارد در رازی شود که نمی خواهند داخل شود ؛ و سبکسر با شاه ون 
کس که در جایی نشیند که شایسته او نیست ؛ و رو کننده به گفتگو با کسی 
که از او نمی شنود.(1) 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر قول خدا: «آن 
تاکلوا من, بیوتکم آو بیوت آباتکم آو بیوت آمهاتکم آو بیوت, اخوانکم آو بیوت 
خالاتکم و ما ملکتم مفاتحه و صدیقکم لیس علیکم جناح آن تأکلوا جمیعا 
اه اشعاتا > تایرادی یست که ار خانه های خووتان تخوربد با از خانه ها 
بدرانقان, با خانه های جاذزاتان با خانه. های. برادراتان با خانه. »ها 
خواهرانتان يا خانه های عموهایتان يا خانه های عمه هایتان يا خانه های 
داییهایتان يا خانه های خاله هایتان يا آن [خانه هایی ] که کلیدهایش را در 
اختیار دارید یا آخانه | دوستتان. [هم چنین ] بر شما باکی نیست که با هم 
تور تاک سارت سر ای اهر اس 
مدینه و برادر کردن مهاجران با انصار, نازل شد, و ابی بکر را با عمر برادر 
کر را ای وا وا سا سا او ره 
مقداد را با عمار, و امیر مومنان را تنها نهاد. آن حضرت سخت از تنهایی 
غمگین شد و گفت: یا رسول الله ! پدر و مادرم قربانت, مرا با کسی برادر 
نکردی؟ فرمود: به خدا ای علی ! تو را نگاه نداشتم جز برای خود. نمی 
پسندی که با هم برادر باشیم و تو وصی و وزیر و جانشینم باشی در امتم, 
و دینم را بپردازی و به وعده هایم وفا کنی و مرا تنها سل بدهی و نسبت 
به من چون هارون باشی نسبت به موسی, جز اينکه پیغمبری پس از من 
. مارا تا رم ای ی 
الله علیه و آله و از آن پس چون رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از 
دو برادر را به جنگی یا گشتی می فرستاد, کلید خانه اش را به برادر دینی 
خود می داد و می گفت: هر چه خواهی برگیر و هر چه خواهی بخور. و از 
تم ما و ری ی 
کرو «لیشن. علیکم جناع آن تاکلها حمتعا او اشتانا» (اهم‌عتی ] مر شدا 
باکی 


ص: 34 


1- . خصال 2 : 40 


نیست که با هم بخورید يا پراکنده. 4 یعنی صاحب خانه باشد يا نه, چون 
کلید در دست شما است.(1) 


ترساست رس ها ی لاه ماه یی ی تا ار ی ارنتا 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام در تفسیر: «لیس علیکم جناح.» (بر 
زرا تفت ۳ ت. / فر مود: با اجازه و بی اجازه.(3) 


5 محاسن: محمد حلبي گفت: پرسیدم از امام صادق علیه السلام. از آیه: 
لیس علیکم جناح آن تأکلوا من بیوتکم او بیوت آباتکم.» [نیست بر شما 
گناهی که بخورید از خانه هاتان...) - تا آخر آیه. گفتم: مقصود از صدیق 
شما کیست؟ فرمود: بدا ان دونستن. که مها تسشن ی و فد وابی 
اجازه او می خورد.(4) 


0. محاسن: زراره: از امام باقر علیه السلام پر سیدم از آنچه برای آذمت 
حلال است برای زن, از خانه شوهرش.(3) 


7. محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: زن می تواند که بخورد و 
صدقه دهد, (از خانه شوهر, بدون اجازه) و دوست هم می تواند که از ز خانه 
برادرش بخورد و صدقه بدهد.(6) 


9. محاسن: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای تبارک و تعالی: 
« او صدیفکم آو ما ملکتم مفاتحه.» یا آن [خانه هایی ] که نا را در 
اختیار دارید یا [خانه | دوستتان. ) فرمود؛ انانتد که خدا در این آیه نام بردم 
که بدون اذنشان از خرما و 


ص: 535 


۱ 
3-. محاسن: 115 
4-. محاسن: 416 


5- . محاسن: 416 
6 . محاسن: 416 


9. محاسن: زراره گفت:, پر سیدم از یکی دو امام علیهما السلام از آیه: 
«لیسی علیکم. جناج آن تاکلها فن. بیوتکم.» ۳( بر شها کناهی نیست. که 
بخورید آر خانه هایان .۱ آخر ایدم فرمتهه؛ 1۷۳۳ سک گر انح 
بچشی پا بخوری از خانه ای که کلیدش را داری,؛ تا آنجا تباهی بار نیاوری. 
(2) 


0 شعاسن: افمام. ضادق. علیه السلام:در تفسیر داو. ما فلکتم. حتانخه» 
فرمود: مردی, وکیلی دارد که امور مالی او را به عهده دارد و بدون اجازه 
او می تواند بخورد.(3) 


111 فقه الرضا: باکی نیست برای آدمی, که بخورد از خانه پدرش و 
برادرش و مادرش و خواهرش و دوستش, , آنچه را که در آن روز نگران از 
تباه شد نش نیست؛ بدون اجازه اوء مانند سبزی و میوه و همانند ان .)4 


ص: 536 


1- . محاسن: 416 
۰-2 . محاسن: 416 
3-. محاسن: 196 
4 . فقه الرضا: 33 


باب هشتاد و نهم : تشویق به اجابت دعوت موّمن, و تشویق به خوردن از خوراک برادر 


روایات: 


غیون. آخبازرالرضاء اما وضا عاید. الشلام فر مود متاوتمنم ار صاعام 
مردم می خورد تا از طعامش بخورند, و بخیل از طعام مردم نمی خورد تا 


2 خصال: براء بن عازب گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را به 
هفت چیز فرمان داد, تا آنجا که گفت: و پذیرش از دعوت کننده.(2) 


قرب الاسناد مانند اين حدیث را آورده است.(3) 


3 قرب الاسناد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : سه چیز 
ازجفاکاری است: اینکه کسی با کسی هم صحبت شود و نام و کنیه اش را 
تبرزسد. آینکه: کنتی. به خهراکین.دعوت. شود و تپذیرد: با بیذیزد و از آن 
نخورد؛ و جماع کسی با زنش, پیش از بازی کردن با او.(4) 


4 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: شیوه رسول خدا صلی الله علیه 
و اله این بود که دعوت را می پذیرفت.(ظ) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: قبول دعوت. حق مسلمان 
است.(6) 


ص: 37( 


1 تون آخبار الرضا 1 ۶ 12 
۰-2 . خصال 2 : 1 

3- . قرب الاسناد: 48 

4 . قرب الاسناد: 74 

5- . محاسن: 4110 

60- . محاسن: 4110 


فحاتن با ننتد دیخری فانند این حدیت را آورده اشت.2۱] 


اس رصان صاصلی اه انم و الق فرهم فا ی ی کر 
(ده کیلومتر) زیرا که ان از دین داری است.(3) 


8 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر موّمنی مرا برای 
صرف یاچه گوسفندی دعوت کند, می پذیرم, چون آن از دینداری است؛ 
خدا| راتفر واه شیوه بت پرستان و منافقان و خوراکشان را.(4) 


9. محاسن: رتسول خذا صلی اللة علیه و اله می. فر‌مود؛ اگر دعوت شوم 
به پاچه گوسفندی, می پذیرم.(5) 


0 فحاسن: رسول خدا صضلی. الله: علیه و. آله فرمود: درمانده ترین 
درمانده ها ان کسی است که به طعام برادرش خوانده شود و ان را بدون 
دلیل وانهد.(6) 


1 دعوات راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس 
دعوت را نپذیرد نافرمان خدا و رسول است. و بد می داشت قبول دعوت 
کسی را که توانگران بر خوان او حاضر شوند, نه مستمندان. 


2. نهح البلاغه: نامه به فرماندار بصره, عثمان بن حنیف انصاری که 
دعوت مهمانی سرمایه داری از مردم بصره را پذیرفت, در سال 306 
هجری: پس از یاد خدا و درود! ای پسر حنیف, به من گزارش دادند که 
مردی از سرمایه داران بصره, تو را به مهمانی خویش فرا خواند و تو به 


_- 


سرعت به سوی آن شتافتی. خوررنی.های رکارنگ 


ص: 538 


آ بر سخا ین 3210 
مه صحاسن : 410 
3- . محاسن: 411 
ات نخان ۶ 211 


5- . محاسن: 411 
6 فخاسن:: 411 


برای تو آوردند. و کاسه های پر از غذا پیدرپی جلوی تو نهادند. گمان نمی 
را کم 
ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند. اندیشه کن در کجایی؟ و بر 
سر کدام سفره می خوری؟ پس ان غذایی که حلال و حرام بودتنش را نمی 
دانی دور بیفکن, و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری. مصرف 


نت 
ص: 539 


تفج البلاغه غبده 72*1 ط 


باب نودم : خوب خوردن در خانه برادر مومن 


روایات: 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام به مردی که در حال خوردن بود, 
فرمود: نمی دانی که دوستی هر کس به برادرش, به این شناخته می شود 
که نزد او بیشتر بخورد؟(1) 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرمود: دوستی مرد, با خوردن او 
اا ی 


۳ محاسن: یونس بن یعقوب گفت: با امام صادق علیه السلام کباب خوردم 
و ان.حضظرت نزد. من می: افکند, سین فز موده کف ند دوستی هر کس با 
حفرفن آه از ام رورش دمم شون( 


4 محاسن: عبدالله بن سلیمان صیرفی گفت: نزد امام صادق علیه السلام 
بودم و خوراکی ۳ آوردند که کباب در آن بود و چیزهای دیگر. سپس 
کاسه ای برنج آوردند و با آن حضرت خوردم. فرمود: بخور. گفتم: خوردم. 
فرمود: بخور که دوستی مرر با برادرش, سنجیده می شود با گستردگی 
خوردن از طعام او. آنگاه با انگشت خود لقمه اي از کاسه برایم برگرفت و 
فرمود: باید بخوری. و من آن را خوردم, پس از آنکه خورده بودم.(4) 


ص: 540 


ال محاسن» 412 
2 مان :413 
3-. محاسن: 11 
4 . محاسن: 413 


د. محاسن: حارثت بن مغیره گفت: نزد امام صادق علیه السلام رفتم و 
سفره خواست و برنج آوردند.و از آن خوردم تا سیر شدم,بتن آن حضرت 
تک( تو را قسم می دهم که بخوری 


0. محاسن: هشام بن سالم گفت: به همراه عبدالله بن ابی یعفور نزد امام 
صادق علیه السلام رفتم. و ما گروهی بودیم. و صبحانه خواست و خوردیم, 
و آن حضرت هم با ما خورد. من جوان ترین آن جماعت بودم و در خوردن 
کوتاهی می کردم. به من فرمود: بخور! مگر نمی دانی که شناخته می 
شود دوستی مرد با برادرش, به خوردن طعام او.(2) 


7 محاسن: عنبسه بن مصعب گفت: نزد امام صادق علیه السلام رفتیم که 
می خواست به مکه برود. امر کرد برای ما سفره گستردند و فرمود: 
بخورید. و خوردیم. و کوتاهی می کردیم. باز فرمود: بخورید. و خوردیم. 
فرمود: ابا کردید از خوردن. راستش گفته اند: دوستی مردم را با 
خوراکشان بسنجید. می گوید: : پس بدون رودروایستی خوردیم.(3) 


6 فان یوس ریت کفت+آمام صادق غلوه السلام خوز اکن خوا نت 
و حلیم آوردند. به ما فرمود: نزدیک شوید و بخورید. آن گروه رو آوردند و 
کوتاهی می کردند. فرمود: بخورید. همانا دوستی مرد برای برادرش, در 


خوردن او روشن می شود. پس رو کردیم به اطراف سفره. به مانند شتر, 
که به اطراف آخور می گردد.(4) 


خوردیم,. و کاسه برنج اوردند. ما عذر خواستیم. فرمود: کاری نکردید, 
محبوب ترین شما در نزد ماء آن کسی است که نزد ما بهتر بخورد. 
عبدالرحمن گفت: هر چه در کاسه بود, زفته شد. پس فرمود: اکنون خوب 
شد. و شروع کرد, و بازگو مي کرد که: یک کاسه برنج از طرف انصار برای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هدیه آوردند. آن 


ص: 411< 
لحاس :3 ۸41 


2 . محاسن: 413 
3 صجاسن: 413 


مان 21 111 


حضرت. سلمان و مقداد و ابوذر را دعوت کرد و آنها در خوردن دست 
دست می کردند. فرمود: کاری نکردید. محبوب ترین شما در نزد ما, ان 
کسی است که بهتر بخورد نزد ما. و خوب می خوردند. سپس امام صادق 
علیه السلام فرمود: خدا رحمت کند آنها راء و برایشان درود فرستاد.(1) 


10 محاسن: یاسر خادم از امام رضاأ علیه السلام نقل فرمود: خیر از 
خوراک مردم می خورد تا از خوراکش بخورند.(2) 
ص: 5242 


ماه 212 
۰-2 . محاسن: 449 


بات نود یگمه < در داب همان و میز‌بانیرو کش که مفمان گردنش شاوشته اشیت 


و و7 مین 


کي مرو له بَستخي من الْحَفٌ 


([ای کسانی که ایمان آورده اید. داخل اتاق های پیامبر مشوید, هدز انجه 
برای [خوردن ] طعامی به شما اجازه داده شود [آن هم ] بی آنکة:در انتظار 
بخته«شدن آن باشید ولین هنگامی که دعوت شدید داخل گردید. و وقتی غذا 
خوردید پراکنده شوید نی آنکد سرگرم سخنی کرتبت این [رفتار ] شما 
پیامبر را می رنجاند و [لی ] از شما شرم می دارد, و حال انکه خدا از حق 
[گویی ] شرم نمی کند), (ای کسانی که گرویدید در خانه های پیغمبر وارد 
نشوید جز که به شما اجازه دهند برای خوراکی که چشم به ظرفی ندوزید 
ولی چون شما را دعوت کردند درآئید و چون خورانده شدید پراکنده شوید 
و به گفتگو دل ننهید که آن آزار می دهد پیغمبر را و از شما شرم می دارد 
و خدا از گفتن حق شرم ندارد. 1(4) 


- هل آتنک حدیث صیّفِ ابُراهيچ الْمُکْرَمینَ*لد دحلُواً له قالْواً سَلاهّا قال 
سِلامْ قوَمْ شٌکرون*قراع الی أهله قجاء بعجُلِ سمین*َرََّه ایهم قالٌ لا 
تاکلون. 
ص: 543 


[آیا خبر مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسید؟ چون بر او درآمدند پس 
سلام گفتند. گفت: سلام, مردمی ناشناسید. بن. آهسته. یه سنوی زنش 
رفت و گوساله ای فربه آه‌بریان ] آوزد: آن :وا نة پزدیعشتان بزد [و] گفت: 
مگر نمی خورید؟ ](1) 


روایات: 


1 عیون اخبارالرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حق مهمان 
است که او را بدرقه رف در سرایت؛ تا دم در.(2) 


2. قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: چون یکی از ما به برادرش 
وارد شد در سرای اوء باید آنجا بنشیند تا صاحب خانه به او دستور بدهد. 
چون صاحب سرا آگاه تراست به عورت خانه اش: از آن کس که به او وارد 


تاد هافر عاس اسام می ری هر کت اوه آی اسر در 
میوه نیکی کردن. شتاب در افروختن چراغ است.(4) 


4 عیون اخبارالرضا: امام رضا از پدرانش علیهم السلام نقل می فرمود: 
مردی از امیر مومنان علیه السلام دعوت به مهمانی کرد. به او فرمود: از 
تو می پذیرم به سه شرط ؟ گفت: انها چه باشند يا امیرالمومنین؟ فرمود: 
برای من چیزی از بیرون خانه وارد نکنی, و هر چه در خانه داری از من 
دریغ نکنی, و به عیال و نانخور خانه فشار نیاوری. گفت: این شروط برایت 
انجام می شود. و آن حضرت از او پذیرفت.(د) 


صحیفه الرضا مانند این حدبت را آورده است.(6) 

5 امالی صدوق: جمعی از قبیله جهینه بر امام صادق علیه السلام وارد 
شدند و از انها پذیرایی کرد. چون خواستند کوج کنند به انها توشه داد و 
صله داد و بخشش کرد. سپس به غلامانش فرمود: دور شوید و به انها 
کمک ندهید. و چون از بسیج فارغ 

ص: 24 


1 ریات / 27*24 
2 یمن اخبار الرضاه * 70 


عتون اخبار الرضا 25921 
تفه اارضا :6 2 


شدند. آمدند عا با آن حضرت. بدر ود کنتد و او زا گفتند: با این رسول. الله ۲ 
خوب پذیرایی کردی و بخشش شایان دادی, سپس به غلامانت فرمودی به 
ما در آمادگی برای کوچ کمک ندهند؟ آن حضرت فرمود: ما خاندانی هستیم 
که کمک نمی دهیم به مهمان های خود در کوچیدن از نزد ما.(1) 


6 خصال: پیغمبر صلی الله علیه و آله مي فرمود: ای علی ! هشت کس 
اگر اهانت شوند, جز خود را ملامت نکنند: آن کس که بر نز سقره آق. می 
رود که دعوت نشده, و آن کس که فرمان می دهد بر میزبان صاحب 
خانه... . - تا آخر خبر,(2) 


7 امالی طوسی: مجاهد گفت: به یکی از انصار مهمانی رسید و او 
خانوادم- اش راز پذیرایت از اه کند تنمرد: آمد و گفت: شام به مهمان من 
ندادید, من هم شام شما را فراهم نمی کنم. زنش گفت: به خدا من هم 
امشب شام نخوردم. مهمان نیز گفت: من هم به خدا امشب شام نخوردم. 
انصاری گفت: مهمان من شب را بی شام به سر برد. غذا را حاضر کنید. و 
خورد و همه با او خوردند. را اسان ام ی ال 
رفت و کار خود را گزارش داد. آن حضرت فرمود: خدای عزوجل را فرمان 
بردی و شیطان را نافرمانی کردی.(3) 


8 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس برای احترام 
مسلمانی را روغن بزند, خدای عزوجل به شمار هر تار مویی, نوری می 
نویسد که روز قیامت به او بدهد. 0 زنی» صابون زدن پا عطر مالیدن 
است.)(4) 


9 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس را که برای 
خدا دوست داری, به طعام خود مهمان کن.(5) 


10 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر برادر دینی خودم را سیر 
اه مت فا را را و 


ص: 545 


2 . خصال 2: 40 
کت امالن طوفین 1 399 


4-. تواب الاعمال: 137 
5-. محاسن: 391 
60-. محاسن: 92 


1 محاسن: شهاب بن عبد ربه از امام صادق علیه السلام. که فرمود: 
را ۵ ۱۱ 


2 محاسن: امام صادق فرمود: اگر برادرت خود به نزد تو آمد, هر چه 
داری برایش بیاور, و اگر او را دعوت کردی, خوب پذیرایی اش کن.(2) 


113 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مومن رودربایستی از 
برادرش ندارد. نمی دانم کدام عجیب ترند: ان کس که نزد برادر برود و او 
را به رد پذیرایی وادارد, پا اینکه خودبهخود به رد افتد برای پذیرایی 
برادرش ؟(3) 


14 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همین گناه برای 
اف بس, که کم شمارد انچه نزد برادرانش می گذارد؛ و همین گناه برای 


در خدیت زیگری با اند کی تغییر در غبارت امد است: ۱821 


13 محاسن: صفوان گفت: عبدالله تن .ان نردم امن .و کفت! چیزی برای 
خوردن داری؟ گفتم: آری. و پسرم و فرستادم که گوشت و 
تخم مرع بخرد. به من گفت: پسرت را کجا فرستادی؟ به او گزارش دادم, 
و گفت: او را برگردان, بز گزدان ک اي سای !۱ 


همان را بیاور. که شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: نابود شده 


کسی که کم شمارد برای برادرش آنچه تن هی ور در و نابود کسی که 
کم شمارد آنچه برادرش نزد آه هی گذارد 5(۰) 


6 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: برای مرد مسلمان هلاکت 
است که برادرش چیزی برایش بیرون بیاورد و ان را کم شمارد؛ و هلاکت 
است برای فرد مسلمان که انچه دارد. برای مهمانش کم شمارد.(6) 


ص: 546 


سخا یت 3210۳ 
مه صحاسن :410 
3- . محاسن: 414 
ات مخامس 212 


5-. محاسن: 414 
6 . محاسن: 415 


7 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از احترام به برادر 
دینی این است که هدیه بپذیرد, و اینکه هر چه دارد به او هدیه کند, و خود 
را برای آماده کردن هدیه در رنچ نیندازد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: دوست ندارم به رنح اندازان را.(1) 


8 محاسن: حارث اعور نزد امیر مومنان آمد و گفت: ای امیر مومنان ! 
بخوری. آن حضرت فرمود: به شرط اینکه برای چیزی خود را در ِ 
نیندازی. و بر او وارد شد و حارث تکه نانی برایش آورد و امیرالمومنین از 
آن خورد. خارت کیت من پول دارم و آن را نشان داد و گفت: اگر اجازه 
فرمایید, چیزی بخرم؟ فرمود: این از چیزی است که در خانه تو بوده است. 
۳۷4 


19 محاسن: حارث اعور گفت: ات تشق هرن اهنا و به 
آن حضرت گفتم: ای امیر مقمنان ! به منزل من درآی. فرمود: به شرط 
اینکه چیزی که در خانه داری از من دربغ نداری, و چیزی از بیرون با رنج 
نیاوری.(3) 


20. محاسن: گفت: رسول خدا| را شیوه آن بود که چون نزد مردمی غذا| 
می خورد. می فر مود: روزه داران نزد شما افطار خوردند, و نیکان با شما 
خوردند, و فرشته های خوب بر شما رحمت فرستادند.(4) 


2 محاسن: ابی عبدالله سمان (روغن فروش) هد به ای برای امام صادق 
برد و به همراه آن حضرت از آن خورد و جون فارغ شد, گفت: الحمدلله. 
آن حضرت به او فرمود: طعامت را نیکان خورند, و فرشته های برگزیده بر 
تو صلوات فرستادند.(<) 


ص: 47< 


1-. محاسن: 415 
محاسن* 415 
3-. محاسن: 15 
4- . محاسن: 139 
5- . محاسن: 439 


22 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرمود: چون رسول خدا صلی 
للم هی ی میدس ها ری و رای ین ی ایا ات 
به طعام می برد و اخرین کسی که دست ی کلشتن: تا همه بخورند.(1) 


۳ 


صحامن سول دا صلی الله علیه ال فرح اب رشان ارت از 
همه بنوشد.(3) 


25 محاسن: حفص گفت : امام صادق علیه السلام درباره مردی که 
ویر وا ید خهر آی.با کر ان ند می: دهد فر مود بر او چیزی نیست و 
می خواهد اما اختر ام کت ۵ 


6 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از حق مهمان این 
است که بر ای خلال آماده کشد ۱5 


7 سرائر: سیاری گفت: به امام کاظم علیه السلام مهمانانی وارد شدند 
2( بروند, غلامانش را از کمک بازگرفت. فد پا ابن رسول 
الله ! کاش می فرمودی غلامانت به ما در کوچیدن کمی می کردند. امام به 
انها فرمود: اما چون می خواهید از ما بکوچید, نه.(6) 


8 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: از آبروداری است نزد برادر, 
که چون در خوردن با او همسفره شود پیش از او از خوردن دست بردارد. 
و فرمود: چون برادرت بر تو وارد شد, به او مگو: امروز چیزی خوردی؟ 
ولی آنچه داری نزد او بیاور, زیرا| به راستی سخاوتمند کامل کسی است 
که هر چه دارد بخشش کند.(7) 


ص: 249 


1- . محاسن: 449 
جات 452 
3- . محاسن: 452 
4 . محاسن: 452 
5-. محاسن: 20۵4 


6-. سرائر: 475 
7 یر 7 117 


برای خوراکی هزینه نهد و مومنی از آن بخورد. اسراف نیست(1) 


0. رجال کشی: حارث گفت: ای امیرالمومنین ! به منزل ما تشریف بیاور. 
فرمود: به شرط اینکه از انچه در خانه داری از من دربغ نکنی, , و از بیرون 
خانه برای خرید چیزی خود را به زحمت نیندازی. گفت: بله. و آمام آفدد .و 
او می خواست برای امام چیزی بخرد و گمان می کرد که چه بسا جایز 
درهم بول خن اسکم اما فا برای تو از آ ی چیزی 
بخرم. امام فرمود: مکر به تو نگفتم برای خرید بیرون از خانه خود را به 
زحمت نینداز؟ همین غذا از چیزی است که در خانه داری.(2) 


1د. نوادر راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از احترام به 
برادر این است که هد به او را بیذیرد, و از هر چه دارد, بی تکلف به 
هدیه دهد. 


و با همین سند است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تکلف 
کنان را دوست ندارم.(3) 


2 هد النبی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس برای 
اه خدا از صدید دوزخ به او می خوراند, و آن 
خورای را دز شمش انش می سازد تا هنجامی که داد کری مردم در روز 
0( 


3 دعوات راوندی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به 


و امیر مقمنان علیه السلام فرمود: نیروی بدن به خوردن است, و نیروی 
جان ها به خوراندن. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس گرسنه اي را سیر کند, خدا در 
بهشت برایش جویی روان می سازد. 


ص: 29 


1-. مکارم الاخلاق: 154 


2 . رجال کشی: 92 


3- . نوادر راوندی: 11 


و فرمود: سلیمان علیه السلام به مهمان های خود گوشت با نان مغز گندم 
۱ 0 
سبوس می خورد. 


و فرمود: مستفندان را ببا و آنها را سیر کن, که خدای تعالی می فرماید: 
«و ما پبدی الباطل و ما یعید.»(2) و [دیگر] باطل از سر نمی گیرد و 
برنمی گردد. 1 


ص: 550 
1- . «الحواری»: نان فراهم آمده با آرد سفید. «الخشکار»: نان معمولی, 


از آرد الک نشده. 
2 . سبا/ 48 


باب نود و دوم : درباره تعارف کردن به برادر موّمن 


روایات: 


1. محاسن: جعفری از پدرش نقل کرده است: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در یک غزوه بود و نماز می کرد که کاروانی به آن حضرت گذر کردند 
و در برابر اصحاب آن حضرت ایستادند و از حال رسول خدا پرسیدند و پر 
آن حضرت دعا و ثنا کردند و گفتند: اگر شتابزده نبودیم به انتظار آن 
7 به آن حضرت برسانید, و رفتند. رسول خدا 
فلت اللف ای اه سای از مان پر کت هه آما فت: کاروان در 
برابر شما بایستد و از من بپرسد و به من سلام برساند, و شما , به آنها 
اف چاشت نکنید؟ ! سخت است بر مردمی که در میان آنها دوستم 
جعفر باشد که از او بگذرند تا نزد او چاشت نخورند.(1) 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: چون برادرت بر تو وارد شد, 
خوراک به او عرضه کن, و اگر نخورد, آنتش بده؛ و اگر ننوشید, وضو به او 
قفار ف کن. (یعنی دست و رو شستن)(2 


3 محاسن: یکی از دوستان امام صادق علیه السلام نزدش آمد و سلامش 
داد و به پسرش اسماعیل هم که همراهش بود, سلام داد و نشست. چون 
آن حضرت برگشت. (گویا از مسجد) آن مرد هم با او برگشت, و چون آن 
حضرت به در خانه اش 


ص: 51 


1-. محاسن: 416 
2 ,محاین : 7 41 


زسیده هازد شد و آن هرد.را رها کرد. .یسرش کفت؛ بدرجان! به. او تعارفت 
نکردی که وارد شود ؟ فرمود: در خور من نبود که او را وارد کنم. گفت: او 
هم بی تعارف وارد نمی شود. فرمود: پسرجانم ! من بد دارم که خدا مرا از 
تعارفی ها بنویسد. (یعنی کسانی که مردم را به خود می خوانند)(1) 


ص: 5252 


فان :7 21 


باب نود و سوم . در فضیلت مهمانداری و احترام مهمان 


- فما لبث آن جاء بعجل حنیذ.(1) 
[و دیری نیایید که گوساله ای بریان آورد. ) 


روایات: 


1 خصال : 2 ی و از فرمود: بزرگواری ها ده گونه اند؛ 9 


امالت متا وی ماش اس خونست وا آمردن شتا 


2 خصال: در وصیت امیر موّمنان است که هنگام وفات فرمود: پسرجانم ! 
به تو وصیت می کنم به خواندن نماز در وقتش... تا انجا که فرمود: و به 
احترام مهمان.(4) 


3 خصال: امام صادق علیه السلام به داود بن سرحان فرمود: ای داود! 
اخلاق خوب به هم وابسته اند و خدا آن را به هر کس بخواهد, می دهد؛ چه 
بسا که در کسی باشد و در فرزتدنش تباشد: در بنده باشد و دز آقا تباشد: 
راستگویی, خودداری, بخشش به سائل, عوض دادن به احسان ها, ادای 
امانت, صله رحم, دوستی با همسایه و یار, و پذیرایی از مهمان؛ و راس 
همه آنها حیا است.(2) 


ص: 553 


1- . هود / 69 

۰-2 . خصال 2: 91 

3- . امالی طوسی 1 : 9 
4 . امالی طوسی 1 : 6 
5- . امالی طوسی 1 : 308 


4 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل می 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله گذر کرد به قبری که کنده می شد, 
و ان کس که زمین را می کند. خسته و مانده شده بود. ان حضرت به او 
فرمودش: چرا بر تو سخت امده؟ اکر ان کس که می دانی,. خوش برخورد 
و خوشخو بود. زمین برایش نرم می شد و چه بسا با مشت می توانست 
ان را بکند. سیس فرمود: البته او دوست می داشت پذیرایی از مهمان را 
و پذیرایی نمی کند از مهمان, جز موّمن پرهی ززکار.(1) 


5 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به روایت ه از پدرانش فرمود: 
مزدی نزد بیغمبر ضلی الله علیه و اله آمد و گفت؛ یا رسول الله ! بدر و 
مادرم به قربانت, من خوب وضو می سازم و نماز می خوانم و زکات در 
وقت می پردازم و با خوش دلی مهمان نوازی می کنم, برای رضای خدا و 
به امید انچه نزد خدا است. فرمودش: به به به ! دوزخ را بر تو راهی 
نیست. به راستی خدا تو را از بخل رها کرده, اگر چنین باشی. سپس 
نهی کرد از تکلف در پذیرایی از مهمان, با آنچه که نمی تواند مگر 
با رنج؛ و مهمانی نمی آید, مگر آنکه روزی اش با او باشد.(2) 


6 تحف العقول: در خبری طولانی از امام صادق علیه السلام فرمود: اما 
خیای خا که بایه کر انا هنسه بیان اد کارهای حمی شساخت دام عاریه 
دادن قرض دادن, و پذیرایی مهمان, که واجب اند در روش اسلامی. (یعنی 
واجب اخلاقی)(3) 


7. محاسن: حسین بن نعیم گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
ای حسین, برادرانت را دوست داری؟ کفتم؟ ارید. فرجود: به 
مستمندانشان سود می رسانی؟ گفتم: اری:.قزخود؛ و باید دوست بدارخش 
کسی را که خدا دوست دارد. آگاه باش که سودی نمی رسانی به کسی از 
آنان که دوستشان می داری, تا آنان را به خانه ات بخوانی؟ گفتم: من غذا| 
نمی خورم مگر آنکه دو تا یا سه تا - کمتر و بیشتر - از آنها با من باشند. 
فرجوه فصل آا برد پر است از فضل تو نو آنما. کفتم: آها را ند 


ص: 554 


3- . تحف العقول: 353 و 336 


خانه ام می برم و می خورانم و می نوشانم و بر فرش من پا می نهند, 
آتکا بر ترند از .من ؟ فرمود: آری, زیرا چون به خانه ات می آیند آمرزش تو 
خاندانت: را با خفد می. ود ند و چون از خانه ات بیرون می روند گناهان 
تو و خاندانت را با خود می برند.(1) 


8. محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: اگر یدج درهم. بردارم و به 
بازار شما بروم و خوراکی بخرم و چند مسلمان را نزد خود گرد آورم. نزد 
من محبوب تر است از اینکه بنده ای آزاد کنم.(2) 


9. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خوراکی را که برادر مسلمانم 
نزد من بخورد. محبوب تر دارم از ازاد کردن یک بنده.(3) 


10. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: : مومنی نباشد که دو مومن به 
خانه: اشن برد ۵ سیر کند: فحر آنکه. بر کر از اراد کردن بندم باشد ۱۸ 


1. محاسن: مردی از امام باقر علیه السلام پرسید: چه کاری برابر آزاد 
کردن بنده است؟ فرمود: اگر سه مسلمان را خوراک بدهم. دوست تر 
دارم از ازاد کردن بنده ای و بنده ای... - تا هفت بار - و اطعام یک 
را ار ۲ 


12 محاسن: امام باقر علیه السلام می فرمود: سیر کردن چهار مسلمان 
برابر ازاد کردن یک بنده است, از فرزندان اسماعیل.(6) 


3. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: نجات بخش ها این ها 
هستند: اطعام طعام, افشای سلام, و نماز در شب, در حالی که مردم 
درخوابند.(7) 


ص: 555 


1- . محاسن: 390 
2 . محاسن: 393 
3-. محاسن: 394 
4- . محاسن: 294 
5-. محاسن: 395 
6- . محاسن: 395 


7-. مکارم الاخلاق: 154 


اف الاات مش ای و الم وه ی ت وی 
باشند, تا زمانی که یکدیگر را دوست دارند, امانت را بیردازند, از جزام 
بیر هیز ند, مهمان را پذیرایی کنند. نماز را بر پا دارند, و زکات را بدهند؛ ۰ و 
جون. ان را سنکشده کر فتا ر خشکسالی و قحطی می شوند. 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس ایمان به خدا و روز جزا دارد 
ی و 
اين صدقه است : و بخشش تا یک شبانه روز است, و نشاید که مهمان وارد 
یا 


و از امیر مومنان علیه السلام است که فرمود: مومنی که ورود مهمانش را 
موه یه ان اد شوو کناهازتن آمز‌بده می شور | حرعه. میان اشضان:ه 
زمین باشد. 


ای ان لب وت ها نز رتست انوت 


و از امیر مومنان است که فرمود: : موّمن» مهماندوست نیست مگر آنکه از 
قبرش برخیزد و رويش چون ماه شب چهارده باشد, و اهل محشر می 
نگرند و می گویند: 0 
اين موّمنی است که مهمانی را دوست دارد و مهمان را اکرام می کند, ۲ 
راهی ندارد جز انکه به بهشت برود. 


پیعمبر ی الله علیه 9 آله فرمود: چون خدا| مردمی را دوست دارد, به 
آنها هد به ای می دهد. گفتند آن چیست؟ فر مود: مهمانی که روزی خود را 
ها وی و گناهان خاندان را می برد. 


از پیغمبر است صلی الله علیه و آله که فرمود: مهمان داری در شب. حق 
واجب بر هر مسلمان است. و صبح که شد, اگر خواست., نگهش دارد, و 
اگر نخواست, رهایش کند ؛ و هر خانه که مهمان در آن نياید, 


اه ند 


و امام صادق علیه السلام فر مود: مردی نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت: ول ان مان ی ِ 
رت 


ص: 556 


باشد؟ فرمود: ایا بیم نداری که راست باشد؟(1) 


5. نوادر راوندی: رسول خدا فرمود: کسی را که برای خدا دوست داری, 
به خوراک و نوشیدنی مهمان کن.(2) 

6. نوادر راوندی: امام صادق از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل فرمود: 
برکت به سوی کسی که اطعام می کند, شتابان تر است از کارد به کوهان 


17 امامت و تبصره: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مهمان روزی 
خود را تفه بارمی وت عون مین کوعیرور همه گناهانشان را می برد. 


و با سند دیگر فرمود: چون در خوراکی چهار خصلت جمع شد. کامل می 
گردد: از حلال باشد, دست های بسیاری بز. آن باستتد: در آغاز خوردنش نام 
خدا را ببرند, و در پایان سپاس او را بگویند. 


کسانی که روز قیامت سیر هستند. 


ص: 7ظ< 


لت جامم الاار ۶ 9 15 
2- ۰ نوادر راوندی: 11 


باب نود و چهارم ۱ درباره کسی که به شهری دراید و مهمان برادران خود باشد, و درباره حد و 
اندازه مهمانی 


1. علل الشرائع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون کسی درآمد 
در شهری, مهمان باشد بر هر کس که هم کیش او است, تا هنگامی که از 
آنها بکوچد؛ : و شایسته نیست مهمان روزه بگیرد, مگر با اجازه میزبان, تا 
مبادا خوراکی برایش بسازند و بر آنها تباه گردد ؛ و شایسته نیست آنها هم 
روزه بگیرند, جز با اجازه آن مهمان, تا بر روی آنها درنماند و خوراکی 
خواهد و به خاطر آنها ترک کند.(1) 


فلل ال انا ستد گر اند این کیت زا آمرده است 2 


2 غلل الشرانعه اد بغضن ال سدیته-رواتی وسیده.ان امام باق علبه 
السلام. پنتن آمدم و از او درباره آن پرسش کردم. مرا رد کرد و به قسم 
های غلیظ قسم داد که آن را برای کسی نقل نکنم. گفتم: باشد. اما تو را 
به خدا آیا کسی غیر از تو این حدیث را شنیده؟ گفت: بله, مردی که به او 
فضل می گویند, آن را شنیده. پس قصد او کردم تا اینکه به منزل او 
رسیدم و از او اجازه گرفتم و راجع به حدیث پرسیدم, اما مرا رد کرد و 

همان کاری را کرد که مرد شهر مدینه کرده بود. او را از سفرم باخبر ۳ 
و آن کاری را که مرد شهر مدینه با من کرد, به او خبر دادم. دلش بر من 
سوخت و گفت : بله, از ابا جعفر محمد بن علی علیه السلام شنیدم که 
روایت فرمود از پدرش, از رسول الله, که فرمود: چون کسی درامد در 
شهری, مهمان باشد بر هر کس که همکیش او است در ان, تا زمانی که از 
اک ها هس ما و رو ترا اخارمصبا ۲۳ 


ص: 558 


1-. علل الشرائع 2 : 71 
2 . علل الشرائع 2 : 71 


مبادا خوراکی برایش بسازند و بر آنها تباه گردد. و شایسته تیشت: آنها هم 
روزه دارند, جز با اجازه آن مهمان, تا بر روی آنها درنماند و خوراکی خواهد 
و به خاطر آنها تر ی کنده: آن مرد سپس به من گفت: از ز کجا آمده ای؟ به او 
خبر دادم و بامدادان فردا, به ناگاه نزدم آمد و بر سر خادمش سفره ای با 
چند نوع خوراک بود. گفتم: خدا رحمتت کند, اين چیست؟ گفت: سبحان 
الله ! دیروز حدیث را از قول امام باقر علیه السلام برایت بازنگفتم؟ و 
سپس رفت(1). 


سا ماه او تزا افرم ات ۳ 


3 قضال؛ رستول, عدا ضلی. الله :علیه و آله فرمودد مهمانی. تا شت. روز 
است: روز یکم حق است., و روز دوم و سوم بخشش, و پس از آن صدقه 
است بر او. سپس فرمود: مبادا یکی از شما به برادرش مهمان شود تا او 
را به گناه کشد ! گفته شد: تن ی 


ص: 559 
1-. علل الشرائع 2 : 72 


هر ار 175 
کم خضال 1+ 72 


باب نود و پنجم : در آداب مجالس. و نشستن در جاهای شایسته و ناشایست. و اندازه تواضع برای 
کسی که وارد مجلس می شود 


مولف: آنچه مناسب این باب است در «باب تواضع» نقل شده است. از آن 


- لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من آمر بصدقه آو معروف آو اصلاح بین 
آآنانن بل دلی اساع مرضات الم موف اه آحرا عطیما ۱1۱ 


(در بسیاری از رازگوییهای ایشان خیری نیست؛ مگر کسی که [بدین 
وسیله ] به صدقه يا کار پسندیده يا سازشی میان مردم» فرمان دهد. 8 هل 


کس برای طلب خشنودی خدا چنین کند. به زودی او را پاداش بزرگی 
خواهیم داد. 4 


* اتکی تفن الزخال م تقطعین الیل و انون فی تاورکم المتر. 191 


(آپا شما با مردها دزی ات یا و راه [توالد و تناسل ] را قطع فن. کشت و 
در محافل [انس ] خود پلیدکاری می کنید؟ ) 


و اخضض هن ضونگ. آن انگر الاضوات اضوت المیر: 
( و ضدایت: را آهشتته‌ ساره که بدگرین آهاز‌هابانی ضرآن اشت. ۱3۳ 
ص: 560 


1- . نساء / 114 


2 . عنکبوت / 29 
3- . لقمان / 19 


- آلم تر آن الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الأرض ما یکون من نجوی 
ثلائه الا هو رابعهم و لاخمسه الا هو سادسهم و لا آدنی من ذلک و لا آکثر | 
علیم أ لم تر الی الذین نهوا عن النجوی ثم یعودون لما نهوا عنه و بتناجون 
بالائم و العدوان و معصیه الرسول و اذا جاک حیوک بما لم یحیک به به الله و 
یقولون فی آنفسهم لو لا یعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فنئنس 
الضیره با سا الدیت اضها ادا شاخیتم فلا ساخها انم و العدوان و صعصوه 
الرسول و تناجوا بالبر و التقوی و اتقوا الله الذی الیه تحشرون- انما 
النجوی من الشیطان لیحزن الذین آمنوا و لیس بضارهم شیثا الا بلذن الله و 
علی الله قلیمو کل الموشین»-با ها الخن آفها ادا فیل لکم نوا فی 
المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و ذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله 
الذین آمنوا منکم و الذین آو تا العلم وا و الله بما تعملون خبیر. 


(آیا ندانسته ای که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است 
می داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اینکه او 
چهارمین آنهاست, و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست, و نه 
کمتر از اين [عدد] و نه بیشتر, مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست. آن 
گاه روز قیامت آنان را به آنجه کزده اند آگاه خواهد گردانید, زیرا| خدا به 
هر چیزی داناست. آیا کسانت را که از نجوا منع شدم بودند, 1 

نق آنخه آن ان متخ کردنده اند برمی گردند و با همدیگر به [منظور] گناه و 
تعدی و شربیچی از پیامبر: محرمانه گفتگو می کنند و چون به نزد تو آیند, 
تو را به آنچه خدا به آن [شیوه ] سلام نگفته سلام می دهند و در دلهای خود 
می گویند: چرا نم آنجو ی وبيم دا مارا عنات من کند ۱» منم ترا 
آنان کافی ات در .ان درمی آیند. و چه ند سرانجامی است. ای کسانی 
که ایمان آورده اید, چون با یکدیگر محرمانه گفتگو می کنید, به [قصد ] گناه 
و تعدّی و نافرمانی پیامبر با همدیگر محرمانه گفتگو نکنید, , و به نیکوکاری و 
پرهی زگاری نجوا| کنید, و از خدایی که نزد او محشور خواهید گشت پروا 
دارید. چنان نجوایی از [القائات] شیطان است., تا کسانی را که 
ایمان آورده اند دلتنگ گرداند, و [لی ] جز به فرمان خدا هیچ اسیبی به انها 
نمی رساند, و مقمنان باید بر خدا اعتماد کنند. ای کسانی که ایمان اورده 
اید. چون به شما گفته شود: در مجالس 


ص: 61< 


جای باز کنید, پس جای باز کنید تا خدا برای شما گشایش حاصل کند 
چون گفته شود: برخیزید. پس برخیزید. تا خدا آرتبه ] کسانی از شما را که 
گرویده و کسانی را که دانشمندند [بر حسب ] درجات بلند گرداند. و خدا به 
آنچه می کنید آگاه است. ](1) 


روایات: 


1. خصال: در سفارش های پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام آمده است: هشت کس اگر اهانت شوند؛ جز خود را ملامت نکنند: 
آن کس که بر سر سفره ای می رود که به آن دعوت نشده, فرمان فرمای 
بر صاحب خانه, خیرخواه از دشمنانش, خیرخواه از دونان؛ آن کس که در 
راز دو کس ذراند که او را نخواهند, سبکسر به سلطان. آن کس که در 
جایی نشیند که او را نشاید. و آن کس که با کسی سخن بگوید که به او 
گوش فرا نمی دهد.(2) 


2 آمالی طوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: نشاید مومن بنشیند جز 
دز آتخا که:مجلس مه او بانان فی: یزور زبنا اضر و کول مرحض یفن 
بی خردی است.(3) 


3. امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چون هر کسی 
ای وا ون اگر کسی از برادر خود دعوت کرد و او برایش جا 
باز کزد که تدش آید. این اختراهی. ایسنت. که:.بة آو نهاده: و اکر. کشنی 
رن را ۱ 


4 صغانی الاخبار امام‌صادق غلیه السلام از یف انش نقل قرفوده از تواضه 
اين است که کسی در پایین مجلس بنشیند و به هر کس برخورد, سلام 
کند, و کشمکش در سخن را وانهد گرچه حق با او باشد, و نخواهد که به 
تقوا او را بستایند.(5) 


ص: 262 


اوه 11۳7 
2 خصال 2 :؛ 40 
ی ای 1 3۱۰ 
یاعالیساعسی ۶ 7 
5- . معانی الاخبار: 381 


5 فرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فر مود: جون یکی از شما در خانه 
برادرش درآید, آنجایی بنشیند که صاحب خانه به او می گوید, زیرا صاحب 
خانه عورت خانه اش را بهتر از بیگانه می داند.(1) 


6. امالی طوسی: در سفارش امیر مقمنان هنگام وفاتش آفتژخ ست : 


و فرمود: با خود جهاد کن. از همنشینت در حذر باش, از دشمنت دوری کن. 


7. امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مجالس حکم 
اقا وا تایه ای اس وه ره ام کر ره ماش 
آنگه کون تاحقی در آن «زبکته شود آنکه فرج حرامی در آن حلال شمرده 
شودء و انکه مال خرامی در آن خورده شود.(3] 


8. علل الشرائع: لقمان به پسرش گفت: پسرجانم ! مجلس ها را با 
چشمت گزینش کن, و اگر مردمی را دیدی که ذکر خدا می گویند, با آنها 
بنشین ؛ ۰ چون اگر داتانی: دانشت به نو سود می دهد و آنان هم به دانش 
خود می افزایند, و اگر نادانی, به تو می آموزند, و چه بسا که خدا سایه 
0 و تو را فرا گیرد؛ و اگر مردمی را دیدی که یاد خدا 
تفت ند ی ی ۱ ۳ 4 
باشی به جهل تو می افزایند. و چه بسا خدا کیفرشان دهد و تو را هم 
درگیرد. 


قضض آلابساع فاد اس خمیت‌ را ار امام کاظم غلیه. السلام آمروه 


است. 


و ۳ 


شرح: «صعدات»: بعنلی راه ها, و از «الصعید» گرفته شده, به معلی خای. 
و جمع آن «صعید» و «صعد», و «صعدات» جمع الجمع است. چنان که 
گفته می شود : 


ص: 563 


ی 
مات وس 5 


«طریق و طرق و طرْقات». خدای عزوجل فرموده: «فتیمموا صعیدا 
شی 2 می شود: > آموت فلانا فان ۳ آما و ۱۳0 و تیممته», 
همه اینها یعنی: اراده و قصد آن را کردم. 


روایت شده از امام صادق علیه السلام که می فرمود: الصعید, موضع 
مرتفع هر و الطیب موضعی است که اب از ان جاری گردد.(2) 


111 خصال: در اربعمائه: امیر مقمنان علیه السلام فر مود: نباید کسی 
لباسش را از دو زانویش بالاتر ببرد و میان مردم بنشیند.(3) 


2. تحف العقول: امام عسکری علیه السلام فرمود: هر کس جز صدر 
ی( بر او رحمت می 


و فرمود: از تواضع است سلام کردن بر هر کس که بر او گذر کند, و 
نشستن در غیر صدر مجلس.(4) 


13 محاسن: با سندش از اسحاق بن عمار. که به امام صادق علیه السلام 
مکروه است. مگر برای مردی در دین. (که منظور, احترام دیندار است و 
ایرآ رت 


مردم 7 ۱ 
اک ۳ 
عبر یرای خاند آزقفن 


کل اوه را سول عطا سای الله عای و اف روت خر سای 
قبله است.(۵) 


ص: 2604 
1- . نساء / 43, مائده / 6 


۰-2 . معانی الاخبار: 283 
3- . خصال 2: 155 


4-. تحف العقول: 516 - 517 
5- . نوادر راوندی: 11 


و با همین سند: علی علیه السلام فرمود: جعفر بن آبی طالب نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برگشت (از سفر حبشه) و آن حضرت برخاست و 


اف تفت و میان دم سمش زر تسیا ار عبر 
و از ابن الاشعث نقل شده: جعفر بن ابی طالب نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برگشت (از سفر حبشه) و آن حضرت برخاست و او را پذیرفت 
و میان دو چشمش را بوسید.(2) 


ای وی رل وا ی ال یه له سس هرود سح ای 
امانت اند و روا نیست که موّمن دنبال گیرد از موّمن. یا فرمود: از برادر 
موّمن خود چیز زشتی را واگو کند.(3) 


7. از خط شهید - قدس سره - است که روایت شده است از پیغمبر 
صلی الله علیه و اله: کفاره مجلس این ذکر است: 


«سْبُحانک اللَهُمَ و یحدک لا له [ا آلت رب تب عم و عفر لی.»: منزهی 
۳ نیست شایسته پرستشی جز تو. 
پروردگارا! به من توبه بده و مرا بیامرز. 


8. نهح البلاغه: علی علیه السلام در نامه به حارث همدانی نوشت: بیرهیز 
از دکه های بازارها که شیطان نمایند و فتنه انگیز.(4) 


9. منیه المرید: نهی کرد پیغمیر ضلی الله علبه. و اله از اینکه کسی از 
جایش برخیزد تا دیگری نشیند. و فرمود: ولی جا باز کنید و گشاده کنید. 


وان فده است که سشمتر خن الله غلیه و الم لعن کرده کنس را که 
در وسط حلقه نشیند, و نهی کرده از اینکه کسی میان دو همنشین بنشیند, 
مگر با اجازه آنها. 

0 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فر مود: اگر مردم در هر آنجمنی 
گرد هم آیند و خدا را یاد نکنند و ما را یاد نکنند, آن انجمن افسوس می 
شود بر آنها در 


ص: 565 


[- ۰ نوادر راوندی: 29 


2- ۰ نوادر راوندی: 20 
آمالت وی 102 
4-. نهج البلافه 2 : 133 


روز قیامت. و فر مود: انجمنی نباشد که در آن 4 
حم | رنه سپس بدون با کزدن"ما از ان پراکنده ند قح آنکه وز 
قیامت موجب افسوس آنها باشد. سیس امام باقر علیه السلام 0 
ذکر ما از ذکر خدا است. و ذکر دشمن ما از ذکر شیطان. 


و از آن حضرت علیه السلام است که فرمود: هر کس می خواهد پیمانه پر 
بپستاند, باید جون از مجلس خود پبرمی خیزد, پگوید: «سبحان ریک رب 
ره عَمّا یَصفُونَ و سَلامٌ عَلّی الْمْرْسَلِین و الْحَذ با العالمین.» 
[منزهی تو پروردگارم. پروردگار عزیزتر و والاتر از آنچه می گویند, 
(خدانشناسان) و درود بر فرستادگان خدا. و سپاس از آن خدا پروردگار 
جهانیان است. ) 


و حسن بن ابی الحسن دیلمی از پیغمبر صلی الله علیه و آله روا بت کرده 
که می فرمود: فرشته ها بر حلقه های ذکر گذر مي کنند و بالای سرشان 
هدیا ره انم رش مه اسان آس‌:می کوت و عون 
به. اسمان بالا می روند, خدای تعالی می فرماید: ای فرشته هایم کجا 
بودید؟ با اينکه خودش داناتر است. می گویند: پروردگارا! ما در مجالس 
ذکر حاضر شدیم و مردمانی را دیدیم که تو را تسبیح می کنند و تمجید می 
کنند و مقدس می شمارند و از دوزخت می ترسند. و خدای سبحانه می 
فزماید: اي قزشته هایم! آنها را برایشان گرد آورید. و شفا زا گواه: می 
کترم. که. آنان زا آمرزیدم و از انچه: برنسندند. امان دادم..فی,: کویند:؛ 
بروردکارا! ذر هبان آنها فلاتی: انعت که اه تو را بان تکرد؟ خدای. تعالی. مق 
فرماید: ارام میدن سب خی 0 تس ای گر گرا 


۵ اصام ضادق بعليه: الشاام فرمود آن کنسن کم در میان خافلان به .بان خدا 
باشد. همچون کسی است که در میان فراریان از جهاد به نبرد می پردازد. 


آ ا ها یرو روا وا ای او ار وت ی کی ور 
خانه خودش سزاوارتر است که در صدر نشیند. و بر اسب خودش جلو 
به خوردن 


ص: 566 


بات وه یی اکن ردو رشان ۵ آتواعفز ی 


1 مولف: در «باب کلیات اخلاق بد» نقل شد که به امام صادق علیه 
السلام گفته شد: به نظر شما همه اين خلق شایسته نام آدمی هستند؟ 
فرمود: دو گروه از آنها را کنار بگذار: یکی ان کنن که:غار ک: مشنوای آنتنت: 
ره آن کسن که جرحای تن جهار ۶ انم تقتیند 


2رحصال: امرالعفن علبف اسان ور کت ار ماه شزو عون کی 
از شماها بر سر خوراک می نشیند. به مانند بنده ها بنشیند. (یعنی بر دو 
زانو) و مبادا یک پا را روی دیگری نهد و چهارزانو بنشیند و ار نتستنی 
است که خدا نمی خواهد, و صاحبش را درشمن دارد ۳9 


3 تفسیر عیاشی: حماد گفت: دیدم امام صادق علیه السلام نشسته و 
پایش رز روی رانش انداخته است. مردی که نزد أن حضرت 9 گفت: 
قربانت گردم, این گونه نشستن مکروه است؟ فرمود: نه, بهود گفته اند: 
چون پروزدکار از افرینش آسمان ها و زمین فارغ شد, این گونه بر بالای 
کرسی نشست تا استراحت کند, و خذا قرو فرمتاو لا له الا .عه الخی 
القیوم- لا عاخدی نو لا وم ۳ [خداست که معبودی جز او نیست زنده و 
بریادارنده است نه خوابی سبک او را فرو می گیرد و نه خوابی گران.) و 
نبود تکیه دهنده بر ران.(2) 


4 کتاب الغایات: این عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


باشد. 
تاد دسنالی: ۴ مر کن تحقیقات رابانم اه قامبه اضتمان 
ص: 207( 


1-. خصال 2 : 160 
مب تسیر گیاشی 21 137 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
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